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  مقدمه
بـه شـوخي گفتـه بـود      علي بـاكري گفت كه  يكبار بهمن بازرگاني مي

! تاريخچه تشكيلات را بدهيم بهمن بنويسد چون حافظـه خـوبي دارد  
 خواستم گذشته را فراموش كـنم،  بار ديگر بهمن بازرگاني گفت كه مي

دهد كـه   اين دو نكته به قدر كافي نشان مي. من مسائل خودم را داشتم
  . دشوار  باشدتواند  حد ميبازرگاني تا چه  از گرفتن خاطرات

اش، بلكـه از طريـق كتـاب     واسـطه سـابقه   بهمن بازرگاني را نه بـه 
كه رضا تقوي معرفي كرده بود، سـال هشـتاد و يـك    » ماتريس زيبايي«

بـا او  را گـو   و اولـين گفـت  . دانسـتم  هيچ چيزي درباره او نمي. شناختم
بـه طـور    همان دوسـت روزي . 1شتمادتاب در همان سال درباره اين ك

ايـن بـود كـه فكـر كـردم      . به من گفت كه بازرگاني كـه بـوده   مختصر
طبعا وقتي بـا او در ميـان گذاشـتم، هـيچ     . خاطرات او بايد گرفته شود

هـا ادامـه مـاتريس زيبـايي بـود و       ذهـنش در آن سـال  . استقبال نكـرد 
اي  اي كه به آن علاقه تا گذشته خواست روي آن تمركز داشته باشد، مي

  .داد نشان نمي
هاي خـودش متمركـز    روي ايده بيشتر ها  در طي اين سالبازرگاني 

 ي ادامـه داري را وگـو  گفـت  ،در اين ضمن ما به جاي خـاطرات  بود و
و تـاريخ و  و هنـر  زيبـايي   هـاي بهمـن بازرگـاني در بـاره     درباره ايده

همان موقـع تعـدادي از   كه م تهيه كردي متدلوژي و سياست و هژموني
بـا  . چاپ شد» اعتماد«و بعد » شرق«هاي  اين گفت و گوها در روزنامه

توجه به اين كه نظرات بازرگاني به ويـژه در بـاره زيبـايي و هژمـوني     
اسـت،  در باره زيبايي رايج هاي  نوعي بدعت و مخالف خواني با نظريه

                                                            
 .، تهران1381پاييز » جامعه نو«ماهنامه  - 1
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مستقل زير عنوان  اميدوارم كه شرايط براي چاپ آنها به صورت كتابي
ازرگـاني  ب. فـراهم شـود   »ماتريسيهاي  گفت و گو-زيبايي و هژموني«

راحت  )1389( »فضاي نوين«خيالش از كتاب  -به نظرم-بعد از اينكه 
البتـه  . از اينكه خاطراتش ضبط شود استقبال كـرد  برخلاف انتظار، شد

. مشكل فراموش كردن خيلي چيزها همچنان سر جاي خود باقي مانـد 
  . شود زياد ديده مي» آيد دقيقا يادم نمي«در اين كتاب عبارت 

وگوهـاي   گفـت  -زيبـايي و هژمـوني  «چاپ نشـده  كتاب  مقدمهدر 
 فكر. كه بهمن بازرگاني عليه بهمن بازرگاني است ام، نوشته »ماتريسي

كمتر كسـي يافـت   . شود ديده ميكنم در اين كتاب به وضوح اين نكته 
چنين با خودش مواجه شـود، بـين خـود و     شود كه در زندگي اين مي

خودش فاصله بگذارد، دوپاره شـود و همچنـان بـه ادامـه دادن ايمـان      
 مسـتلزم  كم اين رو در رو شدن تمام عيار بـا خـود،   دست. داشته باشد

  . نوعي صداقت كمياب است
 .شـود  مـي  شـروع » روياي نيمـه شـب  -زندان اوين«كتاب حاضر با 

اهاي زندان را به صورت يك داستان كوتاه يكي از رويبهمن بازرگاني 
بخش بعدي دوران كودكي بهمن بازرگاني است كه بـراي  . نوشته است

كـه قطـع   ( آيـد  به هر تقدير آنچه در پي مـي . دوقلوهايش نوشته است
سـت  نسل جوانـاني ا  چهاي از تاريخ ، گوشه)كامل و توپر نيست ،يقين

 تـوان  نمي ،ناهمزمان ين زمانِبدون گذر از ا كه تاريخ ما را متاثر كردند،
  .داشت خود قرائت معيني از تاريخ

  امير هوشنگ افتخاري راد
    1392- لندن

  

  
  
  
  

  روياي نيمه شب -زندان اوين 
رسـانيد   مـي  رسيد كه راهروي كه مرا به اطاق بـازجويي  مي به نظرم

يـادم نمانـده   . فضا دود گرفته و كدر بود. سه برابر طولاني تر شده بود
راهرو با نور مـبهم  . كه پنجره اي به حياط به چشمم خورده باشداست 
متوجه . نيم روشن بود ،يا معمولي ندكه معلوم نبود مهتابي اهايي  چراغ

نشده بودم كه نگهباني كه دنبالم آمده بود از كـي و كجـا ناپديـد شـده     
ش را از يصداي پوتين ها ،شم بند رو چشام بودچ ،ناپديد كه نه .است

راست بـرو جلـو و    گفته بود يك .به بعد ديگر نشنيده بودم يك جايي
 نزديـك حـس   در دور ورا آمد و رفت مبهمي   .فقط زير پاتو نگاه كن

يكي بند چشـم بنـدم    .همهمه مبهمي در فضا بود. از ما بودند. كردم مي
 از همـان وسـط راهـرو بفهمـي نفهمـي      .را كشيد و چشـم بنـد افتـاد   

منتظـر مـن   . ز بزرگ و زمخت نشسته اسـت دانستم او كنار همان مي مي
خـدا در حـدود   ي  هميشـه . يادم نيستچه لباسي به تن اش بود؟ . بود

رسيد با پوست سبزه و  مي به نظر داد حالا اما پيرتر مي چهل ساله نشان
نزديك شـدم،  . نواخت مي روي ميز شبا انگشتان زمخت .نگاه آزاردهنده

. خدا اين ميز  تو آن اطاق بـود ي  اما هميشه. وقت اين طوري نبود هيچ
شـنيدي و   مـي  رفتي گاه صداي تهديد آميز بازجوها را مي بازجويي كه

داد و تـو   مـي  ميز نشسته بـود و پاهـاش را تكـان   ي  گاه يكيشان بر لبه
مواظب بودي كه نزديكش نشـوي و او يهـو نزنـد بـه جـاي حسـاس       

شـتان او  حالا ميز با رنگ مات توي اطـاق بـود و روي ميـز انگ   . بدنت
  . نزديك شدم. انگاري خرچنگي با بي حوصلگي در تقلا بود

آن حالت نگاهم، نحوه محتاطانه نزديك شدنم به ميز و خونسـردي  
 .توي فضا بـود  ،بوي شر، بوي شومي. نقاب دلهره دروني بود ،ظاهريم
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در كمتر از يك متري ميز ايستادم و بين مـن و او  . خيري در پيش نبود
دسـت راسـت   از تقلا افتاده بود، نوك چهار انگشت خرچنگ . ميز بود

او روي ميز بود و انگشت وسط  بالا بـود، انگـار عنكبـوتي در انتظـار     
بلـوز  هـاي   دكمه .پايد مي دانستم دارد مرا مي آمدم، مي از دور كه. طعمه

ايـن   .را جا انداخته و يقه اش را مرتب كـرده بـودم   زندان سربي رنگ
لابـد حالـت مناسـبي بـراي طـي       .ي كرده بودمرا بدون قصد قبلها  كار

جا بودم و باز بـي اختيـار نگـاهم در چنبـره      و حالا من آن .فاصله بود
  .صورتش گير كرد

حركات آرام، محتاط و با تـاني، مـال مـا    : همه چيز تقسيم شده بود
شد انداممان را راست نگاه داريـم يـا سـرمان را بـالا      مي به ندرت. بود

بـودي  هـا   وقتي كه در ميـان آن . گاه يا در ميدان تيربگيريم مگر در داد
كردي راست و بالا بلند راه رفتن ايـن خطـر    مي ستون فقراتت را جمع

و ستون فقرات جمع ها  با شانه. بيفتي ربه اي ناگهانيرا داشت كه با ض
اگهاني مشت و لگد اشباحي را كه ممكـن  نهاي  شد ضربه مي شده بهتر
است راست راه رفتن، ر. تاب آورد ،ارت كنندو هر لحظه نث بود هر جا

م بر داشتن، تند و سريع گذشتن، آمرانه و بـي لـرزش داد   با اطمينان گا
نگاه نـامطمئن و  . بودها  زدن، و چشم در چشم حريف دوختن، مال آن

كه در  ،مبهم و تار، در صورت يخ بسته و لبهايي به هم فشرده و گزيده
. كشيد، از مـا بـود   مي خاموش درد دهبه هم فشرچنبر دو رديف دندان 

، در صــورتي ه، پــر از خشــم، پــر از طعنــهنگــاه عقــاب وار، درخشــند
باز شده بـراي طعـن و تمسـخر،     "چاله دهاني"برافروخته از خشم، يا 

توانستي تف خشمالودت را از چنبره دندان و  مي تو هم . بودها  مال آن
هـا   آني  وا دادهدر بهـت و حيـرت   ميان چشم و دهـان و ابـروي    ،لب

از تمـامي  . كـردي  نمـي  پرتاب كني و بهايش را بپردازي، اما اين كار را
منافذ آن در و ديوار به هم ريخته، و از همـه ذرات معلـق درون فضـا،    

 رفتـار تـو اسـبي نجيـب و آرام را    . كـرد  مـي  احتياط به درونـت نفـوذ  

10 

را حمـل   سـنگين ي  مهـر و مـوم شـده   هـاي   صـندوقچه مانست كه  مي
بار سـنگين رازهـاي ناگفتـه را     .دانستي اسب مسابقه نيستيمي. دكن مي

شيشه عمر يكي از ما اسـت و هـر    ،ي، رازهايي كه هر يككن مي حمل
  .تلاطم و تندي و تيزي تو، توش و توان و طاقتت را خواهد فرسود

تا رسيده بودم اندكي سر را به پايين انداخته به چشمانش نگاه كرده 
ندكي لب بالائيم را كشيده و سـلام كـم رويانـه اي    و محتاط و كمرو ا

كـه مـن سـر جنـگ      "شايد هم لبخند مضحكي زده بـودم  . گفته بودم
. و ايسـتاده بـودم  . "مكش ـ مي حبسكه من دارم اين جا فقط  " ،"ندارم

 همچنــان مــرابــود و و او نشســته  ،ايســتاده بــودم در خــود و محتــاط
ايسـتيم، و آن گـاه كـه بـالا      مـي  نشينند، ما سر پـا  مي وقتي كه. پاييد مي

ايستند، ما نشسته ايم با كلاهخودي در سر، يـا دراز كشـيده    مي سرمان
  .در بالا سرمان 2»پروكروست«ايم بسته به تخت و 

. او نشسته بود و من ايستاده بودم و اين بهترين حالت ممكـن بـود  
و اول بار كه ديدمش او . ظاهرا خطر نزديك نبود يا خيلي نزديك نبود

من همين حالت را داشتيم و ناگهان مهربان شد و گفت بنشينم و برايم 
ايستاده بودند و ها  بعد آن. بعد، او ايستاده بود و من نشسته. چايي آورد
بسته، ابتدا صفيرشلاق را شنيدم، بعد، انفجار هاي  با چشم. من درازكش

. نبـود  و ديگر خبـري . زد مي دويد و جرقه مي درد بود از پاي تا سر كه
رفـتم از   مـي  گذشت ومن در سلول محبوبم همه جا ها مي و ماهها  هفته

بچگي تا آرمان شهر طلائي خودم، و همه چيز هاي  بهشت گمشده سال
  . صداها، خنده ها، بازي ها، اميدها و يقين ها. و همه جا برايم آشنا بود
 ـ. پاييد و من همچنان ايستاده بودم مي همچنان داشت مرا ن اندكي اي

خرچنـگ بـي   پا و آن پا كردم، گفت به ايـن زودي خسـته شـدي؟ و    
كوچـك تـر از هميشـه بـه     . شكار شدي  عنكبوت آمادهحوصله دوباره 

                                                            
دراز تر بود بست اگر پاهاشان  مي يوناني، اسيرانش را به تختهاي  در اسطوره - 22

 .كشيد تا اندازه تخت شوند مي بريد و اگر كوتاه تر بود آنقدر مي اضافه را
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شد آن گاه كه پاي بسته به تخت بـودم و دسـت    مي اوغولي. نظرم آمد
شـنيدم و   مـي  آمد و من صداي صفير مي رفت و پايين مي راست او بالا
آه چه لذتي داشـت آن لحظـات   . انفجار ذهن درد درهاي  بعد آن جرقه

شنيدم به جـاي درد و   مي خجسته و كم پيدايي كه به دنبال صفيري كه
  . ناليد مي تخت بود كهي  جرقه، فلز نرده

اما آن نيم شبي كه در سلول را آرام گشود و وارد شد و خم شـد و  
با مهرباني دو كف دستش را روي دو گونه من گذاشت و دو انگشـت  

ابه اش به زير چانه و گلويم چسبيد و اندكي سرم را به طرف خـود  سب
كشيد و ول كرد و سر من حركت نوساني اش را بين دو ديوار سـلول  

 ،و اين بار با فشار ملايم پا سرم را هـل داد  ،و باز بار ديگر ،شروع كرد
كه ديدم ديوار مقابل سلول تاب برداشت و پايين ديوار جلو و جلـوتر  

پنداشتم محكم به سـرم خواهـد خـورد،     مي ت در آن دم كهآمد و درس
 ديوار آرام با سرم مماس شد، گمان كردم در و ديوار سلول دارد به هم

پيچد سرم را بالا آوردم سنگين ترين سر دنيا را داشتم، با چشـماني   مي
دانسـتم؟   مي سرخ؟ از كجا. آمد مي به رنگ سرخ كه داشت از حدقه در

بـه  . نـد هميشه خيالات ماسـت كـه ترسـاننده تر   . بودآيينه اي در كار ن
دانستم كـلاف مـچ    مي زحمت سرم را به طرف آن قسمت از سقف كه

پاهايم آنجاست بالا كشيدم و نگاه كردم همان طور با طناب بـه حلقـه   
سقف بسته بود و حالا اين بار ديـوار مقابـل بـود كـه ديـدم كـه تـاب        

ه پيشانيم ولي مـن چيـزي   برداشت وسطح سيماني و زبرش را سابيد ب
  .  كردم نمي تنم را ديگر حس. حس نكردم فقط ديدم

خواسـت از مـن؟    مـي  چـه  .حالا او نشسته بود و من ايستاده بـودم 
بـالا   و بسـتند  مـي  موقعي كه ما را بـه تخـت   .منتظر بودم بپرسد از من

دانسـتيم پرسشـي در پـيش     مـي  .پرسيدند نمي اول ،ايستادند مي سرمان
زنـي؟   مـي  پرسي چرا مي زنند اين تو هستي كه مي كه تو راوقتي  .است

تازه درمـي يـابي    ،شنوي مي صفير شلاق را ،و آن گاه كه به جاي پاسخ
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بي صبر  آشكارااينك اما او هرچند . ستا گوو  كه اين نيز نوعي گفت
  . نمود مي بود اما خوددار

چـه  . جا به جـا كـنم  به طور مجازي هميشه عادت داشتم خودم را 
حالا كه جفت پاهـام بسـته بـا طنـابي از     . دهم مي طوري؟ حالا توضيح

پاندول در حال نوسان فوكو حـركتش   ،و من كله پا بودم ،قلاب سقف
يواش . يدساب نمي باركم به ديوارهاي  مجاورآرام تر شده و ديگر كله م

 -و بباورانم به خودم كردم بينديشم مي يعني سعي-انديشيدم  مي يواش
 هنوبت گرفتن تازه شانس آوردها  جايي هستم كه پس از ماهكه من در 

 .متجربـه كـن   كله پـا بـودن را   خواهم مي ،پس از پرداخت حق البوق و
ند دستبند قپاني كن مي كه پول بيشتري پرداختهايي  آن انديشيدم، به مي

ا ببينند يا درست و حسابي نفس ر توانستند پاهاشان نمي ميزنند كهشان 
سـوار آونـگ    بـدهم تـا  پول بيشـتري  دفعه ديگر ردم كه فكر ك. بكشند

 پيشترها سونا كه رفته بـودم، بـه حسـاب ايـن كـه     . فوكوي قپاني شوم
دانستم روزي گذارم به دباغ خانه خواهد افتاد، بـه خـودم باورانـده     مي

بودم كه مرا دستگير كرده و به قصد اعتـراف بـه سـونا آورده انـد كـه      
دم، ده دقيقـه گذشـته   دراز كش بـو تم و ريخ مي عرق. شكنجه ام بدهند

بعـد خنـده ام   . ريخـتم  مـي  شدم و عرق مي بود و من همچنان شكنجه
گرفته بود و پقي زده بودم زير خنده، نفر بغل دستي ام كه دراز كشـيده  

قيه اندر سفيه ريخت، پشت چشم نازك كرده و چونان ف مي بود و عرق
 خـب حـالا فـرق   . بـودم  و من از سونا بيـرون زده  به من نگريسته بود

اين كه منوچهري بـدون گـرفتن پـول پاهـايم را بسـته بـود و        ،كرد مي
اما . خب اين كه اين صحنه را تبديل به ورزش بكنم جالب بود! آويزان

مثلا متوجه شده بودم كه براي اذيـت شـدن و درد، آسـتانه اي وجـود     
ض كنـي  تواني فـر  مي .ندكن مي دارد و زير آن آستانه اين تخيلات عمل

شوي و دستي دستي پول هم داده اي كه عـرق بريـزي يـا     نمي شكنجه
تو را بياندازند توي حوض پر از آب و يخ و پاهايت مـور مـور شـود،    
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يا دستي دستي پول داده اي كـه از سـقف    ،كرخت شود، بي حس شود
سعي كردم تلقـين كـنم   . اما خب شلاق چيز ديگري بود. آويزانت كنند

اما آن كجـا و ايـن كجـا؟    . ه تيمي شلاق خورده بودمقبلا در خان... كه
 زد كه مـن از تـو حـرف    مي كمالي كه با عصبانيت دادهاي  حتي حرف

همـه  كشم نـه صـد در صـد بلكـه صـد در هـزار        مي كشم بدان كه مي
پقي زده بودم زيـر خنـده و بعـد ترمـز      و منكشم  مي اطلاعاتتو بيرون

وجه خنده ام شده بود و بـا  شديدي كرده بودم اما با همه خنگي اش مت
شلاق كه نيم متري از مچ تا كرده اش بيرون زده بود زده بود ي  دنبالچه
كـرد و دلـم    مـي  كه هنوز هم موقع خوابيدن، پس كلـه ام درد  ،به سرم
. خوابيـدم  مي كردم و مي آن يار غارم كه بغلش شد براي بالشم مي تنگ

. روي سـر مـن بـود    نـه، بـالش  . نه كه فكر كنيد سرم روي بالش باشد
 امـا زيـر شـلاق لامصـب مگـر     . خوابيدم مي هميشه خدا همين جوري

 شك دررِاول همه شان زتي  با همان ضربه. شد از اين فرضيات كرد مي
شد تلقين كرد كـه مـثلا ايـن نـوعي بـازي متفـاوت        مي مگر. رفتند مي

؟ زنند مي گويد كه مرا دارند با شلاق مي يا مثلا چه كسي. المپيك است
 نه اصلا زير شـلاق . زنند مي همه چيز نسبي است با من دارند شلاق را

امـا تـوي سـلول بـا پاهـاي      . و تخـيلات كـرد  ها  شد از اين فرض نمي
باندپيچي شده و زق زق پاها پس از ماليدن آنتي فلوژستين بـاز هـم از   

چـه اسـكي   . رفتم و جدي جدي رفته بودم تو نخ نقش جديدم نمي رو
پاهـايم خـيس و يـخ     .بودafter ski  پاهايم توي كفش عالي بود و حالا

زده با بي حسي ناشي از يك اسكي پر تحرك و آن هم هم صبح و هم 
تمـامي ايـن دم و دسـتگاه زنـدان و     ! چه قدر هم چسـبيد  ،بعد از ظهر

تري اختصاصي شبازجويي را كه ميليونها خرجش بود در اختيار چند م
خواستند تفريحات غير عـادي   مي كهمثل من بود  و بسيار مورد احترام

 بـد نبـود   .خت وغيرعـادي فضـانورد هـا   بكنند مشابه آن تمرينـات س ـ 
  . حسابي كيف كردم
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گفت بـراي چـه مـن را صـدا      نمي كرد و مي همچنان ساكت نگاهم
 .دانسـتم  مـي  كرده است؟ براي چه اينقدر بي حوصله اسـت؟ مـن امـا   

امـا   .بـود  لو رفتـه ها  گفتهيكي از ناباز لابد . زدم مي دانستم، حدس نمي
. روز از نـو روزي از نـو  . كدام يك؟ در اين صورت بايـد شـروع كنـد   

حـالا از   ،بازي بين من و او كه او گمان كرده بود مدتي پيش تمام شده
درد و سوزش معـده   ،من اما منتظر اين لحظه بودم و اين انتظار. از سر

ود كه پـس چـرا هـيچ    اما براي من، عجيب اين ب. ام را دايمي كرده بود
هرگـز  . گيج شده بودم. فقط بي تاب است ؟خشمي در نگاهش نيست

را دق دلـي  هم نفهميدم منوچهري پس از لو رفتن اطلاعات نا گفته چ ـ
 ؟چرا مثل بازجوهاي ديگـر انتقـام نگرفـت    اش را سر من خالي نكرد؟

رفتارش با من خيلـي   ،تازه از آن پس .من نكرده حتا هيچ توهيني هم ب
ض شد و تقريبا هميشه با احترام رفتار كرد انگار كه بخواهد با مـن  عو

جا نبود از خنگـي مـثلا    و مثلا وقتي بازجوي ديگري آن .دوست شود
كمالي بگويد بي آن كه اين انتظار را داشته باشد كـه مـن هـم مثـل او     

فقـط  . انداخته بود) كمانگر(را گردن كمالي ها  شايد همه تقصير. بخندم
تويي كه تا كاملا : ه من گفت كه در كار من حيران مانده استيك بار ب

 گـويي و كـاري   نمي جوانب و عواقب چيزي را زير و رو نكني كلامي
ي، چرا وارد اين كارها شدي كه مثل روز روشن است كـه حتـا   كن نمي

اگر شانس بياري و اعدام نشوي تا آخر عمرت بايد در زندان بپوسـي؟  
كليشـه  هـاي   كسي نبود كه پرسـش . رار نكرداو ديگر اين پرسش را تك
  . اي و مبتذل را تكرار كند

 با خودم انديشيده ام چه چيـز مشـتركي بـين او و مـن بـود؟     ها  بار
  . كرد مي شايد او هم مثل من هميشه احساس پوچي. دانم نمي

***  
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 وقتي كه دوقلوهايم، متوجه شدند كه خاطرات سياسي من دارد ضبط 
نوشته زيـر  . ستند كه در باره كودكيم برايشان بنويسماز من خوا. شود مي

  ! شايد وقتي ديگر .كه آنرا تكميل كنمظاهرا بايد  را شروع كردم و
در گـويش  (، اورميـه : شايد قديمي تـرين شـان همـين باشـد     -يك
 ـ -اروميـه : نـام رسـمي در اسـناد دولتـي     .يه مفتوح -، اورميهمحلي ه ي
. ست و بعد از ظهر نزديك عصرزمستان ا. احتمالا سه سالگي )مكسور

مـن بلنـد تـر اسـت      سركرسي از . من هم. همه دور كرسي نشسته اند
بيـنم و اسـتكان چـايش را كـه      مي پدرم را به وضوح . بينم نمي همه را

م قيافه پدرم براي هميشه از كن مي حالا فكر. جلوش روي كرسي است
رسمي كـه  بينم از تنها عكس  مي خاطرم رفته است و صورت مردي كه

خواهرم از پدرم داشت، مردي حدود چهل و پنج سـاله بـا پـالتو روي    
 اورميـه كت و كراوات كه با حالت رسـمي در عكاسـخانه اي لابـد در    

ي  در واقـع تصـوير زنـده   . با خاطره من گره خورده است ،گرفته است
 ،پدرم در آن سوي كرسي از نگـاه بچـه اي سـه سـاله در طـول زمـان      

ي شده است كـه مـن هـر وقـت آلبـوم عكـس       عكس رسمآن مغلوب 
 ديگران هم هستند اما من دقيقا. ام تكرار شده است بازكردهخواهرم را 

همـه دور  . افراد خـانواده بايـد باشـند   ي  احتمالا همه. دانم كيستند نمي
هـاي   كرسي نشسته اند و روي كرسي شايد تـنقلات و حتمـا اسـتكان   

عجيب ايـن اسـت كـه    . ينمب نمي چاي هستند اما من تنقلات فرضي را
يا بازي ها  سه ساله اصلا به خوردنيي  برخلاف هميشه، توجه اين بچه

 .داند كه اصلا وقت شلوغ كردن و يا خواستن چيزي نيسـت  مي .نيست
د كـه فضـا سـنگين    كن مي اما به خوبي حس. داند چه اتفاقي افتاده نمي
ند كه بايـد  دا ها مي تر نشستن و نگاه و سكوت بزرگي  از نحوه. است

آن امـا  . آن مصيبت چه بود؟ من هرگز نفهميدم. مصيبتي رخ داده باشد
  . هيچوقت از ذهن من زدوده نخواهد شد فضا، با آن سكوت سنگين،
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امـا  . گـويم  مي اين را ازوجود كرسي. در بالا نوشته ام زمستان است
از  گفتند، از آبان ماه و حتا بعضـا  مي ، كه در آن زمان رضاييهاورميهدر 

گذاشتند و اواخر فروردين يا اوايل ارديبهشت كرسي  مي مهرماه كرسي
مهرماه تا ارديبهشـت مـاه   ي  تواند در فاصله مي پس. كردند مي را جمع

خريدند بـا   مي خاكه ذغال ،خر در شهريور ماه معمولا دو سه بارِ. باشد
 يـك نفـر كـه معمـولا مـرد بـود      . دانه بندي بين صفر تا بيست ميليمتر

خاكـه   .كرد مي درست )بخوانيدها  ك را مثل قزويني(وندالا آمد و ك مي
سـياه رنـگ بـه    هاي  و به صورت گلولهكرد  مي ذغال را با آب مخلوط

در عـرض يكـي دو   هـا   اين گلوله. آورد مي سانت در 15تا  12قطر از 
را در يكي از ها  سپس آن. شدند مي بعد زير آفتاب كاملا خشكي  هفته
 -هيچ خانه اي بدون انبـاري . كردند مي سوي حياط ذخيره آنهاي  انبار

  . گفتيم، نبود مي )زير زمين(مهي زكه ما به آن زِ
موهاي كوتـاهم  . انگار روي سرم آب ريخته بودند ،بيدار شدم -دو

دبستان كلاس اول براي شاگردان  ،آن زمانمدارس كه مطابق مقررات (
قطرات آب از لابه لاي . ودب خيس) بود مي نبايستي از يك سانت بيشتر

ابرو هام سرازير شده ولابد همان جـا سـرريز   پيشاني و به طرف  موها
خـانم ريـز   . حاشا كه گريه كرده بودم. كرده بودند كه چشام خيس بود

جثه اي كه مستاجرمان بود و دوست جون جـوني مـادرم، لبـاس مـرا     
پـروين در   خواهر چهـارده سـاله ام  . كنده و من را سرپا نگه داشته بود

آب و در دست ديگرش كهنه پارچـه اي بـود كـه    ي  يك دستش كاسه
بـا آب سـرد و   . گويا پارچه را جلو بيني ام  گرفته بودنـد . كرد مي دود

هاي  مسي قطرهي  كاسهي  از لبه. سركه و دود مرا به هوش آورده بودند
خانم ريـز  . چكيد مي آب روي پايم و از آن جا روي تشك دور كرسي

سركه مصرفي مـان را خودمـان   . پروين گفت برود سركه بياورد جثه به
تقريبا همه باع انگور داشتند . كردند مي كرديم، كاري كه همه مي درست

در ي  كردند و در كـوزه  مي لهنيمه انگور را ). رضاييه خرده مالكي بود(
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سـركه  كـوزه  جـاي  . آن را سركه كننـد ها  گذاشتند تا بچه سركه مي باز
حـالا كـه بـه    . بـود  گوشه حياط پشـتي در ها  خانهي  همه هميشه و در

خيالشان راحت شده بود و اصلا متوجه نبودند ها  هوش آمده بودم اين
همسايه مرا با آن وضـع لخـت و شـرم    زن كه من حاضر بودم بميرم و 

حـدود  ي  فاصـله . بسـيار سـردي داشـتيم   هـاي   زمستان .دوبآور نديده 
را تا خانه مـان دويـده بـودم و بـا      "پانزده بهمن"سيصد متري مدرسه 

همان لباس مدرسه به زير كرسي خزيده بودم و كسي تـوجهي نكـرده   
 ،سراغم آمـده به . لابد خواهرم مرا صدا كرده و جواب نشنيده بود. بود

تكـانم داده بـود بعـد     .صـدايم كـرده بـود    ولحاف كرسي را كنار زده 
فريـاد زده و زن   بشدت تكانم داده بود و بعد بسـرعت دويـده و لابـد   

ماجرا بايـد   برنامه استريپ تيز و بقيه. ا بالا سر من آورده بودهمسايه ر
ابتكار آن خانم بوده باشد و بعد لابد نفسي به آسودگي كشيده و از اين 

 دوست جون جوني اش را از مرگ حتمـي نجـات داده بـود   ي  كه بچه
  . بايستي احساس رضايت خاطر كرده باشد مي

كار اصلي را خـواهرم كـرده بـود كـه     ! مكن نمي انمرگ حتمي؟ گم
بي . پيش از آن كه كار از كار بگذرد مرا از زير كرسي بيرون كشيده بود

شك دخترك چهارده ساله اين معجزه را به آن زن با تكنيـك اسـتريپ   
تيز و دود و دم و سركه اش نسبت داده بود و هرگز متوجه نشده بـود  

هـاي   اداش كوچولـوش را در نزديكـي  كه اين خود او بوده است كـه د 
دروازه خروجي هستي از دست ملـك المـوت قاپيـده اسـت و آن زن     

  . فقط بچه را به هوش آورده است
بار چهار ساله بودم كـه تـوي حـوض منزلمـان بـا ملـك        اول -سه

هنـوز هـم آن حالـت يـادم     . اصلا هم نترسـيدم . الموت رو به رو شدم
البته من از همـان  . نگران نبودم. ردمك مي زير آب بودم و اوم اوم. است

فهميـدم چـه چيـزي دارد     نمـي  .نگ تشريف داشـتم اولش يك كمي خ
از اهل منزل كسي آن جـا نبـود و كسـي افتـادن مـرا در      . افتد مي اتفاق
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رفته بود پشت بـام  . احمد آقا پسر همسايه ديده بود. حوض نديده بود
ن جا پهن كرده بودند هلو و زرد آلويي كه آهاي  براي سركشي به برگه

روم  مـي  كه چند سال بعد كه من از ديوار راست هـم بـالا  هايي  همان(
از همان پشت بام ديده بود كه مـن افتـادم   ) خدمت شان خواهم رسيد

كـه  بود توي حوض پر آب روان و جست زده و دقت كرده و دريافته 
 حتمـا خـود را  . كسي از اهل خانه ما نيست كه مرا از حوض دربياورد

آلـوي   -ساري آلو -هلرآس( درخت گوجهي  بام رسانيده و شاخهبه لبه 
تارزاني كه هاي  را گرفته و درست مشابه قهرمان فيلم )نه زرد آلو -زرد

از  به حياط مـا پريـده و مـرا    ندداد مي يكي از دو سينماي شهر ما نشان
اين كارها بايـد خيلـي سـريع اتفـاق      و همه. حوض بيرون كشيده بود

ده باشد چون به غير از آن اوم اوم كه من هيچ حس نامطلوبي از آن افتا
. ندارم، هيچ خاطره اي از احساس ناخوش آيندي مشابه خفگي نـدارم 

اصيل و با پرنسيپ بودند كه هاي  احمد آقا و خانواده شان از آن مذهبي
مـن  . كردند و تجسم اعتماد و اطمينان بودنـد  مي با همه با احترام رفتار

 مـادرم را هـاي   عمم شان را نديده بودم اما گوشم هنوز هم حرفپدر م
 از آخونـد جماعـت خوشـش   ) پـدرم (باباشـان "گفـت   مي شنود كه مي
محمد آقا پسـر دوم  . "گفت آقاي فوزي يك استثنا است مي آمد اما نمي

اين خانواده پس از اين كه ديپلمش را گرفت به قم رفت و اگر اشـتباه  
اما نه او و نـه  . بود اورميهلي مقام ترين آخوند نكنم در زمان انقلاب عا

مـذهبي سـنتي   . انقـلاب نشـدند  هاي  هيچ يك از برادرانش وارد ارگان
  . بودند و با كسي كاري نداشتند

مـاجراي نجـات   . كـرد  مي اما مادرم كاري داشت كه بايد آن را تمام
مـان، زنـگ   ومن ه م ـيمن از دست ملك الموت، آن هم به دست همسا

بود كه مـادرم صـداي آن را از جانـب ضـلع راسـت انبـاري       هشداري 
شـراب رديـف شـده    هاي  همان جا كه خم. شنيد مي زيرزمين خانه مان

اگر ملك الموت در آخرين لحظات حاضر شده بود بچـه را نـه   . بودند



 19  

همسـايه بدهـد، پـس انگشـت     ي  خود او كه به خـانواده ي  به خانواده
كـرده باشـد و   هـا   داري بـه آن خـم  معني ي  بايستي اشاره مي مرگبار او

پس، سر به نيست شدن ناگهـاني بابـاي   . شايد اين آخرين مهلت باشد
بزرگ كه هاي  طوفاني آذربايجان، با اين خمهاي  بچه هاش در آن سال

رسيد، شايد بي ارتباط نبوده  ها نمي قد بچه چهار ساله حتي به دسته آن
بي توجه بـوده و تـاوان   ها  چه قدر او به اين اشاره! اي دل غافل. است

 و اينـك بچـه اش؟ بـه  يـاد    . آن را با از دست دادن شويش داده است
آورم آن حالت نفرت و چندشي كه در صورت مـادرم بـود مـوقعي     مي

ي  همـه . دانـم  نمي چكش دستش بود يا سنگ؟. شكست مي راها  كه آن
ه كه شكسته بود و آن گاهاي  خمرهي  كبره بستههاي  توجه من به دهانه

شان چيست؟ جان به لبم كرد و پريـدم و از  يكنجكاوي من كه ببينم تو
دسته خمره آويزان شدم و سعي كردم سـرم را بـالا بكشـم و نزديـك     

خمره برسانم با تشر بسيار تند مـادرم پـس كشـيدم و آن حالـت     ي  لبه
چندش و اشمئزاز كه در صورت مادرم ديـدم بـراي هميشـه در ذهـنم     

  . نقش بست
 ن همه بچه من را انتخاب كرده بـود؟ ملك الموت از ميان آ اما چرا

حالا كه بابام زنده نبود نـه  . گويا يك ارتباط نامريي بين من و بابام بود
نيـز  هـا   تنها من وارث گناهان بابام  بودم بلكه به گونـه اي مسـئول آن  

از همان موقع  .شدم مي تنبيه نيزها  بودم و بي خود نبود كه به خاطر آن
من اخطار بدهد از ي  يدم كه اگر قرار باشد ملك الموت به خانوادهفهم

سي و اندي سال بعد مـادرم در بـاره مـن گفتـه      .طريق من خواهد بود
 بعضي چيزها ارثـي اسـت و انگـار اجـاق پـدرش بايـد روشـن       ": بود
   .  اما هرگز خودش شخصا چيزي به من نگفت. "ماند مي

بـود، و تـا تولـد مـن، يكـي       بزرگتر سالي از من فريدون ده -چهار
طاهره، . پيش از من چهار خواهرم آمده بودند. يكدانه پسر خانواده بود
نجيبـه و  ي  فريدون در فاصله). ملان -مليحه(نجيبه، پروين، و طاووس
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. اما با آمدن من حق انحصاري فريـدون شكسـته بـود   . پروين آمده بود
جهـنم بـود اگـر    خانه براي مـن  . پس چشم ديدن تازه وارد را نداشت

 طوري مچاله افتادم، مي و گير شدم مي اي از دور و بر مادرم دورلحظه 
دانسـتم هرچـه در پاسـخ بهانـه      مي شدم كه كمترين آسيب را ببينم، مي

 شـد امـن   مـي  امـا خانـه بهشـت   . فريدون بگويم خواهد زدهاي  گيري
آن گـاه كـه فريـدون بـه      رسيدمت نمي بني بشريهيچ از شد و ديگر  مي
 زيــر چشــميهــا  خــودش حــاليش نبــود، صــبح. رفــت مــي درســهم

در زمـان  ها  لباس پشمي كازروني يقه بسته اش را كه بعد. شپاييدم مي
انقلاب فرهنگي چين به عنوان كت يقه مائويي معـروف خواهـد شـد،    

  . گشت تا به مدرسه برود مي كرد، دنبال دفتر دستكش مي تنش
كردم و  مي امن مادرم را رهاد. رفت خانه مال من بود مي فريدون كه

توانسـتم   مـي  .هيچ ترسي نداشتم كه از يكي دوقـدمي او دورتـر بـروم   
در اين ساعات تنها من نبودم كـه احسـاس فـراغ و    . اسب سواري كنم

فريـدون  . كردم، اسبم نيز در اين احساس من شريك بود مي خوشبختي
دقـت در  آن را بـه  . هرگز نتوانست حتا بو ببرد كه من يك اسـب دارم 

. كـردم  مـي  حيـات بـزرگ جاسـازي   هاي  متعدد ديوارهاي  سوراخ سنبه
آب انبـار  . كشـيدم  مـي  شدم و به حوض و  آب انبار سرك مي سوارش

لابد مـواقعي كـه   . دريچه اي داشت كه با سطل از آن آب برمي داشتند
م هيچ وقـت  كن نمي فكر !بست مي شد يا يخ مي جاري حوض قطعآب 

دسترسـي بـه آب    اورميـه كـه يخبنـدان زمسـتان    آب قطع شده باشد بل
در يخ بندان زمستان جـوي داخـل حياطمـان    . كرد مي جاري را مشكل

 رسـيد درسـت و حسـابي    مـي  من بود و آن جا كه به حوضي  سرسره
. كرد مي آبي كه از انبار برمي داشتند بخار. توانستم سرسره بازي كنم مي

. آب انبـار نزديـك شـوم   ي  دادند به دريچه نمي هيچ وقت به من اجازه
 مگر. شدم نمي دادند صد  سال سياه هم نزديكش مي اگر هم اجازهالبته 
اصلا معلوم نبود تـوي  . شد آدم نزديك چنان سوراخ ترسناكي بشود مي
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پشت آب انبار . لوليدند مي آن آب انبار چه موجودات وحشتناكي درهم
جـا بـرق    آن. هم يك انباري بزرگ بـود كـه هـيچ پنجـره اي نداشـت     

تنها سوراخي در منتها اليه ديوار خارجي انـدكي پـايين تـر از    . نداشت
ايـن  . تابيـد  مـي  سقف داشت و از آن جا اندكي نور بـه داخـل انبـاري   

شد حتا بـه درب آن نزديـك    مي مگر. انباري جاي ارواح وشياطين بود
كـردم بـا    مـي  شد؟ خوشبختانه درب آن هميشه بسته بود و من جرات

جلــوي آن رد شــوم و از دالانــي كــه حيــاط مجــاور منــزل  احتيــاط از
 فوزي را به حياط معروف بـه حيـاط درخـت گـردو وصـل     ي  خانواده

كرد بگذرم و به ايوان آجر فرش برسم و پس از آن به حيـاطي كـه    مي
برخلاف حياط اولي سنگفرش نبود، و خاك نرم و مرطوبي كـه بيشـتر   

زيـر   آن كفپـوش طبيعـيِ  . ارمشبيه يك كفپوش الاستيك بـود پـا بگـذ   
. آل اسب سـواري مـن بـود   ه درخت گردو در غياب فريدون جاي ايد

خدا تازه ي  فريدون كه هميشههاي  خوردم جاي ضربه مي اگر هم زمين
شـد بـدون    مي اما مگر. خيالش گرفت اما قابل اعتنا نبود بي مي بود درد

ون در فريد. مادرم از آن راهرو رد شوم و به حياط درخت گردو برسم
. روي ديوار گچي راهرو با ذغال عكس ديوي آدم خوار را كشيده بـود 

ديو كه چه عرض كنم، دايره اي به قطر حدود پنجاه سانت با دو نقطـه  
جاي دمـاغ  ه به جاي دو چشم و دو خط هر يك به طول چند سانت ب

اما بهمن چارساله باورش شده بود كه اين ديـو مـال فريـدون    . و دهن
آن راهرو رد شـود بلايـي بـر سـرش خواهـد آورد كـه        است و اگر از

خوشـبختانه بخشـي از   . اما هر مشكلي بـالاخره راه حلـي دارد  . نپرس
لوازم آشپزي مادرم در اطاق انباري آن سوي دالان بود و مادرم از صبح 

 چيـزي برمـي داشـت يـا    . كـرد  مـي  تا ظهر به كرات به آن جا مراجعـه 
رفت و يـك بـار برمـي     مي راهرو گذاشت و هر دفعه يك بار از آن مي

  ! چه نعمتي. گشت
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دون به مادرم كه در حضور فري. اما هيچ نعمتي بدون زحمت نيست
 كـرد،  مي دامنش را در چنگم داشتم تحمل راحتي مرا كه هميشه گوشه

مكـررش از  هاي  فهميد حالا كه فريدون نيست در رفت و برگشت نمي
مادرم  بـه هنگـام   . مي دارمآن دالان چرا ديگر دست از سر دامنش برن

صـبر  . زد مـي  شد و مرا پـس  مي رفت و برگشت از آن دالان كم تحمل
من اگر مثل بچه آدم . كنيد حالا علت اين بد خلقي را شرح خواهم داد

رفت من هـم دسـت در    مي گرفتم و هر جا كه مادرم مي دامن مادرم را
ضـعيت  و اين دسـت بـدامن بـودن   . كال نداشترفتم كه اش مي دامنش

 دانستم كـه  مي هميشگي من بود البته موقعي كه فريدون در خانه بود و
اما اين دست بدامان مامـانم شـدن آن مـوقعي كـه     . خواهد مرا بزند مي

مسيري كه من در . ن ديوشد به آ مي ون در خانه نبود مربوطاصلا فريد
پيمـودم   مي آن دالان در حالي كه دامن مادرم را محكم در چنگم داشتم

مادرم در رفت و آمـدش در طـول دالان از   . ك منحني دايابوليك بودي
من اما در حالي كه دامـنش را محكـم بـه    . شد مي جلو ديو فريدون رد

اگـر ايـن   . رفـتم  نمـي  آدم در كنـارش راه ي  دست گرفته بودم مثل بچه
من اما طوري در . ديد مي گذشتم كه آقا ديوه مرا مي طوري از جلو ديو

دادم كـه ديـو مطلقـا از اول تـا      مي مادرم مسيرم را انحناحين راه رفتن 
و به مادرم راست روقتي كه شد كه  مي خب، اين موجب. خر مرا نبيندآ

و در نتيجـه دامـنش را   پيمودم  مي يك مسير نيمدايره منرفت  مي جلو
 من با خط مستقيمي كه مـادرم ي  مسير نيمدايره. به عقب و جلو بكشم

پيمودم يـك   مي مندر نتيجه مسيري كه عملا . شد مي پيمود تركيب مي
 در واقع مسـيري كـه مـن بـراي پرهيـز از ديـو      . بود منحني دايابوليك

عهد باسـتان بـه خـط    هاي  رهپيمودم مشابه مسيري بود كه در اسطو مي
بايستي  مي بنا به فرض. دادند مي ها و شياطين در آسمان نسبتسير ديو

كشف پر آب و تابي . باشد) رويك(خط سير ستارگان آسمان دايره اي 
كه در تاريخ علم نجوم به نام كپلر ثبت شده است چيـزي نبـود كـه از    
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و بـر مبنـاي ايـن     اسان عهد باستان پنهـان بـوده باشـد   چشم ستاره شن
ي  باستاني بود كه آريستارخوس ساموسي فرضـيه هاي  اطلاعات و داده

د مسيح ارائه حركت زمين به دور خورشيد را در قرن سوم پيش از ميلا
در آن زمان پر طرفدار تقسيم ي  اما اين فرضيه اي بود كه با نظريه. كرد

خط سير دايره اي منسـوب  . هستي به مقدس و نامقدس، همخوان نبود
به موجودات الهي و خط سيرهاي دايابوليـك منسـوب بـه موجـودات     

 يوناني، با ارائـه -يد تا بطلميوس مصريطول كشها  قرن .ندبودنامقدس 
همـان چيـزي را بخـوبي     »المجسـطي «كتاب از آن زمان پـر آوازه اش  

بپوشاند كه پس از قريب يـك و نـيم هـزاره كپلـر و كپرنيـك از ايـن       
  .پوشيدگي پرده برداشتند

شد كه مادرم در آن گذرگاه به من پرخاش كند  مي اما آن چه باعث
را  و مرا پس بزند، آن بود كه من در ايـن حركـت دايابوليـك دامـن او    

برمـي داشـت تـا    هـا   دادم كه گويا ديوي پرده از پوشيدگي مي چنان باد
 مادرم در اين حالـت مـرا بـا دسـت پـس     . سفيد او پيدا شوندهاي  ران
شد كه مـن دامـنش را ول    مي تا دست از دامنتش بردارم اما مگرزد  مي

 دو سه بار ضـمن پرخـاش بـه مـن گفتـه بـود چـرا چشـات رو         كنم؟
ستي خدا به آدم چشم داده كـه موقـع راه رفـتن بـا     بندي كور كه ني مي

كـم و بـيش از   . راستش چشم من كاملا بسته نبـود . چشم باز راه برود
. باريك ترين شكاف ممكن بين مژه هام ديو فريدون را زير نظر داشتم

اما خداييش اگر شما هم بخواهيد طوري راه برويد كه هم پشت دامـن  
ن جمع باشـد كـه دامـن مامانتـان در     مامانتان قايم شويد و هم حواستا

ديد ديـو  ي  حين حركت از چنگتان در نرود، و هم مواظب تغيير زاويه
بينيد كه  مي فريدون نسبت به خودتان در حين عبور از جلو ديو باشيد،

در اين  كار ساده اي نيست و مثل من پرخاش و كم تحملي مامانتان را
  . بي خيالش برزخ به هيچ خواهيد گرفت،
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. شد كه كاملا بي خيـال شـوم   نمي پس از عبور از راهرو باز هما ام
اين مشكل دوم در شرايط معمولي چندان مهـم  . مشكل ديگري هم بود

در ميـدان اسـب   . نبود، اما در شرايطي خاص بسيار دردسـر سـاز بـود   
دواني نرم و راحت و سايه دار زير درخت گردو آنقـدر جـذب بـازي    

رفـت و   مـي  حسـاب كـار از دسـتم در   شدم كـه   مي خودمي  يك نفره
ضـمن آن  . دادم مـي  مادرم را از راهرو از دستهاي  آخرين رفت و آمد

هر بار كـه   ،كردم مي يكه در كف خاك الاستيك زير درخت گردو باز
زدم كـه در   مـي  حدس بايد دكن مي ديدم كه از راهرو عبور مي مادرم را

و رفت چندمِ بـه   مدو اين آ برد مي چه مرحله ايست چي آورده و چي
 خواسـت و حواسـم   مي محاسبات دقيقها  ايني  همه .آخر مانده است

حـدود بيسـت متـري زيـر درخـت      ي  بود و از فاصله مي بايد جمع مي
دادم كـه ايـن تقريبـا بـار آخـر       مي بايستي تشخيص مي ،گردو تا راهرو

اي نبـود و حـدس   اما اين كار ساده . رساندم مي است و خودم را به او
ر آخر كي است؟ كار حضرت فيل بود نه مني كـه  ق و درست كه بادقي

  . خدا حواسم پرت بودي  هميشه
آيد كه حواسـم پـرت    مي شناسم يادم مي از همان وقتي كه خودم را

 خالـه يـا عمـويم   ي  اگر مادرم مرا بـراي آوردن چيـزي بـه خانـه    . بود
ي تـر بـود، تـو   لي يك كوچه و دومي سه كوچه آن ورفرستاد كه او مي

خدا از جلوي ي  همين فاصله به قدري در عوالم خودم بودم كه هميشه
سـرتان را بـه درد   . رفـتم  مـي  شدم و كلي راه اضـافه  مي رد شانكوچه 

بعديش هاي  و برگشتنها  نياورم من تا دلتان بخواهد از اين اضافه رفتن
توي پرونده ام دارم كه بعدها برايتان خواهم گفت كـه بعضـي هاشـان    

 حـالا يـك همچـين آدمـي چطـور     . دردسر سـاز بـوده انـد    چقدر هم
توانست دقيقا در آخرين بار برگشت مادرم از راهرو ديوخانه، بازي  مي

را ول كند و برود دامن مادرش را بچسبد تا بتواند در آخرين باري كـه  
شود و كارهايش تمام شده اسـت و ديگـر بـر     مي مادر از آن راهرو رد
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به دور و قايم از چشم ديو از راهرو عبور نخواهد گشت، به سلامت و 
خواست كه صد البته مـن آن   مي چنين كاري يا آدم حواس جمعي. كند

بايستي دل از بازي بكنم و زود تر برگردم و دلـم   مي آدم نبودم و يا كه
بسوزد كه ببينم كه مادرم چند بار ديگر از راهرو ديو خانه رفته و آمده 

ن اسب سواري سوار اسبم چارنعل تاخته كه من درآن ميدا است بي آن
  . باشم

اما وقت ناهار وقت آمدن  .شد وقت ناهار بود مي كار مادرم كه تمام
به غير از فريـدون، نجيبـه و پـروين و مـلان هـم بـه       . فريدون هم بود

ه اي از برگشتن آنها من اما هيچ خاطر. گشتندرفتند و برمي  مي مدرسه
. ود كه دل مشغولي هميشـگي مـن بـود   اين فريدون ب. از مدرسه ندارم

گشـت و مـن را در ميـدان     مي فاجعه بود اگر كه فريدون از مدرسه بر
نه اشتباه نكنيد، فكر بـد  . كرد مي اسب دواني زير درخت گردو غافلگير

تـازه  . هم نكنيد، در اين مواقـع فريـدون اصـلا اهـل كتـك زدن نبـود      
بـازي   حـالا، . زنـد  نمـي  شد آدم خوشحال كـه كتـك   مي خوشحال هم

. شـد  مي پيچيده اي كه پر از لذت براي او و دلهره براي من بود شروع
شد كه حيواني را كه مدتها به دنبال او بـود در   مي فريدون مثل صيادي

افتـادم در حـالي كـه     مـي  من بـه دام . دامي كه گسترده بود گرفتار ببيند
من خبر ي  مادرم سفره را پهن كرده و مشغول كشيدن غذا بود از دلهره

توانستم موقعي كه با مـادرم تنهـا    نمي دانم چرا هيچ وقت نمي .نداشت
رسيد كه  نمي حتي به ذهنم هم. هستم اين مشكلاتم را با او مطرح  كنم

در اين جور مواقع فريدون كاملا مواظب . كمك بكنمي  قبلا او را آماده
چاي  يفريدوني كه يك استكان خال. بود و همه چيز را زير نظر داشت

، در اين جور مواقع پسر بي نظيري براي داشت نمي را از پيش پايش بر
شد و اگر ظرفي چيزي لازم داشـت كـه از انبـاري آن سـوي      مي مادرم

شـد و بـه    مي راهرو ديو خانه آورده شود اين فريدون بود كه پيش قدم
در ايـن مواقـع مـادرم    . آورم مـي  گفت كه نه تو خسته اي من مي مادرم
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شنيدم كـه بـه    مي كرد و گاه مي غير عادي او را به گرسنگي تعبيررفتار 
گفت كه انگـار فريـدون برخـي اوقـات خيلـي مـادرش را        مي خاله ام

  .دوست دارد
زد سـر سـفره    مـي  را صـدا ها  مادرم كه حالا غذا را كشيده بود بچه

ايستاد كه بتواند من را زيـر نظـر    مي فريدون در اين مواقع جايي. بيايند
 شد مگـر  مي ديو فريدون با وجود خود فريدون مخوف تر. ه باشدداشت
چشـم و  هاي  توانستم جرات كنم و جلو چشم فريدون كه با اشارت مي

م؟ نه، رد شوراهرو مرگ  كرد از مي يو را به سوي من متوجهابرويش د
وانگهي كتك مادرم كجا و كتـك فريـدون   . بود مادرم با صرفه تركتك 

از سـه  . بـود ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان  كجا؟ ميان ماه من تا
آمدند نجيبه كـه بزرگتـر از همـه     مي خواهري كه از مدرسه براي ناهار

هواي خودش بود و در آن زمان چهارده پانزده سالي داشت در حال و 
ي  بـه خانـه   ديگـر قرار بـود سـال    .عمو نامزد كرده بودتازه با پسر ،بود

حـال و   توانسـت  نمي ملان هم. الم نبودو اصلا توي اين ع بخت برود
حسنه . روابط سياسي ما خيلي هم حسنه نبود ،هواي من را داشته باشد
شـد كـه    مـي  بعضي اوقات جنـگ مغلوبـه اي   ،نبود كه چه عرض كنم
ملان يهو قد كشـيده بـود و ديگـر مـرا     . كرد مي فريدون با لذت تماشا

ين عروسـك  كرد مخصوصا موقعي كـه بـا پـرو    نمي داخل آدم حساب
خواسـتم كـه مـرا هـم      مي كردند ومن مثل گداي سامره از آنها مي بازي

سوخت و اندكي جا به  مي داخل بازي بكنند و پروين دلش به حال من
داد كه اگـه ايـن بشـينه     مي شد تا من هم بنشينم كه ملان هشدار مي جا

خب براي پروين هم ايـن ديگـر   . من نيستم تو خودت با اين بازي كن
شـد كـه    نمي روابط سياسي ما به اين علت هرگز خوب. نداشت لطفي

. كـرد  مي به هنگام دعوامان مادرم هميشه از من در مقابل ملان حمايت
كرد موقعي با من دعوا كند كه مادرم آن دور و برهـا   مي ملان هم سعي

اما من از ملان ترسي نداشتم ضربه هاش قوي نبـود و مـن كـه    . نباشد
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فريـدون بـودم اصـلا ايـن چيزهـا را بـه       هاي  ربهخدا زير ضي  هميشه
من سلاح بسيار خوبي بـود كـه   هاي  وانگهي دندان. آوردم نمي حساب

شد از آن استفاده كرد و حالا كـه مـلان    مي البته فقط در فاصله نزديك
توانست با دسـتهاي درازش هـم مـرا بزنـد و هـم       مي قد كشيده بود و

اما خواهر  .خيلي كار ساز نبود نگذارد كه به او نزديك شوم اين سلاح
نجاتم بود و من كه از ترس ديو فريدون تـوي   وسطي ام پروين فرشته

آمـد   مـي  شـدند او بـود كـه    مـي  ماندم و همه مشغول خوردن مي حياط
البتـه ايـن كـار در    . دكر مي ردمگرفت و از دالان وحشت  مي دست مرا

 ـ   نمي همان ابتدا انجام  ـشد ، به هر حال پـروين هـم باي ت قـدر  د رعاي
   .كرد  مي قدرتي فريدون را

 يكي دو سال بعد فريدون همچنان قدر قدرت بـود امـا ديگـر مـرا    
نه فقط ديگر كاري به كارم نداشت بلكه انگار  كه مـن وجـود   . زد نمي

سـط  دانم قاعدتا بايـد از اوا  نمي از كي اين طوري شد؟ درست. نداشتم
هـاي   خـواهرانم بـه كتـاب    ديده بودم كـه . دبيرستان فريدون بوده باشد

باد ابهت و با جبر و مثلثات را با هاي  درسي فريدون خيره شده و واژه
آن سـپس  و با چشمهاي گرد شده  به هم نگريسته و ادا كرده بروت و 

فريدون از وقتي كه  .هم گذاشته بودند را با احترام مرتب رويها  كتاب
به ويژه در تمـام  . شدپا به دانشگاه گذاشت برادري مهربان و پر توجه 

زندان، به همراه مادرم  ملاقات كننده خستگي ناپذير مـن  هاي  آن سال
   .بود

من بـود او هفـت هشـت    ي  فرد مورد علاقه ،پسر عمويم باقر -پنج
او مريـد يكـي از   . سالي بزرگتر از من بود و بسيار مومن و نماز خـوان 

اس آقـا در مسـجد   ميرزا عب ـ. قا بودبنام ميزا عباس آ هآخوندهاي اورمي
با علاقه اي كه به پسر عمو داشتم بـه  . گفت مي ميرزا عبدالمطلب وعظ

فاصله بين منزل عمـويم و مسـجد   . رفتم مي مجلس وعظ عباس آقا نيز
شايد بيش از پانصد ششصد متر نبود اما به نظـر  . كرديم مي را پياده طي

28 

هـاي   نامـا ايـن راه دراز ارزش شـنيدن داسـتا    . آمـد  مـي  من راه درازي
دلچسب ميرزا عباس آقا را داشت كه آن زمان به سـن و سـال كنـوني    

گفت  مي غول پيكري فرشتهاو از . آقاي جنتي عضو شوراي نگهبان بود
رسـد،   مـي  تا جايي كه گـردن بـه شـانه   ها  كه فاصله بين لاله گوش آن

هفتـاد سـال   نه البته اشتباه نكنيد منظور ميرزا عباس آقا . هفتاد سال بود
انصافا هم فاصـله كمـي نيسـت و    . ي كه هفتاد سال پياده روي بودنور

كردم در مواجهه با چنين فرشته اي بايد حتا ملـك المـوت    مي من فكر
كردم كـه اگـر    مي من اما همه اش فكر. نيز حساب كار خودش را بكند

تبريـزي   هد الك دولك بازي كند اين درخـت همچون فرشته اي بخوا
بـود كـه    پرسش مهمياين . ريت هم نيستاو چوب كبحياطمان براي 

بسيار مشتاق بودم پاسخ درست ان را از زبان شـخص شـخيص ميـرزا    
اما من كجا و ايشان كجا؟ دست مـن كوتـاه و خرمـا    . عباس آقا بشنوم

  . برنخيل
مسجد رفتنم . بهمن پنج ساله حالا شده بود مسجد برو و نمازخوان

نبود و من مسجد بـرو و  موجب افشاي رازي شد كه اگر پسرعمو باقر 
شـما  دانـم   نمـي  مـن . شـد  نمي نماز خوان نشده بودم شايد هرگز فاش

شود  نمي خواهي مطلبي را بگويي كه رويت مي ي وقتي كهكن مي چيكار
شد، پاراگراف زير نبـود كـه    نمي من اما اگر رويمآن را بي پرده بگي؟ 

اي بـدنمان  توانيم به راحتي راجع به بعضـي اعض ـ  نمي چرا ما. بخوانيد
گويـا   كـه  ه اين بود كه در ختنه سوران مـن صحبت كنيم؟ راز افشا شد

در آن . اندازنـد  مـي  ام را تـوي مسـجد   "سنت"در يك سالگي ام بوده 
خواستند مثلا خيلي ادبي صحبت كننـد هـم بـه     مي اگر اورميهزمان در 
 "سـنت "بريـده اش  پسـر بچـه و هـم بـه آن تكـه پوسـت        اون جاي

پسر بچـه   "سنت" آن زمان،هاي  يياورميه سنتي هايوربادر . گفتند مي
رازي كه چهار پنج سـال از  . شود مي هر جا كه بيندازي همانكارهبه را 

و حـالا  . يادها رفته بود با مسجد رفتن و نماز خواندن من يادآوري شد
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مسجد  ،الهسبچه پنج بهمن  ارچده بودند كه خوب متوجه شاهل منزل 
نزديك به پنج دهه بعد كه مـن بـا پرسـه    . ستبرو و نماز خوان شده ا

زدن در معابد تاريخي هند به پژوهش در رابطه بين سـكس و مـذهب   
حالا . ياد اين قطب نما خواهم افتاده خواهم پرداخت بدر قرون وسطا 

گوز چه ربطي به شقيقه  مكن است كه بگويي اين خرافات استشما م
   .اهم گفتبه وقتش خو. خوب هم دارد. دارد؟ اما دارد

بله پسرعمويم بسيار آدم . حالا اجازه بدهيد برگردم سر اصل مطلب
تمـام نشـدني مـن بـا حوصـله      هـاي   پرحوصله اي بـود و بـه پرسـش   

اين پسرعمو باقر را در خانواده عمـويم زيـاد   . مفصلي ميدادهاي  پاسخ
ش صادق كه مهمتـرين  در مقايسه با داداش بزرگتر. گرفتند نمي تحويل

يعنـي پوسـت سـفيد را داشـت، بـاقر       اورميهن زمان يي آمشخصه زيبا
كه بسيار شبيه بـه كلاهـي اسـت كـه     ( او كلاه شيخي. تيره بودي  سبزه

گذارند و من هنوز هـم در   مي مومن امروزه به فرق سرشانهاي  يهودي
 بـه سـر  ) افتـد؟  نمـي  م كه چطـور اين سن و سال آخر عمري در شگفت

ايـن  . زدنـد  مـي  ا شـيخ بـاقر صـدا   اشت برادرهايش به طعنه او رگذ مي
پرسشـهاي مـن   ي  تمـام بـه همـه   ي  پسرعمو شيخ باقر من با حوصـله 

ي اه ـ خپاس ـهـا   همه چيز از غارهاي زير زمينـي تـا كهكشـان   ي  درباره
دلش لك زده بود كـه كسـي او را بـا علاقـه     لابد او كه . داد مي مفصلي

ز كسـي  هرگ ـ ، هميشه مورد تحسين من بود و شايدنگاه و تحسين كند
امـا راسـتش را   . او گـوش نـداده اسـت   هـاي   مثل من با ولع به حـرف 

هر چه بود مـن او را  . داد هايي مي داند كه او چه پاسخ مي بخواهيد خدا
فقط آقاي جنتي رضاييه بود كه مراتب فضل و . دانستم مي دهري  علامه

  .دانشش صد البته افزون تر از پسر عمو شيخ باقر بود
گويا سواد درست و حسـابي  سرگرد ياوري، ،  مستاجر پيرما -شش

ي از زيـاد هاي  رضا شاه با عشاير شجاعتهاي  اما در جنگ هم نداشت
زمان بـه همـين   استثنايي بود كه در آن  خودش نشان داده و جزو افراد

30 

درجـه سـرگردي آخـرين    . شدند مي به درجه افسري مفتخرها  مناسبت
يـونيفرم  هـا   صـبح . اشتاو بود و آن زمان بيش از شصت سال د درجه

پوشيد و شمشيري كه هميشه تـوي قـاب پـر زرق و     مي نظامي اش را
و با تبختر فاصله بين پاسـاژ صـولت تـا    . بست مي برقي بود به كمرش

هـا   توجهي  رفت و همه مي ، جايي كه مقر ستاد ارتش بود، پياده»ايالت«
هـا   اه رفـتن فكر نكنيد آن راه رفتن شبيه بقيه ر. كرد مي را به خود جلب

شما ممكن است همسايه تان را در خيابان ببينيد جلو برويد و بـه  . بود
سـرگرد يـاوري كـه لقـب     . او سلام كنيد و او با شما احوال پرسي كند

رفـت   مي موقعي كه در خيابان راه را با خود داشت،» رضا خان ده تير«
سـران ارشـد   نه، او استثنا نبود، تقريبا همـه اف . انگار توي اين عالم نبود

 اورميـه و مردم آن زمـان   رفتند مي راه همين جوريها  ستاد در آن سال
 شهري بود كه مهـم  اورميه. نگريستند مي به چشم نيمه خداها  نيز به آن

اين شهري بـود در حلقـه محاصـره    . ترين مسئله مردمان آن امنيت بود
شـد   مـي  حكومـت مركـزي ضـعيف   كـه  عشاير مسلح كرد و هر وقت 

مردم شـهر هميشـه طرفـدار يـك     . كردند  مي د شهر را تاراجعشاير كر
  .حكومت مركزي قوي بودند

 دانـم بـراي رضـا خـان ده تيـر آن هنگـام كـه در خيابـان         نمـي  من
 خراميــد و توجــه احتــرام آميــز آميختــه بــا تــرس عــابرين را بــر  مــي
من اما اين احساس را پيش از . داد مي چه احساسي دست ،انگيخت مي
-1971(ي زنـدان  تو 54تا  50حس كردم در آن سالهاي سالگي ام  30

 هايي كــه بــا هــر زحمتــي و بــه هــر وســيله ايدختــر و پســر): 1975
. كردند مي بيايند همان جوري نگاهمانها  توانستند به ملاقات زنداني مي

نگـاه شـيفته   . مخصوصـا دخترهـا  . به عنوان موجـوداتي نيمـه مقـدس   
هاي  فراد مختلف در مقابل نگاها. يكيشان هميشه در خاطرم مانده است

. شـوند  مـي  دهند برخي به آن معتاد مي مختلف نشانهاي  شيفته واكنش
 من امـا بـه يـاد رضـا خـان ده تيـر      . توان مثال زد مي مسعود رجوي را
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در خيابان اصلي شهر كـه   1327-29افتادم موجودي كه در سالهاي  مي
بـه نظـرم    1351-54مـن امـا در   . كـرد  مـي  رفت پر ابهت جلوه مي راه

معتـاد شـوم، اعتيـاد بـا     ها  توانستم به اين نگاه نمي من. آمد مي مضحك
لقب رضا خـان ده تيـر را گويـا بـه مناسـبت      . مضحكه سازگار نيست

تپانچه ده تيري كه رضا شاه براي تجليل از شجاعت او داده بود رويش 
ا چنين لقبي در تهران افتخار نداشـت ام ـ  29-27در سالهاي . مانده بود

ار حكومـت  هنـوز شـاه دوسـت و طرفـد     اورميـه مردم . چرا اورميهدر 
  . مركزي قوي بودند

اسـم او را سـر   ) نوبهـار ( نوبارماجراي رضا خان ده تير با كلفتشان 
پيرمـردي بـا   . اين جور شهرت خـوب نبـود  . خب بله. انداختها  زبان

رفـت و حـالا    مـي  موهاي سفيد و قد بلند و قامت كشيده كـه آرام راه 
گرفتند زيرا بي سواد بود  نمي ويا در ستاد ارتش او را زياد هم تحويلگ

آن زمان بايـد  . او گذشته بودهاي  زيادي از دوران شجاعتهاي  و سال
براي رضا خان روزهاي سختي در سـتاد ارتـش در محاصـره افسـران     

خب طفلكي پس حق داشته پس از يك عمر . تحصيل كرده بوده باشد
بار ملك المـوت تـا   ها  ان مرگ و زندگي كه دهزحمت و زيستن در مي

او پيش آمده، اينك اما جو ستاد عوض شده بود نه جنگي هاي  نزديكي
پانزده بيست سال پيش افسران بي سوادي كه مثـل او  . بود نه شجاعتي

ــد و داســتان   ــد كــم نبودن ــه بودن ــر شــجاعت درجــه گرفت هــاي  در اث
هـا   آن زمان شجاعت آندر . گشت مي دهان به دهانها  آنهاي  شجاعت

اما حـالا ديگـر گـوش    . امتياز بيشتري نسبت به بي سوادي شان داشت
اگـر آدم  ! روزگار غريبـي شـده بـود   . كسي به اين  چيزها بدهكار نبود

طول ها  دلخوشي نداشته باشد و تحقير هم بشود و اگر اين تحقير سال
در  .دهـد  مـي  بكشد آدم ديگر در مقابل تحقير حساسيتش را از دسـت 

اين صورت رابطه با كلفت آن هم در ا ين سن و سـال، پرونـده آدم را   
باردار شد و پسري زاييد ) نوبهار(نوبار  .خراب تر از پيش نخواهد كرد
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ديگـر از منـزل مـا رفتـه     هـا   آن. را شـنيده ام ها  من چيزي نديده ام اين
. دتوش بودند اينك در اجاره مدرسه دخترانه بوها  حياطي كه آن. بودند

  . رفتم مي من بزرگ شده بودم و به مدرسه
اولين روزي كه قرار بود به مدرسـه بـروم خـواهرم پـروين      -هفت

فرشته رحمت من دست مرا گرفت يك دفترچـه بـه دسـتم داد و مـرا     
آورد به مدرسه و چون هيچ دختري حق نداشت وارد مدرسـه پسـرانه   

واج سـاله مـدتها همـان جـا هـاج و       7-6مـن  . شود خودش برگشت
انگار وسط يك فيلم وارد سـالن  . را تماشا كردمها  ايستادم و بازي بچه

پرم به ياد اولين  مي سينما شده باشي، حالا هم كه گاهي وسط يك فيلم
  .افتم  مي روز مدرسه ام

دانم نام قبلييش چـه بـود حتمـا     نمي سه ما پانزده بهمن بودرنام مد
از سوي مردي بـه نـام    1327پس از واقعه تير اندازي به شاه در بهمن 

از اين واقعه پوسـتري  . ناصر فخر آرايي نام مدرسه را تغيير داده بودند
كسي كه . شهرمان ديده بودمهاي  كشيده بودند كه در آن زمان در مغازه

كرد دو تا شاخ بالاي سرش داشت صـورت شـاه    مي به شاه تير اندازي
دم هم داشت . بودبسيار زيبا و معصوم و صورت ضارب شاه شبيه ديو 

دانم و پاهايش را نيز يادم نيست آيا سم داشت يا كفش پـاش   نمي يا نه
آن . فهميـدم  نمـي  بود؟ منِ خنگ در نام مدرسه ام اصلا اين چيزهـا را 

سي سـانت چـاپ شـده و برخـي      25بيست در  15پوستر كه در ابعاد 
بـه   مغازه دارها آن را قاب گرفته و به ديـوار زده بودنـد، هـيچ ربطـي    

دانستم  نمي مدرسه من به خودم ربط داشت فقط. من نداشتي  مدرسه
در آن زمان . اين پانزده ديگر چه صيغه اي است مدرسه هم نام من بود

اسم بهمن خيلي كم بود در كلاسمان كس ديگري به غير از مـن آن را  
اما اي ماشااالله اسامي رضا و حسين و دارا و بيـژن و منـوچهر   . نداشت
دانستم و روزهـاي   نمي من آن موقع حتي يك كلمه فارسي. ندكم نبود

گذاشـتم   مي رفتم تقريبا هر روز دفترچه ام را جا مي اولي كه به مدرسه
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اين ماجرا ابراهيم را بد عادت . داد مي و خواهرم دفترچه ديگري به من
ابراهيم پسري بود كه شلوارش كمربند نداشت و كش بند تنبانش . كرد

 باسـنش بـه پـايين سـر    هـاي   انش هميشه خـدا تـا نيمـه   شل بود و تنب
اين ابراهيم مبصر كلاسمان هم بود نام معلمـان هـم ابـراهيم    . خورد مي

هميشه يك چوب سفت به قطر حدود يك سـانت  . بود ابراهيم داوري
همه هم اين . داشتندها  همه معلم. شصت سانت دستش بود 50و طول 

 ژسـت و لحـن خـاص خـود     جمله را سر كلاس و البته هـر كـدام بـا   
ايـن  صـد البتـه   كـه  . تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر: گفتند مي

  .آخري اشاره به ما دانش آموزان بود
روي هـر  . كـرد  مـي  معلممان داشت سواد جغرافي مـان را امتحـان  

بايستي نام يك كشـور   مي نفر دست راستي. نشستيم مي نيمكت دو نفر
آنهـا  نيمكـت  معلم كه حالا جلو . عراق :مثلا گفت مي را با صداي بلند

پرسيد پايتخت؟ او هـم   مي كرد و مي ايستاده بود رو به نفر سمت چپ
و  معلم حـالا روبـروي نيمكـت مـا بـود     . گفت بغداد مي با صداي بلند

. كـرد  مـي  داشت حميد را كه سمت راست نيمكت نشسـته بـود نگـاه   
من بـا   ت پايتخت؟معلم رو به من گف. حميد با صداي بلند گفت ايران

در خانه مان همين را كه ياد گرفته بـودم روي  . صداي بلند گفتم تهران
ايـران پايتخـت   : دفتر مشق جلد صورتي ملان با حروف درشت نوشتم

ملان كه بسيار ناراحت شده بود كـه مـن جلـد دفترچـه اش را     . تهران
ه سوادي من پيراهن عثماني از آن دفترچ ـ خراب كرده ام، در اثبات بي

مگـر  . درست كزد و آبرويي از من برد كه هنوز هم فراموش نكـرده ام 
من توانستم در سخنوري حريفش بشوم؟ ايـن نخسـتين بـار بـود كـه      

 ـ ا ايـن همـه هرگـز و    اهميت سخنوري را با تمام وجودم حس كردم ب
    .سخنوري نداشتم هيچوقت استعداد

در مدرسه ابتدايي، من و حميـد حصـاري از دسـت معلـم      -هشت
 زد، اسمش رفيه مي معلممان ويولن. خورديم مي موسيقيمان گاهي كتك
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برايش شـعر بـي ادبانـه اي هـم درسـت كـرده       . بود) رفيع الدين(دين 
مصـرع اول تغييـر ناپـذير    ...  دينينفا سل لا سي  رفيه  مي دو ر: بودند

 رفيـه ديـن ويـولن   . مختلفي داشـت هاي  بود اما مصرع دوم وارياسيون
زد و  مـي  خوانديم همان طور كه مي مطابق تعليمات سرودزد ما هم  مي
گشـت   هـا مـي   كرد و بين رديف بچـه  مي خوانديم گوشش را تيز مي ما

آورد جلو دهن شاگردا و اگر با آرشه اش تقه اي به  مي گوشش را جلو
يعني او خارج . زد يعني او بايد خفه خون بگيرد و نخواند مي سر كسي

از نـت مـت هـم    . جـازات ديگـري نداشـت   م. همين. خواند مي از نت
شـه خفـه   خواندي يا بايد به محض دريافـت تقـه آر   مي يا. خبري نبود

حميد حصاري با وجود قـد كوتـاهش صـداش اصـلا     . گرفتي مي خون
صدايش خيلـي بـم بـود و    . شبيه به صداي بچه هفت هشت ساله نبود

 من هم برخي اوقـات تقـه آرشـه نصـيبم    . خورد مي خدا تقهي  هميشه
قد حميد كوتاه تر از من بود و موقعي كه بر حسب قـدمان بـه   . شد مي

اما درس و مشـق حميـد خـوب    . شديم او نفر آخر صف بود مي صف
چنـد  كلاس اول ابتدايي كه بوديم  يك روز .بود مال من هم بدك نبود

اتفاقـا نـام مـديرمان نيـز     . كلاس را بردند اتاق آقا مديرهاي  نفر از بچه
. مردي مودب رسـمي و عصـا قـورت داده   . راهيم صفاييابراهيم بود اب

 ر وقت كتابي از كانت به دسـتم بعد كه من با كانت آشنا شدم هها  سال
. چسبيد پشت جلد كتـاب  مي رفتم تصوير مديرمان ابراهيم صفاييگ مي
يم ودبهم سن وسال  ام بود، يم ديگري هم بود، ابراهيم خواهرزادههابرا
حسـنش ايـن   . چربيـد  مي زورش به من شد، مي دعومان كه. همبازي و

 همبـازي جـون جـوني   . كـرديم  مـي  اريبود كه به ندرت با هم كتك ك
 دو تايي مان اما حريف اشرف خواهر دو سال بزرگتر از ابراهيم. بوديم
چـاق، قـوي، و   . رسيد مي در آن واحد حساب هر دومان را. شديم نمي

كـرديم از   مي شته بازيهر وقت با اشرف دست ر. قد بلند تر از ما بود 
هنوز هم براي من اين مسئله حل نشده است كـه  . خورديم مي او كتك



 35  

همه منتش  خورديم چرا باز آن مي با اين همه كتكي كه از دست اشرف
از ابراهيم پرسيدم آيا مبصر كلاسشـان  . كشيديم تا با ما بازي كند مي را

ي كـه  س ـك گفتم در مدرسه ما هـر . است؟ گفت نه، خيلي تعجب كردم
اسمش ابراهيم باشد پايين ترين مقـامش مبصـري كـلاس اسـت، بعـد      

هـاي   ابـراهيم حوصـله ايـن بحـث    . معلم، بعد مدير، همه ابـراهيم انـد  
در تيـر و كمـان حريـف    . تئوريك را نداشت اهل عمـل بـود و بـازي   

  .دورگنجشكي نبود كه از تير او قسر دربنداشت و 
ن زرنگ كلاس اول را كه من گفتم كه چند نفر از شاگردا مي داشتم

حسابي تـرس برمـان داشـته    . هم جزوشان بودم به اتاق آقا مدير بردند
خواهنـد تنبيهمـان كننـد يـا ؟      مـي  دانستيم نمي .بود همراه با كنجكاوي

از هـر  . خورد به كسي كه بخواهد تنبيهمان كند نمي كانت اما قيافه اش
م از كتابمان بود كن يم فكر اصلا يادم نيست چي؟. كدام ما پرسشي كرد
هاي  پاسخي كه حميد و من به پرسش يا پرسش. اما كتاب دستش نبود

اما لابد پرت و پلا نبـود كـه كانـت يـك     . كانت داديم هيچ يادم نيست
ن شـايد بـراي آ  . پاك كن به من داد مداد به حميد حصاري و يك مداد

د سرنوشـت را نيگـا، حمي ـ  . كه هر چه كه حميد بنويسد من پاك كـنم 
مهندس نفت شد و بعدها مدير اين يا آن پروژه دولتي شد و مـن يـك   

بـي خـود   . خواستم خراب كنم تا از نو بسازيم مي انقلابي حرفه اي كه
آن روز كـه  . نبود كه دستگاه تبليغاتي شاه نام ما را خرابكار گذاشته بود

دانم چرا سعي داشتم پاك كـن را قـايم    نمي از مدرسه به خانه برگشتم
محمد بازيگوش اما پاك كن را ديد و قاپيد و آن وقت من بايد به . كنم

دادم كه آن پاك كن از كجـا آمـده اسـت؟ و     مي فريدون سين جيم پس
دانستم اين كه مدير مـا   نمي اصلا. ترسيدم بگويم و كتك بخورم مي من

از ميا ن آن همه همكلاسي، من و حميد را انتخاب كرده و به من يـك  
ايزه داده است، اين جايزه دادن و گرفتن بـد اسـت يـا    مداد پاك كن ج

داشـت بـه   ) پـروين (كتـك دارد يـا تشـويق؟ فرشـته رحمـت      . خوب
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كرد و مـن بـا نگرانـي مـاجرا را      مي توضيحات پر اضطراب من گوش
يقين نداشتم كه پس از شرح ماجرا مشـكلي بـراي مـن    . دادم مي شرح

دانستم اما تـا دلتـان    ينم معني تشويق را تا آن موقع. پيش نخواهد آمد
. اي ماشـااالله . بخواهد كارشناس ارشد تشـخيص انـواع تنبيهـات بـودم    

. فرشته رحمت آمد و بغلم كرد و بوسيدم و گفت گلـم جـايزه گرفتـه   
تا آن موقع نه كسـي بـه مـن    . شنيدم مي جايزه را اول بار بود كهي  واژه

  . ندجايزه داده بود و نه من ديده بودم كه به كسي جايزه بده
از تشييع جنازه پروين كه برگشتم سخت افسرده بودم مهر مـاه   -نه
بود محمد مختاري زنگ زد بيايد ديدنم به قـدري افسـرده    1377سال 

آخرش محمد آمد بقيه دوستان هم . خواست تنها باشم مي بودم كه  دلم
 چيزي نگذشت كه من افسرده بايد شاهد تشـييع جنـازه محمـد   . آمدند
در . عمرم باشدهاي  شايد جزو بدترين سال 77دوم سال  نيمه. بودم مي

ضمن شايد در همين سياهي بود كه احسـاس كـردم حتمـا بايـد ايـن      
. پراكنـده ام را بـه صـورت يـك كتـاب جمـع وجـور كـنم        هاي  نوشته

خـواهرم   1378در فـروردين مـاه سـال    . گويم مي را» ماتريس زيبايي«
مراسـم تشـييع جنـازه و     اورميـه رفـتم  . نجيبه سكته مغزي كرد و مـرد 

قبرسـتان  . پروينفرشته رحمتم فرداش رفتم آن جا سر قبر . خاكسپاري
شروع كردم بـه نعـره كشـيدن مثـل يـك حيـوان، حيـوان        . خلوت بود
. صدايم گرفت و بعدش اشك هام نرم نرمك سرازير شدند. خشمگين

اما سر قبر پروين آفتاب بود رفـتم تـوي سـايه نشسـتم و گريـه ادامـه       
دختر و پسري نوجوان آمدند و با حيرت تمام همان جايي كـه  . داشت

من نشسته بودم ايستادند و نگاهم كردنـد ايـن كـي بـود كـه سـر قبـر        
به رغـم حيـرت شديدشـان از مـن     . گريست مي قدر تلخ مادرشان اين

به حال خودشان  نپرسيدند چه سر و سري با مادرشان داشته ام؟ آنها را
  . اهم كنندچنان نگبگذار هم. گذاشتم
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حـالا  . توانستم حدس بزنم چند سالش است نمي .پيرمردي بود -ده
خـواهم در گـروه    مي بينم مي درون كله ام تصوير او راهاي  كه در فايل
با آن چپق كه قد بازوي من بود و هر چنـد  . جاش بدهمها  هشتاد ساله

توتـونش  ي  زد كيسه مي وقت يك بار پشت به ديوار حياطمان چمباتمه
. فرسـتاد  مـي  كرد و با لذت دودش را به هوا مي درمي آورد و چاقش را

زل زده . جلوش كه وامي ايستادم سرم اندكي از زانوهاش بلنـدتر بـود  
رفت و نيـز بـه آن دو    مي خورد و بالا مي بودم به چپقش و دود كه پيچ

مـادر مـن هـم    . زد بيرون مي دود غليظ كه از دو سوراخ دماغشي  لوله
ي  اما آن كجا و اين دو لولـه . داد مي يد و دودش را بيرونكش مي سيگار

  زد كجا؟ مي فشرده و غليظ دود كه بيرون
اول توافقي ضمني بينمان ايجاد ي  در همان چند دقيقه. تماشايي بود

 آجرهايي را كه جلوي درب خانه مان ريخته بودند روي هـم : شده بود
 البته مـن . خل حياطگذاشت دا مي برد مي كرد و مي گذاشت بغلشان مي
بردم همـان   مي كردم مي اما دوتاش را بلند. تواستم به قدر او بردارم نمي
داد و من  مي به جاش چپقش را دستم. گذاشت مي گذاشتم كه او مي جا

كردم و او انگشـت اشـاره    مي به جاي آن كه دودش را بالا بكشم فوت
رفت كه گويـا  گ مي چپقي  اش را به آرامي روي توتون نيم سوز تنوره

چپـق را از  . نپريـد . براي جلوگيري احتمالي از بيرون پريدن توتون بود
مكيدم سرفه و دود امانم . دستم گرفت و نشانم داد چطور هوا را بمكم

  .شده بودمها  حالا شبيه بزرگتر. نداد اما از رو نرفتم و باز هم كشيدم
ون و فريـد . لابـد مشـغول آشـپزي بـود    . جز مادرم كسي خانه نبود

مواظب صداي پاي مـادرم بـودم، نـه،    . خواهرانم به مدرسه رفته بودند
افتادم، نه  گير. مكن مي دانستم كار خلافي مي بفهمي نفهمي. خبري نبود

آمده بود ببينـد كجـا گـم و گـور شـده ام كـه        در هنگام چپق كشيدن،
دانست هر وقت صدايم در نيايـد دارم   مي به تجربه. آيد نمي صدايم در

 جايي يك كاري و حتما چيـزي در حـد و حـدود خـراب كـاري     يك 
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اخم كـرد، بـد جـوري نگـام     . در حال آجركشي گيرم انداخت. مكن مي
اما تشر . فهميدم كه آجرها را بايد همان جا كه بودم بگذارم زمين. كرد

دانستم نبايد چپق بكشم اما آجر كشي چرا؟  مي .نزد  كه همراهش بروم
. چند سالم بود؟ قطعا زير شـش سـال  . كرد مي لابد لباسم را خاك آلود

تـا   دوتوانسـتم   مي رفتم و حتما بالاي سه سال، چون نمي هنوز مدرسه
. دست كم ده تا پانزده متـر حمـل بكـنم   ي  آجر را بغل كنم و به فاصله

توانستم مثل پيرمرد آجركش يـك راسـت تـا آخـر      نمي آهان يادم آمد
شدم و به هن و  مي خسته. گذاشتم مي در نيمه راه آجرها را زمين. بروم
. كردنـد  مـي  كاري بود كه بزرگ ترها. اما لذت بخش بود. افتادم مي هن

دانم كـه در   مي احتمالا بايد حدود پنج ساله بوده باشم نه بيشتر، چون 
سه حياط درندشت مان ي  داد از محوطه نمي آن زمان هنوز مادرم اجازه

ودم مرا فرستاد منزل عمويم كـه  يادم هست شش ساله كه ب. بيرون بزنم
  . پيغامي به زن عمويم برسانم

تصـويرش هنـوز   . اما آن پيرمرد گناه داشت خيلي پيـر بـود   -ازدهي
. مطمئنا بالاي هفتاد و پنج و شـايد هشـتاد داشـت   . پيش چشمم هست

هـن  ها  او هم مثل من موقع جابه جا كردن آجر. كاملا از كار افتاده بود
بعد در روياهاي سلولي من ها  سال .ر مهربون بودو چقد. كرد مي و هن

من هيچوقت لذت داشتن پـدر  . به دفعات ظاهر خواهد شد اين پيرمرد
ايـن هـم از   . نه از جانب پدرم و نه از جانب مادرم. بزرگ را نداشته ام

ن هم در زمانه اي كه فاصـله بـين   آ. معايب تقريبا ته تغاري بودن است
  . يش از يك نسل بودبچه اول و ته تغاري حتا ب

طاهره بزرگترين خواهرم، دو سه سالي بزرگتـر  ي  اشرف اولين بچه
من و ابراهيم بـرادر كـوچكتر اشـرف، هـم سـن و سـال و       . از من بود

كشـيديم و امـر    مـي  من و ابراهيم كلـي نـاز اشـرف را   . همبازي بوديم
ه كرديم تا برسر لطف بيايد و ب مي او را از دل و جان اطاعتهاي  ونهي

اشرف زبر و زرنـگ بـود   . ما افتخار بدهد و با ما دست رشته بازي كند
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 مـن و ابـراهيم كلـه مـان را بـه كـار      . بـرد  مي خدا بازي راي  و هميشه
ي  كرديم تا بردهاي سـازمان يافتـه   مي انداختيم و بالاخره راهي پيدا مي

گاهي هم كـه   لبته كه راهي به جز تقلب نداشتيما. اشرف را تلافي كنيم
اشـرف گـاهي زيـر بـار جـر      . زديـم  مـي  افتاد جر هم مي هانه دستمانب

گرفت بقدري شديد  مي رفت اما موقعي كه تقلب مان را مي ماهاي  زدن
شد كه انگار بهش كد داده بودند كه متقلب را بقصد كشت  مي عصباني
مـا  . گرفت مي هردوي ما را زير مشت و لگد و وشگون. زد مي بزند، و

 افتاد تا آخرين حدي كه زورمان مي را اگر بدستمانهم موهاي بلندش 
تيز اشـرف را دور  هاي  توانستيم دندان مي كشيديم البته اگر مي رسيد مي

ما هيچوقت نه در بازي و نه در كتك كاري حريف . از تنمان نگهداريم
دانم اما ما چه مرگمان بود كه بازي با اشـرف را   نمي .شديم نمي اشرف

خريـديم و آن را   مـي  خدا به جاني  داشت هميشهبه رغم خطراتي كه 
  .  دانستيم مي افتخا ري بزرگ

توانم به راحتي براي اصلاح پيش  نمي هنوز كه هنوز است -زدهدوا
 از همان اول كار كه آن پارچـه سـفيد را بـه دور گـردنم    . سلماني بروم

شبيه كفن است و آن تيغ، آن تيـغ تيـز   . شود مي بندد دلهره ام شروع مي
لماني و من بي دفاع كه حتا دستهايم در زيـر آن كفـن سـفيد مانـده     س

توانم  مي پس تا آن جا كه. برايم ناخوشايند استها  است همه اين چيز
دهم كه هيچ چـاره   مي م و فقط زماني تن به سلمانيكن مي امروز و فردا

  . ديگري نداشته باشم
تخته اي بـه   .اول بار سه چهار سالم بود كه مرا پيش سلماني بردند

صـندلي سـلماني   ي  و به طول پنجاه سـانت روي دو دسـته   15عرض 
گذاشتند و مرا روي تخته نشاندند به طوري كـه پاهـايم روي صـندلي    

يقين . سفيد را كه به دور گردنم بست وحشت برم داشتي  ملافه. بود
چه . داشتم اگر تسليم شوم اين گردن ديگر براي من گردن نخواهد شد

 كـرد فقـط تقـلا    نمـي  خواست سر گردنم بياورد؟ فكـرم كـار   مي بلايي
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وقتـي كـه ديـدم هـيچ     . امكان نداشت. كردم بروم پائين و فرار كنم مي
امكان خلاصي نيست و ماشين اصلاح را به موهام نزديك كرد داشـتم  

پروين كه طبق معمول در كنارم ايستاده بـود هـر   . گريستم مي به شدت
 كردم آب نبـاتي تـوي دهـانم    مي شيدن بازبار كه دهنم را براي هوار ك

 هميشه كـه بـه آدم آب نبـات   . بدي نبودي  البته اين معامله. گذاشت مي
زمـان   آندر. موهام را تراشيد اما يك كاكل جلوش گذاشـت . دادند نمي
يك رسم و سـنت كهـن بـود كـه     ها  گذاشتن كاكل پسر بچه اورميهدر 

ود و در دفعات بعد تجديد كاكل من همان يك بار ب. افتاد مي داشت ور
  .  نشد

صـبح  . گاو و گوسفند داشـتند ها  برخي از خانوادهها  قديم –ده سيز
گـاو  . عصـر امـا خودشـان برمـي گشـتند     . برد مي آمد آنها را مي چوپان

م چوپان تا سركوچه ما كن مي فكر. گوسفندها راه خودشان را بلد بودند
 جا دنبال كـار خـودش   آمد و از آن مي كه معروف به پاساژ صولت بود

و و گوسـاله  آيد كه گوسفند داشته باشيم امـا گـا   نمي من يادم. رفت مي
سه ساله كه بودم فروختند من خاطره اي از اسب  اسب بابام را. داشتيم
تپانچه بابام را خيلي بعدها فروختند، آن زمان داشتن ايـن جـور   . ندارم
 از آن كـه داخـل  گاو و گوسـاله پـس    .چيزي غير عادي نبودها  اسلحه

دالان خانـه مـا   . شـدند  مـي  آمدند و وارد دالان ما مي شدند مي كوچه ما
در يـك  . يك ورودي نيمه تاريك داشت در ابعـاد سـه در چهـار متـر    

طرف آن جوي آب بود البته جوي سرپوشيده بود كه فقط به انداره نيم 
لان مـا  آمد از زير دا مي جوي آب از منزل باباي دارا. متر آن سرباز بود

دارا جهانگيري دوست . شد مي كرد و وارد حياط دكتر صولتي مي عبور
خواهرش فريبا دو سه سالي  بزرگتـر  . همبازي ما بود. من و محمد بود

بـه عبـارت بهتـر ماهـا را     . گرفـت  نمي از ما بود و من و دارا را تحويل
خانـه  . قد فريبا يك وجب بلند تر از ما بود. كرد نمي داخل آدم حساب

داشت اما برخلاف خانه ما كه ابتدا دالان بود . جهانگيري دالان نداشت
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و بعد درب خانه مان بود آنها درب خانه شان جلوتر بود و بعـد دالان  
بايد كوبه درب را كه در قسـمت  . بود و آن درب هميشه خدا بسته بود

زدي تـا   مـي  راست آن كوبه نرينه و در لنگه چپ آن كوبه مادينـه بـود  
بعـد از ايـن كـه مـا بـه مدرسـه رفتـيم زنـگ         . و در را باز كننـد  بيايند

البتـه آن زنـگ هـيچ    . گفتيم زنگ اخبار مي الكتريكي كشيدند كه به آن
نـام  . نداشت) خواهد باشد مي حالا اين اخبار هر چه(ارتباطي به اخبار 

. زنگ درب حياط زنگ اخبار بـود و داشـتن آن نشـانه تشـخص بـود     
دو طـرف درب  . حياط جهانگيري چگونه بود گفتم كه درب مي داشتم

 رسيد، اما جانمـان بـالا   مي .رسيد نمي سكوي سنگي بود كه قد ما به آن
فريبا اما بـه  . آمد تا خودمان را بتوانيم بالا بكشيم و روي آن بنشينيم مي

توانست حالا  مي نشست و در يك چشم به هم زدن مي راحتي روي آن
مكافاتي مـا  . راست برود بنشيندروي سكوي چپ و بعد روي سكوي 

چون بايد از سـكويي  . خواستيم اين كار او را تقليد كنيم مي داشتيم اگر
 آمـديم كـار سـاده اي نبـود و بعـد      مـي  كه به اندازه قدمان بـود پـايين  

رفتـيم بـا مكافـات و     مـي  رفتيم سراغ آن يكي سكو كه باز بايد بـالا  مي
كشـيد و   مي ما چند دقيقه طولاي نفس نفس زنان كار دو ثانيه فريبا بر

گرفـت   مـي  زد چانـه اش را بـالا   مـي  ايسـتاد دسـتها را بـه كمـر     مي او
  ...كرديم  مي نشست و مايي كه تقلا مي پوزخندي بر لبانش

ميز فريبا كه به راحتي دامنش را من هرگز آن نگاه پر تكبر و تحقيرآ
گفتم  مي داشتم. مكن نمي نشست فراموش مي كرد و روي سكو مي معج

 كه گاو و گوساله داشتيم معمـولا بـراي يـك خانـه يـك گـاو كفايـت       
شـير نداشـتند،   ها  آن موقع بقالي. كرد چون داشتن شير تازه مهم بود مي

 شـير را . شـد  مـي  شير زود فاسـد . اما شير نه. ماست و كره و پنير چرا
اما خريـد يـا فـروش شـير     . كه گاو داشتند خريدهايي  بايستي از آن مي

هـاي   بنـابراين خـانواده  . بـود ها  ثروتمند دون شان آنهاي  انوادهبراي خ
فروختنـد و   نمـي  راهـا   امـا شـير آن  . مرفه گاو و احيانا گوساله داشـتند 
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مرگ پدرم كه وضع مـالي   از چند سال بعد. كردند مي خودشان مصرف
م مـن عصـر بـه    گاو و گوساله مان را فروخته بودي ما خراب شد، و ما

 ز منزلـي كـه روبـه روي منـزل عمـويم بـود شـير       رفـتم و ا  مـي  عصر
دو تا سـه ريـال بـراي يـك     . گفتيم مي به آن كوچه تلفنخانه. خريدم مي

كـه  حـدود   هـا   رفـت بعـد   مي ملان براي خريد شيرها  اول. ظرف شير
از شما چـه پنهـان لـذتي داشـت كـه      . رفتم مي هشت نه ساله شدم من

رفت كه بعدش با  نمي ه يادمجرعه اي از آن شير تازه و ولرم بنوشم البت
رفـتم و   ها مي بعضي وقت. دقت لب هايم را با آستين پيراهنم پاك كنم

بايسـتي تـوي دالان تاريـك     مـي  رسيد و مي يا گاو دير. گاو نيامده بود
صداي دوشـيدن شـير و   . كشيدم تا كاسه شيرم را بگيرم مي انتظارها  آن

گـاو بـا كاسـه مسـي      صداي برخورد آبشار شير برون جهيده از پستان
مسـي كـم و   هـاي   بعدها اين كاسـه . سفيد شده با قلع هنوز يادم است

اين شير . آلومينيومي سبك خواهند شدهاي  بيش سنگين تبدبل به كاسه
خريدن من اگر اشتباه نكنم از هشت نه سالگيم شـروع شـد و دو سـه    

اي آيد كـه مـثلا در دبيرسـتان بـر     نمي سالي ادامه يافت ولي ديگر يادم
 دانـم آيـا آن موقـع مـا شـير      نمـي  چـرايش را . خريدن شير رفته باشـم 

آوردند؟ گويا در يـك دوره اي سـر و    مي خورديم؟ يا برايمان شير نمي
نيومي شير كه آن بزرگ آلوميهاي  حرفه اي با بشكههاي  كله شيرفروش

در محلات شهر  كردند مي اسبي يا بر پشت الاغ و قاطر حمل را با ارابه
 يـادم . د اما من خاطره اي از اين شير فروشـان حرفـه اي نـدارم   پيدا ش

آيد كه تا اخذ ديپلم دبيرستان و پس از قبولي در كنكور كه به دنبال  مي
فريدون و ملان كه قبلا به تهران آمده بودند، من و محمد و مادرم هـم  
به تهران آمديم هنوز شير فروشان حرفـه اي بـه كوچـه مـا در تهـران      

آن موقع پياز و سيب زميني و غيره هم با بـار  . آمدند مي انخيابان ساس
هنوز آن زمـان وانـت وسـيله    . آمدند مي قاطر يا ارابه اسبي به كوچه ما

  . لوكسي بود
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 5گفتم كه من هنوز هفت سالم نشده بـود و احتمـالا    مي بلي داشتم
 ساله بودم يك روز عصر گاومان كه از چرا برمي گشـت بايـد از دالان  

كه بعدها معـروف بـه حيـاط    (شت و از جلو درب حياط بزرگ گذ مي
شد و وارد حياط پشتي ما كـه در آن زمـان بـه نـام      مي رد) مدرسه شد

، اشتباهي وارد حيـاط  شد مي مستاجرمان معروف به حياط سرهنگ بود
  .ما شد و يكراست به طرف توالت واقع در گوشه حياط رفت

امـا از همـان چهـار پـنج     . يمگفت ـ مي )موال، مبال( به توالت، ماوال 
كـه ده  ) فريـدون و نجيبـه  (بزرگسـال  هـاي   سالگي تفكر مدرن با بچـه 

از آن . بزرگتر بودند، قسمتي از فضاي خانه را اشغال كرد يدوازده سال
سـالي   امـا شـايد حتـا يـك    . وال ابتدا تبديل به مستراح شداپس لفظ م

مسـتراح نـه،    .بحث بين فريدون و نجيبه بالا گرفتبازهم نگدشت كه 
هـا   را و مخصوصا بچـه ها  بعد از استحاله مستراح به توالت، آدم. توالت

: سـنجيدم  مـي  را و بيش از همه همكلاسـي هـام را از نـوع گفتارشـان    
گفتم كه گاو وارد توالت گوشه  مي بله داشتم. وال، مستراح، يا توالتام

 چون اشتباهي وارد اين يكـي حيـاط شـده بـود لابـد درب     . حياط شد
. توالت اين حياط را با درب طويله آن يكي حياط عوضـي گرفتـه بـود   

بايـد در ايـن جـا انـدكي در مـورد      . پاي گاو در سوراخ توالت گيركرد
آن موقـع هنـوز سـيفون    . آن زمان توضـيح بـدهم  هاي  مكانيسم توالت

آن زمـان  هاي  ما اختراع نشده بود و توالت ياختراع نشده بود يعني برا
يك خلاي چارگوش سي چهل سانت در پنجاه هفتـاد   عبارت بودند از

سانت و به عمق هفتاد تا نود سانت كه با يك كانـال شـيب دار كـه در    
 شد و هميشه خدا بـو  مي شد به چاه فاضلاب وصل مي زير زمين كنده

من چنـين تـوالتي را در منـزل خودمـان نديـده ام امـا مـلان و        . داد مي
مـن  . ط قديممان تاييد كرده انـد فريدون وجود چنين خلايي را در حيا

همان سـاختمان دو طبقـه كـه طبقـه     . در حياط جديدمان متولد شده ام
پايين آن انباري بود و بزرگترين انبار آن همان طـور كـه قـبلا گفتـه ام     
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اين حياط ابتـدا اسـمي نداشـت چـون مـا در آن      . انبار شراب بابام بود
ا به سرگرد ياوري بـه  كرديم پس از مرگ بابام حياط بغلي ر مي زندگي

يكـي دو  . نام رضا خان ياور معروف به رضا خان ده تير اجـاره دادنـد  
از اموال منقول بـه  ي  سال ديگر گذشت و گويا در طي اين مدت بسيار

فروش رفت از جمله اول از همه اسب و كره اسب كه گويـا فريـدون   
كمتـر از   در آن زمان بايد. شد ولي من خاطره اي از آنها ندارم مي سوار

روزي كه گاو و گوساله مان را فروختيم اما كاملا . سه سال داشته باشم
و افسوسي ها  يادم هست، آمده بودند آنها را ببرند و من از قيافه بزرگتر

فهميدم كه فروش آنها گويا بايد اتفاق بسيار نـاگواري   مي كه در آن بود
كـيش را  ي. بعد نوبت فـروش فرشـهاي گـران قيمـت بـود     . بوده باشد

ن فـرش برابـر   گفت ارزش آ مي خورد و مي افسوسش راهميشه مادرم 
هـيچ وقـت نديـدم مـادرم     . يك خانه بود، اين را بارها از مادرم شنيدم

مـادرم از تجـار    پـدر .كه مرده بودند  بخورد را افسوس دو سه بچه اي
 ـ  ازار ثروتمند شهر بود كه گويا در يكي از بلواهاي فراوان قديمي كـه ب

گفـت   مـي  مـادرم . خانه اش سوخته بـود ا آتش زده بودند تجارتشهر ر
توانست از  نمي باباش كه از ترس ناامني و گلوله باراني كه در شهر بود

 خانه خارج شود به پشت بام رفته و از آن جا ديده بود كـه مغـازه اش  
سوزد و همان جا پشت بام نشسته و ديگر بلند نشـده بـود و چنـد     مي

دارم كـه   اورميـه اما من خـاطره اي از پشـت بـازار    . روز بعد مرده بود
اين خاطره مربوط به ده تـا دوازده سـالگي   . بعدها برايتان خواهم گفت

  . رفتم مي من است زماني كه از ديوار راست هم بالا
خواهــد تمــام شــود و هــي بــا  نمــي انگــار جريــان گــاو و توالــت

گفـتم كـه    مي تمبله داش. شوند مي شوند قطع مي كه تداعيهايي  روايت
موقعي كه من سه چهار ساله بـودم روي آن خلايـي كـه شـرح دادم و     
ابعاد تقريبي آن را نوشتم، يك دستگاه ساخته شده از حلبي بـه شـكل   

به شكل مخروط ناقص هم بود كار ها  هرم ناقص وارونه كه مال بعضي
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قبـل از ايـن كـه مـن     هـا   گذاشته بودند به هر حال هر چه بود اين كار
حلبـي  هـاي   ره اي داشته باشم انجام شده بود و من همين توالـت خاط

وال و در نهايـت  اهرم ناقص وارونه را از ابتداي عمرم ابتدا به عنوان م
اين هرم وارونه و مقعر در سمت پايين . به عنوان توالت شناسايي كردم

به گمانم اين اولين . شد مي نيز يك درب معكوس داشت كه باز و بسته
آري بسيار پيش . اتيكي بود كه من افتخار ديدنش را داشته امدرب اتوم

خـارجي سـاخته شـوند در    هـاي   اتوماتيك در كشورهاي  از آنكه درب
كشور ما درب اتوماتيك مستراح حلبي درست شد و در واقـع اختـراع   

توانست تا حدود زيادي فضـاي خـلا را از    مي اين درب اتوماتيك. شد
بله بالاخره به گاو رسيديم . ي جدا كندفضاي بالاي مخروط ناقص حلب

آن جـا كـه    ،پاي گاو داخل توالت حلبي شده و در دريچـه پـاييني آن  
خانم گـاوه وقتـي كـه بـا آن     . درب اتوماتيك قرار داشت گير كرده بود

. زور گاوي اش خواست پايش را بيرون بكشد مستراح حلبي كنده شد
رفته بود به اشـتباهش  حالا گاوي كه توالت را به جاي طويله عوضي ك

پي برده و از توالت بيرون آمده و در حياط ما كـه اشـتباهي وارد شـده    
  . گشت مي بود به دنبال طويله اي كه نبود

اما مسئله اين بود كه توالـت حلبـي   . تا اين جاي كار اشكالي ندارد
يعني آن مخروط ناقص با در اتوماتيكش به پـاي او گيـر كـرده بـود و     

نكره اي از برخورد آن با سنگ فـرش حيـاط بـر پـا      چنان سرو صداي
اگـر ايـن جـا    . بـود  كه انگار شبيه اركستر ارتش شاهنشـاهي شده بود 

بگويم كه طبل بزرگ زير پاي چپ، آنهايي كه خـدمت سـربازي رفتـه    
آري اين واقعه به قـدري بـراي محمـد    . توانند بفهمند يعني چي مي اند

گاو كه حالا به دور . درم پناه بردبه بغل ماگريه كنان وحشتناك بود كه 
چرخيد و سر و صداي عظيمي ايجاد كرده بـود   مي حوض وسط حياط

اتـاق   طـوري كـه مـادرم او را در كمـد    ترس محمد را بيشتر كـرد بـه   
راستش را بخواهيد من با اين كه از محمد . گذاشت و در كمد را بست
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مرا هـم تـوي    آمد كه مادرم نمي بزرگ تر بودم ترسيده بودم و بدم هم
ن بودم كه مـادرم  آآن كمد بگذارد اما به احتمال قوي من سنگين تر از 

  . بتواند مرا هم بلند كند
*        *        *  

  
 

ساله هستيد و بهمن بازرگانى وارد كـار سياسـى    19تصور كنيد الان 
 شود؟ مى

اما دانش آمـوز كـه   . نه، حالا خيلي مانده به سياسي شدنم
ي  كـه ذهـن مـنِ شـيفته     رخ داددر شـهرمان   واقعـه اي بودم 

ا اعتصاب ه تعدادى از بازارى .رياضيات و فيزيك را تكان داد
بـود كـه   قـرار  ايـن  از جريـان  . بـود  38يا 39 سال. كرده بودند
ايـن بـا   . كرد بنـام دكتـر گرمـان    زندگى مى اورميهپزشكى در 

طور كـه شـايع    آن(و  همين دكتر گرمان مهندس گرمان برادر
هـا   دكتر گرمان با دولتـى  .اشتباه نشودعضو حزب توده،  )بود
رؤسـاى ادارات حشـر و نشـر     ار واسـتاندار و فرمانـد   با. بود

دكتر گرمـان  . بودندسر ميز قمار   هر شبكه  شايع بود. داشت
قانونى  ي امروزه پزشك. مسئوليت پزشكى قانونى را نيز داشت

ت عالى رتبه مااين آقا را مقا. آن موقع بود. نيستهمي شغل م
خـورد و   مشروب زياد مى. گرفتند مى  دولتى خيلى هم تحويل

آن موقــع، آنهــايى كــه مشــروب . مســت بــوداوقــات بيشــتر 
توانست ناشـى از   يك علتش مى .خوردند زياد مى ،خوردند مى

اش از  سـابقه شايد خورى علنى باشد كه  فقدان سنت مشروب
كارهـا    م بيشتر تازها من ديده. رود ورتر نمى دوران رضاشاه آن

اين البته مربـوط بـه نسـل    . كنند معمولا اعتدال را رعايت نمى
شايد اين مسئله براى نسـل پـدران مـا هـم صـادق      . است  من

 هـا  شيوع افسردگى در بين درس خوانده ،ديگري  مسئله. باشد
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نهضـت ملـى در   . كم بـود  ديپلم به بالا خيلى در آن زمان. بود
ها و حتا بخشى از  خوانده درس بيشتر بيست تقريبا اواخر دهه

كودتاى بيست و هشت . ها و كسبه را سياسى كرده بود بازارى
مصدق و بى عملى حـزب تـوده و سـپس لـو      مرداد و سقوط

رفتن سازمان نظامى حزب و اعدام افسران و زنـدانى شـدن و   
هـا، جـوى آميختـه بـا      ندامت بسـيارى از زنـدانى    سپس موج

دكتر . كرده بود ها ايجاد ان درس خواندهافسردگى بويژه در مي
نشستند پاى ميز  مى شبها. اى بود گرمان هم احتمالا آدم افسرده

در آن زمـان  . رؤسـاى ادارات  از استاندار تـا  قمار و مشروب،
كسـى كـه   . احتمالا پست مديركلى كشف يا اختراع نشده بود

آمـد و معمـولا    مهمى به حساب مى رئيس اداره بود آدم بسيار
ها  اين. دادند در كوچه و خيابان مردم او را با انگشت نشان مى

 مرتـب  مرتـب و اطـو كشـيده و كـراوات     همه با كت شـلوار 
ها  زمان رسم بود شلوار را شب در آن. شدند سركار حاضر مى

از تختخـواب  . كـرد  كـار اطـو را مـى    ،گذاشـتند  زير تشك مى
 ـ مـي  و تشك را روي فرش كف اطاق پهن خبرى نبود . دكردن

خبرى نبود و آب خوراكى از چاه هم كشى  معمولا از آب لوله
بالا كشيدن آب چاه غالبا از چرخ دسـتى    براى .مي شد  تامين

  از تلمبـه دسـتى  دهه سي در . شد و سطل و طناب استفاده مى
. شـدند  مردم تازه داشتند بـا سـيمان آشـنا مـى    . شد استفاده مى

ثـروت    فلـزى نشـان  درب . ها چوبى بـود  هاى اكثر خانه درب
رسـد كـه    گفت زمانى مى كه كسى مى وقتى. صاحب منزل بود

معنايش اين بود كـه   درب آهنى نيز محتاج درب چوبى بشود،
ت و قـدرت نيـز محتـاج    ممكن است روزى آدم صاحب ثرو

 ،گرمان زن و بچـه نداشـت   دكتر. دارش بشودكمك همسايه ن
زد  ه خمره مـى كرد و روزها نيز دمى ب دارى مى غالبا شب زنده
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براى  هميروهاى اطراف ا دوستانش به كوه ها هم با و آخر هفته
شـكارچى بـا حوصـله و    . رفـت  مى شكار كبك و احياناً قوچ

اين آقا به عنوان پزشك قانونى رفته بود جسدى را . بود  قابلى
  جسد روى زمين خـالى افتـاده  . معاينه كند و جواز دفن بدهد

ا پزشك قانونى بيايد و نظرش را بهش دست نزده بودند ت. بود
ــا ماشــين از روى جســد رد شــده بــود، او. بدهــد  اشــتباهى ب

 همـه جـا  به اين خبر مثل سونامى . عذرخواهى هم نكرده بود
هتـك   ايع شده بود در حال مستى عمدأ و به قصـد ش .ريخت

ايـن چيـزى   . حرمت جسد با ماشين از روى آن رد شده است
ي  هميشـه  اين كـه او . ودشبيه به هتك حرمت كتاب مقدس ب

سنگين تر  ،داد نه تنها تخفيفى در جرمش نمى ،مست بودخدا 
. ترسـيدند  مى اما مردم از ساواك و شهربانى بسيار. كرد مى هم

هـا بايـد در    گفتى اين سـازمان  رفت و مى اگر از دهنت در مى
 !قطعا به سرت زده اسـت  كردند گمان مى !خدمت مردم باشند

. اش داشـت  ندهنشان از عقل گرد گوي ،كر چنين شوخىحتا ف
اگـر از مخاطبينـت كـاملاً    . داشـت   نام بردن از ساواك آدابـى 

پاييـدى   مطمئن بـودى زيـر چشـمى راسـت و چپـت را مـى      
وتى آوردى وانگار كه تو مريض رو به م ـ صدايت را پايين مى

سـت، يواشـكى زيـر لـب     و ملك الموت همين دور و بـر ها 
هتك حرمت را و تحقير شـدگى    هبا اين ك. بردى نامش را مى

نفر دوازده ده كردند، تنها  ها لمس مى ى كسبه و بازارى را همه
به عنـوان اعتصـاب واعتـراض و تقاضـاى اسـتعفاى پزشـك       

اش، در خيابان پهلـوى نرسـيده    قانونى يا دستكم عذر خواهى
چند قدمى مطب دكتر گرمان، سـاكت و آرام و   به پستخانه در

تا عصـر چنـد روزى ايسـتادند تـا دكتـر      سر در گريبان صبح 
. اعتنا برود و بيايـد  تفاوت و بى چشم آنها كاملاً بى گرمان جلو
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ــه، و از، دبيرســتان مــن هــم در  ــنم ســر راهــم ب ــا را ببي ، آنه
تفاوت از كنارشان بگذرم و ندانم كه نظاره ايـن تبختـر و    وبى

ــر و مظلوميــت در ســوى ديگــر،   نخــوت در يكســو و تحقي
تين دريافت من از رابطـه بـين حـق و زور، سـر     عنوان نخس به

  . درازى در زندگى من خواهد داشت
شد ساواك اعتصـابيون خـاموش را     به محض آن كه شايع

كند همه رفتند و يكى از اعتصابيون در خانه  دارد شناسايى مى
سـالى از   هجده بيسـت . پسرعمو، شوهرخواهرم .ما پنهان شد

مـن  . تهران يا اصفهان رفـت بعد مدتى هم به . من بزرگتر بود
بودم، به رياضـيات، فلسـفه و فيزيـك علاقـه      در عوالم خودم

 . داشتم
 

 آيد؟ رشته تحصيلى شما چه بود؟ اسم دبيرستانتان را يادتان مى
دو سال در دبيرستان فردوسى بودم، مـديرش آقـاى   . رياضى بود -

 شـد از  نمـي  و خسـته نزنيـد    كرد كه سوت نصيحتمان مى. حشمتى بود
سوت زدن ميناى دنـدان را خـراب   اينكه به هر كسي توضيح بدهد كه 

 ى ديگـر چـه  انه ـآامـا  . هيچوقـت يـاد نگـرفتم   . من بلد نبودم. كند مى
سالها بعد در سـلول زنـدان اويـن    . زدند هايى و چقدر خوب مى آهنگ 

 .شنيد سوتسرود انترناسيونال را خواهم
اى كـه حـالا بـه آن     سوم و چهارم دبيرستان را آنجا بـودم، از دوره 

كـلاس ابتـدايى بـود و     سر راست شش. گويند خبرى نبود راهنمايى مى
داشـتم  . پـنجم و ششـم را بـه ابـن سـينا رفـتم      . شش كلاس دبيرستان

فيزيك نظرى  ،خواستم پس از ديپلم مى. داشتم گفتم كه علايق علمى مى
خـوب هـم   . علاقه داشـتم   به مسائل نظرى. بخوانم يا رياضيات محض

آقـاى  . سه نفر بوديم حميد حصارى، كاظم ايرانلى و من. كردم مى حل
خطـاب   !ما، ما سه نفـر را بـه طنـز علمـاى اعـلام       صحت دبير رياضى

جـواب   ببينم، غير از اين علماى اعلام، كس ديگرى نيست كه": كرد مى
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من و حصارى چهار سال آخـر دبيرسـتان را در   . "اين مسئله را بداند؟
آخر را در دبيرستان ابن سينا با  ا و با ايرانلى دو سالفردوسى و ابن سين

در سال آخر كه بوديم معلم فيزيكمان بهفـروز نـامى بـراى    . هم بوديم
توانيد حـل   اى داد و گفت اين را نمى روى ما را كم كند، مسئله  اين كه

اى بزرگتـر   كره  اى كوچك را روى كره. دهم كنيد انگار گفت جايزه مى
كوچكتر در روى كدام مدار از روى كـره بزرگتـر جـدا     گذاريم كره مى
پـا   معلم همان جا در سـر كـلاس و سـر    .را حل كردم سئلهشود؟ م مى

هاى مرا در دفترم نگاه كرد و به روى خودش نياورد و زنگ زده  فرمول
 .از آن ديگر هيچوقت از اين مسايل خارج از كتاب نداد شد و پس

 
 جو دبيرستان آن موقع چطور بود؟

. جو دبيرستان كـاملاً غيـر سياسـى بـود    . انشايم خيلى خوب بود -
البـاقى غالبـا   . خواندنـد  مـى   آنهايى كه اهل دختر بازى بودند، كم درس

سر به . روز اصلا قابل مقايسه با امروز نبود جامعه آن. درسخوان بودند
آن موقع تحصيلكرده خيلـى  . خواستيم به دانشگاه برويم مى. بوديم  زير
تقريبـا  . شهر سالمى بود  هميروا. ود و ما يك عده درسخوان بوديمكم ب

 نخرده مالكيشهري متشكل از . به دور از خلافكارى و جرم و جنايت
 .سياسىو خروش جوش از  به دوربود و 
 

 چطور بود؟ اورميهموقعيت خانوادگيتان در شهر 
 وگرايشات چپ داشـت   واقعاً اين كه آيا. پدرم تاجر موفقى بود -

يا براى حفظ ثروتش در آن سالهاى فرقه دموكرات خود را چپ نشان 
 !داند مي خدا ،داد مى

 
 در خانواده هم كسى سياسى نبود؟

ندسـى  دانشجوى سال اول رشـته مه  32مرداد  28در كه فريدون  -
مـرداد مـن و    28در . مصدقى شـده بـود   دانشكده فنى تهران بود شيمى
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 ـ محمد در خانه داد مىبرادرم  آن . م زنـده بـاد دكتـر محمدمصـدق    زدي
فرداى روز كودتا نيز با ديدن فريادهـاى شـور و   . سالم بود 9موقع من 

كنم در هر  فكر مى. زديم زنده باد شاه مى ما هم داد نطلبا شوق سلطنت
 .خواستيم پا تو كفش بزرگترها بكنيم حال مى

 
 بود؟ هوميرابرادرتان هم آن موقع 

آيد كه در خانواده كسـى سياسـى    ادم نمىديگر ي. تابستان بودبله  -
 در دانشــگاه كــه بــود فريــدون مســلول شــد و مــدتى در. بــوده باشــد

بعد از آن فريـدون ديگـر   . بسترى شد ،دارآباد فعلى ،آباد بيمارستان شاه
تبديل به آدمـي بسـيار مهربـان و عـاطفي      هيچ وقت اهل سياست نبود

ول دبيرستان انشـاهاى  سه سال ا. را فراموش كردم  من هم سياست. شد
 .بخـوانم   كردنـد ادبيـات   نوشتم و معلمين ادبيات تشويقم مى خوبى مى

 .علاقه داشتمو فيزيك من به رياضيات 
 

 .از پدر و مادرتان صحبت كنيد
پرآشـوب دفعتـاً ناپديـد    هاي  سالآن پدرم در . مادرم مذهبى بود -

. لى نبودده بود؟ آدم فعاش كشته. شد و هيچوقت جسدش هم پيدا نشد
آزاد «با فردي به نام  اورميهدر فرقه دموكرات كه رهبري آن در اما گويا 

بـاد   آيا سرش را بـر . كرد كمك مالى مىبود، نام نويسي كرده و » وطن
ى بلـواى   هر چه بود پدرم در ميانه .داد؟ معلوم نشد كه چه اتفاقى افتاد
 .آن سالها گم شد و هرگز پيدا نشد

 
 اق افتاد؟اين اتف هميراودر 

مادرم . شد مرده باشد خانواده تا چند سال باورشان نمى. دانم نمى -
واقعه اما پس از آن . نزد» زى زمه«هاى  تا يكى دو سال دست به خمره

 .مطلب را گرفت و شروع كـرد بـه شكسـتن خمـره هـا       ، مادرمحوض
من   شكست، آن چهره مادرم كه به روزى كه مادرم در انبارى آنها را مى
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دم كه ببينم در آنها چيست، بـه  بوگفت برو عقب و من هم كنجكاو  ىم
 .ياد دارم

 
چطور كشته شده و سـر   پدرتان بعد كه پيگيرى كردند معلوم نشد كه

 كشته شده بود؟ چه چيزى بوده؟ ممكن است بخاطر گرايشات سياسى
تيرباران يك عده . آن موقع يك عده فرار كردند و رفتند شوروى -

و . كشته شدنداي ديگر در كوچه بازار يا در خانه هاشان  شدند و عده
ايـن سرنوشـت   . يكـي دو تـا نبـود   . عده اي ديگر مفقود الاثـر شـدند  

 .بودها  خيلي
 

 ....بعد از دبيرستان
 ـ  - ه وارد دانشكده فنى كه شدم ولع داشتم كه نسبيت اينشـتين را ب

ها شـروع  از تانسور  شروع كردم رياضيات خواندن. زبان رياضى بفهمم
سال اول اينطور گذشت، اما تب علمى من بسيار زود توسط تب . كردم

از اواخر سال اول و اوايل سال دوم سال . شد شديدتر سياست پس زده
 .سياسى شدم 42-43

 
 آن موقع با كنكور وارد دانشگاه شديد؟

انشــكده فنــى جــزو انگشــت شــمار نفــرات بلــه، در ســال اول د -
 سـال اول خـوب  . ه ما بورس يكسـاله دادنـد  بودم كه ب نخستين كنكور

سـال قبـل     ده. ام كوچ كردند آمدند به تهـران  خانواده. خواندم درس مى 
تهران قبـول شـده بـود و     برادرم آمده بود بعد خواهرم پزشكى دانشگاه

بـه   هول شـدم كـوچ كـرديم از اورمي ـ   من كه قب. پيش فريدون آمده بود
هر آن موقع، كوچه آسايى، نرسيده آريام ،فاطمى  خيابان 43سال . تهران

. همـان جـا دسـتگير شـدم     50سـال  . به باباطاهر يـك خانـه خريـديم   
در دانشگاه هنگام اعتصاب دانشجويان . اوايل دانشگاه سياسى نبودم من

گذاشتند و خطاب بـه جمعيتـى كـه در     مى  بلندگووابسته به جبهه ملى 
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ــاده ــان پي ــت و   رو خياب ــگاه در رف ــر دانش ــاى دور و ب ــد   ه ــد بودن آم
يـك نـوع   . شـد  آن موقع پليس وارد دانشـگاه نمـى  . كردند مى سخنرانى
خرداد دانشگاه شلوغ شد يكـى دو سـاواكى را زدنـد و     15. حريم بود

شدم، بيشتر دانشجوها مثل مـن   نمى  من قاطى. شان را آتش زدند ماشين
 .تماشاچى بودند

  
 اين اتفاق كى رخ داد؟

آن موقـع بـا ناصـر    . ل اول بـودم من دانشجوى سا 42خرداد  15 -
خمينى را تبعيد كردند  االله وقتى آيت. ناصر مذهبى بود. صادق آشنا شدم

با تعجب بـه   )على باكرى(من و بهروز . چشماش پر از اشك شده بود
از جملـه محمـد   . نا شدماى ديگر آش با عده 43 از سال. هم نگاه كرديم

من و   گذاشتيم كه در آن جلساتى مى. سالى جلوتر از ما بوددو . غرضى
صحبت جلسه براى من و على طلوع دو سه غرضى  .بوديم على طلوع

على . نهضت آزادى بود شود گفت همراه با كم و بيش مىغرضى  .كرد
يكـى دو جلسـه   همين هم . نيامد ديگر دوميا اول طلوع بعد از جلسه 

مـن   از كه دو سال جلـوتر  همراه با پسرعمويمبعد من . بعد تعطيل شد
وارد دانشكده فنى شده بود، دو سـه بـار در جلسـات تحليـل سياسـى      

من براى . آزادى شركت كرديم پرويز يعقوبى از اعضاى با سابقه نهضت
گونـه اخبـار پراكنـده را از     اولين بـار از يعقـوبى يـاد گـرفتم كـه چـه      

تـوان بـه هـم چسـبانيد و بـه يـك        مختلف مى  هاى هاى جناح روزنامه
ــا مســائل سياســى روز يعقــوبي . دگيــرى رســي نتيجــه ــاط ب را در ارتب
پرويـز  . دكر تجزيه و تحليل مى آنزمانتعطيل سياسى   هاى نيمه سازمان

تخميـر    ى دوره 44-43سـال  . سال از من بزرگتر بـود  10-12يعقوبى 
آيد سال اول دانشكده كم و بيش جذب افكـار   يادم مى. انقلابى من بود

كشـيد   طـرف او و نهضـت مـى     بـه آنچـه مـرا   . مهندس بازرگان شـدم 
اندكى از جبهه ملى تندتر و شايد با برداشت . صراحت و صداقتش بود
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 ،استاد مـا نبـود  . تر هم بود ه جدىمخالفت با رژيم شا در ،آن زمان من
علني محاكمـه    دادگاه 43سال . گذاشتند درس بدهد آن موقع زياد نمى
وان تماشـاچي  عن ـمـن مرتـب بـه     .بـود و همراهانش مهندس بازرگان 

شـد و   آبـاد برگـزار مـى    دادگـاه در پادگـان عشـرت     جلسات . رفتم مى
جــو جامعــه چنــدان . بــاغى رئــيس دادگــاه نظــامى بــود ســرتيپ قــره

نبود، ساواك هم آن موقع كارى نداشت كه ببيند كـدام دانشـجو    سياسى
 .آيد به جلسات دادگاه مى

 
 فضاى روشنفكرى آن موقع هم اينطور بوده؟

چنـد نفـري   . كرد مي ها داشت مرا جذب نفكري آن سالجو روش -
من بيشتر در آن زمان در . زديم مي  لاف بوديم كه در فضيلت خودكشى 

فاز پوچي بودم، همه آنها كه خودكشى كرده بودند برايم جالب بودنـد  
كم و بـيش، يـك    .هدايت برايم عزيز بود و از اين زاويه بود كه صادق 

و يـك مقـدارى    تياگزيستنسياليس ـهـاي   ايـه تـه م حالت نيهيليستى بـا  
وارد شـده  هـا   مي دانيد كه او در هردو اين زمينه(احمد  زدگى آل غرب
. يك طرف قضيه بود  گشت كه اين غربزدگيش دست به دست مى) بود

شـيفته رياضـيات محـض و    البته به موازات اين ادا و اطوارها همچنان 
ك امـريكن در اينترنـت   تيفيحتا امروزه نيز به سـاين  .بودم فيزيك نظري
  . زياد سر ميزنم

 كرديد؟ قبلش دختر بازى مى
ــم داشــت   ــى ك ــر خيل ــى دخت ــع دانشــكده فن ــاى  . آن موق دختره

آمدند از  هاى پزشكى و داروسازى و احياناً دندانپزشكى كه مى دانشكده
گفتنـد بـا    ش، ش، ش، مـى  ،هاي فني جلو دانشكده فنى رد شوند، بچه

. كردنـد  هاشان دسـت و پاشـان را گـم مـى     بعضى. ها ريتم راه رفتن آن
هاى علـوم و ادبيـات و    توانستند بروند از آن طرف از جلو دانشكده مى

گفتنـد بچـه    مـى . آمدنـد  امـا اكثـرا از ايـن طـرف مـى     . هنرها رد شوند
ما قاطى اين چيزها نبوديم البته بعد از اينكـه تشـكيلاتى   . اند هالات فني
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گذاشـت روى   پسر بايد خيلـى وقـت مـى   در آن زمان يك  .شده بوديم
بايستى حتا چند  گاهى اوقات مى. آمد خوشش مى يك دخترى كه ازش 

مناسب  هاى  افتاد و در موقعيت گذاشت و دنبالش راه مى هفته وقت مى
خواست امـا   من راستش يكي را خيلى هم دلم مى. گفت مجيزش را مى
حتـا اسـمش را هـم    . نگفتم بهش . شد دنبالش راه بيفتم غرورم مانع مى

مـن هـم   . سايه بود و در مه ناپديـد شـد  . نرفتم وقت بگذارم و بپرسم
نژاد نبـود و مـا را جـذب     اگر حنيف. در پى سرنوشت خونبارمان رفتم 
هـاى كـامو را    تـاب كرفتـيم،   چيزهـا مـى    كرد ما هم بسمت همـين  نمى
 و گـاه  گـرفتيم  از اين چوب سيگارهاى بلند دسـتمان مـى   ،خوانديم مى

كتابهـاى اگزيستانسيالسـيتى مـثلا     .بسـتيم  ساعتمان را به مچ پايمان مى
  . خانواده مذهبى بود  اما ناصر صادق نه، او از يك. خوانديم مى

  
   هم دانشكده فني بود؟ناصر صادق 

 و على باكرى شـيمى  ،خواند ناصر صادق الكترو مكانيك مي ،بله -
  . من راه و ساختمان

 
 .هم دانشكده اي شما بود داشتيد؟با حميد اشرف برخوردى ن

دانشـكده اي   كه عكسش را ديدم، فهميدم كـه هـم   فقط وقتى .نه -
  ...و تازه يادم افتاد كه استبوده سال پايينى ما 

 
 عكسش را كجا ديديد؟

كه ساواك براي دستگيري چريكهـاي فـدايي    بهار سال پنجاه بود -
به در و ديوار و  دچاپ كردنها  در روزنامهرا  عكسشان. جايزه گذاشت

  .هنوز بازداشت نشده بودممن  .زدند
  . انگار خاطره اي از حميد اشرف به يادتان آمده بود
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بـا آن ابروهـاي بـه هـم پيوسـته و چهـره        حميد اشرفبله قيافه  -
، از سالهاي دانشجويي در خاطرم مانده بود هميشه خندان و با نمكش،

 . همين
***  

دربـاره محمـد غرضـى و ميثمـى      قبل از روشن كردن ضبط داشتيد
رابطه شما بـا محمـد   . گفتيد كه آنها را ابتدا به سازمان دعوت نكردند مى

 قبل از اينكه با سازمان آشنا شويد چطور بود؟ غرضى 
شـايد  من، على بـاكرى و  : هاى نهضت آزادى بوديم ما از سمپات -

اهى غرضى مدتى كوتاه و احتمالا دو سه م ـ. علي طلوعيك برهه كوتاه 
 .مسئول ما بود 43يا  42در 

 
 گوييد مربوط به نهضت آزادى است؟ ها كه مى اين

ــه - ــال  . بل ــل از س ــان قب ــن جري ــال . اســت 44اي غرضــى  44س
به نحـوى  نفر  دودر نهضت آزادى . التحصيل شد و رفت سربازى فارغ

روابـط  . پرويز يعقـوبى  محمد غرضى و: داشتند سمت آموزشى بر من
اصلا قابل مقايسه با چيـزى نبـود كـه     اد بود ونهضت خيلى گل و گش

كرد ولى شـل   مخفى كارى مى  نهضت. راه انداختبه نژاد  محمد حنيف
نژاد راه انداخت مربوط بـه يـك آدم    چيزى كه محمد حنيف. و ول بود

جـنم ديگـر    ين يكا. خواهد فقط مبارزه كند بود كه مى مصمم به مبارزه
پارامتر را هم اضافه كنم كه كـاراكتر  بايد اين . كه من را جذب كرد بود

از نوع  محسنسعيدجذابيت . مبارزه جذاب بود نژاد براى  محمد حنيف
بيشتر آدم عارف مسلكى بود كه بـه  . منضبط نبود هاآنقدراو . ديگر بود

ها را  توالت. كرد به كار كردن شروع مى گذاشت  هر خانه تيمى كه پا مى
 .شست و از اين قبيـل  ظرفها را مى. كرد خانه را جاروب مى. شست مى

هنـوز هـم   . نفر اول بود و در وقت نعمت نفر آخـر ها  سعيد در سختي
توانم لحظه سعيد را تجسم كـنم كـه    نمي پس از گذشت اين همه سال

 .مشغول كاري و خدمتي براي ديگران نباشد
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پرويز يعقوبى كاراكترى داشت كه شايد در قالب آن انضـباطى كـه   
محمد از دوستان قديمش بـه  . گنجيد خواست نمى د مىنژا محمد حنيف

دلايلى كه خودش مطـرح  . نكرد  جز سعيد كسى را دعوت به همكارى
ما اين دلايل را . هايى انضباط ناپذيرند كرد بيشتر اين بود كه آنها آدم مى

توانم بگـويم   نمى. پذيرفتيم اما حالا جاى شك دارد بى كم وكاست مى
دانست كسـى را   نمى است، شايد ناخودآگاه صلاح اين كار آگاهانه بوده

عرضـه    توانست احيانا در مقابل اصول تعليماتى او اصول رقيبـى  كه مى
. شـروع كـرد   48ايـن كـار را او از سـال    . كند دعوت به همكارى كند

فقط زمانى كه ده دوازده نفر حوارى مثل ما را در دور و برش داشت و 
حالا . ها مساعد ديد»قديمى«عضوگيرى بود كه زمينه را براى موقع ن آ

شد كنترل كرد و ظاهرا منظور او از كنتـرل   مي ها را»قديمى«او  به قول 
پرويزيعقـوبى،  : هاى احتمـالى امنيتـى آنهـا بـود     انضباطى آنها كنترل بى
ظم، منسـجم و تشـكيلاتى بـود    آدم منبه نظر من غرضى . محمدغرضى

مـن  . )ساله آن دوران است البته منظورم غرضي جوان و بيست دو سه(
بـه   دعـوت نكـرد؟   44يعنـى از سـال    نميدانم چرا او را از همـان اول  

هـاى صـفر    داد بـا آدم  هرحال كاملاً مشخص بود كه حنيف ترجيح مى
كيلومتر كاركند و آنها را مطابق معيارهاى انضـباطى و فكـرى خـودش    

سـواس  توانيم بگـوييم كـه حنيـف در ايـن مـوارد و      آيا مى. تربيت كند
اش وسـواس   داشت؟ اگر حنيف در مـورد كاربسـت اصـول مبـارزاتى    

ش گرد آورده بود افرادى پيرامون درداشت پس چرا در ميان افرادي كه 
رش نرسيد كـه آنهـا   انضباط نيز بودند و هيج وقت به فك به درجات بى
 47ميثمى و يعقوبى را تـا سـال   غرضي و اين كه چرا  ؟را كنار بگذارد
هـا را بـه عنـوان افـرادى زيـر       ايـن  48و بعـد در سـال   عضو نگرفتند 

مسئوليت ما كـه افـراد درجـه دوم كميتـه مركـزى بـوديم در آوردنـد،        
تـوانم بگـويم آدم منضـبطى نبـود      در مورد يعقوبى مى. سوال دارد جاى

 .طور نبود ولى در مورد غرضى و ميثمى اين
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 د؟ييه بگويتان در زمينه كتاب و اعلام علايقدوران و  آنى  درباره
نوشـت، از ماشينيسـم    حاج سيدجوادى در كيهـان مـى  علي اصغر -
گاهى . قماش بود همهاز بقول باستانى پاريزى   شيها نوشت، نوشته مى
به گمـان    كه نوشت مي چيزياگر . گرفت خوانديم اما در ما در نمى مى

كسى در كيهان با . كرديم مىهايش را دنبال  داد نوشته ما بوى سياسى مى
خوانديم به اميـد آن كـه چيـزى     مى .نوشت چيزهايى مى »آگاه«امضاى 
 درعبـاس پهلـوان   فردوسـى  هفته نامـه  . گير از تويش در بياوريم دندان
نهضـت آزادى كـم     هاى فعاليت 44سال . نه هميشه خوانديم مىآمد  مي

طور پا  همين. شد التحصيل مى جمع ما يكى دو سال بعد فارغ. شده بود
كه حنيف نژاد و سعيد محسن كـه   44سال هاي  در نيمه. يمدر هوا بود

اينك خدمت نظام وظيفه شان را تمام كرده بودند، مصمم به راه اندازي 
مهندس بازرگان » نهضت آزادي«يك سازمان مذهبي و انقلابي در ادامه 

دانـم كـه حنيـف از چـه رابطـه يـا        نمـي  من. و آيت اله طالقاني بودند
 فقـط ايـن را  . د بـا ناصـر صـادق تمـاس بگيرنـد     روابطي توانسته بودن

را به سعيد محسـن  ) علي باكري(بود كه بهروزناصر صادق دانم كه  مي
نخسـتين بـار و احتمـالا در همـان     . معرفي كـرد نژاد  حنيف هبو من را 

ناصـر صـادق در صـحبتي    اواخر شهريور يا اوايـل مهـر مـاه بـود كـه      
يـك تشـكيلات    خصوصي از من پرسيده بود كـه آيـا حاضـرم عضـو    

خواهد با سـاواك و ديكتـاتوري شـاه     مي سياسي بشوم كه خيلي جدي
. نه از بهروز نيـز كـرده بـود   امبارزه كند؟ همين پرسش را به طور جداگ

شـركت واحـد   هـاي   با ناصر صـادق سـوار اتوبـوس    يكي دو روز بعد
مجسمه بيسـت و  (شديم كه بين ميدان انقلاب فعلي راني تهران اتوبوس

) ميدان فوزيه آن زمان(و ميدان امام حسين فعلي ) د آن زمانچهار اسفن
 و كرايـه شـان يـك بلـيط دو ريـالي بـود كـه        كردنـد  مـي  فت و آمدر

 كنـار خيابـان  هـاي   بايستي پيش از سوار شدن به اتوبـوس از باجـه   مي
سـماواتي دسـتكم يـك ربـع     ناصر تا خانه از ميدان فوزيه . خريديم مي
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وارد . رفتيم مي فتيم، خيلي هم تند و جديساعت و شايد بيشتر پياده ر
كوچه اي شديم و در انتهاي كوچه زنـگ دري را زد ناصـر سـماواتي    

ورت ص ـدرب را گشود ناصر صادق را سرش پـايين انداختـه بـود تـا     
. ناصر سماواتي را نبيند و احيانا صورت خودش نيز واضح ديده نشـود 

ا ببيننـد و بلافاصـله   ر» ممـدآقا «يشان قرار اسـت  ابا اشاره به من گفت 
لبخندي زد، دستم  را فشـرد و اشـاره    ناصر سماواتى. برگشت و رفت

در طبقـه دوم وارد اطـاق كـوچكي     .بالا برومها  كرد كه بدنبالش از پله
بـراي   .شديم و باز به اشاره او وارد اطاقي شديم كه اندكي بزرگتر بـود 

ي خشك و جدي خيل. ديدم مي رانژاد  محمد حنيفنخستين بار بود كه 
 حـرف كـه  . ن دست داد و سه تـايي نشسـتيم  مو حتا با اندكي اخم با 

كرد، معمولا عادت نداشت كه بـه چشـم كسـي     مي زد زمين را نگاه مي
از جلسات بعد، محمد ديگر آن خشكي جلسه . نگاه كند و حرف بزند

بـه محـض   . زد مي نخست را نداشت و هميشه موقع دست دادن لبخند
آورد و گاه چند دقيقه اي پاهـايش   مي اريسش ر ا دررسيدن جوراب و

دانم چند جلسه يا حتا چند ماه بعد بود كه فـرد   نمي .گذاشت مي را بالا
كـه بعـد    ،حسـين روحـانى  (ريشويي به جمع ما اضافه شد بنام حسين 

از همـان اولـش معلـوم بـود كـه      . )پيكار شـد سازمان مائوئيستي  رهبر
حالا يكى ريش دارد، ديگرى تـه  . سفت و سختي استحسين مذهبى 

و سومى اصلا ريش ندارد، چهارمى ممكن است ريش بـزى يـا     ،ريش
مـا  . شـوند  ديده مى اى ها سليقه پروفسورى داشته باشد، امروزه همه اين

ى ايـن   همـه  .آن موقـع ايـن طـورى نبـود    . ايـم  رفتهعملاً كثرت را پذي
و درسـت چيسـت و   كنند كه درسـتند   توانستند توجيه ها بايد مى سليقه

دانسـت و   كه ريش داشت، ريش زدن را بد مى كسيغلط كدام است؟ 
مين نگاه عدم ه. ديد زد ريش دار را آدمى ديگر مى مى  كه ريش ديگري

رفـت كـه فاجعـه     بود كـه در سـالهاى بعـد مـى     تحمل و عدم پذيرش
حسين . ت را بزنريش  كه گفتبه حسين بارها محمد . بيافريند و آفريد
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دليـل مقاومـت   . ش را زدش ـى هم مقاومت كرد تـا بـالاخره ري  يك سال
دليل اصرار محمـد كـه   . دبودانم، ريش زدن گناه  مي حسين روحاني را

 آن. م اين بود كه انگشـت نمـا نشـود   كن مي حسين ريشش را بزند فكر
و بـه گمـانم    نـد دز مـي  شـان را  موقع نود و چند درصد جوانان ريـش 

در ايـن نـود و چنـد درصـد گـم      خواست افـراد تشـكيلات    مي محمد
 سـاواك  و اين از نظر رعايت نكات ايمني و عدم جلب توجـه ، بشوند

ادامـه   و اندي سالر خانه سماواتى دو گردهمايى ما د. نكته مهمي بود
 حـدس ، اسـت مهنـدس كشـاورزى    كه بعدها فهميـدم  ،حسين. داشت

و زدم كـه ا  مـي  همان موقع حدس .داشبزرگتر از من ب يسالدو  زدم مي
از . شده باشد و حالا بايد مـثلا افسـر وظيفـه باشـد    التحصيل  فارغبايد 

دعـوتم كـرد بـروم    . زدم مـي  وضع موهاي سرش بود كه اين را حدس
در سالهاي چهل و چهـار پـنج ايـن    ( آمده بود به ترمينال. رفتم. همدان

واژه اي فرانسـوي و شـايد   . گفتيم مي واژه هنوز رايج نشده بود، گاراژ
آفتـاب  . الونـد  بـه كوه پيمايي فردايش رفتيم   )قلاب مشروطهميراث ان
رسانيد به يك قهـوه خانـه   پايين برد و ش و حسين مرا خرك. زده شدم

 ،پيرمرد قهوه چي. درازكش افتادم روي تخت و نفس زنان. در كوهپايه
گذشت، يك لحظه ايستاد  مي شال به كمر و قليان به دست، از كنارم كه

 ـ": و گفـت  و به طرفم خـم شـد   توانـت  اسـتي بـه انـدازه    اخوان، مجِ
حسـين گفـت آفتـاب زده    . من كه ناي جواب دادن نداشـتم . "!بخوري

ه ميتانين تو شر سيجقهوه چي كه اينك دور شده بود بلند گفت ن. شده
  .  ه كله پا مكُنهتو كوه آدم بخورين

  
  بعدش چي شد؟

ه، هيچـي يـادم   بعدش ديليت شد. همين تيكه اي كه يادم بود گفتم
حصبه گرفت و چنـد  شد كه  مي مامتحسين تازه داشت  سربازيِ. نيس

برد  يكراستنژاد برش داشت و  حنيف ،شنقاهت در دوره. هفته خوابيد



 61  

تعبيـر بـر خشـن بـودن      را شايد نسل شماببينيد اين چيزها . به توچال
ديم ش ـ بايستى آمـاده مـى   ما مى. قابل درك بود اما براى ما كاملاً. ديبكن

 جدى و خشن اتبراى يك انقلاب بزرگ و اين را با يك برنامه تمرين
. نـژاد آدمـى تشـكيلاتى بـود     محمد حنيـف . توانستيم به پيش ببريم مى 

. خيلـى آدم جـدى بـود    .شخصيتى داشت كه روى بقيـه نفـوذ داشـت   
اى يـك بـار    مـا هفتـه  . كرد هايش طورى بود كه با بقيه فرق مى صحبت

هـا   حتـا دقيقـه  ما را به اين نكته رسانيد كـه   كم كم .جا جلسه داشتيم آن
بـود كـه    46شايد از همان سالهاي . يمنك نبايد وقتمان را تلف مهمند و 

 مرسوم شد كه يك جدول هفتگي تهيـه كنـيم بـراي بررسـي ايـن كـه      
 نوشتيم داديم را مى مثلاكارهايى كه از صبح انجام مى. وقتمان هدر نرود

بـه منظـور   گذشته بـود  مان با يك همكلاسي و اگر چند ساعتي از وقت
آمد اما  نمي تلف شده به حسابوقت اين بررسي امكان عضوگيري او 

پ و گفت كليه اوقاتي كه با خانواده مان گذرانيده بوديم، ميهماني، يا گ
 بايسـتي بـه سـازمان گـزارش     مي جزو اوقات تلف شده بود ومعمولي 

 .نخواهد شد داديم كه تكرار مي كرديم و اطمينان مي
اى تربيـت كنـيم يعنـى     گفت مـا بايـد مبـارز حرفـه     مى ادحنيف نژ

الان . كار كردن را كنار بگذاريمتدريج به  ما بايد. مان مبارزه باشد حرفه
بايد خودمان  ايم ولى مجبوريم كار كنيم براى اينكه هنوز به آنجا نرسيده

كادرهـاى  را از نظر فكرى و تئوريك آماده كنيم كه تشكيلات صاحب 
در نهضـت آزادى چنـين   . ها تازگى داشـت  صحبتاين  .اى شود حرفه
جبهه ملى اعضا و رهبران زماني ما،  با نگاه آن. شنيديم هايى نمى حرف

بـا خـانواده شـان    خواستند كار كنند، زندگى كنند،  و نهضت آزادى مى
كـه   هـايى  حرف. ى هم بكننده اند و در عين حال براى آزادى مبارزباش

و احتمالا همزمان با آن بيژن جزنى در طيف جنـبش  (زد  نژاد مى حنيف
گفت ديـن   بازرگان مى.  ها و جبهه ملى كار نهضتى فرق داشت با )چپ

ــتند    ــدا نيس ــم ج ــت از ه ــلاب    . و سياس ــا انق ــان ت ــع بازرگ در واق
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گفت بايد دين و سياست با هم آميخته شوند، بعـد ديـد كـه     مى اسلامى
ايـن دو بايـد از    ف گفتن اين نظر كرد كـه بقيه عمرش را صر ،شود نمى

ها شدنى نيست ولى بازرگان  هم جدا باشند كه معلوم بود به اين زودى
شد ولى من هيچوقت  نخشب هم صحبت مى  از گروه. آدم صادقى بود
خليل   آن موقع كه دانشجو بودم با يك گروه از طرفداران. آنها را نديدم

خـان   ن آنها وكيلى بود به نام ماشاااللهتري مهم. آشنا شدم هملكى در اورمي
به عنـوان نهضـتى    را) من و پسرعمويم(ا ما ر. چند نفر بودند .بوزچلو

را و برخــى كتــب   هــاى خليــل ملكــى آن موقــع كتــاب. شــناختند مــى
هـاى   اولـين آشـناييم بـا انديشـه    . خواندم داد، مى ماركسيستى به من مى

مـا  . گفتم صورت گرفت و وكيلى كه  يستى از طريق خليل ملكىسمارك
هـاى سرشـار و    را به دو نفـر از فعـالين نيـروى سـوم در تهـران بنـام      

 -شـايد هـم بيشـتر   -سرشار ده پانزده سـال  . دادند آورى ارتباط شمس
  مـن . اين ارتباط زيـاد ادامـه نيافـت   . تر از من و كارمند بانك بود مسن

علـت   .جذبشان نشدم، برداشتم اين بود كـه در مبـارزه جـدى نبودنـد    
بود كه احساس كـردم    نژاد توانست من را جذب كند، اين اينكه حنيف

ــا همــه فــرق دارد حــرف ــژاد مهنــدس كشــاورزى  حنيــف. هــايش ب ن
. التحصيل دانشكده كشاورزى كرج بود فارغ و )آلات كشاورزى ماشين(

 .سال بزرگتر بـود  4-5تازه از خدمت نظام وظيفه در آمده بود و از من 
گفت پيش از سربازى با سعيد محسـن و   خودش مىطور كه  محمد آن

حميد نوحى، و اگر اشـتباه   ، ربانى ،و حسن افتخار جهرمى زادگان بديع
مفيدى بعدها در . آشنا بود در نهضت ،نگار و مصطفى مفيدى نكنم بسته

ها خيلى نزديك شد كـه پـس از انقـلاب نيـز بـرايش       اى زندان به توده
مصـطفى مفيـدى و    .ع نهضـتى بـود  كرد ولى آن موق  مشكلاتى درست

سـه   در زندان قصـر بنـد   1351نگار را براى اولين بار در تابستان  بسته
ايـران  : آن موقع اين شعر بر لب هر دانشجوى سياسى جارى بود. ديدم

. خواهـد و بـس   حساب مى بى  خواهد و بس، خونريزى يك انقلاب مى
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اش را هـم   هحساب هم شد، نتيج ـ خونريزى بى. اين شعارها عملى شد
آن موقع تغيير نظام به صـورت يـك آرمـان    . جا رسيديم اين ديديم تا به

خواهـد شـد و    كرديم لابد عـده معـدودى سـاواكى كشـته     فكر مى. بود
دادى  شوند و اگر آن موقع آمار مى ها از قدرت بركنار مى سلطنت طلب

انقلاب اين تعداد انگشـت شـمار سـاواكى و     كه آقايون انقلابى پس از
شمار از خودتان كشته خواهيد شد، گوينده انگ سـاواكى   ين تعداد بىا
كشـند   اينكه انقلابيـون بيشـتر همـديگر را مـى    . خورد بدتر از آن مى و

مطـرح   54از سـال   اين جريان براى من. آمد چيزى بود كه به ذهن نمى
 .آن موقع من در زندان بودم. شد

 
 شد و كجا بود؟ نژاد چه روزهايى تشكيل مى جلساتتان با حنيف

نـژاد هـم    ناصر احتمالا با محمد حنيـف . در خانه ناصر سماواتى -
ما  كى و چگونه با هم آشنا شده بودند كه اين دو ازاين .سن و سال بود

كـرديم و اگـر قـرار بـود اطلاعـاتي از كسـي        نمي هيچوقت كنجكاوي
 .داشته باشيم بنا به ضرورت بود

 
 آيد؟ روزهايش را يادتان مى

از . عصرها، وسط هفته يا پنجشـنبه ك جلسه و هميشه يه اي هفت -
عصـر جلسـه   هـا   وقتي كه حسين به جمع ما اضافه شد فقط پنجشـنبه 

. اين را پس از مسافرت به همدان فهميدم .برسدداشتيم تا او از همدان 
گفـت   شد و بـه ناصـر مـى    ناصر سماواتى گاهى اوقات نگران مى رماد

گفـت نـه    كـرد و مـى   او هم نگاه مـى   يكى در كوچه مراقب شما است
نسـل شـما تقريبـاً آن    . ترسيدند آن موقع مردم خيلى مى. خبرى نيست
آن ترس مـردم  . ها انداخته بود درك نكرده ساواك در جان  ترس را كه

بـود كـه بطـور كورمـال       اين تز رد تئورى بقا چيـزى . را فلج كرده بود
ود كـه  يزى حس كرده بنسل ما به طور غر. كورمال و شهودى پيدا شد

كرديم كه اين خوف و هراس عظـيم بـه    مي حس. بايد شوك وارد كند
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ناگهـاني و غـافلگير   شـوك   يـك و  ني نيسـت رفت تدريجى از بين  طور
ترس فلج كننده وحشـتناكى كـه بـا كارهـاى سـاواك      . كننده لازمست

شـايد سـاواك    دادنـد و  چيز را به ساواك نسبت مىايجادشده بود همه 
خودكشـى  . را پـاي او بنويسـند  هـا   اين مـرگ  آمد بدش نمى هم خيلى

. احمـد و بعـدها حتـا شـريعتى     آلي  سـكته صـمد،  غرق شـدن   تختى،
جـايش را    قـدرتى سـاخته بـود امـا ايـن      ساواك از خودش يك قـدر 

سـت  ترين مخالفانش هولوكاست سينما ركسى در بود كه بدوى نخوانده
وقع كـه مـرگ صـمد و    م  آن. ش بيفتدكنند كه مثل طوق لعنت به گردن

بايسـتى ايـن نفـرت شـديد      انداختند مى غيره را گردن ساواكتختي و 
 .ديد اش را مى سينما ركسى  ى ناشى از ترس شديد را يعنى آينده

شـد   هايى براى ما تعيين مـى  رفتيم آنجا يك سرى كتاب مى ،خلاصه
از از خوزه كاسـترو بـود،    جغرافياي گرسنگييا  انسان گرسنهبخوانيم، 

ناهمــاهنگى رشــد اقتصــادى و بنــام بــود  يعبــدالرحيم احمــدى كتــاب
كتاب دكتر مهدى بهـار  . از تيبورمند جهانى ميان ترس و اميد. اجتماعى

و يك كتـاب ديگـر از    دوزخيان زمين، بعدها ميراث خوار استعمار بود
نوشـته   اقتصاد خـرد و اقتصـاد كـلان   ما حتى . فانون اضافه شدفرانس 
تحـولى شـد و مـا شـروع      46از سـال  . خوانديم را مى؟ اكاردان ي دكتر

 .كرديم به خواندن كتب ماركسيستى
 

 كرد؟ نژاد برايتان تهيه مى ها را هم حنيف كتاب
 اگر كتاب در بازار بود، معمولا يك نسخه از آن را بـه مـا نشـان    -
خريديم و در جلسه بعد بـراي بحـث    مي داد و ما پس از جلسه آنرا مي

اگر كتاب ناياب يا قاچاق بود به طـوري  . كتاب آماده بوديمدر باره آن 
كه تهيه آن توسط ما امكان نداشت و يا از نظر امنيتي ممكن بـود تهيـه   

گذاشـت   مـي  ان سرنخي دست ساواك بدهد، حنيف آن را در اختيار ما
تا نوبتي و در دوسه شب بخوانيم و يادداشت برداريم و به نفـر بعـدي   

  . بدهيم
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عسگريزاده و رسـول  (در سلول به ما آن طورى كه بعداً نژاد  حنيف
 يك روز از روزهاي اواسـط شـهريورماه چهـل و چهـار     گفت، ) و من
قـع  البتـه آن مو (. دهند مى نشيند با سعيد محسن و سازمان را تشكيل مى

پـس از ضـربه سـال    . بـود  "سازمان"فقط  سازمان هنوز نامى نداشت،
بـين   نيـك لرضا عبدا روزهاهمان . )شتنددر زندان بر آن نام گذاپنجاه و 

يكـي دو سـالي هـم از حنيـف و محسـن      . شود ها اضافه مى هم به اين
 ـ كوچك تر انـدكي بعـد بـا اضـافه شـدن      . خـوش فكـر بـود    ود ولـى ب

هـاى   سراغ افراد و سمپات روند آنها مى. شوند مي چهار نفرزادگان  بديع
دادند كه  من خبراز طريق ناصر صادق به .لو نرفته سابق نهضت آزادى

 ينـژاد شخصـيت   جلسه دارند و از همان جلسه اول كه ما رفتيم، حنيـف 
كرد اگر قرار است كارى انقلابى و درسـت و   احساس مى آدم كهداشت 

اراده و   آن. بكننـد  رهبري توانند آن را ها مى حسابى بشود اين جور آدم
و خيلى نژاد بود  تصميم به مبارزه جدى از آن اول در شخصيت حنيف

اى يـك   ما هفتـه . كنيم چكار مى كسى خبر نداشت ما. گذاشت تاثير مى
. همه زندگى ما را تحت تاثير قرار داد ،اى يك بار آن هفته .رفتيم بار مى

رفتـيم و بـه طـور     با خانواده پيك نيك و ميهمانى نمى از آن پس ديگر
سـخن   ايـن  حنيفتكيه كلام گذرانيديم  كلى وقتمان را با خانواده نمى

كـه  ) كه امروزه شـايد بـراي نسـل شـماعجيب و نـامفهوم باشـد      (بود 
 .كرديم ازدواج كردن را تحقير مى. "استپيش آهنگ استعمار   خانواده"

ديگـر بـا    .شـد   موضوع جـدى گرد هم آورد، ما را نژاد  كه حنيف وقتى
سـال  سه در دو  .ميدكر نمي گذراني وقت مانهمكلاسي هاي ودوستان 
مـوج  و م يخوانـد  مـى و يونسـكو  سـارتر و كـامو     كه دانشكده نخست
ها  كرد با همين دوستان و همكلاسي هم داشت رواج پيدا مىگرى  هيپى
اما پـس از برخـورد بـا حنيـف      .زديم نشستيم در اين باره حرف مى مى

 .اين را نشان بدهد كه ظاهر يا رفتارم نآم بي گونه شده بودرآدمي ديگ
عاشـق شـود يـا بـدتر از آن      اى نبايـد  رفهكرديم يك انقلابى ح فكر مى
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ازدواج را باعـث عقـيم شـدن    انقلابيون آن زمان در واقع . ازدواج بكند
در  يتواننـد م  هـم  هـا اصلا تصور اين نبود كـه زن . نددانست مى يك مبارز
 .همين طورى باقى ماند 48 -47د و آن جريان تا سال نمبارزه باش

 
 كرديد؟ در جلسات درباره ازدواج هم صحبت مى

آخـر بـوديم يـا داشـتيم      سـال  ،بـوديم ها  مااول كه  اكيپنسل يا -
بـين خودشـان   ان پيش از ما نژاد و ديگر حنيف. شديم التحصيل مى فارغ

ازدواج و خانواده . اين مسئله را حل كرده بودند كه نبايد ازدواج بكنند
نبايد تشكيل خانواده بـدهيم چـون از   : بندى شده بود صورت  اين گونه

 .شويم طريق خانواده در جامعه حل مى
التحصيل شدم و پيش از آن كه در بهمن ماه بـه   فارغ 45خب، سال 

 ه عنوان رئيس صورى پروژه ساختمانزاهدان ب  خدمت نظام بروم رفتم
تكنيسـين   رئيس واقعى پـروژه يـك   . بيمارستان سى تختخوابى زاهدان

ل خواف بـود اصـرار   نام بهشتى و مهندس ناظر كه اهه كار كشته بود ب
بـراى مـن شـغل    . مهنـدس باشـد   كرده بود كه رئيس پروژه بايد يـك  

عملا كسى كارى با من نداشت اما در اثر دورى از سازمان . آلى بود ايده
خيلـى  هنـوز  ارتباط من بـا سـازمان آن موقـع    . شدم نيز مى دچار پوچى
  . جدى نبود

به بيشتر وقت من آنجا . بگذار ماجراى زاهدان را بگويم و تمام كنم
با فردى به نام كامبوزيا آشنا چيزي نگذشته بود كه . گذشت  مىمطالعه 
يك كامبوزيا نامى كه نماينده  80يا اوايل دهه  70در اواخر دهه (. شدم

بزرگ  احتمالا بايد پسر اين كامبوزياى ،مجلس شده بود گويا از زاهدان
بـه چنـد زبـان     .كامبوزياي بزرگ شخصيت جالبى داشـت  ).بوده باشد
در حاشـيه شـهر   . فرانسه، انگليسى، روسـى، آلمـانى وعربـى   : آشنا بود

منزلى سـاخته بـود بـا    و اى با دست خودش راه انداخته  زاهدان مزرعه
يك كتابخانه در ابعاد حدود چهار در هشت متر و با سقفى كـه بلنـدتر   

سال ن زمستا. هاى فوق بود هاى به زبان دورتادور پر ازكتاب ،از سه متر



 67  

پسـرش  . سالى داشت، قد بلند و قوى هيكل 70چهل و پنج در حدود 
. كـرد  آمد به كتابخانه با تشر بيرونش مـى  آن موقع كوچك بود وقتى مى

از هـايي   بخـش . خوانـد  حيـان را مـى   كامبوزيا براي من نظرات جابربن
گفت  مى. كرد مي و برايم ترجمه خواند نسبيت اينشتين را هم مىنظريه 

. به جـابر تعلـق دارد و اينشـتين آن را از جـابر دزديـده اسـت      نسبيت 
راجـع بـه    .، خودش آدم جالبي بودگرفتم هايش را جدى نمى حرف اين

با اصلاحات ارضى مخـالف  . كشاورزى ايران نيز نظرات جالبى داشت
گفـت ايـن    هر كسى مىآن موقع . گفت اين روش غلط است بود و مى

 .باشد توانست جه مىبراى ما جالب تو كارها غلط است
 

 چه جورى با او آشنا شديد؟
ديـد مـن    مـى . اول بار همان آقاى بهشتى مرا پيش كامبوزيـا بـرد   -

كتاب زياد دارد بيا و او را ببين   هم كامبوزيا گفت. خوانم كتاب زياد مى
 .رفتم مي خودمديگر كه بعد 

 
 گرفتيد؟ از او كتاب مى

نـدارى همـين طـوري     نه، ببين در سازمان مجاهدين شـما حـق   -
دهـد و   كند و به شما مـى  كتاب را تشكيلات انتخاب مى. كتاب بخوانى

آن  ،هاى منتخـب تشـكيلات   بعد با پرسش و پاسخ و تحليل اين كتاب
تشـكيلات  . سـازد  شـما مـى    ذهنيتى را كه منظور نظـرش اسـت بـراى   

ما هر چيـزى  . اورول نيست 1984شباهت به فضاى رمان  مجاهدين بى
اما كامبوزيا در كل آدم جالبى بود خيلى هم اطلاعـات  . خوانديم را نمى

طـور   در روسيه زندگى كرده بود و آنها  مدت. عجيب و غريب داشت
و ديده بود كه كسي بـه   هگفت در مسكو پاي سخنراني لنين بود مي كه

رفته بـود در كـوير   . همان مناطق كوير بود  اهل. او تيراندازي كرده بود
خـودش آن منطقـه   . ارج شهر زاهدان آب پيدا كرده بودچند كيلومتر خ

 54تـا   1352در فاصـله سـالهاى   . كرد را آباد كرده بود و كشاورزى مى
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از او خوانـدم و شـايد چـون      بود كه من در زندان مشهد يك مصاحبه
اى از ايشـان را چـاپ    ايشان فوت شده بود، به اين مناسـبت مصـاحبه  

 . كرده بودند
 

  تر شديد؟ آمديد تهران و فعال بهمن ماه دوباره
بهمن ماه به تهران آمـدم و بـه پادگـان فـرح آبـاد واقـع درانتهـاى        

هاى آخر هفته كه از  پنجشنبه. خيابانى كه امروزه پيروزى نام دارد رفتم
چهار مـاه  . كردم سازمان شركت مى  آمديم در جلسات پادگان بيرون مى

  .شديم يفه مىافسر وظ اول در پادگان بوديم و بعد از آن 
سـاعدى هـم كـه    . در سربازى احمـد كريمـى حكـاك بـا مـا بـود      

و درجـه گرفتـه   و  از ما بود دوره زودتر التحصيل پزشكى بود يك فارغ
ر پادگان فـرح  به جاي ديگر اعزام نشده بود و د افسر شده بود و هنوز

مـا تـو لاك خودمـان بـوديم و     . صميمى نبودم ساعديبا  من. آباد بود
گرم نگيريم مبادا كه بو ببرنـد  ها  مان بود كه زياد با اين تيپدستور ساز

بـين   كارهـا خـوش    خيلى هم نسبت بـه ايـن  . يمكن مي داريم كار مخفي
روزى افسر . كرديم نبوديم مخصوصا با آن ديدگاه توتاليتري كه نگاه مى

مرا به دفتـر گروهـان احضـار    ، گروهان ما كه نامش سروان يزدگرد بود
اند به دفتر مـرا   م آمدههاي دى به همراه يكي از همشهريكرد ديدم ساع

من بعدا ديگر ساعدى را نديدم تا بعد از انقلاب پيش شاملو در . ببينند
  . كتاب جمعه

  
خاطر شما باقي مانده؟ بعد از انقلاب شـما  در در باره ساعدي  چيزي

ساعدي و شاملو را در كتاب جمعه ديديد؟ چيزي در از ايـن ديـدار در   
  ر داريد؟خاط

. هيچ صحبت خاصي نكرديم و من ديگر تا كتاب جمعـه نديـدمش  
  .در كتاب جمعه هم يادم نميايد بحثي باهم كرده باشيم
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 46تر گرفتم و از بهـار   سازمان را جدى خلاصه من از همان دوران
را دادند و توصيه كردند كه سعى ليماتي عت هاى  به من مسئوليت  حوزه
من هم محل خـدمتم را در دانشـكده مهندسـى    كنم در تهران بمانم كه 

ليسـانس سـاختمان    ارتش در پادگان لشگرك زدم كه چون مدرك فوق
مهندسـى بـودم بقيـه     داشتم و واجد شرايط براى تدريس در دانشـكده  

از  ماركسيسـتى  شـروع مطالعـات   . دوران خدمت نظام را در آنجا ماندم
ژه با آشنايى قبلـى كـه بـا    براى من بوي ،46اواخر بهار يا اوايل تابستان 

بسيارجذاب بود و موجب شد كه بـيش   ،هاى ماركسيستى داشتم كتاب
وقتى مسئوليت آن دو حوزه آموزشـى را  . از پيش جذب سازمان بشوم

 .به من دادند بيشتر احساس مسئوليت كردم
هـاى   التحصيل شده بوديم ولى افرادى كه در سـال  ما كه ديگر فارغ

سياسـت   ايـن .دادنـد  مـي  وران دانشـحويى را كـش  بايد دتر بودند پايين
، وضـعيت  هاي آموزش ديدهكادر آن زمان براى ساختن ، دربودسازمان  

هنوز در پادگان فرح كه  46بهار سال در . مناسب بود بسيار دانشجويى
موقـع   آن . دادنـد  را بـه مـن  آباد بودم، مسئوليت اداره يكـي دو حـوزه   

 .بودندنفر  4و حداكثر نفر  2،3ها  حوزه
 

 منظور از حوزه چه بود؟
. حوزه نام كلاس تعليماتى سازمان بود و واحد تشكيلات نيز بود -

مـن   مين كه مسئوليت تعليمات اينها را بـه مـن دادنـد روى روحيـه     ه
كشيدم، ولى طبـق قـرار    من تا آن موقع سيگار مى. خيلى تاثير گذاشت

از آن زمـانى كـه   . كشـيدم  بايستى سيگار نكشيم من اما مـى  سازمان مى
مسئول حوزه شدم و اين چيزها را به افراد حـوزه گفـتم، ديـدم ديگـر     

 .توانم سيگار بكشم نمى
 

 در همان فواصل روحيه مذهبى داشتيد؟
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قبلا من سمپاتى به مهندس بازرگان . من روحيه مذهبى پيدا كردم -
سـازمان    در عضـويتم اوايـل  . خواندم نمي خواندم و مىهم نماز  داشتم

اوايـل سـال چهـل و    از . خوانـدم  نماز نمىي دو سالي بود كه ديگر يك
 .به عهده گرفتم خواندمتعليمات كه مسئوليت  وقتىشش از 

 
گفتنـد؟ روى مسـائل    نژاد و بقيه اعضاء در اين باره چيزى نمى حنيف

 شرعى تاكيدى داشتند؟
ديدند  علت اينكه من را جذب كردند، مى. بر مبارزه تاكيد داشت -
شايد اگر آن موقع بيژن جزنـى  . خواهم مبارزه كنم ه طور جدى مىكه ب

مـن ناصـر   هاي  شدم ولى همدوره اي شناختم جذب گروه او مى را مى
كـم از زاويـه    مـن كـم  . باكرى بودند با هم صميمى بوديم صادق و على

مبارزه كنم افرادى كه در كنارم بودنـد   خواستم  سياسى مذهبى شدم، مى
  .م مثل آنها شدممذهبى بودند من ه

آيا درباره نوع حكومت در درون تشكيلات حرفى زده  - 
 شد كه حكومت آينده بايد به چه شكلى باشد؟  مى

در مورد حكومت، تا شروع مطالعـات ماركسيسـتى،    -
شـاه و سـلطنت   . تر از نهضـت آزادي بـود   يك مقدار راديكال

بعد از اينكـه  . آمد مى خواهى بجايش  رفت و جمهورى كنار مى
 العــات ماركسيســتى شــروع شــد ســازمان مجاهــدين     مط
جامعـه    خواست هويت خاصي به جامعه بدهد، چيزى مثل مي

 .طبقه توحيدى بى
 كرديد؟ تان شما چه مسائلى را طرح مى در حوزه - 
همين چيزهايى كه در تشكيلات قـرار بـود بحـث     - -
 .شود

 هاى سياسى روز بود و هم تئوريك؟ يعنى هم بحث
شد براي خواندن و يك سـرى   ا مشخص مىه يك سرى از كتاب -

 ضـمناً بايـد  . شـد  مـى  سؤال و جواب در رابطـه بـا ايـن كتابهـا طـرح      
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 يك برنامه روزانـه داشـتيم  . ايم نوشتيم كه وقتمان را چگونه گذرانده مي
، هتا شب موقع خواب، چقـدر مطالعـه كـرد    يمشد بيدار مى از صبح كه 

، چقـدر  فكـر كـرده   نديشـيم اتي كه قرار بوده بيموضوع چقدر راجع به 
بـراى عضـوگيرى؛ چنـد     ، چقدر وقت گذاشـته ايـم   گردى كرده جامعه

و  بالاخره چقدر وقت تلـف كـرده ايـم   و  كرده ايم، ساعت كوهنوردى
بايـد طبـق برنامـه پـيش      .كـرديم  مـي  چرا، كه در اين جا انتقاد از خود

ما معدودى كتاب خوانـده بـوديم و بعـد يـك سـرى كتـاب        .يمرفت مى
هاى ماركسيستى راجع به روش انديشيدن خيلـى   كتاب اين،ركسيستىما

ليـو شـائوچى،   . چيزها داشت كـه آن موقـع بـراى مـا تـازگى داشـت      
يكـي از كتـاب هـايش بـا عنـوان       ،تئوريسين حزب كمونيسـت چـين  

هـايى را بـر    دقيقـا ويژگـى   "خوب بود توان يك كمونيست چگونه مى"
گرفتيم و ظـاهرا هـيچ تضـادى     مى شمارد كه ما براى مبارزه بايد ياد مى

نداشت، چون اين كتاب كاراكتر يك كمونيسـت را   با تعاليم مذهبي هم
فـداكارى، خلاقيـت، رازدارى و پشـتكار، بـر     تكوشي، خسدر رابطه با 

ليـو  . قلابـى بـود  شمارد و در واقع يك نوع اصول رفتار و اخلاق ان مى
وسط مائو تجديـد  شائوچي بعدها در دوران انقلاب فرهنگي چين، به ت

نظر طلب خوانده شد و از حلقه رهبران چين كنار گذاشته شد و نهايتا 
لاى واقـع   شود چوئن در اينجا بين پرانتز بگويم كه معلوم مى. تبعيد شد

كـه مـائو    بينـد وقتـى    مي .بين تر و حواس جمع تر از ليوشائوچى بوده
ى پـا  باشـد هـركس ديگـر    خواهد هم رهبر و هم تئوريسين حزب  مى

 كـه هـايي   از جملـه كتـاب  . توى اين كفش بكند لگدمال خواهـد شـد  
يك گام «و » چه بايد كرد«شد،  مي نها بسيار تاكيدخوانديم و روي آ مي

هـا و   كبـر عليـه نارودني ـ   اوهاي  لنين و بحث» به پيش، دو گام به پس
همچنـين ماترياليسـم ديالكتيـك و    . بـود  هـاى روسـيه   سوسيال انقلابى

ايـن كتابهـا   . يمخوانـد  مي همرا منسوب به استالين  تاريخى  ماترياليسم
هايى را كه خيلى يقينى بـود و آن موقـع در آن    يك سرى فرمول بندى
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زده به عنوان يك ديدگاه علمى مربوط به علم مبـارزه شـناخته    جو علم
 .كرد شده بود، مطرح مى

 
 .تصميم گرفتيد يك سرى كتاب ماركسيستى را بخوانيد 46پس سال 

. كند گيرد و با سعيد محسن مطرح مى نژاد مى اين تصميم را حنيف-
از اين كتابها آشنايى داشته ولى بـا نظـر منفـى     قبلا با يك سرى   حنيف

دانـش آمـوز   اگر اشتباه نكنم حنيف به من گفت در تبريز . خوانده بود
و مـدتي نيـز   رفتـه   مـى  )گويا جعفر شـعار (»شعار«به جلسات كه بوده 

در آنجا برخى از ايـن كتـب ماركسيسـتى را    . بوده است او تحت تاثير
حنيــف در دوران دانشــجويي در تهــران در . كردنــد خوانــده و رد مــى

. شود مي مسجد هدايت با افكار طالقاني و بازرگان و سحابيِ پدر، آشنا
مسجد هدايت در آن سالها از انگشت شمار كانونهاي مذهبي بـود كـه   

يت قران را با تكامل طبيعي دارويـن آشـتي   داستان خلقت انسان به روا
. ندمدرن بودهاي  و مورد توجه دانشجويان مذهبي با گرايش داده بودند

گفتنـد كـه هـدف از تكامـل      مي ،پسند مسجد هدايت سخنرانان جوان
انسان بوده است و انسان بار امانتي بـر دوش  ) خلقت(طبيعي، پيدايش 

مـل معنـوي راه نزديكـي و    و تكااوسـت  دارد كه همانا تكامل معنـوي  
و بـه  ) در منبر يا سخن راني(آنها به طور ضمني . است رسيدن به خدا

را تكامل معنوي انسـان   )با جوانانپاي منبر هاي  در بحث(طور صريح 
 مبارزه ضد استعماري، ضـد امپرياليسـتي و ضـد ديكتـاتوري پيونـد     با 
تاكيـد بـر    بـا و همفكرانش توان گفت كه مهندس بازرگان  مي .دنزد مي

بـا مبـارزه   زدن آن  دو پيونراهي كه يك مسلمان صديق بايد طي كند، 
و آزادي از قيد ديكتاتوري، و ناميدن اين  راه به عنوان  ،در راه استقلال

آلياژي  ،راه تكامل معنوي يك مسلمان، توانست در ذهن هشيار حنيف
ضـرورت طـي راه تكامـل معنـوي     از وظايف معنوي يـك مسـلمان و   

مبارزه بر عليه ديكتاتوري او به عنوان والاترين هدف زندگي، و  توسط
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بود كه همـه آنـاني كـه در آن سـالها مـذهبي و       اين آلياژي. فراهم كند
  . مبارز بودند، با خود داشتند

رد و باور دا مي برزرگان همرزم ديرينش باطالقاني يك گام فراتر از 
 ،ديكتـاتوري  پرياليسـم و  كليه افرادي كه بر عليـه اسـتعمار، ام  كه  دارد

گام برمي دارند اعم از ) راه تقرب به خدا(ند در راه تكامل كن مي مبارزه
كـه   كه خوشا بـه حـال آنهـا   ) صديقين(آنهايي كه به خدا آگاهي دارند 

هـاي   ماركسيسـت (، يا آنهايي كه به خدا آگاهي ندارند همانا رستگارند
كه خداوند به عنوان امانـت  به خدا و به راه تكاملي  كه بي انكه )مبارز

ناخودآگاه در اين راه  ،داشته باشند آگاهيبر دوش انسان گذاشته است 
 و قاپـد  مـي  همـين را  ،حنيف نژاد دانشجوذهن خلاق  .گام برمي دارند

جبهـه ملـي و نهضـت آزادي    . شـود  مـي  وارد يك دوره تخمير انقلابي
فـارغ  ن پس از يك دوره چنـد ماهـه زنـدا   شوند و حنيف  مي سركوب
گذرانـد و ايـن تخميـر     مـي  شود و خدمت نظام وظيفه را مي التحصيل
كـه آگـاهي يـك مسـلمان مبـارز       انديشد مي حنيف  .دكن مي ادامه پيدا

. تكامل يافته تر از مبارزان ديگر است و در اين برتري هيچ شكي ندارد
پرسد پـس چـرا ايـن آگـاهي برتـر منجـر بـه پـيش افتـادن           مي حنيف

مبارزه با امپرياليسم و ديكتاتوري نشده است؟ و چـرا در  مسلمانان در 
اين مبارزه، ماركسيستها به مراتب و به درجـات، جلـوتر از مسـلمانان    

علـت اصـلي   همـين علـم   . علم: دياب مي خود حنيفمبارزند؟ پاسخ را 
در همـانطور كـه   هـا   غربـي . مبارز استهاي  پيش افتادگي ماركسيست

پيـامبر گفتـه   . دانش احتماعي نيز برترند دانش طبيعي برتري دارند، در
است در طلب دانش اگر حتا در جاي دوري چون چين باشد بـه آنجـا   

گويـد مـا نيـز بايـد دانـش مبـارزه را از        مـي  حنيف. برويد و بياموزيد
هــاي  اينــك او در بــه در بــه دنبــال كتــاب. بيــاموزيمهــا  ماركسيســت

   .ماركسيستي است
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 شـعار  يـاد دوباره بـه  . د و تبريز استحالا او افسر وظيفه و در مرن
امااين بازگشت به استاد و معلم پيشين، تكرار گذشـته نيسـت،   . افتد مي

حالا ديگر نـه جـذابيت اسـتاد، بلكـه جاذبـه      . گذشته است» نوخواني«
  .كشاند مي كتابهاي ماركسيتي است كه او را به سمت خود

ئولوژيك هاي ماركسيستي را از جنبـه ايـد   حنيف جنبه علمى كتاب
و مهندسـى و    گفت مبارزه درست مثـل پزشـكى   كرد و مى آنها جدا مى

هــاي  كتــابقســمت اعظــم  .غيــره علــم مخصــوص بــه خــود را دارد
اند و يا در جهت يادگيرى علم مبارزه  علم مبارزهيا مستقيماماركسيستي 

  . توانند به ما كمك كنند مى
. داشتم كى تماسطرفداران خليل مل با پيش از اين گفتم كه من قبلا

اين قبـول نداشـتن آنهـا      براى من. قبولشان نداشتم چندانضمن اينكه 
كردنـد و   خليل ملكى را محاكمه مى. اصلا ربطى به ايدئولوژى نداشت

مهندس بازرگان نسبت به خليل  .خوشم نيامده بوداز نحوه دفاعش من 
 تملـق بـه شـاه نگفتـه بـود،      .داشـت دادگـاه   در  برخورد بهتريملكي 
گفته بود طرفدار اين هستيم كـه شـاه بايـد    . هاى قانونى زده بود حرف

خواست  ها جرات مى آن موقع زدن اين حرف. حكومت سلطنت كند نه
صـداى بلنـد    اين را به. ها را زد شد اين حرف و طبعا با صداى بلند نمى

دادگـاه  بين پرانتز بگويم كـه در يكـي از جلسـات    . در دادگاه گفته بود
صـحبت از خليـل ملكـي پـيش آمـد،      زرگان و همفكـرانش  مهندس با

مهندس بازرگان با خنده گفت كه خليل ملكي درباره او گفته بود كه او 
 ـ  . در سياست كودك ريش دار است ه نفـس خـوبي   آدم بايـد اعتمـاد ب

آن . را در بـاره خـودش بـازگو كنـد    ها  گونه حرف داشته باشد كه اين
اه تملق گفتـه بـود، بـراى مـن     موقع خليل ملكى به صرف اين كه به ش

. كنند بايد وايستى و دفاع كنى ات مى گفتيم اگر محاكمه مى. نبود  جالب
  رسـيدند خيلـى   شناختم بنظر نمـى  مي از طرفداران ملكى هم آنهايي كه

البته خودم هم به طـور جـدى دنبـال مبـارزه     . جدى اهل مبارزه باشند
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كند و جـذب   مبود جذب ولى مستعد بودم كه اگر سازمانى جدى . نبودم
وقتى در تشـكيلات كتـب ماركسيسـتى را خوانـدم خيلـى فـرق       . شدم

داشت با يكى دو سال پيش كه خودم آنها را خوانده بـودم و بيشـتر از   
هـا و   كتـاب  ارتباطى كه حنيف بين اين . نظر فلسفى برايم جالب بودند

يك گـام  «فرضا كتاب . كرد برايم تازگى داشت امان ايجاد مى مبارزه بى
را قبلا خودم خوانده بـودم امـا حـالا خـوانش     » به پيش دو گام به پس

كـنم وجـود    دميد، مـن فكـر مـى    همان كتاب شور مبارزه را در من مى
 .اش به مبارزه بسيار موثر بود حنيف و آن اراده

  
 كادر مركزى تشكيل داده بوديد؟ 46سال 

عيد و و حنيـف و س ـ نيك بين كادر مركزى همچنان  46در سال  -
هاى ماركسيستى  كتاببا خواندن  46سال از .بودند) زادگان بديع(اصغر 

 .ذهن من جهش كرد و خيلى جذب تشكيلات شدم
 

اى كه دست شما افتاد چه سالى بود؟ و چطـور بـا شـما     اولين حوزه
 طرح شد؟

. دو نفـر را جهـت آمـوزش بـه مـن دادنـد       46حدود بهار سـال   -
اى دانشـجوى دانشـكده فنـى     ايگـه . اى محمود شامخى و محمد ايگـه 

نيسـت   محمود شامخى هم دقيق يـادم  . بود، ساختمان يا مكانيكتهران 
مـا  . كنم دانشجوى مدرسه عالى بازرگانى بـود يـا اقتصـاد    ولى فكر مى

. اش مذهبى سنتى بودند بازارى بود و خانواده پدرش. اش رفتيم خانه مى
بود كه نشست مـا   آورد تا حدودى حواسش كه چاى مى مادرش وقتى 

داد كـه   نشست سياسي است به همين خاطر بعضى اوقات هشـدار مـى  
ديد كه ايستاده است  يا اگر در كوچه آدم مشكوكى را مى. مراقب باشيد

بـه فاصـله   . معمولا هفته يكبار جلسـه داشـتيم  . داد به محمود اطلاع مى
خيلى كمى مسعود رجوى را دادنـد بـه مـن و يـك نفـر ديگـرى كـه        
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از  سنش هم چند سالى . گمانم اصغرى بوده فاميلش هم ب. ى بودگرگان
 .كنم معلم روستا بود فكر مى. بيشتر بود رجوى 

 
 مسعود رجوى ابتدا در يك حوزه ديگرى بود؟

 سـر مـذهبي  حسين روحانى در مشهد به يك سرى از جلسـات   -
د و مراحـل  كن ـ مـي  شود و او را عضوگيرى زد كه با رجوى آشنا مى مي
م رجوي تا بهار چهل كن مي فكر. دكن مي صا ادارهآموزشش را شخ اوليه

و شش كه به من معرفي شد جزو كادر مشهد بـود و از آن پـس جـزو    
قاعدتا بايد در سال چهل و پـنج در كنكـور دانشـكده     .كادر تهران شد

حقوق قبول شده و دانشجوي سـال اول شـده بـود و در تهـران خانـه      
حسـين  . وحانى سر قرار آمد، آشنا شـديم از طريق حسين ر. گرفته بود

كوتـاه قـد بـا موهـاى      :به من دادكه طور  اش را آن  ظاهرى مشخصات 
. يك سـالك در سـمت چـپ صـورتش     لهجه مشهدي باسياه و مجعد 

صورت لوله شده بگيرد و ه را نيز در دستش ب واندنيهاقرار بود مجله خ
قي كـه در  آمـوزش رجـوي در اطـا   . گاه بـا آن بـه صـورتش بزنـد     گاه

سلسبيل اجاره كرده بود همـراه بـا آن رفيـق گرگـاني چنـد      هاي  طرف
. كرد اما رفيق گرگاني نـه  مي رجوي سريع پيشرفت. ماهي ادامه داشت

كرد و براي شركت در جلسـات بـه    مي ايگه اي با خانواده اش زندگي
بـا موافقـت تشـكيلات رجـوي را بـا شـامخي       . آمـد  مي خانه شامخي

ستان چهل و شـش  م در تابكن مي فكر. ي را با گرگانيگذاشتم و ايگه ا
به هر حال زماني كه چه گوارا در بوليـوي   .اين تغييرها انجام شده بود

كشته شد و ما در شروع جلسه پس از اندكي صحبت و تجليل از چـه  
. رجوي با شامخي بود مو تاكيد بر ادامه راهش يك دقيقه سكوت كردي

 در كلاسـي گان ميĤمد تهران و با ايگـه اي  گرگاني هفته اي يكبار از گر
  . كرد مي شد شركت مي كه در همان اطاق اجاره اي رجوي تشكيل
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بين آن اعضايى كه زير نظر شما بودند مسعود رجـوى چـه جـورى    
 بود؟
علاوه بر اينكه انگليسى . مسعود رجوى رفته بود كلاس چتربازى -
 فرانسه را كنـار بگـذار   م كهگفت. فرانسهزبان خواند رفته بود كلاس  مى

در مـورد چتربـازى چيـز    . تـر  براى كار تشكيلات براي آموزش سريع
 .نداشتم كه بگويم دوره اش كه تمام شد ديگر ادامه نداد خاصى 

 
 هم زير نظر شما بود؟ 47تا سال 

خدمت نظام وظيفه مـن مسـئول   يعني تا پايان  47هاى  بله تا نيمه -
در . ر شد من بروم به تراكتور سازي تبريزقرابعد . بودمها  يمات اينتعل

همان زمان گروه ايدئولوژي در حال تشكيل بود و حنيف از من پرسيد 
د؟ راي كار گروه ايدئولوژي مناسب باشكسي هست كه بها  در بين بچه

 را دوباره وصل كردم به حسين روحاني رجوي. من گفتم فقط يك نفر
ئولوژي نفر دوم پس از حنيف موقع در گروه تازه تشكيل ايد كه در آن

   .بود و خودم رفتم تبريز
 

  براى كار رفته بوديد؟
ام تمام شد به من به عنوان مهنـدس   كه خدمت نظام وظيفه 47سال 

التحصـيل شـده    تعداداعضايي كـه فـارغ  . دادند ساختمان پول خوبى مى
نژاد،سـعيد   خود حنيـف . كم بودكردند و درآمد داشتند  مي و كاربودند 
ناصر سـماواتي و  زادگان، علي باكري، مهدي فيرويان و  و بديع محسن

هنــوز . جملــه بــوديم، تعــدادمان زيــاد نبــود دو ســه نفــر ديگــر از آن
بعـد سـازمان را تـامين خواهنـد كـرد زيـاد       هاي  هواداراني كه در سال

ســازمان خيلــى . هــا احتيــاج داشــتيم بودنــد و مــا بــه ايــن پــول نشــده
اند و در معرض ديد قرار بگيرد به همين خودش را بشناس خواست  نمى

قوه اعلام كنـد و از  لابخواست وجود سازمان را به هوادارن  نمي جهت
 منتها نوع كارمان طوري بـود كـه وقـت زيـادي از مـا     . آنها پول بگيرد
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سـازي  معرفي برادرم فريدون كـه بـا مـديرعامل تراكتور    با. گرفت نمي
كـار مهنـدس نـاظر    . شـدم جا مهنـدس نـاظر    در آن ،تبريز دوست بود

نماينـده  . كنـد  اجرايـى فـرق مـى    تر است و با وظايف مهندس  راحت
كارفرما و رييس پروژه تراكتورسـازي تبريـز مهنـدس ايروانـي بـود و      

پـروژه را از طـرف پيمانكـار بـر عهـده      بخشـي از  مهندسي كه اجراي 
سرپرسـت قسـمت نظـارت    . داشت مهندس اشكي از همشهريانم بـود 

. وسچي فارغ الحصيل رشته ساختمان دانشگاه تبريـز بـود  مهندس پاپير
 درب اطـاق را  و بـردم در سـر كـار    كارهاى نوشـتنى و فكـريم را مـى   

در تبريـز مسـئوليت تعليمـات    . تشكيلات دم براى كر مي بستم و كار مي
حسين خسروشاهي و يك نفر ديگر كه دانشجوي دانشكده فني رشـته  

موقـع   كـه آن  ،»ح«و نيـز   نار كشيدساختمان تبريز بود و گويا بعدها ك
بـود، بـر عهـده مـن      عتماد حنيف بود و همسن وسال خـودش مورد ا

زمان غيـر   قبلا روابط نزديكي با نهضت آزادي داشت و در آن )ح(.بود
حنيـف در معرفـي   . كـرد  مي فعال بود و داشت در تبريز ساخت و ساز

ان اسـت  گفت ايشان در رده عضو نيست هوادار است مورد اطمين »ح«
من تا آن موقع جزيي از حقوقم را بـراي  . دكن مي و دارد ساخت و ساز

بقيـه  و اشتم گذ مي كناراجاره خانه تيمي و خورد و خوراك هاي  هزينه
. تبريـز  آمـد  مي دادم كه به طور معمول دو هفته يك بار مي را به حنيف

به حنيف پيشنهاد كرده بود كه سازمان در عمليات ساخت و سـاز   »ح«
كرايـه  بخشي از از آن پس قرار شد كه . او در تبريز سرمايه گذاري كند

خانه و خورد و خوراكمان تا آنجـا كـه ممكنسـت از حقـوق افسـري      
بـدهم جهـت    »ح«حقـوقم را بـه   بيشـتر  عسگريزاده تامين شود و من 

. بدهـد پـس  سرمايه گذاري تا در وقت ضرورت با سود آن به سازمان 
كه پس از  رغم آنه ر سلول به من گفت بيري ما حنيف دپس از دستگ

يـك   »ح«ضربه اول شهريور و دستگيري شماها ما پول لازم داشتيم اما 
كه من داده بودم يا تو بـه او داده بـودي پـس    هايي  ريال هم از آن پول
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كـه بـازجو    وقتـي . پس از دستگيري حنيف نژاد دستگير شد »ح«. نداد
اي، جواب داده بود خـب، ايـن   ه بود تو پول سازمان را بالا كشيدگفته 

 را آنها  قدر زرنگ بود كه آن پول آن »ح«خلاصه . كه به نفع شماست
پس از انقـلاب و آزادي از  . قدر دست دست كرد و به ساواك هم نداد

را خواستم ايشان پاسخ داده بود ها  زندان به ايشان پيغام فرستادم و پول
ديگـر پيگيـري    .داده اسـت  حنيـف  خانوادهرا بتدريج به ها  كه آن پول

  نكردم
 . گفتيد داشتيد درباره كار در تبريز و پذيرفتن مسئوليت حوزه مي

زاده داشــت دوره خــدمت ســربازيش را    در تبريــز عســگرى  -
 شـد و بـا سـرويس ارتـش     مـي  زودتر از من بلنـد ها  صبح. گذرانيد مى
عسـگريزاده قسـمتى از   . عصر برمي گشـت  فت به نزديك مرند ور مي

و به سـفارش تشـكيلات داشـت روي     كرد لات تبريز را اداره مىتشكي
ناميـده خواهـد شـد و     »اقتصاد به زبان ساده«نام ه جزوه اي كه بعدها ب

مـن و  . كـرد  مي هدف آن آميزش اقتصاد ماركسيستي با اسلام بود، كار
آمد، پيش  گرفته بوديم و هر وقت حنيف به تبريز مى محمود يك خانه 

 .آمد ما مى
  
 ران زندگى چطور بود؟گذ-
هـاي   رفتم تراكتور سازي كه سالن هـا، سـاختمان   چند ساعت مى -

 عمــدتا كــار خــودم را .نــداداري و تاسيســاتش در حــال ســاخت بود
زمـان   در آن. كـردم  نمـي  كردم و با مهندسين آنجـا زيـاد معاشـرت    مي
رشان شـركت تراكتـور سـازي    وبود كه اسپانسهايي  ولا شب نشينيمعم
دختـر و پسـر و مجـرد و     ،ه با موزيك و رقـص و مشـروب  همرا ،بود

كردند تـا آنجـا كـه از نظـر مقـام و       مي سعيها  معمولا مذهبي .خانواده
منزلت شغلي و ترفيع و اضافه كار و غيره امتياز منفي برايشان حسـاب  

مـن هـم از همـين پوشـش     . شركت نكنندها  نشود در اين شب نشيني
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در دفتـرش  وري كه به مدير عامـل كـه   ط. رفتم نمي كردم و مي استفاده
 رسيد و در سفري كـه معمـولا هـر دو هفتـه يكبـار      تهران بود خبرش

. شـركت كـنم  هـا   ه من تـذكر داد كـه حتمـا در شـب نشـيني     بآمد  مي
امـا مـن بـه توصـيه همـين      . مديرعامل تراكتور سازي رئيس من نبـود 

و  مديرعامل عضو موقت و آزمايشي مهندسين مشاور منقح شده بـودم 
. قرار بود اگر از كار من راضي بودند رسما جزو پرسنل مهندسين بشوم

وقتي كـه  . مشاور بودئيس مستقيم من مهندس تاريوردي سر مهندس ر
مديرعامل از كار من پرسيده بود گفته بود كـه مـرا فقـط يكبـار ديـده      

در حـالي كـه   لبـاس رسـمي پوشـيدم و    ها  بنابراين شبي از شب. است
كرد از خانـه   مي با تعجب و حيرت داشت وراندازم همحمود عسگريزاد

   .رفتمشب نشيني است به يكرتيمي 
ق بـه  عل ـچـه مت  كه با همسرانشان آمده بودنـد، كاركناني تقريبا همه 

 ، معـذب نشسـته بودنـد و كمتـر    يمانكارهاپو چه  ،چه مشاور ،كارفرما
تر بيش ـ. رقصيد مي يعني از اين گروه خيلي به ندرت كسي. رقصيدند مي

هـاي   رقصـيدند، مهندسـين و تكنيسـين    مـي  آنهايي كه در وسط داشتند
تقاضـاي رقـص كـرده    هـا   مجردي بودند كه از يكي از همسران متاهل

 »بـد اسـت اگـر نرقصـي    «كـه   به اصرار شوهرانشـان ها  ند و بعضيبود
  .رقصيدند مي داشتند

نگاهي به دور تـادور انـداختم در گوشـه اي مهنـدس سلماسـي و      
تا مرا از دور ديد بلند شـد و دسـت تكـان داد    . ته بودندهمسرش نشس

بلند شد و مرا به خـانمش معرفـي   . رفتم. تا من ببينمش و پيشش بروم
مهندس سلماسي تنها كسـي بـود   . جاي خالي بود من هم نشستم. كرد

. زديم مي م و گپييخورد مي چايي رفتم مي كه گاه به اطاقشدر كارگاه 
 هرچند كـه سـعي   .اهل مطالعه است از صحبت هاش مشخص بود كه

نكند، امـا بـوي قرمـه    دار بوهاي  كرد حتا با من به طور آشكار بحث مي
مـن امـا سـفت و سـخت دسـتورات      . شد نشنيده گرفت نمي سبزي را
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ان بـه مسـايل   گـاه كـه صـحبتم    و حتـا آن كـردم   مي سازمان را رعايت
ضمني به  يكبار به طور. خودنمايي نكنممواظب بودم  كشيد مي تاريخي

كم حرف و گوشه گير كه  يجوانآدم ميماند در كار « اشاره كرد كهمن 
 از رفتارش و طرز برخوردش با مافوقها مشخص است كـه بـه  است و 

   .».دهد ترقي در كارش است نمي اصلا اهميتكه آنچه 
تيـپ آلـن   آرشيتكت حدود سي و سه چهار سـاله، خـوش سـيما،    

كمـي غيرعـادي، كـه    خودنمـا و  دا، ص ـو  ر، پر س ـهميشه شلوعدلون، 
 بـراي  و براي به قـول خـودش   ،بود يو نقشه كش رئيس گروه طراحي

adjust با معضـلات   معماريهاي  كردن نقشهstructure  يـز  رغالبـا در تب
مهندس سلماسـي بـا   . رقصيد مي ا زن يكي از زيردستانشبداشت  ،بود

ن مينـي  بـا آن دام ـ  رقصيد مي زن. ما را متوجه صحنه كرداشاره سرش 
 زن همچنـان . رفـت  مـي  كمـرش بـالا   ژوپ كه در هـر چـرخش تنـد   

رقصيد و در هر پيچش و خمش تنش ترفند تازه اي در لونـدي در   مي
نچه بيش از همـه اينهـا بـه    كرد اما آ مي ود و دم آنجا رهاهواي پر از د

توجـه   ،مـرد، بـرعكس  . خورد نگاه شيفته وارش به مـرد بـود   مي چشم
 رقصـيد،  مي او فقط ، ورقصيدند مي داشتند با هم ،زيادي به زن نداشت

نفس . رق بود و شايد نيمه مسترقصيد و در خوشي همان لحظه غ مي
مهنـدس  . بـود بـرايش مهـم   ن و خوش بودن در لحظه بود كـه  رقصيد

سلماسي گفت امشب خوبست، دفعه پيش نزديك بود جلو چشم همه 
ر حـدود سـي   ، جـواني د تو نخ شوهرش رفتممن . همديگر را ببوسند

 ريـز، كـه در نگـاه اول بـه نظـر     هـاي   ساله، خپله و گندمگون، با چشم
آمد خونسرد نشسته و ضمن بازي با ليوان مشروبي كه دستش بـود،   مي

بـود  مشـخص   . كرد مي در حال رقص را تماشاهاي  داشت ديگر زوج
   . ..كه

  
  نمي خواهيد صحنه شب نشيني تراكتورسازي را ادامه بدهيد؟
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 .نه -
  باطني سازمان توضيح بدهيدهاي  بود در باره ويژگي قرار

نــژاد، بــه ويــژه حنيــف پــس از گــروه  خــود حنيــف -
 .گـرى حـاكم بـر سـازمان شـد      ايدئولوژى، بنيان گذار بـاطنى 

ويژگى سازمان مجاهدين توليد ايدئولوژى در درون گروه بود 
 . بود داد كه قدرتى خدايى  و اين قدرتى به رهبرى مى

ايدئولوژىِ درون سـازمان را در واقـع   شما اين توليد  - 
 دانستيد؟ نقص سازمان مى

 پرسى يا آن موقع را؟ نظر كنوني من را مى - -
 بينيد؟ ديديد، الان چطور مى آن موقع چطور مى - 
دانستيم  آن موقع كه ما اين را قدرت تشكيلات مى - -

تواند چنين كارى  داديم كه فقط تشكيلات مى و جنبه مثبت مى
م اين سازمان به طور جدى بـا ديكتـاتورى شـاه    ديد مى. بكند 

امـا الان را بخـواهيم بگـوييم، مـا داريـم الان      . كنـد  مبارزه مى
دموكراسـى در ايـن   . كنـيم  سازمان را كاملاً از دور تحليل مـى 

سازمان وجود نداشت ولى از نظر اينكـه يـك سـازمانى مثـل     
فرقه حسن صباح بتواند با قدرت عمل كنـد، بلـه، ايـن نكتـه     

توانست با قدرت تشكيلات را به حركت  يعنى مى. وتش بودق
يـك  . هايش را پيروزى جلوه دهـد  در آورد، خطاها وشكست

العــاده متمركــز و يــك ديكتــاتورى توتــاليتر  ســانتراليزم فــوق
در شرايط دموكراتيك مخالفت . تواند اين كار را انجام دهد مى
كننـد بـه    ها اسـتناد مـى   ماركسيست. كنند اعتراض مى ،شود مى

هـا اسـتناد    هـاى لنـين و مـاركس و انگلـس، و مـذهبى      حرف
توانند با استناد بـه   مى  كنند به قرآن و سنت، و هر دو گروه مى

ات اينجـا   ثابت كنند كه موضع ،آن مراجع مستقل ايدئولوژيك
. شـود  تشـكيلات چنـد پـاره مـى     در نتيجه . و آنجا غلط است
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مرجعى نيست كه ) در اين مورد خاص يعنى مجاهدين(اينجا 
كنى اگر قرار باشد از اين  تو احساس مى. تو به آن استناد كنى

تشكيلات خارج شوى بيچاره شدى و در نهايت اعتراضى هم 
كنـى تـا    نشينى آن قـدر از خـودت انتقـاد مـى     باشى مى داشته 

 .مسئله حل شود
 

جنگيـد امـا در    در واقع سازمان بر عليه ديكتاتورى مى - 
خـود    ين دليل كـه ايـدئولوژى را در درون  ن خودش، به اودر

 .كرد ماهيت ديكتاتورى پيدا كرد توليد مى
نه تنها به اين علت كه ايدئولوژى را در درون خـودش توليـد    
كـه راه   كرد، بلكه به اين علت نيـز   كرد خشونت را مضاعف مى مى

خشنى انتخاب كرده بود بالقوه مستعد بود كه بعد از سرنگونى شاه 
  .ديكتاتورى ديگرى بر قرار كنددوباره 

يعنى سازمان فدائيان خلق آن ويژگى ديكتـاتورى كـه    - 
 در اين سازمان بود را نداشتند؟

 .داشتند اما نه تـا ايـن درجـه از اطاعـت كوركورانـه      -
 تكـرار . اش هم به اين اندازه نبود انضباط و انسجام تشكيلاتى

 . م سازمان مجاهدين يك سازمان باطني بودكن مي
افتاد، ماجراى تقى شـهرام، آيـا    54تفاقى كه سال آن ا - 

 ارتباطى دارد به اين توليد ايدئولوژى درون  سازمان؟ 
عمومي درون سازمان هاي  ببين ما حالا داريم در باره گرايش -

درون هـاي   گـرايش  54در ماجراي سال . زنيم مي مجاهدين حرف
 ـ  س از تشكيلات اصل كار بودند، يعني وقتي كه رهبري سـازمان پ

ماركسيستي هاي  كه گرايشهايي  بچهمرگ رضارضايي افتاد دست 
داشتند، خب رهبري در مجاهدين همه كاره و قدر قدرت است و 

كرد چون مجاهدين به تحسـين   مي را ماركسيستها  هچطبعا اكثر ب
اما كشتن . و تبعيت از رهبري و خداگونه پنداشتن آن عادت دارند
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هـاي   برمي گـردد بـه ويژگـي    ،كرد مخالفين، كاري كه تقي شهرام
كاراكتر شهرام و روياهايي كه در رابطه با رهبري جنبش مسـلحانه  

 .دا در اين باره توضيح خواهم دادكه بع ،كمونيستهاي ايران داشت
ايـن مسـئله   . دانند مىدانستند و  مي انقلابمجاهدين خود را مركز 

شـاه مبـارزه    قبل از انقلاب هم بود، منتها چون قبل از انقـلاب بـا  
كردند اين اشكالشان ظاهر نشد وگرنه مجاهدين قبل از انقلاب  مى

نژاد و كادر رهبرى و از جمله خود منى كـه در آن بـودم،    و حنيف
طبيعى اسـت وقتـى   . دانستيم سازمان مجاهدين را مركز انقلاب مى

خواهنـد دوبـاره آن    دهند، مى اى بخواهند كه تغيير ايدئولوژى  عده
  .تصاحب كنند سازمان را

توانيـد   شما كه خودتان عضو سازمان مجاهدين بوديد، الان مى 
 ؟قضاوت اخلاقى در مورد سازمان بكنيد

كـه   بايد ديد نقش قضاوت اخلاقى چيست؟ ما وقتـى  - 
كه شـما   وقتى. زنيم مى زنيم، براى امروزمان را مىها  رفاين ح

گويى خشونت به هر شكلش محكوم است اين حرف مال  مى
 كـه  امـروزه مـا ايـن را نيـاز داريـم       براى زندگى. ز استامرو

كنـيم از ايـن    ىنقدى هم كه از گذشـته م ـ  .دهيمميگسترشش 
تـا  يم كه ايـن نقـد لازمسـت    كن مي و گمان زاويه كاربرد دارد

ولـى   .داريم كه آن نتايج بـه بـار نيايـد   بردرست قدمى   بتوانيم
را به كار ها  توانيم آن روش مي واقعيت اين است كه امروزه نه

را به كـار  هايي  اگر هم به فرض محال چنان روشنه بنديم و 
آن سـبو بشكسـت و آن   . خواهنـد آمـد  پيامـدها  ببنديم همان 
براي درك واقعبينانه جريانات گذشـته بايـد از   . پيمانه ريخت

 گمـان ما الان . توانيم نمي خارج شويم و مفضاي كنوني بتواني
ايـم، امـا    ضـد خشـونت شـده    آگاهانه و خود مختـار   كنيم مى
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پيـدايش  مقدم بر  ،خشونت زيباديده شدن عدمجذاب شدن و 
   .عدم خشونت در مااست انديشه

  
 در تعاليم تشكيلات شك نكرديد؟

. نه من موقعى شك كردم كه كتابهاي گروه ايدئولوژى را خواندم -
 .ها را كه خواندم مسئله دار شدم اين

 
 ؟ها را چه كسانى نوشته بودند اين

ها را گـروه ايـدئولوژى نوشـته بـود كـه در راس آن محمـد        اين -
روحانى، مسعود رجوى، و علـى   نژاد بود و افراد فعالش حسين  حنيف
در  .نبـود   آن موقع كنار رفته بـود و فعـال   نيك بين. دوست بودند مهين

حاشيه گروه ايدئولوژي افرادي مثـل محمـد حيـاتي و محمـد اكبـري      
 .يي كرده بودندجزهاي  آهنگر همكاري

 منظورشان از تشكيل گروه ايدئولوژيك چه بود؟
اســلام و اصــول اعتقــادي از   خواســت تلفيقــى حنيــف نــژاد مــى-

 )به عنوان علم شناخت جامعه و مبارزه براي رفـع تبعـيض  (ماركسيسم
را پرسـش  هـاى ماركسيسـتى ايـن     در واقع خواندن كتاب. درست كند

و مخـالف تبعـيض،    لمانان مبارزبه عنوان مسكرد كه پس ما  مي مطرح
در مقايسه با ماركسيسمي كه گويا فكر همه چيز را كـرده و بـراي هـر    

چـه  پرسشي پاسخي علمـي و انديشـيده شـده و از پـيش آمـاده دارد،      
گوييم؟ حالا ديگر كتابهاي مهندس بازرگان در مقابل موج تعليمات  مى

ود كــه حنيــف نــژاد بــر ايــن بــاور بــ. گو نبودنــدخماركسيســتي پاســ
ماركسيسم در رابطه با مبارزه طبقاتى و استثمار و مالكيـت  هاي  آموزش

 ـبا اسلام تناقضى ندار ،خصوصى و ارزش اضافه در . د و قابـل حلنـد  ن
رسيده بودند كـه مهنـدس     واقع شاگردان مهندس بازرگان به اين نتيجه

نى به مبارزه آمده و آدم مبارزيست منتها مبارزه قانو  بارزگان تا نيمه راه
ايست و ايـن   بست رسيده و اينك زمان شروع مبارزه مخفى و حرفه بن
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  مهندس بازرگان استاد دانشگاه بود كارخانه. راه را بايد خودشان بروند
و صـنعت و  صادي تقهاى ا هم ساخته بود و معتقد بود از طريق فعاليت

حنيف معتقد بود ايـن جامعـه اصـلاح    . غيره بايد جامعه را اصلاح كرد
): اسـت گـويم تقريبـا عـين جمـلات حنيـف       مـي  اينها كه(ذير نيستپ
با قرص و دارو اين مريض . خواهد جامعه مريض است و جراحى مى«

. هـم نيـاز بـه علـم مبـارزه دارد     جامعـه  راحـى  ج. نيست خوب شدنى
 اعضـاى سـازمان طـورى تعلـيم    . »علم مبـارزه اسـت  ماركسيسم همان 

اعضـاى  . رجع ديگري نداشـتند م ،سازمان و رهبرى به جزديدند كه  مي
التحصيل مدرسه علوى كه عضو سازمان بودند پيش از عضويتشان  فارغ

از آن به بعد خيلى چيزهـا عـوض   . معمولا مقلد مراجع روحاني بودند
اى بـه نـام تقليـد ازفـلان      مسـئله  ،در سازمانى كه حنيف سـاخت . شد
ند كه مقلد هايى بود نمازخوان ،االله مطرح نبود و اعضاى تشكيلات آيت

 .سازمان كسى نبودند جز رهبرى 
  

در هـر حـال در   . ها را گروه ايدئولوژي گرفته بود يعنى جاى آيت االله
دادنـد و در   هـا گـوش مـى    زد و مسلمان آخر را مى حوزه يك نفر حرف 

زد و اعضـاى   تشكيلات هم يك گروهـى بـود كـه حـرف آخـر را مـى      
 دادند ؟ تشكيلات بايد به اين حرف گوش مى 

چـون بعـدش هـم    . اى نداشـت  گروه ايدئولوژى چنين اوتوريتـه  -
  .مسائل زيادى ايجاد شد

 
 .ولى ظاهراً مقلد گروه ايدئولوژيك بودند 
سـه  در  فقط ئولوژي صاحب اتوريته نشدنددنه هيچوقت گروه اي -
 ، ميهندوسـت كمـي و رجـوي بيشـتر، ابـراز وجـود      50و 49و 48سال
كشيدند، امـا   مي ن را به رخ ديگرانكردند و اطلاعات ايدئولوژيكشا مي
. فقـط ابـراز وجودهـاي مقطعـي بـود و جريـاني ايجـاد نكـرد        هـا   اين

آمدند كه آخـرين حـرف را    مىآمده بودند و سازمان طورى بار  اعضاى
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مسئول خود بشنوند و مسئول نيـز ارجـاع   از را درباره مذهب و مبارزه 
 .ديگرى نه جاىداد  مي به رهبري

  
ت به كار گروه ايدئولوژى نكردند؟ ظاهراً شما مايـل  چرا شما را دعو
 .بوديد به كار تئوريك

دانش مذهبي من از همه كمتر بـود  شايد به خاطر اينكه . دانم نمى -
 46 ترين اتفاق سال مهمبه هر حال . نداشتمنيز گرايش مذهبى زيادى و 

هاى ماركسيستى بـود كـه    شروع تعليمات ماركسيستى و خواندن كتاب
مـن شخصـاً نظـرم    . ال بعد منجر به تشكيل گروه ايدئولوژي شددر س

و هـا   حـل شـك   گروه ايدئولوژى بيش از اينكه محصـول  اين است كه 
شد، نياز تشكيلات به اسلام و ماركسيسم باهمنشيني تناقضات ناشى از 

كـه گـروه ايـدئولوژي    هـايي   جزوه. عادى را برآورده كردانسجامى غير
همانموقع من بـا تعجـب    .جيبى ايجاد كردانسجام تشكيلاتى ع نوشت

سازمان چه طـور شـيفته جـزوات ايـدئولوژي     هاي  شاهد بودم كه بچه
 و محكـم و بـي نظيـر    يك ايـدئولوژى منسـجم  بودند و آنها را حامل 

  . دانستند مي
كردند و  مي رشد ها داشتند انواع گروهچهل و هفت به بعد، سال از 

يا آن گروه مـذهبي يـا   جذب اين خواست مبارزه بكند  هر كسى كه مى 
آدم مبـارز بسـيار بيشـتر شـده بـود حـالا بـا هـر         . شد مي ماركسيستي
كـرد كـه بـراى     كنم حنيف بطور شهودى درك مـى  فكر مى. ايدئولوژى

مجاهدين ضرورت داشت كه يك ايدئولوژىِ منسجمى داشـته   سازمان 
من  .مشخص شود  ايدئولوژى كه جاى ماركسيسم و اسلام در آن. باشد
هـا   ضى وقـت يك عده به شك افتاده بودند، بع. دانم ها را مهمتر مى اين

صـحبت   فردى كه به شك افتـاده بـود  و با  رفت مى نژاد خودش حنيف
 .شد كرد و حل مى مى

 
 .نژاد بيشتر از همه احتياج به يك ايدئولوژى داشت شايد خود حنيف
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مبنـاى  سازمانى كه توتاليتر است احتيـاج دارد همـه چيـزش بـر      -
سـازمان  كـنم   فكرمـى . عناصر و اجزاى همخوان با توتاليترينيسم باشـد 

احتياج به يك ايدئولوژى منسجم و توتاليتر داشت كـه توتاليتاريانيسـم   
به  48از سال . تشكيلات را تكميل كند و با آن همسو و هماهنگ باشد

سـازمان بـه طـور     .اين سو به طور تصاعدى جامعه ما مبارز سـاز بـود  
از اسـلام و  ها  تنوع و كثرت گرايي در برداشت. كرد مي دي رشدتصاع

حنيف با درك اين مسـئله در صـدد آن   . شد مي ماركسيسم داشت زياد
بود كه برداشت يگانه و منسجمي را بنا كند كه يك زرادخانه تئوريـك  

كه حنيـف بنـاكرد بـراي جوانـان مـذهبي      ايدئولوژى . پشتوانه آن باشد
ايـن  بـود كـه   در عين حـال او بـر ايـن گمـان     . مدرن بسيار جالب بود

ــرجــزوات خواهنــد توانســت  ــاني كــه در عــين داشــتن   ب روي جوان
تــاثير مثبــت گذاشــته و  ،بودنــد عميقــا مــذهبيمــدرن، هــاي  گــرايش

 . در داخل سازمان پركندرا خالي اجتهاد جاى يدئولوژي سازمان بتواند  ا
 

اين شور تئوريك  ت كهبا اين همه براي من هنوز كاملا جا نيفتاده اس
 و تئوريزه كردن همه چيز چه بود؟

تاكيد كردم به نيازهاى يك سـازمان توتـاليتر بـراى     ،پيش از اين -
قـرار   چـارچوب در كـاملا  فرادش را اكه بتواند  ،داشتن يك ايدئولوژى

و  دهد و از آنها اطاعت بخواهد و سلسله مراتب را بتواند توجيـه كنـد  
در خـود حـل    ا را به اسلام سنتي و روحانيـت پيشين آنههاي  وابستگي

وجه ديگر ايـن اسـت كـه تئـورى فـى      . است ، اين يك وجه مسئلهكند
يعنى ما ملزم بوديم همه چيزمـان را  . بود  نفسه تبديل به امر مهمى شده

بعد تئوري وجه غالب شـد و حتااعمـال،    به  18از قرن . تئوريك بكنيم
در . شـد  مـي  بايد توجيه تئوريـك رفتار، اعتقادات، و خلاصه همه چيز 

از روشنگرى بـه  . دنياى قديم، اعمال، نيازى به توجيه تئوريك نداشتند
فـرق آن بـا سيسـتم    . شـود  مـى  سازى درسـت   بعد يك كارخانه تئورى

 ـاى اين اسـت كـه همـه     مذهبى يا سنتى يا اسطوره داراى يـك  هـا   ناي
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  سـازى  تئـورى  نياز به يك كارخانـه  ،در روابط سنتي و مذهبي. اند متن
از  ،مجازات و گناه و غيـره  ،ها انگيزه، اعمال ،حركات .شد نمىاحساس 

در جهان معاصر، سـوژه    .همه چيز تعيين شده بود .ندقبل مشخص بود
را بـه  هـا   ماركسيستي نيز اين تئوريهاي  سازمان .انديشنده مطرح است

ع صورت آماده در دسترسشان داشتند و نيازي نبود كـه از صـفر شـرو   
 و اين دقيقا كاري بود كه مجاهدين اوليه نياز مبرم به آن را حـس . كنند
 . كردند مي

  كه به يـك  ايـدئولوژى   تضرورت داشبنابراين سازمان مجاهدين 
 كـه  سكولار ه با علوم اجتماعيمقابل ايرب سازمان، .منسجم مسلح شود

، يـك ايـده بلنـد    گذاشـتند  مـي  و هستي كنـار  از طبيعترا خدا عموما 
سازمان را دفعـه پـيش    من ايدئولوژى . كرد اى داشت مطرح مى پروازانه

حالا از زاويه ديگرى نيز به اين مسئله . از زاويه رابطه قدرت نگاه كردم
-نيروهـاى ملـى   ،بعد از انقـلاب  بينيم مي به اين شكل كه: كنم مى  نگاه

نـد كـه در مقابـل    كن مي طلبان يا سروش و بقيه تلاش مذهبى يا اصلاح
اين چيـزى  . جايگزين بكنند سكولار جهان، يك تفسير رقيب راتفسير 

بود كـه مهنـدس بازرگـان هـم دنبـالش بـود منتهـا مهنـدس بازرگـان          
خواست ثابت كند و نشان دهد كه هرچه علم گفتـه همـان بـوده و     مى

شك نكن چيزى كه در قرآن هست در نهايت عقلانى است و بـا علـم   
يشرفت علـم و يـافتن شـواهد جديـد،     يا در نهايت با پ هماهنگ است

دو سه سال پيش كتابى به انگليسي در رابطـه بـا   . هماهنگ خواهد شد
اصـرار داشـت كـه    نويسـنده كتـاب   . خواندم مديتيشن در سنت هندى 

كـه بـه    ماز همه، فلسفه هندوئيس ـ رن، و مهمتآهاي  و تكنيكمديتيشن 
معاصر تفسير وم علبا را پشت سر مديتيشن بوده است در طور تاريخي 

خـواهم   مـى . مقهور و مرعوب اقتدار علم اندها  اين تيپ .كندو توجيه 
ولـى   -خواست از نو  سال پيش سازمان مجاهدين مى 40بگويم كه در 
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بـا توسـل بـه    را اجتماعي و فلسـفي  مسائل  -نه مثل مهندس بازرگان 
 .كندو توجيه تفسير اقتدار علم در حد توانش 

  
روانى يك فرد   شود و آن هم پارامترهاى باز مىدر گفته شما پرانتزى 

پارامترهـاى روانـى شخصـيت     به نظرم بايـد بـه طـور مشـخص     . است
ها كه  نژاد را دخيل دانست چون همان طورى كه شما گفتيد بعضى حنيف

رفته بـه هـر حـال شـك را برطـرف       نژاد مى كردند خود حنيف شك مى
تئوريـك كـه     هـاى  وجيـه در ت كرده يا نه؟ آيا خودش شك مى. كرده مى

نـژاد   آيد كه حنيف دوم اينكه به نظر مى ؟كرد مي كرد آيا شك خودش مى
. دنبال اين بود كه همان شكاف سوژه و ابژه را يك جـورى رفـع بكنـد   

ها چطورى بود و اين توجيـه   راجع به اين توضيح دهيد كه اولا اين شك
 .شد جورى انجام مى تئوريك چه

 
يك مرتبه   ند به خواندن كتب ماركسيستى،وقتى اعضا شروع كرد -

شدند كه همه آن چيـزى   با يك فرهنگ سكولار و غير مذهبى آشنا مى
و همـه اينهـا در    داد شـت ارائـه مـى   دا را كه اين فرد براى مبارزه لازم 

طبعـاً ايـن   . اوضاع و احوالي بود كه ماركسيسم اعتبـار جهـاني داشـت   
گيـريم چـرا    اند مى آنها تهيه كردهشد اگر ما ابزارى كه  مسئله مطرح مى

ابزارسازى كه اصل ابزارهـا مـال آن اسـت را نگيـريم؟ در      آن كارخانه 
. داد تاثير قـرار مـى   ها داشتند فرد را تحت اى كه آن تئورى واقع اوتوريته

هايى كه  نگرشآيا افتادند كه  مىاين فكر اعضا به طور خود انگيخته به 
 خوانـد؟  مـى هـا   تئـوري د دارد با ايـن  وجوما معتقديم و در مذهب ما 

معتقـد بـود كـه     طالقـانى  . كـرد  مطـرح مـى   پرسشيهركسى به شكلى 
) گفت راه تكامل همـان راه خداسـت   كه مى(هايى كه در راه تكامل  آن

ايـن چيـزى بـود كـه     . خـدا هسـتند    كنند، ناخودآگـاه در راه  مبارزه مى
گاهى بهتـر اسـت يـا    اين بود كه آ  حنيف  بحث. نژاد آن را قاپيد حنيف
راهي را كه به ) نسبت به خدا( ناآگاه )كمونيستهاي مبارز(آنها. ناآگاهى
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در نتيجه چون ما آگاهى داريم بازدهى ما بيشـتر   .روند مي رسد مي خدا
اينهـا دقيقـا    .توانيم بجنگيم ها مى خواهد بود و ما خيلى بهتر از ويتنامى

مسـايل  در مـورد  امـا   .مطالبي است كه شخصا از خود حنيف شنيده ام
 ،و غيـره  لنينيسـتي مبـارزه طبقـاتي   هـاي   و تئوري اقتصادي ماركسيسم

هـا زودتـر از مـا     علمى است كه ماركسيست. است ها علم ين گفت ا مي
اى است كه آنها پيشتر درست كردند و بـه درد   اين علم مبارزه. رسيدند
 ـ   علم بى. خورد همه مى د كمـك  طرف است و در اين رابطه مـا هـم باي

تكامل پيدا كند و مطمئنا اگـر سـازمان بتوانـد يـك      كنيم كه اين مسئله
مبارزه اي كه پـس از آن  هاي  انقلاب پيروزمندانه را رهبري كند تئوري

امـا   .ند شد صرفا ماركسيستي ديده نخواهند شـد هتكميل و مدون خوا
پرسيد، بايد توجه داشته باشـيد   مي اينكه در باره شك خود حنيف نژاد

د كه در هر پـيچ  كن مي ه كسي كه با سرعت دارد در جاده اي رانندگيك
با كسي كـه در كـافي شـاپ نشسـته و      ،شود مي آن پرتگاه مهيبي ظاهر
او فرصـت  . بينـد فـرق دارد   مي فال خودش را دارد با فنجان قهوه اش

 شك كردن ندارد و اين شرايط مهيب است كه قاطعيت را به او ديكتـه 
   .دكن مي

 
چـه  هاى ايـدئولوژيك   نسبت به آن جزوهطالب اعتراضاتتان رئوس م

 كرديد؟  بود؟ با علم باورى آنها مخالفت مى
مـن  . از ما نظـر خواسـتند   ،هاى ايدئولوژيك درآمد كه جزوه وقتى -

مطالـب مـورد اخـتلاف زيـاد و     . نوشـتم  اي  صفحه 60يك نقد مفصل 
   .م گفتمتنوع بوداما برخي رئوس را كه يادم هست براتان خواه

در آن زمان هنوز استفن هاوكينگ نظريه بيگ بنگ را ارائـه نكـرده   
. فرضياتي كه در باره پيدايش جهـان بـود داراي مشـكلاتي بودنـد    . بود

و متقـابلا مـن بـر     كـرد  مـي  حنيف در اين موارد اراده خداوند را وارد
در مورد پيـدايش حيـات و بـه طـور     . گذاشتم مي عوامل مادي انگشت

بيولوژيك و پيدايش انسان و حتا تكامل اخلاقي انسان كـه   كلي تكامل
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راه و "و  "انسان موجود ناشناخته"مورد تاكيد الكسيس كارلِ در كتاب 
اساس استدلال من اين بـود كـه   .اختلاف نظر داشتيمبود، "رسم زندگي

 فداكاري و از جان گذشتن ريشه در حيـات حيـواني مـا دارد و اشـاره    
اري كه حيوان مادر براي نجـات بچـه اش جـان    كردم به موارد بسي مي

امري بـود   .البته اين استدلال درخشاني نبود. اندازد مي خود را به خطر
و اما اينكه هر حيواني  .مربوط به غريزه مادري و قابل تعميم دادن نبود

 د و بشدت از آن دفـاع كن مي فضاي حياتي براي خودش مشخص يك
اصـل  «از اينجـا بـود كـه     .خـورد  مي نكته اي بود كه بدرد من ،دكن مي

را درآوردم و فـداكاري و  » گرايش به وحدت عاطفي با محيط زيسـت 
بـا ايـن   . پذيرش خطرات و حتا از جان گذشتن را بـه آن نسـبت دادم  

حساب هر موجود زنده اي گرايش به وحدت عاطفي با محيط زيست 
ي نه عميق فداكاري و از خود گذشتگهاي  پيرامون خود داشت و ريشه

داند چه  مي خدا. در آگاهي بلكه در بطن رازآلود نفس حيات نهفته بود
آسمان و ريسماني بـه هـم بافتـه و چقـدر مثـال از جهـان حيـواني و        

ابتدايي آورده بودم تا نشان دهم از جـان گذشـتن و تحمـل    هاي  انسان
براي دفاع از آن محيط بلافصلي كه هر موجـود زنـده اي در   ها  سختي

ها  كه اين محيط بلافصل شامل خويشاوندان و هم قبيله اي(دزيي مي آن
يك اصل حياتي اسـت و مقـدم بـر    ) شد مي و هموطنان و انسانيت هم

استدلال حنيف نژاداين بود كه . آگاهي و حساب و كتاب عقلاني است
انسان با داشتن آگاهي اگر بداند كه دنياي ديگـري هسـت كـه پـاداش     

به فـداكاري و از جـان گدشـتن تـن      تر فداكاري كنوني اوست راحت
اين را هم بايد اضافه كنم كه تمامي تحليل من ماترياليستي . درمي دهد

گفتم روند تكامل موجودات نشان دهنده آنست كه تكامل بـه   مي .نبود
بـه عبـارت ديگـر سـير تكامـل      . سمت و سـوي مشخصـي روانسـت   

جهتـدار خـود   و سـير   ،به انساننهايتا موجودات از بيجان به جاندار و 
انسان، نشان دهنده اين بود كه ما به سمت و سوي مشخصي كشـيده و  
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يابـد   مي بالد و تكامل مي انگار همين ماده اي كه. شويم مي »هدايت«يا 
آمـد   مي از اين تحليل در. نهفته است »جهت داري«نفس در اندرونش 

 بلكه انگار. كه انگار ماده نه كور است و نه محصور در تصادف محض
  .ماده بود-اين خدا. داند كه به كجا بايد برود مي

 
ايـدئولوژى   ن موقع احساس كرديد كه اصـلا  پس با اين حرف ها، آ

 را قبول نداريد؟سازمان 
باورهاي مـذهبي رايـج در   با همزيستي خوبي زمان  مني كه تا آن -

ايـن  . گيرى داشـتم بـه ايـدئولوژى سـازمان     موضع حالا ،داشتمسازمان 
قبـول نداشـتم و آن را داراى اشـكالات     جديد ايدئولوژيك راتركيبات 
  .ديدم زيادى مى

  
 ؟...كه گفتيد مسعود رجوى آمد و نظراتتان را

 .بله آمد و منتقل كرد -
  

 آوريد؟ وگويتان را با مسعود رجوى به خاطر مى گفت
و  كـرد  نماينده گروه ايدئولوژي فقط سـوال مـى   رجوى به عنوان -

 .كرد براي انتقال به گروه ايدئولوژي مي اشتپاسخ هايم را يادد
  

 چيزى يادتان نيست؟
از آن جـزوه را كـه   هـايي   بخـش . نيامده بود با من بحث كند ،نه -

براي گروه ايدئولوژي ياابهام داشت و يـا جالـب بـود و زيـرش خـط      
قيقا ببينند كـه مـن   دشتري بخواهد و ييح بضكشيده بودند، آمده بود تو

خصا كنجكاو بود در باره اصل هدايتي كه آنجا رجوي ش. نظرم چيست
   .نيز اين كنجكاويش ادامه داشتها  و بعد ،نوشته بودم

  
 بعد چه شد؟ اى كه گفتيد هيچ اثرى ازش نمانده؟ شصت صفحه
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بعد از انتقال نظرات به گروه ايدئولوژي يـك جلسـه هـم در    . نه -
  فتم و حنيـف را گ  من نظراتم. هم بود  كميته مركزى نشستيم كه حنيف

همه اعضاى . شوند اى نيست و بعدا در عمل حل مى ها مسئله گفت اين
بعضـي  مركزى نبودند چون قرار بود يك بحـث تئوريـك باشـد     كميته 

دوسـت نداشـتند در    -و بديع زادگان صادقمثل برادر من و ناصر -ها
دادند دنبال كارهاي ضروري شاخه خودشان  مي باشند و ترجيح  جلسه
هاي  افراد حاضر در آخرين نشست بررسي ايرادات من به جزوه. باشند

علي . دوست عبارت بودند از حنيف، سعيد، رجوى و ميهن ،ايدئولوژي
ن جلسه احتمالا در اواخر ا .دانم در آن جلسه بود يا نه نمي باكري دقيقا

اش هم اينجـورى بـود كـه مـا      صحنه. تشكيل شد 49يا اوايل  48سال 
نـژاد چـايش را    طور كـه حنيـف   اريك داشتيم، همانهاى كمر ب استكان

ها مسائلى اسـت كـه بعـد از     اولا اين ها مهم نيست خورد گفت اين مى
 .دنشو توانيم درباره آن حرف بزنيم در ثانى حل مى انقلاب هم مى

 
 واكنشتان چه بود؟ شما ناراحت نشديد؟

مـدارى در   احساس كردم كه اين روش برخورد كمى قدرت. چرا -
. هـا نيسـت   بحث معتقد بودم كه الان وقت اينخودم هم هست ولى  آن

اضـر نبودنـد در چنـين    و عسـگريزاده اصـلا ح  برادرم و ناصر صـادق  
گفتند اينهـا مسـايل روز سـازمان نيسـت و      مي جلساتي شركت كنند و
همه اينها در شرايطى بود كه مـا داشـتيم بـراى    . وقت تلف كردن است

ه اي از اعضـاي سـازمان بـه فلسـطين     شـديم و عـد   عمليات آماده مـى 
مـن همـه ايـن    . گشـتند  مـي  بـر ديدنـدو   مـي  نظاميهاي  رفتند دوره مى

مسـايل   كنكـاش در مشكلات را و نابجـا بـودن وقـت گـذاري بـراي      
درز هـا   ايدئولوژيك را متوجه بودم و طبعا موافق بودم كـه ايـن بحـث   
در . بودم گرفته شودو همين نوشته را چون از من خواسته بودند نوشته

پـر از  ديدم كه اين كتب ايـدئولوژى اعضـاى سـازمان را     عين حال مى
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در واقع با يك نگـاه پراگماتيسـتى   . دنكن باورمندتر از پيش مىانرژى و 
  .اين خيلى هم خوب بود

  
كرد ولـى   گفتيد، اين بود كه خيلى خوب كار مى »ع«چيزى در مورد 

 خودش رفت بيرون؟ اخراجش كردند يا از سازمان رفت چرا؟ 48سال 
تـا  امـا  . فراموش شده بود »ع«هل و هشت كه ديگر مسئلهچسال  -

هـاى   نوشـته  برخي. خيلى خوب كار كرد »ع«چهل و شش  سالاواخر 
 را آورد واي مقالـه   45نـژاد سـال    حنيف .بود »ع«متعلق به  تشكيلات

 لحني كـه مشـخص بـود بـه نويسـنده اش افتخـار      با و براى ما خواند 
 24آن موقع  »ع«. ساله نوشته است 24فت كه اين را يك پسر گ دكن مي

 .سالش بود
 

 الان هم زنده است؟ شما با او ارتباط داريد؟
در سي سال اخير يكي دو بار ايشان را ديـده ام  . من ارتباط ندارم -

كادر آمـوزش دهنـده   »ع« .ه استدرنگرفت ناولي صحبت چنداني بين م
آدم زمـان   در آنتوانم بگويم  فقط مى .نبود اصلا آدم منضبطى هم نبود

من و علـى بـاكرى و ناصـر صـادق،      ،46سال زمستان در  .جذابى بود
هاى تشكيلات را گذرانده بـوديم و هـر كـدام     آموزش افرادى بوديم كه
 »ع« بـود كـه مـا بـا     پيشنهاد حنيف. وزه تعليماتى بوديممسئول چند ح

يم و مسـائل فكـرى   نشسـت  ىم. بنشينيم و نوعى اطاق فكر درست كنيم
مسائل مبارزاتى، امپرياليسـم و   مسائل فكرى در رابطه با. شد مطرح مى

روى آن فكـر   يمرفت ـ مـى  مـا شـد و   چيزهاى مختلفى بود كه مطرح مى
 يمو ببين يمكن  تحقيق يمينطورى نبود كه براى يك مسئله بروا. يمكرد مى

در رابطـه بـا    منگفتيم  مي وقتي كه .نده ادر اين رابطه ديگران چه گفت
اين بوده كـه در اتـاق را بسـته     منظور. ام ساعت فكر كرده 5مسئله اين 

 .را يادداشت كرده امنشسته فكر كرده و بعد يك سرى چيزها 
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 اين فكر مجرد چه سودى داشت؟
اى  از درون فكـر آن ناشـناخته   ،از منظر دكـارتى كـه نگـاه كنـى     -
نفسـه مخـزن    خود فكر فى .ريمدا  تواند در بيايد كه ما به آن احتياج مى

فرض . شود اينطور نگاه كرد فقط در فلسفه دكارتى مى. اطلاعات است
رهنمـون   مسـئله راه حـل  به ا را تواند م فى نفسه مى فكربر اين بود كه 

و  نـد ا  اجتمـاعى هـاي   پديـده  لاصلا تصور اين نبود كه اين مسائ .شود
نـد و مـا   ه احرف زد اجتماعى يك سرى متفكر  هاى راجع به اين پديده

 در عين حال خودمان هم ببينيم از آن اند د برويم ببينيم آنها چه گفتهباي
اى، پرسشى، در رابطـه بـا    مسئله كنيم؟ اگر چه چيز را انتخاب مىميان  

منفك و جدا از انبوه مطالبى  شد، ما مسايل پيش روى مبارزه مطرح مى
و البتـه  (ه شـده بـود   كه در آن باره يـا در پيرامـون آن موضـوع نوشـت    

هـم    ساده امروزكردن آنها در آن زمان برخلاف  دسترسى به آنها و پيدا
كرديم پاسخي برايش پيـدا   مي سعيبا انديشيدن مجرد درباره آن  )نبود
 . كنيم

  
 :مربوط به استراتژي سازمانهاي  بحث

 تان چه بود؟  محتواى كلى استراتژى
مربـوط بـه بررسـي    هـاى   بحـث از نيمه دوم سـال چهـل و هفـت    

چيزهايى در ارتبـاط بـا اسـتراتژى    در اواخر سال  .شروع شد استراتژي
بـه تهـران   در اوايل چهل و هشـت  نوشتم كه مورد توجه قرارگرفت و 

بحـث اسـتراتژى آن موقـع در جلسـات مختلـف بحـث       . احضار شدم
دسـت آمـد كـه      از آنجا اين نتيجه به. طول كشيد 48شد و تا پاييز  مى

افرادى بـراى مـذاكره   . بايد به فلسطين رفتچريكي هاي  زشبراي آمو
خواسـتند   مـى   با فتح رفتند و راه را هموار كردند اما سـرى بعـدى كـه   

بـر  "دستگير شدن كه كل اين مـاجرا در كتـاب   بروند فلسطين در دبى 
 .محسن نجات حسيني آمده است "فراز خليج
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 كرديد؟ ىدر واقع خط مشى مبارزه مسلحانه را داشتيد، طرح م
. در مبـارزه مسـلحانه كـه شـكى نبـود     » اُ كه هـچ «بقول ما تركها  -

 ؟چينى، كوبايى يا شهري ،ويتنامى ،باشد شچه نوعپرسش اين بود كه 
در مورد جنگ چريكى شبيه به كوبـا و رفـتن بـه    . چينى كه منتفى بود

. گفتيم برحسب مورد بايد اين كار را هم بكنـيم  العبور، مى مناطق صعب
هـايى از لرسـتان و    و كردسـتان و بخـش    هـاى شـمال   در جنگـل  يعنى

زدن سـريع و سـپس   ور آزمايش و با تحرك زياد و ضربه قشقايي به ط
بقيه جاهـا بايـد بـه    . توانيم به اين شيوه عمل كنيم بازگشت به شهر مى

اكثراً بچه شهر بوديم و بيشترمان . عمل كرد  شيوه جنگ چريكى شهرى
امكـان   .مذهبى هاى  اشتيم و بيشتر هم از خانودهبه طبقه متوسط تعلق د

در عين حال ارتبـاط بـا افـراد مـؤثر عشـاير      . را داشتيممبارزه در شهر 
شان را نديدم  من هيچكدام. داشتيم از جمله دو نفر كشكولي را جنوب

كردند كه به عشاير توجه بيشترى بكنيم تا بتـوانيم   آنها ما را تشويق مى
با شمال، چون  در رابطه . رش در آنجا باز كنيمهاى شو يك سرى كانون

هـاى شـمال    اعضاى شمالي بسيار كمى داشتيم، امكان بررسـى جنگـل  
آن، به نفع پذيرش ي  و عدم امكان توسعهبعدها ماجراى سياهكل . نبود

جريان ظفار هم كه ارتش شاه موفق به . تمام شدجنگ چريكى شهرى 
ارزه تكنولوژى ارتش شاه، مب ـ شد، نشان داد كه با تجربه وآن سركوب 

جنـگ چريكـى    رسـيد كـه   مـي  به نظـر . به شيوه كوبا مشكل شده بود
مـا در شـهرها    هـاي  سمپات. مناسبتر از آلترناتيوهاي ديگر استشهرى 
هـم از كمـك    توانستيم مخفـى شـويم   ها مى آنما با استفاده از  بودند و

ابراين يـواش  بن ـ .شان و هم از نظر جا و اطلاعـات اسـتفاده كنـيم    مالى
مـورد   آمريكاى لاتين آمـده بـود   يواش تز جنگ چريكى شهرى كه از

ــام جــزوه. توجــه بيشــتر قــرار گرفــت گــرى و ضــد  شــورش اى بــه ن
از همـه جـا    .گرى بود كه جزوه مهمى بود و خيلـى خوانـدنى   شورش
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گويا از الفـتح   اين جزوه .آورد از چين گرفته تا آمريكاى لاتين مثال مى
 .ندبودگرفته عربي هاي  ارتشدوستانشان در ز اهم  فتحال. بود رسيده
 

 بود؟ كرده ترجمهبه فارسي  كي آن را
. پرسـيديم  ين چيزها را آن موقـع نمـى  معمولا ا. دقيق يادم نيست -

چهـل و  سـال  . متون انگليسي را من و رسول و عربي را احتمالا تراب
  رچـه فيـدل اعتبـار دفت   سال بعدش بـود كـه   .دكشته ششش چه گوارا 

اين خاطرات بعد از اينكه چه را كشـتند در  . خاطرات چه را تاييد كرد
. كنـد  دارد و فـرار مـى   يكـى آن را برمـى  . گاوصندوقى در بوليوى بـود 

نزديـك  گـوارا  دانم قصدش چه بوده آيا از نظر ايدئولوژيك به چه  نمى
هر حال آن خاطرات يكسـال بعـد دسـت     بوده يا به قصد پول بوده؟ به

يـك  . كه در سطح جهان پخش شد و دسـت مـاهم رسـيد    بودكاسترو 
بـه نـام   بـود  از دوگلاس بـراوو  ه سازمان رسيد يكيش سرى جزوات ب

ي مسعود رجوى با پرويز پويان ارتباط داشت كه يك ـ .»چريك شهرى«
علـى   م با علـى طلـوع ارتبـاط داشـتم و    من ه. گرفتدو جزوه هم او 
ها  از من خواست كه آنعلي  .ارتباط داشت و احمد زاده طلوع با پويان

يـك كـارتن     و من ماشين بـرادرم را گـرفتم و رفـتم    را از منزلش ببرم
فكر را رژى دبره  »انقلاب در انقلاب«. كتاب آوردم كه هنوز هم هست

ى جنــگ هــا  جــزوه. شــناس از عربــى ترجمــه كــرد كــنم تــراب حــق
 .شهرى هم در ما و هم در اعضاى فدايى خيلى تـاثير گذاشـت   چريكى

 .قبل از آن انقلاب به سبك كوبا بيشتر در ذهنمان بود
 

 ؟ندى بودانهاى شهرى مال چه كس جنگ چريكهاي  جزوه
در ايـن  . بـود و ديگـري مـاريكلا    دوگـلاس بـراوو  يكي نوشـته   -
شد يك نوع جنگل جديد كه  جنگل تشبيه مى  شهر به يك نوعها  جزوه

زنـد   يد و ضربه مىآ مى  شود و گاهى اوقات چريك بين مردم مخفى مى
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شد كه سـازمان   مي فرض. برد و اين ضربه اقتدار رژِيم را زير سوال مى
 . تواند مردم را به حركت در آورد چريك شهرى بايد و مى

 
چطور به دستتان رسيده بود؟ مترجمش معلوم نبود كـى  ها  اين جزوه

 بود؟
ا ه ـ يك سرى از اين جزوه .الفتح به دست ما رسيده بود  از طريق -

  . شناس از عربى ترجمه كرده بود را ابوتراب حق
  

در جلسـه مطـرح كرديـد و     راجنگ شـهرى  استراتژي در واقع شما 
 اينطور بود؟. ديگران نظر دادند

من به وضعيت منطقه و نيز به آمادگى سياسـى بـيش از همـه    . نه -
در تشكيلات نظر بر اين بود كه كردستان براى جنـگ  . دادم مي اهميت

مسئله اين بود كه هرجا امكان داشت بايد هسته . ناسب استچريكى م
. چه كردستان و چه مناطق عشايري و غيره. تشكيل دهيم و شروع كنيم

آن منـاطق بودنـد كـه      نفر اهل 2در اين رابطه سعيد شاهسوندى و نيز 
سعيد محسن كه مسئول شاخه شيراز بـود بـا آنهـا    . سابقه قبلى داشتند

شكل و   پهناوري استچون ايران كشور كرديم  مي فكر. ارتباط داشت
بايـد در  . امكانـات آن منطقـه دارد   مبارزه در هر منطقه بستگى به نحوه 

در  .فرسـتاديم  كرديم و بـه شـهرهاى بـزرگ مـى     مى مناطق عضوگيرى 
چريك را   ام در نوشته. شهرهاى بزرگ امكان جنگ چريكى شهرى بود

ايى كه در اثر بخـار اشـباع شـده    تشبيه كرده بودم به قطراتى كه در فض
خود اين افـرادى كـه مخـالف      گفتم مى. كند است، از همه جا چكه مى

در آن زمان افراد فعال افراد غير فعال . كنند هستند، جو را داغ مىرژيم 
. شـمردند  حقيـر مـى   گرفتند و احيانا آنهـارا  مي يا كمتر فعال را دستكم

 مـل بـه طـور غيـر مسـتقيم     هـاى بـدون ع   اين ناراضـى كه  نوشته بودم
هرچه آن نارضـايتى بيشـتر باشـد    . ندكن مي را تقويتعمليات چريكى 

عمل هرچه آن نارضايتى كمتر شود، گرايش به . چريك هم بيشتر است
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بنـابراين مـا بايـد بـه مسـئله جنـگ        .شود مسلحانه و چريكى كمتر مى
د و رژيم تشـديد شـو  مردم هر چه تضادهاي . روانى توجه داشته باشيم

خـدمت بيشـترى در اختيـار      هـاى آمـاده بـه    به همـان نسـبت چريـك   
را فعـال  هـا   طـرف  و بيها  كرديم تا منفعل مي كارهايي بايد .داشتيم مى

چريكي را در انبـوهي از هـواداران و سـمپاتها و بـه     هاي  كنيم و هسته
حتالامكـان در ميـان   . طور كلي مخالفين از چشم سـاواك پنهـان كنـيم   

 ...دستگي راه بياندازيم و  ع برندگان از رژيم دوهواداران يا نف
 

 شما چطور به اين استراتژى رسيديد؟
كـردم همـين مسـايل را     مي ببينيد مثلا كتاب جياپ را كه ترجمه -

نبود، معمولا هر كسـى   گفتم چيز خاصى  هايى كه اين. مطرح كرده بود
 .كند اينطورى عمل كند جنگد، سعى مى كه مى
 

كرديـد و   به ايـن چيزهـا فكـر مـى     يشترزمان شما بدر ساگويا ولى 
 .را شما نوشتيدسازمان استراتژى 

تعداد اعضايى كه بخواهند چيزى بنويسند كم بـود جريـان يـك     -
  .چشم در شهر كوران بود

گفتيد  اين در تناقض با آن مبارزه مسلحانه نبود؟ شما از يك طرف مى
هـا عمـل    يـد كـه ايـن   كرديد چـون معتقـد بود   روشنفكران را تحقير مى

 .زنند هاى ذهنى مى حرف. كنند نمى
من هم همسو باارزشهاي حاكم . چنين نظراتى نداشتم 48تا سال  -

، كار روشنفكران معترضي را كه به كتاب و نوشتار و گفتـار  سازماندر 
 ،كردنـد  نمـي  شد و كار عملي و تشكيلاتي انقلابي و برانداز مي محدود

كـه   اما استراتژى مبارزه مسـلحانه را وقتـى  . مدانست نمي مهم و با ارزش
يعنى تو ممكـن نيسـت   . نوشتم، ديدم كه نه اينجا مسئله سياست است

يا محافل و گروهها را كنار بگذاري بلكه بايد به تـاثير  ها  كه برخي آدم
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چـون قصـد سـرنگونى دشـمن را     . گذاري و گسترش آنها كمك كنـى 
  . دارى

سـركوب هـم شـد، امـا     . رفـت چريكى يك راه را  خلاصه، جنبش 
جنـبش چريكـى ضـعيف شـد و     . سمبل مقاومت و سمبل نترسى بـود 

دادند كه اسلحه را كنار بگذارند و كـار سياسـى    مى روشداشتند تغيير 
تـز كمربنـد سـبز كيسـينجر مطـرح      . آيـد  در اين حين كارتر مى. بكنند
شود كه وجود شاه باعث شده كـه ايـران راديكـاليزه شـود و خطـر       مى
نيزم جديست و با توجه به اينكه جامعه ايران پتانسيل مـذهبي نيـز   كمو

در . كـار  ها بياينـد روى  بهتر است كه شاه برود و مذهبى پيدا كرده، پس
 .پكيد كرد دفعتا ى كه محكم بود و سركوب مىنتيجه خود رژيم

  
يك مقـدار  . شما كتاب جياپ را ترجمه كرديد 48گفتيد كه در سال 
كرديد، چطـور بـه    ، اينكه چطور اين كتاب را ترجمهراجع به آن بگوييد

 دستتان رسيد؟
مـين بخـوانم و ترجمـه كـنم،      مشتاق بودم چيزى از خود هوشى -

ــا هيچــي نداشــتيم. دســتكم شــعرهاش ــه. ام ــوان يــك  او بيشــتر ب عن
كتـابي  . رهبرانقلابى مطرح بود و تاثير معنوى داشت مشابه يك قـديس 

. اثر ژنـرال جيـاپ بـود   » رتش خلقجنگ خلق، ا«كه حنيف به من داد 
بيشـتر جلـب     چيـزى كـه  . خوانـد  اين كتاب خيلى با شرايط ايران نمى

كرد و براي ما آموزنده بـود، تاكيـدى بـود كـه بـراى تجميـع        توجه مى
 دشـمن  نيروهاى انقلابى و برعكس تفريـق و ايزولـه كـردن نيروهـاى     

بيطرف كنيم،  مان را گفت ما بايد سعى كنيم هواداران دشمن مى. داشت
ها را هوادار خودمان كنيم، هوادارهايمان را فعال كنيم و بنابراين  بيطرف

. دشمن را تضعيف و ايزوله و كم عده كنيم و خودمان را بيشتر و قويتر
هاى سازمان افتاده بود به تشكيلات داده  دست يكى از سمپات  كتاب به

گفـت چـرا    مرتب مى. نژاد وبعد به من بود و نهايتا رسيده بود به حنيف
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. تر ترجمـه كـنم   خواستم سمبل نشود دقيق مى. كنى ترجمه را تمام نمى
دهي زودتر ترجمـه   گفت چرا آنقدر كش مى ديد مى مرا مى هردفعه كه 

همزمـان  . بالاخره نزديك عيد نوروز تمامش كردم. كن تا اعضا بخوانند
را رسـول   »گوارا خاطرات چه«كتاب . هاى ديگر شروع شده بود ترجمه 

  فام از انگليسي به فارسي ترجمه كـرد و دادنـد بـه مـن اديـت      مشكين
مـاريكلا را كـه   جنگ چريكى شهرى نوشـته داگـلاس بـراوو و    . كردم
  . ندبه بعد ا 47ها متعلق به سال  اين ترجمه. گفتم
 

نژاد ارتباطش با روحانيون چطور بود؟ گويا جلساتى را برگزار  حنيف
 بـه ايـن دليـل كـه    . كنند كرده بيايند، سخنرانى ىو از روحانيون دعوت م

 ؟رابطه با روحانيون را تقويت كند
 
اينكه از روحانيون دعوت كند براى سخنرانى، يك شوخي اسـت   -

نـژاد بـا روحـانيون بـه تبريـز بـر        رابطه حنيف. نداشتيم و چنين روالى 
هـاى احتمـالا سـي و شـش هفـت در       گردد و پيشتر گفتم كه سـال  مى

دانـم از خـودش    جزئياتش را نمى. كرد مى  جعفر شعار شركتجلسات 
بعد در تهران . گفت كه آن زمان روي او تاثير گذاشته بود مي شنيدم كه
 .االله طالقانى حشر و نشر داشت آزادى و آيت با نهضت

 كرد؟ چه چيز را تبليغ مى» شعار«
گفـت، امـا برخـى از روحـانيون سـنتي       دانم كه چه مى دقيق نمى -
ها را بهتر است از آدمى كه در اين زمينه  اين. دا با او مخالف بودندشدي

نژاد اعتماد به نفس بـالايى داشـت كـه     آنقدر حنيف. وارد است بپرسى
ي كـه  مجاهدينسازمان . كرد نمي حتا تصور دنباله روي از احدي را هم

 خواسـت  چيـزى را كـه مـى    از ماركسيسـم آن   حنيف بنيـان گذاشـت،  
مثلا در رابطه با خمس و زكات و . طور ه با اسلام همينگرفت، در رابط 

شود  شد كه مىغالب غيره بعد از خواندن كتابهاى ماركسيستى اين نظر 
و مجاهـدين  . كرد و مالكيت خصوصى را از بين بـرد  اموال را مصادره 
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مثـل  (مـذهبى مـدرن    نه مذهبى سنتى بودنـد نـه   حنيف در راس آنها، 
ي مجاهــدين و حنيــف نقــش ســازمان در بــرا. )شــريعتى يــا بازرگــان

دگرگوني انقلابي جامعه نقشي اساسـي بـود و مـذهب يـا ايـدئولوژي      
. درست مثل دوران حسن صـباح بدون سازمان ارزش انقلابي نداشت، 

خارج از تشكيلات اسماعيليه چيزى نبود كـه بـا اسـتناد بـه آن بشـود      
وخ متفكـر  يـا شـي   اينطورى گفته، قرآن اينطورى گفتـه گفت كه پيغمبر 

هـا ظـاهر قضـيه     آنها معتقـد بودنـداين  . ها را زده اند اسلامى اين حرف
مجاهـدين  . دانـد  است و باطن قضيه چيز ديگرى است كه فقط امام مى

گفتند بايد معناهـاى ظـاهرى را    مى. من يك جريان باطنى بودگمان به 
. گويـد  مـى و رهبري كنار گذاشت، باطن آن چيزى است كه تشكيلات 

 .نژاد بود شكيلات مجاهدين بيشتر حنيفمحور ت
 

الان  گذارنـد  نژاد انگشـت مـى   ها روى جنبه دموكراتيك حنيف خيلى
ديگـران اسـت، ديگـران خيلـى      مغاير با ستايشكنيد  صحبتى كه شما مى

 .كنند نژاد صحبت مى ستايش آميز از حنيف
خوابيد  مي حنيف نژآد با فكر مبارزه و انقلاب و عدالت اجتماعي -

درجـه  كـه او درسـت كـرد     سـازماني  .شد مي هم بيدار با همان فكرو 
به نظـر حنيـف   . بالايي از تمركز و اطاعت متابعين از رهبري را داشت

اين انسجام و يكپارچگي تشكيلاتي براي يك مبارزه جدي و بي امـان  
. در كشوري كه داراي يك پليس مخفي مخوف بود شرط اساسي است

هاي  يجه آن چه خواهد شد شايد در ويژگيدانست نت مي اگر كهحنيف 
 .كرد مي تامل بيشتريسازماني كه ساخت و به راه انداخت 

يـك جريـان انتقـادي     ،اين را هم بگويم كه در اوايـل سـال پنجـاه   
قـديم   شما كميته مركـزى   فتاد كهراه ابرعليه اعضاي قديم مركزيت به 

به نظرات مـا  ت و زنيد مهمتر از بقيه اس هايى كه مى كنيد حرف فكر مى
دوست آمد و  ميهندر همان حيص و بيص بود كه . دهيد مي بهاي كمي

منظورش اين بود كه . به من گفت سعيد و اصغر كشش تئوريك ندارند
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يـد  جديدى در كميته مركزى شـود افـرادى با   بندى  اگر قرار باشد رتبه
 .تر باشند تئوريك باشند كه ذهنشان بهتر كار كند و

 
 نژاد به آنها چه بود؟ واكنش حنيفبودند و ها  منتقدين كي

ــوى از  - ــود   46رج ــده ب ــوگيرى ش ــان  . عض ــرادرم از هم  ،45 ب
و هر سه نفر همزمان در اواخر سـال   دوست هم از همان حدودها ميهن

ها بيشـتر بـه    اين. چهل و نه به عضويت مركزيت سازمان درآمده بودند
تــا روش غيــر ( ايــراد داشــتندقــديم روش غيردموكراتيــك مركزيــت 

ايـن   بـه ايـن صـورت كـه     ). را جايگزين آن كنند جديديدموكراتيك 
شود از بالاسـت و نظـرات    گيرى مى شود يا تصميم روشى كه بحث مى

منظور آنها گسترش دموكراسـي بـه تمـامي اعضـا     . شود ما رعايت نمى
نظـرات تـازه    منظور به حساب آوردن و جـدي گـرفتن  سازمان نبودو 

قـدر   ئله بعدى اين بود كه يك سرى از افرادى كه ايـن مس. واردها بود
زادگـان و سـعيد    وزن و اعتبار زيادى دارند كه اينجا منظورشـان بـديع  

 .هـا جايگـاهى كـه الان دارنـد را نبايـد داشـته باشـند        محسن بود، اين
دارنـد   ها صرف اينكه قـدمت   شود كه قديمى ها دليل نمى اين گفتند مي

. ادات در طـى جلسـات طـولانى ادامـه داشـت     اين انتق. در راس باشند
خواسـت بـاز هـم     مـي  ها رو به رو شـد  كه با اين مخالفت حنيف وقتى

خواسـت   مى ش اين بود كه تمركزى را گسترش بدهد كه شايد ني كميته
داشـت    واقعيت اين بود كه به علت شخصيتى كه. مخالفت را بخواباند

ى بـود كـه انضـباط    آدم مصـمم . داد همه مـا را تحـت تـاثير قـرار مـى     
انضـباط خيلـى منســجم و   . شــد تشـكيلات يـك تنــه از او ناشـى مـى    

سعيد عارف مسلكى بود كـه مطلقـا   . ديسيپلين قوى حسن صباحى بود
يك بار سعيد رفته بود شيراز گويا يك سـرى افـراد   . دنبال رهبرى نبود

گفـت كـه مـا پزشـك      حنيف مى. مسئله داشتند و به شك افتاده بودند
. توالـت شسـته    به جاى اينكه برود آنجا به مريض برسد رفتهفرستاديم 

سـعيد در  . منظورش اين بود كه ما تو را براى كار مهمتـرى فرسـتاديم  
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  كـرد انسـجام تشـكيلات بـه     واقع نگاه ديگرى داشت يعنـى فكـر مـى   
اوتوريته رهبري و از اين قبيل نيست بلكه به صميميت و خاكى بـودن  

كاراكترش به ايـن شـكل   . و غيره است و ايجاد حس مساوات در همه
هر كدام يـك كـاراكتر   . گذاشت بود و به نظر من خيلى تاثير عميقى مى

يـك سـرى   . زادگان نداشـت  كاملاً متفاوتى داشتند اين كاراكتر را بديع
زادگان بعد از اينكه دستگير شـد   بديع. زادگان بود انتقادات متوجه بديع

خرابكـارى را تحمـل كـرد و    و آن شكنجه وحشتناك در كميتـه ضـد   
پـيش از دستگيريهااعضـاى   . احترامش سر جـايش برگشـت   سوزاندنش

جوانتر كميته مركزى خيلى احترامش را نداشتند و خودش هم ادعـايى  
 . نداشت 

 
 كميته مركزى چه كسانى بودند؟

نژاد و سعيد محسـن، از   زادگان و حنيف گفتم كه بديع 47قبل از  -
من و چند  48باكري واوايل  47اواخر. رفته بود كنار نيك بين 47اوايل 

فـام و محمـود    ماه بعد ناصر صادق و حسين روحانى و رسول مشكين
ناصـر صـادق   . كردند مى عسگريزاده، هر وقت كه تهران بودند، شركت 

. بود و برادرم اوتيپ پراتيك بود و شاخه نظامى سازمان زير مسئوليت 
خاتمـه دوره نظـام   ز بود و بعـد از  شاخه تبري زاده اول مسئول  عسگرى

مسئول گروه اطلاعات شد و تعـداد زيـادي از    وظيفه اش آمد تهران و
مدام در خارج و داخـل در  حسين روحانى . ها را شناسايى كرد ساواكى

تاحـدودي عربـى و انگليسـي و انـدكي فرانسـه      او . رفت و آمـد بـود  
صـدر در   بنى زاده و دانست و مسئول تماس با برخى از جمله قطب مى

ارتباطـات  حسين روحانى در ميان روحـانيون و مـذهبيون    .پاريس بود
به ملاقـات امـام   سعي كرد الاسلام دعايى  حجت و از طريق داشت  زياد

نفر به اضافه مسعود رجوى و محمد بازرگـانى   9شوند  ها مى اين .ودرب
ز خواست بـا  نژاد مى حنيف. نفر 12شود  دوست كه كلاً مى و على ميهن

خوب اسـت بياينـد اينجـا تجربـه       گفت هم تعدادي ديگر را بياورد مى

106 

نـام   يف نصراله اسـماعيل زاده و فـردي بـه   كانديدهاي حن. كسب كنند
اما جمع مركزيت نظر مساعدي نداد و اين روش ديگـر  .جهانگير بودند
 . ادامه پيدا نكرد

  
كرد از طرف سـازمان زشـت ديـده     چرا خشونتي كه رژيم اعمال مى

 بود؟  هاى مثبت داد جزو ارزش شد، اما خشونتى كه سازمان انجام مى ىم
آميزى كه توسط مصدق، جبهه ملى، نهضت  هاى مسالمت راه تمام  -

شاه حتا خليل . آزادي و ديگران مطرح شده بود به بن بست رسيده بود
دانشـجو  . كـرد  نمي ملكي را و نرم ترين بخش جبهه ملي را نيز تحمل

افرادى هستيم  بازرگان در دادگاهش گفت كه ما آخرين بودم و مهندس
بعـد از مـا ديگـر ايـن     . گوييم شاه سلطنت بكنـد نـه حكومـت    كه مى
بعـد از بـه اغمـا رفـتن نهضـت آزادى و       آري. ها را نخواهند زد حرف

كسى كه حاضر بود بـا پـذيرش   . دشمبارزه مسلحانه شروع  ،جبهه ملي
مبـارزان   .بسيار مورد احترام بودمخاطرات وارد اين صحنه كارزار شود 

كـرد كـه    خاصى پيدا   عظمت مفهوم .شدند مي راه آزادي با شكوه ديده
  . است امروزه كلا دگرگون شده

  پس خشونت هم ارزش مثبت بود؟
زدن به خشـونت حاكميـت را    آري در شرايطى كه بخواهى با دست

، و ايـن سـرنگوني خواسـت يـك جمـع بزرگـي باشـد        سرنگون كنى
هايى كه بـه روش مسـلحانه    سازماندر . شود ت ارزش مثبت مىخشون

هاى خشن احتمال موفقيت بيشترى بـراى صـعود    دمآند ردك مبارزه مى
. بـود ند و رونـد كارهايشـان خشـن    شـت هـاى كليـدى را دا   به جايگـاه 

اين ويژگـى   ندبوده بر روش مسلحانه، مخفى هم هايى كه علاو سازمان
. بـود كنترلى بر اعمال رهبـرى ن   اهيچد زيرش تشديد مى بطور تصاعدي

نـد ولـى در عـين حـال     بودهـاى فـداكارى    البته شكى نيست آنهـا آدم 
 ندداشـت  نـد ايمـان  ردك مي ها به كاري كه اين .ندبودهاى خشنى نيز  آدم
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ــت و ــادى داش ــى زي ــادگى خيل ــه  آم ــه خشــونتي را توجي ــه هرگون ند ك
منطق آن كارها  .ايدئولوژيك بكنند و تقريبا دست به هر خشونتي بزنند

، شـجاعت و خطـر   خشـونت بـار   تجليل از نترسـى . خودش را داشت
در » ابـراهيم در آتـش  «شعرحماسـى شـاملو   . ارزش بـود  ،خشن كردن

فكـرى شـاملو     هاى محدوده. ش اين استرضايى، جهانرابطه با مهدي 
 توانسـت  شـاملو نمـى  . توانست خارج شود مين بود و از اين نمىهم ه

ورى مثبـت نسـبت بـه    لابى مخصوصا اگر پيشداپشت سر خشونت انق
شـود خوشـبين    يعنى مثل قديم نمـى  .، چيز وحشتناكى ببيندآنها داشت

، در بيـرون از  آن خوشبينى قديم درباره قهرمانان خشـن و فـداكار  . بود
ببـين، نسـل شـما دارد وارد    . يك تـوهم بـود  فقط ها  »خودي« محدوده

لي هسـتيد كـه شـانس ايـن را     شمامتعلق به نس. شود مي پارادايم نويني
داريد كه در دوران فروپاشي ساختارهاي ارزشي عمـودي و گسـترش   

راهـي  نسـل مـا   . زنـدگي كنيـد  )احترام افقي(ساحتارهاي ارزشي افقي 
ساختار ارزشي عمودي قديم را در هم بشـكند تـا    نداشت به جز آنكه

ايـن يـك دور و   . ساختار ارزشي عمودي خود را به جـاي آن بگـذارد  
نسـل شـما   . اين دور و تكرار هزاران ساله بوديمهاي  ما آدم. رار بودتك

 .اميد آن دارم كه از زندان و چارديواري اين دور و تكرار رهايي يابد
  

*** 
  

اجازه دهيد در اين جلسه دربـاره خـانواده و مسـئله زن در سـازمان     
نظر سازمان راجع بـه  . صحبت كنيم، دركميته مركزى شما اصلا زن نبود

 قضيه چه بود؟ ينا
مبـارزان آن سـالها از تـوي همـان      .ببين، بيله ديگ بيلـه چغنـدر   -

تيمى  اگر در يك خانه پيش از دهه پنجاه . فرهنگ مردم برخاسته بودند
دختر و پسر بودند، مـردم كوچـه بـازار بـه اينهـا بـه چشـم بـد نگـاه          
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هـا   خواسـت در آن سـال   مى  بنابراين كسى كه به طور جدى. كردند مى
در مبـارزه بيشـتر     كرد دخترها را كنار بگذارد يعنى مبارزه كند سعى مى
هـاى ميانـه دهـه     به اضافه اينكه دخترا در آن سال. پسرا بودند تا دخترا

هاى هنر و  بيشتر در دانشكده. بودند  چهل شمسي در دانشگاه خيلى كم
لها به چشم دانشجويان مبارز پسر آن سـا ها  اين دانشكده. ادبيات بودند

هرجـا  . نه اينكه حتما واقعيت چنين بـود  .هاى مبارزى نبودند دانشكده
خانـه  «كننـده  كه حضور دخترها و زنهاي مدرن پررنگتر بـود، تـداعي   

، در واقـع  .كرد مي كه رژيم ساخته و تبليغ اين نهادي بود. بود »جوانان
كـه   دانشـگاه تهـران   دانشـكده ادبيـات   در نگاه مبارزان نرينه آن سالها،

بسـيار   شبيشترين تعداد دختران را داشت روحيـه مبـارزه دانشـجويان   
 م بـا نگـاه آن  كـن  مي م و مقايسهكن مي حالا كه به گذشته نگاه .كمتر بود

در جنـبش، و  هـا   زمان ما به اين مسايل، در واقـع نقـش مسـلط نرينـه    
بينم كـه   مي را دور باطلي انتخاب خود به خودي راه مقاومت مسلحانه

به قدري نگاه ما را دگرگون كـرده  اين مسئله  .كرد مي توليد خود را باز
ديديم، بلكـه   مي نه تنها واقعيت موجود را از خلال يك فيلتر بود كه ما

بين ما تبديل به يك سرى اصول  گذرا را ذهن مطلق "واقعيات"اين حتا
بـه   48دانشجويى سـالهاى   ثابتى كرد كه خيلى زود يعنى در اعتصابات 

كردنـد   ها را جمع مى هاى باغچه سنگ كه دخترها قلوه قتىو. هم ريخت
و تازه اين شـروع جريـان   . پسرها تا به پليس پرتاب كنند دادند به و مى

انحلال عنصر مادينه در فضايي بود كه توسـط عنصـر نرينـه سـاخته و     
 .پرداخته شده بود

 يعنى كادراوليه سازمان مجاهدين نگاه مرد سالارانه اي داشت؟
اصولا تاكيـد بـر   . ها هم داشتند، اين نظر كاملاً عمومى بود ىفداي -

 . مبارزه مسلحانه و سلطه نرينه يك بافت همبسته بـود  .جنس مذكر بود
رابطـه  در ايـن  پيش آمد و  سر ماجراى بليط اتوبوس  اعتصابى 48سال 

شركت دختران در اعتصاب براى اعتراض عليـه افـزايش قيمـت بلـيط     
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از فرداى آن اعتصـاب بحـث ايـن     يواش يواش. داتوبوس تاثيرگذار بو
ها بايد ديدگاهمان را عوض كنيم و عضـوگيرى   شد كه ما نسبت به زن

حالا عنصر نرينه بود كـه بـا جـذب عنصـر مادينـه      . شد  دختران شروع
 شونت و مقاومت مسلحانه را به هـر دو جـنس تعمـيم   خويژگي نرينه 

ر درجه نخسـت بـه فكـر    طبيعى بود كه اعضاى سازمان دحالا . داد مي
مـثلا لـيلا زمرديـان خـواهر     . عضوگيرى دختران دور و برشـان باشـند  

پوران بازرگان كه قبلا فعال بود و تا حدودى بـه  . عليرضا زمرديان بود
فعـال شـدند و قـرار شـد شـاخه زنـان        عنوان سمپات بود از آن موقع 

ازمان س ـبـالاي  تنها عضو . سازمان زير نظر پوران بازرگان تشكيل شود
دوست بود و اين مسئله حالـت خاصـى را در    كه زن داشت على ميهن

شد  چطور مثلا در قبايل قديم يكى زال مى. وجود آورده بود سازمان به 
دوسـت چـون زن    ميهن  على. كردند به عنوان غير خودى به آن نگاه مى

 .انگار كـه يـك عيـب بزرگـى دارد    . گرفتند داشت خيلى تحويلش نمى
اعضـا مخفـى كـارى    كشانيد به اين كـه   مي ما را به خانواده،نگاه منفي 

هـا دارنـد چكـار     ها حـدس نزننـد كـه ايـن     خانوادهكنند به طوري كه 
كنـيم   دانستند كه ما داريم چكار مـى  مان نمى كما اينكه در خانه. كنند مى

هامان هستيم و طورى  خوشى كردند كه احتمالا دنبال  و حداكثر فكر مى
 .ديم كه اين ظن را تقويت كنددا هم نشان مى

 يعنى به طور فيزيكى از خانواده جدا شده بوديد؟
خـواهرم در سـال   . مادرم خانه بود. نه لزومى نداشت جدا شويم -

هم ازدواج كرده بود و در طبقه بالا بود مـادرم   برادرم . رفت آمريكا 49
ن متوجه فعاليت سياسى ما نبود زيرا مطلقا در خانـه مـا جلسـه سـازما    

. لزومى نداشت ما از خانه جدا شـويم  در نتيجه خيلى . شد نمي تشكيل
در . گرفتنـد  معمولا آنهايى كه در تهران دانشجو بودند خانه مستقل مـى 

شهرستانى بودنـد و    هاى تيمى اعضايى بودند كه يك سرى از اين خانه
هـاى تيمـى    داد و از آن طريـق كرايـه آن خانـه    خانواده به آنها پول مى
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هـاى تيمـى    يك سرى ديگـر از خانـه  . كافى نبود شد ولى اين ين مىتام
داديم تـامين   هزينه كرايه و خورد و خوراكشان از طريق پولى كه ما مى

شد كه سازماني وجود  آن موقع هنوز به هيچ سمپاتى گفته نمى. شد مى 
فهميـد عضـو يـك     شـد تـازه مـى    سمپات بعد از اينكه عضو مـى . دارد

هاى  و با اعزام افرادى به خارج هزينه 48از سال  .تشكيلات شده است
چشمگيرى يافت و نيـاز بـه دريافـت كمـك مـالى از       سازمان افزايش 

ن پس تماس بـا هـواداران احتمـالى در بـازار     آاز . هواداران مطرح شد
اولويت پيدا كرد و مركز ثقل درآمدها اندك اندك از اعضا منتقـل شـد   

وقـت،    افـزايش تعـداد اعضـاى تمـام     به مـوازات . به هواداران سازمان
ــا  دادنــد ولــى حــداقل مــى هــواداران بايــد پــول مــى تــوانم بگــويم ت

ممكن بود استثنا هم در آنها باشد مثلا محمد . اينطورى نبود49و48سال
شـناخت و   دانست بـه هـوادارى كـه شخصـا مـى      مى  نژاد صلاح حنيف

و پـول  اعتماد كامل داشت بگويـد راجـع بـه تشـكيلات بگويـد و از ا     
 .بگيرد
 

دانسـت   كـه نمـى   با اين اوصاف سمپات چه ويژگـى داشـت، وقتـى   
 .تشكيلاتى وجود دارد

به عنوان يـك  عضو كسى بود كه تعليمات سازمان را ديده بود و  -
  بود كه هم جانش و هم مالش در اختيار تشـكيلات  انقلابى پاك باخته

بلكه حاضـر  سمپات كسى بود همه چيزش در اختيار سازمان نبود . بود
يا بخشى از امكاناتش را در اختيار سازمان قرار دهـد يـا يـك     بود پول 

معمـولا  . كارهايى براى سازمان بكند ولـى زنـدگى خـودش راداشـت    
ها ازشان سن و سالى گذشته بود و متاهـل بودنـد و مـا چنـين      سمپات

گفتيم شـايد فـردا نتوانـد     مى. كرديم نمى كسى را رويش خيلى حساب 
هـيچ   48تا سال  .حمل كندتست اا كه بر دوش يك انقلابى خطراتى ر

چون اصلا بـا ايـن شـاخه      من .سازمان نبوددخترى به آن شكل عضو 
هـاي زن چـه    توانم دقيقا بگويم كه اولـين سـمپات   تماسى نداشتم نمى
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آقاى ميثمى اطلاعاتش از من بيشـتر   حتماكسانى بودند و در اين مورد 
. با اجازه سازمان ازدواج كرد 49احتمالا   لمنصور بازرگان در سا. است

دوسـت و خـود    به غير از على مهين. يك مدتى هم من مسئولش بودم
داد در واقـع   نژاد، اعضايى كه سازمان به آنهـا اجـازه ازدواج مـى    حنيف

توانم بگويم اولين  مى. شد نمى  اعضايى بودند كه خيلى رويشان حساب
دخترانى كه  از اولين . ان بازرگان بودزنى كه حوزه اداره كرده است پور

ها  عضو سازمان شدند ليلا زمرديان و حميده حياتى و خواهران رضايى
اسـتند بـرايش معـافى    خو احمـد رضـايى را مـى    بود و 48سال . بودند

براى اين منظور به طور صورى احمـد ازدواج كـرد و    سربازى بگيرند
دفتر را امضـا كـردم   مشكل سربازيش حل شد من آنجا به عنوان شاهد 

نژاد اوايل خيلـى   احمد يكى از افرادى بود كه حنيف. البته با نام مستعار
گشـادى داشـت و در آن    گـلِ  ارتباطـات  گرفت چون  حويل نمىاو را ت

رفت كه اين نوع ارتباطات ممكن اسـت سـازمان را در    زمان تصور مى
مصطفى جوان خوشدل و محمـد مفيـدى هـم    . معرض خطر قرار دهد

ولى ارتباطات زيادى  بودند ي فداكارها افراد اين. رتباطات زياد داشتندا
هـا بـه    داشتند و سازمان حساس بود كه ساواك ازطريق ارتباطات ايـن 

بـا همـين    1350ها پس از ضربه اول شـهريور   اما همين. سازمان نرسد
خيلى به سازمان كمـك كردنـد از نظـر تهيـه جـا و       ارتباطات زيادشان 

 .اعضاى فرارى سازمانگاه  مخفى
گفت خانواده پيشگام استعمار است آن وقت  نژاد كه مى محمد حنيف

داشـت؟ازدواج سـنت پيغمبـر     اين چطور با اعتقادات مذهبى همخـوانى 
شود، شما كه در فاز مبارزه بوديد خب طبعـاً نبايـد خـانواده     دانسته مي
 داديد، اين را چه جورى سازگار كرد؟ تشكيل مى

هاى سنتى مذهبي در نظـر   را نبايد مثل سازمان اهدينسازمان مج -
. كـرد  اختـراع مـى   سازمان مجاهدين همه مقرراتش را خودش . بگيريد

شـويم كـه    شد ما آماده مـى  گفته مى. گرفت يعنى اصل را تشكيلات مى
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اى هـم نبايـد ازدواج كنـد بلكـه هـر       مبارز حرفه. اى شويم مبارز حرفه
سازمان بر ايـن  . خواند اين با ازدواج نمىلحظه بايد آماده مرگ باشد و 

لذت آدم را به اين زندگى . باور بود كه اصلا لذت چيز خطرناكى است
لذيـذ هـم    مـا غـذاى   . كنـد مـا نبايـد دنبـال لـذت باشـيم       وابسته مـى 

مسئول آموزش مصـطفى  مدتي من  48در سالهاى حدود . خورديم نمى
روز دختر خاله من كه  آن. آمد خانه ما معمولا مى. جوان خوشدل بودم

التحصيل شده بود بـه خانـه مـا     دانشجوى دندانپزشكى بود يا تازه فارغ
بينـد   ام مـى  رفته بود كه دخترخاله همادرم نبود و لابد به اورمي. بودآمده 

حرمـت    افتـد و بـه اصـطلاح بـه     من مهمان دارم به فكر تهيه ناهار مى
ايـن غـذا را آوردم    شرمندگى من با. رولت گوشتى درست كرد ميهمان

مصـطفى نگـاه كـرد و    . خـورد  غذاها مى كه مثلا مسئول مصطفى از اين
دسـتگير و خيلـى هـم     52مصـطفى در سـال گويـا    . الخـالق  گفت جل

او هـم عضـو   . شكنجه شد و با گروه بيژن جزنى اعدام غير قانونى شد
االله  فعال سازمان بود و هم با اطلاع و اجـازه سـازمان در گـروه حـزب    

هـاى مبـارز در جامعـه     به اين سـو گـروه   48از سال . ت داشتعضوي
در دانشـگاه روى هـر   . جوشيدند و تعدادشان بسيار زياد شـده بـود   مى 

به همين دليل خيلـى  . وابسته به گروهى بود  گذاشتى كس كه دست مى
  گيريم سابقه سياسى يا دستگيرى براى ما مهم بود اعضايى كه عضو مى

معمـولا مـا دانشـجوهايى را عضـوگيرى     . شندتوسط ساواك نداشته با
هـا زيـاد    اصطلاح هم آن سال اين . كرديم كه كاملاً نعل وارونه بزنند مى

مـن و بـرادرم و بـاكرى و غيـره طـورى زنـدگى       . شـد  به كار برده مى
  .كرديم وصله ناجور نباشيم كه در آن كار مى كرديم كه با محيطى  مى

 شديد؟ ىاين ترتيب شما هيچوقت عاشق نم به 
 نآوديم و عشـق جنسـي دسـتكم در    ى مرگ ب ما هر لحظه آماده -

هايى كـه در نسـل اول انقلابيـون     آن ويژگى. نبود دوران براي ما مطرح
مربـوط بـه   . ديده شد چيزى نبود كه مربوط به فرهنـگ مـذهبى باشـد   
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گاه متعصبانه و سنتي، و همين جامعـه  دداراي دياى بود  فرهنگ جامعه
بـه   رابين دختر و پسر  عشق جنسى و عشق كرد  مي وادار بود كه ما را

مان بـه عضـوگيرى دختـران     به بعد توجه 48از سال  .سيمشنانرسميت 
جلب شد در واقع دختر كه نه، او كسى بود كه كه در مقايسه بـا نـورم   

كردى فرقى با يـك   كرد، يعنى نگاهش مى آن زمان، جنسيت را نفى مى
دانسـت كـه نبايـد     چنـين دختـرى مـى   . انقلابـى نداشـت    پسر خشـن 

 او .اش ايجاد شود اى خانه تيمى يا هم  كوچكترين گرايشى نسبت به هم
ژوپ هـم بپوشـد ولـى بعـد از      پيش از عضوگيرى ممكـن بـود مينـى   

بود همـه    البته چون تعداد كم. پوشيد عضوگيرى شلوار گل و گشاد مى
شـد   عنـى نمـى  ي. شـناختند  چى تحت كنترل بود و افراد همديگر را مى

اگر هم بود مخفى بود . نگاه كنند دختر و پسرى يك طور ديگرى به هم
 .رفت بويژه براى پسر خطرناك بود و اگر لو مى

ها مرا به ياد نقدى كه به داستان كوتـاه خسـرو دوامـى     اين صحبت
شخصيت داستان كسى بـود   آن . اندازد ام مى نوشته» رودخانه تمبى«بنام 

در سـال  . ش چون عاشق دختر هم تيمش شده بـود كه قرار بود بكشند
قديم اوين عبدمناف فلكى از شـاخه تبريـز سـازمان     هاى  در سلول 50

هاى فدايى خلق به برادرم گفت كه بسيار خوشـحال اسـت كـه     چريك
گفـت   مـى . اش شود نه توسط اعضاى هم تيمى توسط ساواك اعدام مى 

ايم من محاكمه و  مند شده علاقه كه در گروه فهميدند كه ما به هم وقتى 
در آن جـو  با دختـر هـم تيمـى،    اشقانه عارتباط . محكوم به اعدام شدم

زدن، ايـن دو را بـا هـم همسـو       يعنى انگار توى دهـن مبـارزه   ،خشن
يك عامل فرعى تشديد كننده هم شايعاتى بـود كـه بعـدها    . ديدند نمى

 .ه دارندها در خانه تيمى با هم رابط كرد كه اين مى ساواك تبليغ
 آن شخص اعدام شد؟ 

 19چريكها را كـه   50ساواك  زمستان . ساواك اعدامش كرد. بله -
 .كند در رابطه با سياهكل و جريان تبريز مى  نفر بودند اعدام
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گوارا  داشتند چون چه ها كه ظاهرا نبايد با اين مسائل مشكلى مى چپ
كردند، دو تـا مبـارز   پيدا   آن موقع نوشته بود كه اگر دو نفر به هم علاقه

 .توانند با هم سكس داشته باشند توانند با هم باشند و حتى مى مى
جايى  هاى سازمان فدايى بپرسى، من تا آن اين را بايد از باقيمانده -
گفتند چـون سـاواك    نداشت ولى مى دانم در اصل مسئله اشكال  كه مى

تيمى با هم رابطـه  ها در خانه  كند كه اين كند و تبليغ مى سوءاستفاده مى
. خواسـتند گـزك بدهنـد دسـت سـاواك      بنابراين نمـى . كنند برقرار مى

هايى كه قبلا زن و شوهر بودند مثـل مهرنـوش ابراهيمـي و چنگيـز      آن
  .كرد فرق مى قبادي،

 2عشق روحى چطور؟ بالاخره در همان تشكيلات شما ممكـن بـود   
 .نفر به هم علاقه پيدا كنند

ى اينكه پشت آن علاقه يك كشـش جنسـى   ول. علاقه معنوى بود -
توجهـت صـرف     تـو بايـد تمـام   . شد باشد اين كشش موجه ديده نمى

امروزه باور كردن اين چيزها بسيار سخت است اما اكثرا . شد مبارزه مى
. بـه بعـد سـكس را فرامـوش كـرده بـوديم       48 - 47ماها از سـالهاى  

 عطـوف بـه  م چرخـى و توجـه تـو    كه مدام در گردباد مبارزه مـى  وقتى
كنـد،   تر از خودت سازمانت را تهديـد مـى   خطراتى است كه تو و مهم

  براى ما وقتى .گذارى كنار مى. كنى بسيارى چيزها را اصلا فراموش مى
خوابيـديم بـا همـان فكـر هـم بيـدار        فكر مبارزه مـى شب با . ماند نمى
ز انگي دهد حيرت قدرتى كه مغز در اين رابطه ازخود نشان مى. شديم مى

تواند همـه   يعنى مغز مى. مه ادر رابطه با خودم اين مسئله را ديد. است
نه اينكه بگويم همـه اينطـورى   . چيز را تحت كنترل خودش در بياورد

هـا   تعداد افراد سازمان آن موقـع كـم بودنـد و سـال     شايد چون . بودند
 .ها زياد بود رويشان كار شده بود از آن نمونه

 صوص رهبرانشان رابطه جنسى نداشتند؟يعنى اعضاى سازمان به خ
 اصلا -
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 وقتى رابطه جنسى نداشتند چه تعريفى از لذت داشتند؟
كنـد و درسـت در    ببين، وضع ما مشابه كسى بود كه رانندگى مى -
داند چنـد لحظـه    مى  شود كه اى است كه دارد به طرفى كشيده مى برهه

د كـرد،  را تجربـه خواه ـ و مرگ محتـوم  بعد خطر يك تصادف مهيب 
مرسـوم  هـاي   لـذت . پرسى مى  وضع ما چنين بود و شما دارى از لذت

. ميدخـور  نمـي  غـذاى خـوب  ما. زمـان دلنشـين نبودنـد    در آن زندگي
اصـلا  . فريدون نـرفتيم  رفتيم، من و محمد عروسى برادرم  عروسى نمى

رفت كه  در اين عالم نبوديم، اگر كسى مجبور بود برود بايد طورى مى
ما مثلا . رفت بايد با حالت گارد گرفته مى. نگذارد تاثير آن جو روى او
يـا    رفتيم توچال، آنجا چيز خوردنى كه داشـتيم  افتاديم مى صبح راه مى

رفتـيم   افتـاديم مـى   از آنجـا راه مـى  . نان و خرما بود يـا نـان و زيتـون   
آمـديم سـوار    چالوس مى-جاده كرج  55شهرستانك و بعد از كيلومتر 

سـاعته   11ايـن مسـيرى بـود كـه     . گشـتيم  و برمـى  شـديم  اتوبوس مى
  . رفتيم ساعته مى 9ايستاديم  رفتيم و اگر نمى مى

ولى ضبط نشد، قرار شـد بعـدا   گفتيد  مي در باره ازدواج حنيف نژاد
 نژاد با آن تفكر رفت ازدواج كرد؟ حالا بگوييد چطور حنيف. بگوييد
دسـتور داد،  كميته مركزى بـود كـه بـه او    . دستور تشكيلات بود -

 .خواست ازدواج كند نژاد اصلا نمى خود حنيف
 چرا تشكيلات اصرار داشت كه اين اتفاق بيفتد؟

كسى كه مسئول پوران بازرگان بود، دقيقا يـادم نيسـت كـه چـه      -
پيشـنهاد    دوست بود كه اين م على ميهنكن مي كسى مسئولش بود، فكر

بوده ) باكري(ا بهروز بايستي سعيد ي مي ش كهسرشاخه ارا داده بود به 
پـوران  . آنموقع هنوز علي ميهن دوست عضو كميته مركزي نبود. باشد

هـا   بازرگان گفته بود سياسى و غير سياسى سر و تـه يـك كرباسـند آن   
گفت براي آنكه بـه   مي ميهن دوست. دهند مي دخترهاى زيبا را ترجيح

افـراد   ايشان نشان دهيم كه نه خير اينطوري نيست بهتر اسـت يكـي از  
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خواسـته بـا ايـن     مـي  شايد هم ميهندوسـت ( .سازمان با او ازدواج كند
پيشنهاد يكي ديگر از بالاترين كادرهاي سازمان را مثل خودش متاهـل  

ايـن   )را جدي نگيريدحرف البته اين ! بكند و آنقدر انگشت نما نباشد
كار از نظر امنيتي هم خوب بود و يـك خانـه تيمـي بـا پوشـش زن و      

اين مسئله در كميته مركزى  .شد مي موجود اضافههاي  ه خانهشوهري ب
نژاد بشدت مخالفـت   اما حنيف. نژاد توافق شد بحث شد و روى حنيف

. ستيبا نياو گفت پوران ز. دليل مخالفتش تعجب ما را برانگيخت. كرد
بعد گفت چرا سعيد يا اصغر بـا پـوران ازدواج نكننـد؟ درسـت يـادم      

نژاد توافق شد معمولا در اين موارد اقتصـاد   نيست كه چرا روى حنيف
اطلاعات و كمينه نگاه داشتن سـطح اطلاعـات بـيش از سـاير چيزهـا      

 .گرفت مورد نظر قرار مى
چطـور بـه زيبـايى توجـه     . نـژاد بـوده   اين كه باز تناقضى در حنيف

 ؟كرده مى
ببين، اين مشكل را مسئول پوران مطرح كرده بود و طبعـا كميتـه    -

بحث شد كـه اتفاقـا بـا    . كرد مي در آن مورد تصميم گيري مركزي بايد
. شود بـراي خانـه تيمـي    مي توجه به سن و سال آنها محمل خوبي هم

. چه اشكالي دارد؟ حنيف نبود، سعيد و اصـغر و بهـروز و مـن بـوديم    
بـه  . در واقع يه جـور توطئـه دوسـتانه بـود    . روي حنيف توافق كرديم

وقـت فكـر    دگي نداشت اگر قـبلا همين جهت حنيف كه آمد اصلا آما
در حالـت شـوك در واقـع بـا     . زد نمـي  را كردن داشت اصلا آن حرف

اين واقعيتى بود كه . صداي بلند هر چي توي ذهنش بود ريخت بيرون
شـود   ها مى گفتم و شخصا شاهدش بودم، بعدش اگر چيزى بگويم اين

 .تفسير
 چرا؟ رسيدبپحنيف نژاد آمد كه از  براى شما اين سؤال پيش نمى

، همـه مـا بـه او    ...يك مرتبه از دهنش پريـد كـه     كه حنيف وقتى -
گفت چـرا بـه    ىزنى، منتها م چه حرفى است كه مى انتقاد كرديم كه اين
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. از همـه بيشـتر اسـت    سن و سالتگفتيم چون  اندازيد؟ گردن من مى
 .پوران از حنيف هم بزرگتر بود

دم يعنى داشت من متوجه نشگوييد پوران بازرگان مسائلى  اين كه مى
اين بود كه چون او روحيه انقلابى داشته كسـى بـه عنـوان زن    انتقادش 

 كرده؟ نگاهش نمى
سـازمان  . اسـت  49يا اوايل سال  48ها مال اواخر سال  اين بحث -

  اى بـود كـه   عضو زن هنوز نداشت، پوران بازرگان متعلـق بـه خـانواده   
هـا در   نصور بازرگـان بـود و ايـن   خواهر م. شان مبارز بودند تقريبا همه

قبلا هـم  . سازمان بودند و تا حدودي در جريان مسايل سازمان هم بود
گفت كه  مي هايى داشته، بعد ديده، راست هم آزادى سمپاتى  در نهضت

رغـم  ه همه سر وته يك كرباسند ديده بود مثلن در نهضت آزادي كه ب
. يي ظاهر توجـه داشـتند  آن باورها و حرفها بازهم موقع ازدواج به زيبا

بعـد از  . كـرد  مـي  او هم حق داشت و داشت از پسرهاي انقلابي انتقـاد 
زنـدگى    كند و يك عمر با هم شناس با او ازدواج مى انقلاب تراب حق

 .كنند مى
 حالا چرا تشكيلات روى پوران بازرگان تاكيد داشت؟

و پوران تعلـيم ديـده بـود    . خواستيم شاخه زنان تشكيل دهيم مى -
بايست انتقـادات پـوران    توانست شاخه زنان را اداره كند اما اول مى مى

 .شد حل مى
هاى اوليه كه شما در مورد تشكيلات كرديـد كـه    حتى با آن صحبت

چه وضعيتى داشته و چه موضعى نسبت به زن و خـانواده تشـكيل دادن   
تشكيل  گفته من نبايد خانواده گرفته قاعدتاً پوران بازرگان هم بايد مى مى

 دهم براى چه بايد ازدواج كنم او اجباراً به ازدواج تن داد؟
سر شاخه اي كـه  . من هيچ وقت مستقيم چيزى از ايشان نشنيدم -

مركزى و گزارش   آمد كميته مسئول پوران بازرگان در آن شاخه بود مى
و چيـزي بيشـتر از    هـاى آنجـا بـوده    من هرچه شنيدم از بحث. داد مى

. كرديم گذاشتيم كنار يا حلش مى يا بايد اين را مى. دانم نمي شنيده هايم
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اى بـود و   مطرح نبود چون نيروى فعـال و پـاك باختـه     كنار گذاشتنش
هـا بعـدا مطـرح شـد كـه بگوينـد        اين. همه شرايط رزمندگى را داشت

موقع هنوز ايـن مسـائل مطـرح      آن. ازدواج كنيد كه طبيعى ديده شويد
ه داشتيم كه پوران بازرگان بتواند آنجـا باشـد،   نبود ما به قدر كافى خان

 . هيچ چيزى هم لو نرفته بود كه ساواك مشكوك شود
آيد كه پـوران بازرگـان يـك انتقـاد فمينيسـتي       به نظر من اينطور مى

كرده به سازمان مردانه شما و سازمان هم در واكنش به او گفتـه كـه    مى
 رى نبوده؟پوران بازرگان بايد بيايد ازدواج كند، اينطو

 .ازمان مطـرح بـود حـل انتقـاداتش بـود     نه، مسائلى كه بـراى س ـ  -
هاى فدايى خلق كه با دسـتگيرى   توانم بگويم بعد از چريك حداقل مى

ها  فمينيستى نبود آن موقع اين بحث ما خيلى فاصله نداشت اصلا بحث 
 .نبود

 در نهايت چه سالى با هم ازدواج كردند؟
هـاى تيمـى كـه     خانـه . دانم نمي د، دقيقبو 48كنم اواخر  فكر مى -

دانستم يكي در بلوار كشـاورز و ديگـري در    مي حنيف مى رفت و من
در واقـع كميتـه     خيابان باستان بود كه مهدى فيروزيان گرفته بـود كـه  

پـوران   شدحنيف عمدتا آنجا بود و كمتر پـيش   مركزى آنجا تشكيل مى
 . بود

شـان بـا هـم     دانيد رابطـه  ا نمىبعد از اينكه با هم ازدواج كردند شم
 چطور بود؟

نه، چيزى نپرسيدم و به محض اينكه حـل شـد بـه عنـوان يـك       -
  .اهميت كنار گذاشته شد مسئله بى

پس ازدواج ايدئولوژيك در سازمان سـابقه داشـته، بعـدها هـم كـه      
نظر شـما  . رجوي همين كار را كرد و برايش توجيه سازماني هم ساخت

  ازدواج در تشكيلات چيست؟ در اين باره و مسئله
گوييد و  مي دانم ازدواج حنيف با پوران را چرا ايدئولوژيك نمي من

اين چه ربطي با سري ازدواجها و كارهاي بعدي رجوي دارد؟ اين يك 
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اين نوع ازدواج از سال پنجاه به بعد . ازدواج تشكيلاتي بود فقط همين
هيج شباهتي بـا كـار   در سازمانهاي چريكي زياد اتفاق افتاد و هيچيك 

 .دنرجوي ندار
+++ 

خواهيم راجع به گروه سياسى صحبت كنيم كه بعد از گروه  امروز مى
ايدئولوژى تشكيل شد، قبلا شما گفتيد كه در رأس گروه سياسـى سـعيد   

 راجع به اين قضيه صحبت كنيد؟. محسن بود
نتيجـه  بـه   48هاى اسـتراتژيك در نيمـه سـال     بعد از اينكه بحث -
از جمله تماس بـا الفـتح و   . ش يك سرى چيزها در آمداز داخل رسيد،

 در ابتدا قـرار شـد   . آموزش نظامى و يكى هم تشكيل گروه سياسى بود
مسـئول شـاخه   مسئوليت گروه سياسى با سعيد محسـن باشـد، سـعيد    

دانم به چه علت شايد به جهـت تمركـز زيـاد     من دقيقاً نمى. شيراز بود
ت و مسايل آن منطقه بود كه مسئوليت گروه سعيد روي شيراز و امكانا

  .شدم شمن مسئولو  سياسي را نپذيرفت
بريـد بگوييـد    كه اسم مىاسامي اعضاي گروه سياسي را شود  اگر مى

 كه سرنوشتشان چه شد؟
زمان شاه زندان بود داماد خانواده رضايي بود صمد ساجديان كه  -

پرويز يعقـوبى بعـد    .دانم آزاد شد، اينكه بعد از انقلاب با كى بوده نمى
رجوى بـا زن مهـدى    از انقلاب با مسعود رجوى بود و بعد از ازدواج 

تـرين فـرد    او مسـن . ه اسـت جـدا شـد   گويا  پرويز يعقوبى ،ابريشمچى
در . مـن دقيـق نميـدانم   . باشـد  1313تا  1311بايد متولد . سازمان بود

اده شـد  فام براى اين كار مناسب تشخيص د مشكين شاخه شيراز رسول
مـورد   كردند خيلـى   و يك تحليلى در رابطه با الفتح نوشت كه فكر مى

هـاى ايـدئولوژى كـه بردنـد ولـى       شود مثل كتاب توجه الفتح واقع مى
سازمان به  تا آنموقعنيست،  ها مهم  ها اصلا نخواندند گفتند اين الفتحى

و الفـتح  اما پس از تماس بـا  داد  اهميت مىو تئوري زياد اين جزوات 
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خيلى روى سـازمان   داد، مي پراتيكمشاهده اهميت زيادي كه الفتح به 
اعضاى مسلمان و مسـيحى   الفتح يك جبهه بود كه شامل . تاثيرگذاشت

. داد الفــتح بــه جنبــه ايــدئولوژيك بهــا نمــى. و ماركسيســت هــم بــود
جـا  فام در جريان هواپيما ربايى از دوبى به بغداد هـم بـود از آن   مشكين

ما كه در  .ايگاههاي الفتح دوره ديد و بعد به ايران برگشترفت و در پ
 .شـد دسـتگير  كـه  رسول آمده بـود ايـران   . دستگير شديم 50شهريور 

: اى الان يـادم آمـد   خـاطره  .اندكي حاشيه رفتم اما گفتنش ضروري بود
اى داشت در حوالى خيابان باستان من رفته  خانه 3پرى غفارى 48سال 

اش را اجـاره   پشـت بـام خانـه    م او كيست طبقـه  بودم و بى آن كه بدان
بود كـه بـه گـروه سياسـى تعلـق       اى اين خانه. كردم البته با نام مستعار

ــز يعقــوبى  داشــت ــان و   و پروي و صــمد ســاجديان و مهــدى فيروزي
اى و  محمـد ايگـه  . عضـوش بودنـد  ) االله ميثمى به مدت كوتاهى لطف(

قسمتى كـه  . دند آنجاآم مكرم دوست هم مى  حسين مدني و گاه حبيب
غفـارى   خـانم . اى واقع در پشت بام بود كرده بودم نيم طبقه  من اجاره

شوهرش مردى بود نسـبتا كوتـاه قـد بـا بـدني      . نشست طبقه پايين مى
. ورزيده و بد لباس و مهمتر از همه با آثـار تيـغ و چـاقو در صـورتش    

بـه  سـاله  چهل و هشت چهل و چند غفاري در آن زمان در سال  خانم
آمد زني با قامت متوسط و بدني كه اگر چـاق نبـود لاغـر هـم      نظر مى

ها يـك انبـارى هـم     اين. نبود و هنوز هم زيبا بود بسيار مودب هم بود
داشتيم يهـو    يك بار كه جلسه. آنجا در پشت بام براى خودشان داشتند

خواست كه برود . ديديم كه شوهرش كليد انداخت وارد پشت بام شد
من پا شدم جلويش را گرفتم وگفتم اينجـا خانـه مـن    . بارىبه طرف ان

مـاجرا گذشـت   . است و شما اجازه نـدارى بـدون اجـازه وارد شـوى    
آقا من : غفارى گفت خانمماه را بدهم   فتم پايين اجارهچندى بعد كه ر

                                                            
آيا اين پري غفاري هماني است كه  در جواني اش مدتي كوتاه معشوقه محمد رضا .  3

 شاه بود؟ 
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مـن خنديـدم و   . دانم شما كى هستيد ولى شما آدم عـادى نيسـتيد   نمى
اى كه مـن   آيد به طبقه و اين آقايى كه مى دهم اينجا اجاره مى گفتم من 

اين نيست مـن   گفت مسئله . ام بايد از من اجازه بگيرد آن را كرايه كرده
من آمـدم بـا دوسـتان    . كنم شما به چيز ديگرى حساس هستيد فكر مى

منتهـا  . سريع اين خانه را تخليه كنيم  گروه سياسى مطرح كردم و گفتيم
گارد   اش سروان افسر كردم كه صاحبخانه رفتم يك خانه ديگر را اجاره

رفتم با نام مستعار آنجـا  . نشست شاهنشاهي بود البته خودش آنجا نمى
. نكننـد  كشى ما را تعقيب  گارد گذاشتيم كه موقع اسباب. را اجاره كردم

يكى از مشكلاتى كه ما در اين خانه جديد داشتيم آشغال نداشتن بـود،  
اى  فقط هفته. مانديم مولا شب آنجا نمىچون كسى در آن خانه نبود مع

غفـارى و بـه    خـانم چند جلسه داشتيم دقيقاً همين مشكلات بـود كـه   
شوهرش هم به ما مشكوك شده بودند ولـى نشسـتيم بحـث     اصطلاح 

قاچاقچى مشـكوك    كرديم گفتيم اگر هم مشكوك شده بيشتر به عنوان
 .اى آنجا را تخليه كرديم شده، به بهانه
غفارى اتفاقى بود؟ آيـا يادتـان هسـت كـه اجـاره       خانم اجاره خانه

 بهايش چقدر بود؟
دانستيم كه او كيسـت و هنـوز هـم يقـين      ما نمى. نه، يادم نيست -

منظورم اين بود كـه مـا   . ندارم كه همان پري غفاري معروف بوده باشد
هـاى تيمـى و غيـره آن موقـع      خانه كم نداشتيم و هنوز جامعه به خانه

 .نبود حساس 
خواسـت چـه از تـوى آن در     هدف گروه سياسى چه بود؟ يعنى مـى 

 بيايد؟
از آن پس ما . هاى استراتژى بود ها بعد از بحث تشكيل اين گروه -

گروه سياسـى خـط     قرار بر اين بود كه. رويم به سمت فاز عمليات مى
مشي سياسي سازمان را بررسي و پيشنهاد بدهـد و در ضـمن روزنامـه    

عمـل   كه سازمان داشت بـه سـمت    در واقع وقتى . كند سازمان را اداره
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خواست اقدام جدى بكند يك گروه سياسى لازم داشـت   رفت و مى مى
اگـر  . كه در امور سياسى مشاوره دهد و يا ارگان سياسـى را اداره كنـد  

افتــاد گــروه ايــدئولوژى  روزنامــه بــه عنــوان ارگــان ســازمان راه مــى 
كردنـد، گـروه    ولوژى را اداره مـى ايدئ هاى  هاى مربوط به بحث قسمت

 .هاى سياسى را سياسى هم بحث
 الله ميثمى جزو گروه شما بود؟ لطف ا

ميثمى مدت كمى در گـروه بـود و در مسـايل مربـوط بـه نفـت        -
هم آشنا بود انگليسي  با زبانچون پاسپورت داشت و . داشت  تخصص

وحـانى  جزء افرادى بود كه براى مذاكرات انتخاب شد كه با حسـين ر  
 .مسئول ميثمى بود  رفتند حسين روحانى اگر با هم جايى مى. برود

 روشنفكران و نويسـندگان قبلا اشاره داشتيد كه نظر موافقي نسبت به 
ها همه حرف است و ما بايد عمـل   گفتيد اين ، به خاطر اينكه مىنداشتيد

 .هبودتئوري و نظريه سازي تاكيد بر  كنيم ولى در خود سازمانتان دائم 
 روشـنفكرانِ  آري ما،. اين تناقض در واقعيت بود و وجود داشت -

 فكـري چريكهـا  يك نمونه بگويم كه جو  .را قبول نداشتيمسياسي كار 
از رفقـاى سـازمان   ) رامـا . م(محمـد امينـى    52سـال   :دهد را نشان مى
ها گفتـه بـود شـعرى     فدايى خلق، شعرى در رابطه با مورچه چريكهاى

طور كـه محمـد امينـى      رفقاى فدايى مشهد آن. قلابىبود با يك تم ان 
محمد اميني شاعر بـا  . كرد توى ذوقش زده بودند گله مى داشت به من 
گفـتم  . هميشه مشتاق شنيدن شـعرهاي تـازه اش بـودم   . استعدادى بود

كنند و فكر  گفت رفقا تاييد نمى ؟كنى ممد چرا بيشتر از اين كارها نمى
از محمد امينى يك كتـاب شـعر    .ردن استها وقت تلف ك كنند اين مى

از مجاهـدين زنـداني حميـد     .دهـم  دارم كه اگر پيدا كردم به شـما مـى  
كـنم اسـتاندار كرمـان شـد، يـك       فكر مى  بهرامى بود كه زمان بازرگان

داشـتم در  . در قصر آن را خواندم 1351داستان انقلابى نوشته بود سال 
هاى چريكـى كـلا خـط     گروهگفتم كه ضمن اينكه  باره روشنفكران مى
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... احمـد و  كارى مثل شـريعتى و آل  فاصل بين خودشان و افراد سياسى
كشيدند در عين حال در درون خودشان يك گرايش تئوريك قـوى   مى
 .بود كه شايد ناشى از نيازهاى عملي مبارزه مسلحانه بود هم 

 كرديد؟ آن وقت در  مورد اين تناقض صحبت نمى
كـه  كردند  بيشتر كادرهاى سازمان اعتراض مىاز سال چهل و نه  -

اول  بعد از اينكه ضـربه   50؟ سال كنيم چقدر تئورى؟ پس كى عمل مى
شهريور را خورديم، انتقادات بيشتر متوجه اين بود كه ما خيلى در لاك 

ايـن  . شـديم  ها وارد عمل مـى  تئورى رفته بوديم و ما بايد زودتر از اين
خود مـن يكـى از آنهـايى     .آن زمان رايج شدبود كه در  جزو انتقاداتى 

 .من نبايد در رهبرى نقش اصلى را داشته باشم  گفتم بودم كه مى
 كرديد؟ تان هم انتقاد مىدپس يك جور از خو

مشتركى بود  اتهام . گفتم كه همه ما زير اتهام اعضاى ساده بوديم -
ل ايجاد كه آنقدر تاخير كرديم و بدون اينكه جريانى مثل جريان سياهك

همـه مـا زيـر سـؤال     . كنيم سازمان را دو دستى تحويل ساواك داديـم 
ها اينهمه عمليات داشتند امـا مـا    كردند كه فدايى اعضا انتقاد مى. بوديم

. دست بسته گرفتار شـديم بـدون آن كـه اقـدامى عملـى كـرده باشـيم       
. آبروريزى و شكست براى ما اسـت   عملى يك نوع گفتند كه اين بى مى

ع رقابت ناگفته و ضمنى بين دو گـروه بـود و شـايد برخـى از     يك نو
سالهاى بعد را اگر با اين انگيـزه تعبيـر كنـيم پـر بيـراه نرفتـه        عمليات 

   . در واقع نوك حمله متوجه كميته مركزى بود. باشيم
بهمن كه اتفاق افتاد سـازمان   19گفتند قضيه سياهكل در  ها مى بعضى

وارد فاز مسلحانه شـد همـين    نماند سريع  مجاهدين هم براى اينكه عقب
 طورى بود؟

فشـارى كـه اعضـاي پـايين و دانشـجوها بـراى        اما. تاثير نبود بى -
هـا   گفتنـد فـدايى   مـى . آوردند خيلى زياد بـود  شروع عمل مسلحانه مى

قـدر عقـب مانـديم؟     كنـيم؟ چـرا ايـن    شروع كردند ما كى شـروع مـى  
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 .هاى تئوريك بكنـيم  اينقدر بحثندارد اين همه كتاب بخوانيم و  لزومى
طـرح  . آن موقع خيلى مطرح بودبود كه  اينها مسائلى. بايد شروع بكنيم

اعضا به فلسـطين و دوره ديـدن در اردوگاههـاى الفـتح قـبلا       فرستادن
 48ها از اواخـر سـال    همه اين. و تا حدودي اجرا شده بودشده   مطرح

رزه مسـلحانه اعضـا   بـراى شـروع مبـا     خواهم بگويم كه مى. مطرح شد
  زنم كه اين مسئله من حدس مى. آوردند تاب بودند و فشار مى بيشتر بى

سـازمان مجاهـدين يـك    . هم صادق اسـت  60در مورد جريانات سال 
ــا  ــه بعــد  50از  ســازمان كــاملاً منســجم و بســته و متمركــزى بودام ب

هـا   هـا و گـروه   ها و سـرتيم  آزادى عملى به تيم هاى عمل يك ضرورت
 .د كه قبلا آن آزادى عمل را نداشتنددادن

وقتـى  . هم مخفيانه بوده تان  چون شما گروه مخفى بوديد طبعاً اسامى
 نژاد است؟  شديد محمد حنيف شما از كجا متوجه  ندنژاد را گرفت حنيف
نژاد چيست باكرى را  دانستم فاميلى حنيف پيش از دستگيرى نمى -
دانسـتم   يم، ناصـر صـادق را مـى   همكلاسى بود دانستم، از دبيرستان  مى
خـب، دز زنـدان   . دانستم را نمىو حنيف سعيد . دانشكده اى بوديم هم

 .را دانستيمها  بود كه اين
+++++++  

شـد و   گم آنچه ضبط شده بودبازداشت شما  ماجرايآقاى بازرگانى 
 .حالا مجبوريم دوباره ضبط كنيم

اما اجازه . دارم عرض كنم كه روز بازداشتم را كاملا به ياد. چشم -
  .بدهيد اندكي به عقب بروم

بردم آنجا انجـام   كارهاى سازمان را مى. كارمند وزارت صنايع بودم
. شـدم  با ساير كارمندها قـاطى نمـى  . گرفت خيلى وقتم را نمى. دادم مى

وزارت اقتصاد آن موقع كه شـامل وزرات صـنايع هـم بـود، هوشـنگ      
من بـا يـك آلمـانى بنـام     . كلانصارى وزير بود و حسنعلى مهران مدير

وجى در يـك اتـاق بـودم و    يا كاواگهنزن و يك ژاپنى بنام كاواگوشى 
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هم هنزن آلمـانى و  . نبود توانستم بخوانم و بنويسم، مشكلى  مى راحت 
ژاپنى پيشنهاد ميكردند برايم بورس آلمان و ژاپن جـور    ىهم كاواگوج

. فرسـتادند دوره ببيننـد   اين كار رايج بود و مدام كارمندها را مـى . كنند
  .اين پيشنهادها را پشت گوش مى انداختم

 كرديد؟ با آنها انگليسى صحبت مى 
 .بله -

 آن موقع انگليسى شما خوب بود؟
- يا . 

 چه جورى؟ خودتان ياد گرفته بوديد؟
تا حدودي و در حد و انـدازه كارهـاي اداري،   خواندن و نوشتن  -

از نظـر  . يمم را از آب بيـرون بكشـم  توانستم گل مي بله به قول معروف
ديـپلم را كـه تمـام كـردم در كنكـور مدرسـه       . صحبت و شنيدارى نـه 

شد شركت كردم و قبول شدم  آمريكايى بيروت كه در تهران برگزار مى
خيلـى تشـويقم    فريدون برادرم. ماهى هم كلاسها را رفتم حتى دو سه 

تـوانى   مـى  دشبع ـگفـت   كرد كه بروم مدرسه آمريكايى بيروت، مى مى
پرسيدم براى چى بايد بروم آمريكا؟ گفـت بـراى اينكـه    . بروى آمريكا

دوسـت  . كند زندگى بهترى بكنى و خب آمريكا با اينجا خيلى فرق مى
ولى يك جورى آمـادگى  هنوز سياسى نشده بودم  .م بروم آمريكانداشت
رفتم سركار و سـاعت دو بعـد از    ها مي صبححوالي دستگيريم، . داشتم

علائمـى از اينكـه شـايد     پيش از دستگيري، گاهي. آمدم مي ر بيرونظه
مشكوك هم شده بودم ولـى چـون ايـن    . ديده بودم اشمتحت تعقيب ب

آمـد،   تعقيب با آن تصورى كه مـا از تعقيـب داشـتيم يكسـان در نمـى     
افتنـد   كرديم پشت سر آدم مـى  اشتباه است يعنى ما فكر مى گفتيم نه  مى

گفـت   منوچهرى مىها  اليكه پس از پايان بازجوييكنند در ح تعقيب مى
هـا همـين جـورى تعقيـب      قـديم . كه سيستم تعقيب ما تغيير كرده بود

رود  آمـد كـه كجـا مـى     گذاشتند پشت سر آدم مى را مى يكى . كردند مى
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بودند   ولى مال ما را چون سازمان مسلح بوده و فهميده. داد گزارش مى
جديد تعقيبشان اين بود كه مثلا بـا   خيلى جدى گرفته بودند و سيستم

داد و در نتيجه  كردند اين به آن پاس مى چند موتور سوار تعقيب كه مى
به هرحال روز دستگيري آمدم خانه، . شود فهميد كه تعقيب مى آدم نمى

چـون ايـن چيزهـا را مـا قـبلا      . زنـد  ديدم يكى قدم مـى  در كوچه هم 
. يگـر اسـت و ربطـى نـدارد    كرديم اين يك چيز د ديديم و فكر مى مى

 ...آمدم زنگ را زدم
 ...ببخشيد خانه خودتان بود يا خانه تيمى

ى دو طبقـه بـود در كوچـه آسـايى،      يك خانه. خانه خودمان بود -
پايين پمـپ بنـزين، چسـبيده بـه پمـپ      ) كارگر كنوني(اميرآباد شمالي 

رسـد بـه    خورد از طرف شـرق مـى   رويد تهش، يك پيچ مى بنزين، مى
خانه ما نرسيده به باباطاهر قطعه دوم يا سوم . طاهر عمود بر فاطمىبابا
 .بود

 هست هنوز آن خانه؟
 .ام من خيلى سال است از آن طرفها رد نشده. تا همين اواخر بود -

 چه ساعتى؟ بعد از ظهر بود؟
برادرم با خـانمش رفتـه   . ها بود من برگشتم ساعت حدود دو اين -

 .بالا بود ما هم طبقه پايينبود ايتاليا، برادرم طبقه 
 .با مادرتان و محمد بازرگانى

مادرم هم رفته بود اورميه در نتيجه خانه ما شـده بـود خانـه    . بله -
 .تيمى

 .آهان
مـن  . بردنـد  نوع شكى به ما نمى شناختند، هيچ  ها ما را مى همسايه-

آمدم و قرارمان اين بود كه مثلا سه تا زنگ پشت سر هم بزنيم كه رفقا 
سـه تـا زنـگ، دان دان دان پشـت     . ها را جمـع نكننـد   مثلا ديگر كتاب

در را . سرهم، احتمال اينكه كسى اينجورى زنگ بزند خيلى كـم اسـت  
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سـريع  و  ام مسلسل را گذاشتند روى شقيقهلوله باز كردند يكهو دو نفر 
از پشت سر دستهايم را گرفتند و در را سريع بستند و بردند در هال و 

 .از كش خواباندند روى كف خانهپذيرايى در
 ...يعنى توى حياط گرفتنتان و بردند در

 .شديم بلافاصله وارد راهرو مى. حياط نبود، خانه ما جنوبى بود -
مگر در اين لحظات آموزش نديده بوديد كه اگر اين اتفاق افتاد، چه 

 جورى مقاومت بكنيد؟
 .نه -

 فتاد چه كار كنيد؟شد؟ اگر اتفاق ا ها در تشكيلات صحبت نمى اين
از اعضـا  عده اي . ببين، آن موقع آموزشهايى در سازمان رايج بود -

هاى رزمي ديده بودند آمده بودنـد، كاراتـه و    رفته بودند فلسطين دوره
ــى  ــوزش م ــا آم ــن چيزه ــرادي و از اي ــد رزم انف ــثلا . دادن ــه م از جمل

امـا   گرفتنـد  همه بايد ياد مـى   موتورسوارى از چيزهاى ضرورى بود كه
يكى دو بار برادرم محمد آمد به من ياد بدهد ديد . من ياد نگرفته بودم

 .اش سر رفت خيلي خنگولم حوصلهها  در اين زمينه
 يعنى الزامى نبوده ياد بگيريد؟

على باكرى هم مثل . اما آنقدر انواع مسئوليت بود كه نميشد. چرا -
. عملـى بگـذارد  ماند كه براى ايـن مهارتهـاى    من بود وقتى برايش نمى

كاراتـه و فـلان بهمـان سـعى     . موتور بلد بود خودش قبلا بلد بود البته 
يكهـو اسـلحه را    كـه   كرديم ياد بگيريم براى دفاع شخصى ولى اين مى

گذاشتند روى سرم چه جورى واكنش نشـان بـدهم نـه، مـن حـداقل      
 .نديده بودم
 د يا نه؟دانيد ياد گرفته بودن زادگان مى نژاد، محسن و بديع حنيف

نژاد هـم مثـل مـن     حنيف. آنها هم مثل من بودند. كنم نه فكر نمى -
قرار بود او هم ياد بگيرد من هم ياد بگيرم ولى . موتورسوارى بلد نبود 

سعيد محسن علاقـه  . ولى سعيد محسن بلد بود. نه او ياد گرفت نه من
 نـژاد بـه سـعيد    حنيـف  داشت اصلا به اين چيزها و يكـى از انتقـادات   
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گفت تو به جاى اينكه بنشينى مثلا كار تئوريـك   محسن اين بود كه مى
مـثلا سـعيد شـروع    . كنـى  و كار عملـى مـى   روى  اش در مى بكنى همه

به اين چيزها علاقه داشت يـك  . هاى تيمى كرد به جاسازى در خانه مى
كـرده   هاى خيلى تك و از نظر تكنيكى خيلى خـوب درسـت    جاسازى 

يك تا . بود دادم ورزش اجبارى روزانه مي كه انجام تنها كار عملي. بود
ها ورزيده بشوند و كوهنوردى مرتب  دو ساعت ورزش داشتيم كه بدن

ها رفقا از الفتح فلسطين برگشته  كه آن موقع تمرين كاراته هم . رفتيم مى
 . بودند رايج شده بود ولى من ياد نگرفتم

 ياد گرفتن يك زبان خاص چطور؟ الزامى نبود؟
 .نه-

 دادند؟ اصلا اهميتى نمى
رفتنـد   كـه الفـتح مـى    رفقايي .داديم نه آن موقع اصلا اهميتى نمى -
 .كردند عربى يك خورده ياد بگيرند ولى آنهم جدى نبود سعى مى چرا،

 ...تان و گفتيد كه يك مسلسل گذاشتند روى شقيقه داشتيد مى
 ،مسلسـل بله همين جورى كه ميزدند و فلان و بهمان بـا قنـداق    -

. اى نيسـتم  گفتم من كاره. بردند توى هال درازكش انداختند روى زمين
فتنـد، يـك   ر هر دفعه كه اين ور و آن ور مى. گفتند اين خانه شما بوده

گفتند از برادرت اقرار گرفتيم او . نفر بودند دو سه. زدند لگد به من مى
اى  ارهرم برادرم چه كـاره اسـت مـن ك ـ   گفتم من اطلاع ندا. قبول كرده

من روى اين موضع ايستادم خيلى به نفع مـن شـد   . من كارمندمنيستم 
زدند  حدس مىاى نيستم و مثلا  براى اينكه باور كرده بودند كه من كاره

بعد از حدود دو هفته بود كـه در خيابـان باسـتان    . دادم پول مى فوقش
 كه فهميدند هر خانه حـداقل يـك   تيمى مركزيت بود، وقتى  آنجا خانه 

توالـت بـود يـا     هاى جاسازى دارد كه معمولا هم جاسازى پشت كاشى
رفته بودند و بالاخره پيدا كرده بودند، نـام اعضـاى    ،ها آشپزخانه و اين

به هرحـال اسـم كوچـك واقعـى مـرا      . مركزيت در جاسازى آنجا بود
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بهمن اسم زيادى . غير از من هم بهمن ديگرى نبود ،خب .نوشته بودند
زمان باشد و متاسفانه آن موقع اسمهاى كوچك واقعى را نبود كه در سا

اكثر اطلاعات . من را نبرده بودند بزنند در نتيجه تا آن موقع . نوشتند مى
به تخـت   فقط كمالى مرا برد بست . نبود ي براي زدنلو رفته بود و نياز

منوچهرى اما آمـد كنـارم نشسـت چشـم     . و زد هيچ چيزى هم نپرسيد
تو چشام نگـاه كـرد و گفـت پـس      اى  د و يكى دو دقيقهبندم را باز كر 

جنابعالى هيچ كاره بودى و بعد از آن تا مدتى مرا به همـين نـام صـدا    
مــن هيچوقــت از او . بســيار بــاهوش هــم بــود منــوچهرى . كــرد مــى
 . احترامى نديدم بى

شما هنوز در خانه بوديد، همـان جـا را    كه دستگير كردند وشما را 
آيا بعد يا قبل از شما كسـى در خانـه بـود كـه او را     . كمى تصوير كنيد

 ...دستگير كنند يا نه فقط شما
، موسـى خيابـانى و   صبح ريخته بودند خانه و برادرم محمد. چرا -
. دانم كه آنجا بودند و گرفته بـرده بودنـد   اين سه تا را مى االله خامنه فتح

چيز را به عهـده   برادرم مسئوليت همه. اسلحه پيدا كرده بودند در خانه 
  بـرادرم گفتـه بـوده   . دانم ناصر صادق خانه ما بود يا نه نمى. گرفته بود
ها مال من است، من مسئولم و همه چيـز را بـا ناصـر صـادق      همه اين

ناصر صادق و برادرم خودشـان را رهبـر   . دوتايى به گردن گرفته بودند
لا هـيچ  راجع به من گفته بـود ايـن اص ـ  . تشكيلات معرفى كرده بودند

بـراى همـين روى   . كاره است كارمند است و در جريان كار ما نيسـت 
 .من فشار نياوردند

 ها كه چطور بگوييد صحبت كرده بوديد؟ قبلا راجع به اين
 .نه همانجا در جا پيش آمد -

 خود انگيخته؟
ديده بود حالا كه خانه هست اسلحه هست  برادرم. خود انگيخته -
ند و كار كرد به گردن گرفته بود كه بقيه را آزاد ها را انك شود اين و نمى

130 

د و هرچـه تعـداد افـراد هـم كمتـر باشـد،       بتواند فشارشان را كـم كن ـ 
 .شود كنترل كرد تناقضات را بهتر مى

 ها را كجاى خانه قايم كرده بودند؟ اسلحه
ها مثلا تـوى كمـد    نبود، همين جورى در اتاق هماصلا زياد قايم -

خانـه مـا هـم خانـه بـه آن شـكل       . نكرده بودند بوده و هنوز جاسازى 
پيش از رفتن به خارج طبقه  برادرم . موقتا بود. تشكيلاتى تيمى كه نبود

از بـرادرم شـنيدم   ها  بعد. بالا را اجاره داده بود به يك خلبان آمريكايى
 ،گرفته بودندهم او را به همان شكل آمده بود خانه و هم كه خلبان  كه

. ها گنگستر هسـتند  فكر كرده بود اين. رگير شده بوداو هم با ساواك د
در آن   زنش از اهالى آسياى جنوب شرقى بود و يـك دختـرى داشـت   

  تلفـن . ام فرحـان بـود   ساله بنام بوكى كه همبازى بـرادرزاده  3-2زمان 
مان در تمام طول مدتى كه من در آنجا روى زمين درازكش بـودم   خانه

آن يكـى دو  . داشـتند  گوشى را برنمـى ها  زد اين پشت سر هم زنگ مى
 ورفتنـد و هـى لگـد     آمدند و مـى  ساعتى كه من آنجا بودم و مرتب مى

زدند البته براى خودشان ساندويچ گرفتـه بودنـد بـه مـن هـم       چك مى
 . خوردم دادند

 چشمهايتان را بسته بودند يا نه؟
 . نه آن موقع هنوز نه -

 خودتان را نباخته بوديد؟
 .نه -

 .كرديد خونسرد باشيد مى خيلى سعى
 خدا پس فاز دارم و ديـر ي  آخه من هميشه. خودم را نباخته بودم -
ده بـود،  من به حفظ خونسـرديم كمـك كـر   شايد اين ويژگي . گيرم مي

 . اتفاقى بود كه شده بود ديگر. خونسرد بودم
آن لحظه چه فكرهايى در ذهنتان بود؟ همـان يكـى دو سـاعتى كـه     

 گرفته بودنت؟
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. شد كـرد  ن انگار يك اتفاق كه بيفتد، اتفاق افتاده، كاريش نميببي -
هست؟ خوشبختانه  بيشتر تو ذهنم اين بود كه الان همراهم چى  خوب

. هايم چيزى نبود در جيب. يعنى لباسم تميز بود. همراهم چيزى نداشتم
ه آن چيزى كه به بيشتر اين بود ك. در نتيجه توانستم بايستم و دفاع كنم

د كـه خـودم را بـه    بـو   درستش ايـن . چيزى نگويم شود وط مىمن مرب
از قـديم هـم   . دانم نشان دهم در جريان نيستم و نمىصورت آدمى كه 

معروف ارانى كه گفته بود يك سرنيزه زيـر چانـه    دانستيم آن حرف  مى
. شود خلاصه هى بايد بگـويى نـه و نـه    آن كسى است كه بازجويى مى

د كـه اينكـه بـرادرم    يرس ـ زدند و به نظر مىيك مدتى من را   ها هم اين
نيسـت اصـلا و در     اى كنـد و كـاره   گفته بوده برادرم اينجا زندگى مـى 

. زدند ولـى جـدي نبـود    اين بود كه خيلى اذيتم نكردند. تجريان نيس
گفـتم   گفتند كه اگر تو نيستى چرا سه تا زنگ زدى؟ من هم مى فقط مى

چـون  . زنـد  د سه تا زنـگ مـى  هركس ميا. اين اصلا رسم خانه ما است
 .زنـد  مادرم هم سـه تـا زنـگ مـى    . آيد فلان و بهمان اينجا گدا زياد مى

 .گفتند آره جون مادرت
در اين فاصله كه شما را گرفته بودند كسى نيامد زنگ بزند؟ از اعضا 

 كسى آنجا مراجعه نكرده بود؟
مانده  ولى بعدا آنها در خانه. اى كه من آنجا بودم نه در آن فاصله -

تشكيلات كه خبردار شـده بودنـد ديگـر    هاي  هو بچ بودند تا چند روز
. بـود گرفتـه بودنـد    از فاميلهاى ما هركس آمـده   كسي دستگير نشد اما

او هم داشـته   دير باز كرده بودندحتى نوه عمويم آمده بود در زده بود 
شـده بـوده،     ها بهش ايست داده بودند، او هـم هـل   رفته كه ساواكي مى

 .ه گلوله از بيخ گوشش رد شده بودخلاص
 بعد از يكى دو ساعت شما را منتقل كردند اوين؟

پرسـيدند كسـى    آيـد   پس از يكى دو ساعت كه ديدند كسى نمى -
كسـى از فاميـل   فكـر نكـنم   دانم  گفتم من چيزى نمى  ؟قرار هست بياد
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 ، تيم؟ گفتم من گروه مـروه خبـر نـدارم ولـى     گفتند اعضاى گروه. بياد
جا،  ايتالياست، مادرم هم اورميه است، من هم كه آمدم اينبزرگم  برادر

هـايم را بسـته    آن وقـت ديگـر چشـم    .ايـد  گوييد گرفتـه  برادرم كه مى
نزديك خانه ما بود، در يك سـلول    اول مرا بردند به قزل قلعه كه.بودند

 آمد مرا با دو سـه نفـر ديگـر كـه     انداختند بعد از آنجا يك مينى بوس 
 .شناختمشان برد اوين مين

 چشمهايتان بسته بود؟
 .بله -

 از فاصله خانه تا قزل قلعه چه جورى بردنتان؟
كـه   با ماشين بردند پيكان بود و سرم را خواباندند روى صـندلى   -

سركوچه را تهديد كرده و  بقالعلي آقا . ديده نشم يا جلب توجه نكنم
ها اگر كسى  اان و معاشرين مانداخته بودند در كوچه كه ببيند دوست راه 

 .معرفى كند را مشكوك ديد
 ها را بعدها متوجه شديد؟ اين

ها را بعدها برادرم چند ماه بعد كه مرا به عمومي برده بودنـد   اين -
 .و براي اولين بار ملاقات دادند تعريف كرد
 يادتان هست آن روز چى پوشيده بوديد؟

 .دتنم بو رنگكت شلوار آبى آن روز . بله -
 كراوات هم زده بوديد؟

 .بله -
 ...يك تيپ كارمندى

دانـم   نمـي  با همان كت شلوار هم بازجويى شدم تا بالاخره دقيقا -
  . فقط كمربندش را برداشته بودند..... اصلا در اوين با همين لباس بودم

 اوين چه اتفاقى افتاد؟ در. حالا از قزل قلعه تا اوين آوردنتان
. چادر زده بودند در بـاغ اويـن  .  حياط بوديماوين كه آوردند در  -
براى تامين مـثلا امنيـت   . حياط و باغ هم ،پر بودگويا ها و سلولها  اتاق
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هاى دو هـزار و پانصـد سـاله، مرتـب از گوشـه و كنـار تهـران         جشن
 .دستور داشتند كه آدمهاى مشكوك را جمع كنند. كردند دستگير مى

و مهـدي  درم و ناصـر صـادق   بـرا . بودنـد ها  در سلول هاى مهم آدم
گويد كه مدتى با برادرم هـم   بهرام قبادى مى. سلول بودندفيروزيان در 

در هر سلول شـش نفـر چپانـده    در اوج بگير بگيرها . سلول بوده است
. گذاشـتند در يـك سـلول     البته از هر گروه فقط يك نفر را مـى . بودند

آدمهـاي   يعنى يك مجاهد، يك سـتاره سـرخى، يـك فـدايى و احيانـا     
در  ولدو هفته ادر  من تا. ها را پخش كنند اينكردند  سعى مى... متفرقه

به عنوان آدمى كه طولي نخواهد كشيد ولش خواهند . باغ و حياط بودم
در  .گرفتنـد  است خيلى تحـويلم نمـى  هوادار كرد و فوقش يك كارمند 

و هـا   و روي علـف بعد از دو سه شب كه در بـاغ   .خوابيديم حياط مى
دور و برم افرادي در شرايط مشابه من بودنـد كـه    -خوابيديم ها  منچ

با پتو روي زيلـوي  ها  شب .بردند توي چادر -شناختم نمي هيچكدام را
بعد در حياط سنگفرش بودم و همانجـا شـبها   . خوابيديم مي كف چادر

مثـل  هـايي   دادند و حياط پر بـود از بازداشـتي   مي دو تا پتو بدون بالش
در . ى من را بردند سلول كه فهميدنـد از مركزيـت هسـتم   موقع. خودم

شـما را از دوران   حياط كه بودم محمد غرضى را ديدم و گفتم كه مـن  
شناسم و هيچ با ما ارتباط ندارى به جز دوستى دوران  دانشكده فنى مى

 .دانشكده
 اى نيست؟ يعنى غرضى كاره

 .بله -
 .يعنى كه چيزى نگو

غرضى دو سال از ما . ان تبرئه شد و رفتبله كه همينم بود و ايش -
را  هاى ما يكـى   در همان حياط از فاميل. بود  جلوتر بود و برق خوانده

ا زنگ منزل م. آنجا ديدم از اورميه آمده بودند تهران خانه ما سرزده بود
دنبـالش راه افتـاده بودنـد رفتـه بودنـد       را زده بود او را نگرفته بودنـد 
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هـا هـم بلـيط گرفتـه بودنـد سـوار        شده بود اينسوار اتوبوس . اورميه
روزى  دوسـه  . اش رفته بود اورميه رفته بـود خانـه  . اتوبوس شده بودند

اش و اين ور آن ور تعقيب كـرده بودنـد، بعـد گرفتـه بودنـد       هم خانه
 .آورده بودند

 بند نداشتيد؟ موقعى كه در حياط بوديد چشم
. رمان كشـيده بودنـد  كت مان را روي س .، چشم بند كم داشتندنه -

دور تا دور همه . كرديم نگهبان ما يك سرباز بود و از زير كت نگاه مى
 .نشسته بودند 

 از دوستان آشنا كسى را آنجا نديد؟ از اعضاى گروهتان؟
مدني مهنـدس  . نها كه گفتم حسين مدني هم بود، به غير از آچرا -

هـاى   من نعـره  در حياط. كشاورزي بود با او هم همانطور قرار گذاشتم
او را در خانـه باسـتان   . شـنيدم  مهدى فيروزيان را در زير شـكنجه مـى  

اول فكر كرده بودند كه شايد او رئيس . گرفته بودند و خيلى هم زدنش
يعنى رهبر گروه او باشد چون سنى هـم ازش گذشـته بـود،    . كل است

 .آمد و همين طور برادرم نعره هاى ناصر صادق هم در زير شكنجه مى
 شنيديد؟ عنى آنها كجا بودند؟ شما در حياط چطور مىي
اطـاق  (اتاق تمشيت. زدند در همان اتاقهايى كه بغل حياط بود مى -

صـي بازجوهـا   حـالا اطاقهـاي شخ   .كه پايين بود لابد پر بوده )شكنجه
 .شده بودند اطاقهاي شكنجه

 يعنى آن موقع شكنجه و بازجويى خيلى سيستماتيك بود؟
درندشت داشتند توى زيرزمين با يك هواكشى  تتمشييك اتاق  -

كردنـد   اين هواكش را كه روشـن مـى  . داشت  اى كه صداى خيلى نكره
. شكنجه شونده در محوطه مجـاور شـنيده شـود   هاي  گذاشت نعره نمى

ريختند سر آدم و سعى كردند گيج و مرعوبـت   هفت هشت ده نفره مى
هـاى   تـا جشـن  پنجـاه  از شـهريور   ماهـه   ولى در آن فاصله يـك  . كنند

 . كردند هاى ادارى نيز شكنجه مى دوهزار و پانصد ساله در اطاق
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 نگهبان بطور ثابت بالا سرتان نبود؟
 .چرا، بود -

 ...توانستيد وقت مى چطور آن
رفـت آنجـا بـا     نگهبان مى زد بين مواردى بود كه يكى حرف مىب -

رديم تـا  ك ـ تازه ما شروع مـى  وقت آن. زد توى سرش فنگ ميقنداق ت
نگهبـان هـم كـم    . گفت و همين طور بود آمد ما را بزند آن يكى مى مى

يعنى اين جورى نبود كه هر كسى يـا هـر دو سـه نفـرى يـك      . داشتند
متـر يـك    نگهبان داشته باشند براى يك مساحت مـثلا چهـار در پـنج    

نگهبان گذاشته بودند كه ده پانزده نفر آدم آنجا نشسته بود روى زمـين  
 .مهايشان را بسته بودند يا كت يا پتو روي سرشان بودو يا چش

يعنى شـما مـثلا غرضـى را از روى صـدايش شـناختيد كـه كنـار        
 شماست؟

 .بله -
اى  گفتيد حواست باشد كـاره  اين ريسك هم بود كه اگر شما به او مى

 ؟ نيستى نگهبان بشنود يا بازجو آنجا باشد
از انقـلاب تعـداد   پـيش  . شـد  مـي  نه، از زير كت همه چيز ديده -

پوشيدند خيلـي بيشـتر    مي افرادي كه مثلا در شهريور ماه كت و شلوار
تـوانم   مـي  .دادنـد  مي به مرتب بودن ظاهرشان خيلي اهميت مردم. بود

بگويم اكثر آنهايي كه از كوچه و خيابان دستگير كـرده و آورده بودنـد   
يديم كـه  فهم چرخانديم و مى مى يك مقدار چشم . كت و شلوار داشتند

سـرباز وظيفـه     در ضمن نگهبان هـم يـك  . نگهبان بيخ گوشمان نيست
با مامورين كميته پس . معمولى بود و در اين زمينه آموزشي نديده بود 

 .از انقلاب زمين تا آسمان فرق داشت
 ده دوازده روز در همين حالت بوديد؟

و يكـى د . در باغ و چادر و بعد در حياط بـوديم  حتمالا دو هفتها -
بعـد كـه   . شب اول كه اصلا حتى چادر هم نبود يا چـادر كـم داشـتند   

بعد كـه  . رفتيم آنجا ولى هوا هنوز سرد نشده بود چادر باز شد شبها مى
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 از يك جهـت  .مسئله عوض شد من هم از جا سازي درآمد، خب اسم 
آدم بـا هوشـي     كمـالى . يك شانس هم كه آوردم بازجويم كمـالى بـود  

او هم افسـر  . ش كمانگر بود با لهجه غليظ كرمانشاهىا نام واقعى. نبود
به . چهل و هفت هشت سال داشت كنم آن موقع  ارتش بود كه فكر مى

جا  گفت ما از همه حرف كشيديم، اينجا ايمان فلك رفته به باد، اين من 
آيند و نه فقـط صـد در    اوين است و شوخى ندارد و همه به حرف مي

هـه هـزار را فتحـه    ! صد در هزار ن بلكه كشم بيرو صد حرفهايت را مى
اختيـار پقـى زدم    شد ده در صد يكهو بى صد در هزار مى. كرد مي تلفظ

زد كه مـدتها فكـم در رفتـه      دستش خيلى سنگين بود سيلى. زير خنده
 .داد كرد و صداى تق تق مى بود و موقع جويدن و بلع غذا درد مى

ايـن تهرانـى كـه    . بـود آدم باهوشى نبود، منـوچهرى بـاهوش   ! بله 
زبل و بازجوهـاى باهوشـى    ها آدمهاى  اعدامش كردند و عضدى و اين

بازجويى يك نـوع مسـابقه هـوش اسـت بـين بـازجويي        ،ببين. بودند
. كننـد  هـا بـا هـم رقابـت مـى      اين كيوهاي در واقع آى. شونده و بازجو

خواهـد زود قـال    شـود و مـى   خسته مىكنى  زند و شما مقاومت مى مى
مخصوصـا تعـداد   . دهـد  بعد يك سرنخى بـه شـما مـى   را بكند،  قضيه

، وقت ندارند كه خيلـي  كه زياد باشد و تعداد بازجوها كمها  دستگيري
دو سه سال بعد كه پس از كلـي گشـت و گـذار مـثلا يـك      . پيله كنند
مثـل  -اما يك دفعه است  .آوردند ند پدرش را در مىگرفت مي راچريك 

تيمـى را گرفتـه بودنـد و     شت تا خانه همين جورى يلخى هفت ه -ما
تازه از هر گروه و محفلي در سـطح تهـران كلـى آدم گرفتـه بودنـد و      

  .فرصت سر خاراندن هم نداشتند
 پس شما را زياد نزدند؟

ديگر كار از كار گذشته و اطلاعـات  تازه بعد هم كه فهميدند . نه -
 .من كهنه شده بود

 كرديد؟ عل مىشناسنامه ج تيميهاي  جاره خانهبراي ا
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اش را  دادنـد يكـى شناسـنامه    خريدند ده بيست تومن مى اكثرا مى -
 .داد مى

 ده هزارتومن؟
 .بله -

 !موقع خيلى بودهده هزارتومن آن 
كنم، ده هزارتومن نه، همان ده بيسـت تومـان،    اشتباه دارم مى. آ آ -

 .كرد مي را گروه تداركاتها  اين كار. ده بيست تا تك تومان
 باستان است اين كه مى گوييد؟خيابان همين خانه روه سياسي خانه گ

نه خانه گروه سياسي اول خانه پري غفاري و بعد خانه آن افسـر   -
اى  هـر خانـه  . در همان حوالى بودندها  اما هر دوي اين خانه. گارد بود

 .يك چيز مخفى داشت
 يك چى؟

يـك  اى  هم هر خانـه  آن اواخر. يك جايى براى جاسازى مدارك -
هاى بـادى آن موقـع در    تپانچه. تمرين تيراندازى براياسلحه بادى بود 

 .ها بود فروشگاه
 ولى شما كه تمرين تيراندازى نكرديد؟

 .نهولى تپانچه واقعى  بادي كردمتمرين تيراندازى با تپانچه  ،چرا -
 .يعنى كار ما به آنجا نكشيد

ميدنـد كـه   زنيد كه از خانه باسـتان اسـم شـما را فه    شما حدس مى
 ...جزو
 .دانم قطعى مى -

 مطمئنيد آنجا يك اسم بهمن بوده؟
 .وداسامى كوچك اعضاى كميته مركزى بوده و نام من ب -

گفتيد كه شـما  . كرد گفتيد كه بازجويى مى داشتيد در مورد كمالى مى
 .را بست و با شلاق زد

138 

گويم، انگار حوصله هـم   يك مقدارى زد بعد ديد من چيزى نمى -
ت كه زياد بزند يا آنقدر ديگران را زده بود بـازوش خسـته شـده    نداش
 .بود

 زد؟ كجا مي
زمـان   32قـديم يعنـى سـال    . شلاق فقط كف پاست. كف پا بود -

 ـ تيمور بختيار  شـلاق را بـه پشتشـان     ،ودهو بازجويي اعضاي حـزب ت
شـد كـه سـريع عضـلات بـدن آش و لاش       زدند ولى اين باعث مى مى

ولى كف پا مقاوم اسـت و بـه   . شد جه متوقف مىبشود و بالاجبار شكن
همه اعصاب هم در آنجا جمع  شود ها هم گوشتش پاره نمى ين زودىا
 دو و نـيم  ،هاى سياه، كابـل سـياه بـرق بـه قطـر دو      از اين كابل. است 

زدن  معمولا هم يك سـيم چـين دستشـان بـود چـون در حـين       .سانت
خون ربطى بـه درد  . كرد زد و تمام پا را خون آلود مى سيمش بيرون مى

ايـن خـون    .كـف پـا   خـورد  مى درد اصلى مال آن كابلى بود كه . ندارد
چـرك بكنـد و    ه اوضاع فاجعه بشـود علائمـش بمانـد   شد ك باعث مى

كردند كه فقط شـلاق بزننـد و علامتـى بـراى دادگـاه       معمولا سعى مى
 فقــط. خواســت نمــي از مــن اطلاعــات .علنــى و خبرنگــاران نباشــد

ت كه من عضويت در مركزيت را بپذيرم و شروع كنم به قول خواس مي
بعد كه ديـد  . خودش مثل بچه آدم به نوشتن مسئوليت هايم روي ورقه

 .ضويتم را بپذيرم رفت على باكرى را آوردحاضر نيستم عمن 
 بند نداشتيد؟ چشم

بردنـد در   مى. كردند بند را باز مى موقع شكنجه در آن زمان چشم -
 .كردند بند را باز مى بستند و چشم مىاتاق، در را 

 يعنى چهره كمالى را ديديد؟
امـا بعـد از   . بله پيش از انقلاب من نديدم بازجوها نقـاب بزننـد   -

. حجاريان را، من صـورتش را نديـدم    انقلاب هيچ كس را نديدم حتى
كردند كه تو يواشكى نگـاه   مى  هيچ كدام را نديدم و خيلى هم مواظبت
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اگـر نگـاه   . كردى عواقب خيلـى بـدى داشـت    افرمانى مىنكنى و اگر ن
فهميدند كه ديده اي بـا جانـت    مي وديدى  شان را مى كردى وچهره مى

هـاى بازجوهـا همـه را     ما قيافه 50سال  ولى آن موقع. بازي كرده بودي
 .ديديم و هيچ مشكلى نبود مى

 .آنها هم خيلى وارد نبودند
 !له چغندربيله ديگ بي! آمديم مي به هم. بله-

 بعد شما را به تخت بسته بودند و على باكرى را آوردند؟
على باكرى آمد گفت بهمن جاسازي خانه باستان لو رفته و اسـم   -

دانند كه تو عضو كميته مركـزى بـودى،    مي اينا. همه مان مشخص شده
ها را بگو اشكال  بودى و چيز ديگرى نبوده و اين مسوول گروه سياسى 

اى نبـودم كـه    هم همان جا به على گفتم كه نه مـن كـاره   من باز .ندارد
 .ها لو رفته على گفت اين 

 باكرى را شكنجه كرده بودند؟
رفت احتمالا در حدى نبـود كـه نتوانـد راه     باكرى روى پا راه مى -
هـا   ما ،ناصر صادق و محمد بازرگانىبا وجود مهدي فيروزيان و . برود

اصــلا قابـل مقايســه نبـود بــا   و  يمده بـود شــاز شـكنجه زيــاد معـاف   
بسـيار  هـا   شهريور پنجاه تعداد بازداشـتي . بعدسه سال  هاى دو شكنجه

را  هنـوز عمـق جريـان    . وقت سرخاراندن نداشتندها  زياد بود و بازجو
دانستند و سازمان هم هنوز كارى نكرده بود در نتيجه فـوقش ايـن    نمى

 .يم در اين حدآورد بود كه مى دانستند كه ما از فلسطين اسلحه 
 بعد على باكرى آمد گفت كه بگوييد؟

با همان دو سه جمله همه چيـز  ) علي باكري(بهروز واقع بله در  -
گوشي دستم داد كه بـه غيـر از آن دو موضـوع،    را برايم روشن كرد و 

و چيـزي   راجع به چيزهاي ديگري كه لو نرفته حواسـم را جمـع كـنم   
خواست مـن   خواست فقط مى مىبازجو چيز زيادى هم از من ن. نگويم

و مسئول گروه  پاى ورقه را امضا كنم و بپذيرم كه عضو مركزيت بودم 
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ساواك بر اساس اين اعترافات پرونده هر متهم را تكميل و به  .سياسي
 . فرستاد مي دادرسي ارتش

   نوشتيد؟ ها را مى اين
نوشت هويت شـما محـرز اسـت،     مىبازجو در بالاي صفحه بله  -
هـاى   زمان شاه بازجوهـا برگـه  . بازجويى آن موقع اينجورى بود اوراق

كـه لـو رفتـه بـود      من در حد چيزهـايى . خود را داشتند با اسم مستعار
بعـد مـن را   . با مـن نداشـتند   چنداني نوشتم و ديگر تا چند روزي كار

سـلولهاى  . آن موقع هنوز ساخته نشده بود 209سلولهاى . بردند سلول
كـه  شـش نفـر   . داشـت  عرض و سه متر طول  180حدودقديمى اوين 

ديوار پشتى سلول  .خيلى فشرده بود ولى معمولا چهار نفر بوديم بوديم
حفاظ ميله اي و در حـدي بـالا بـود     باداشت  يك پنجره سى در چهل

پـانزده در پـانزده    يك دريچهدرب سلول  .رسيد نمي كه دست ما به آن
ولـى صـداى هاشـمي     ،انـم د چند تا سلول آنجا بود نمى. داشتسانت 

 .رفسنجانى را آنجا شنيده بودم كه گرفته بودند
  ؟ 50همان سال 

بـه  خوانـد و قـاطي آن آيـه     اى مـى  كه يك آيه 50بله همان سال  -
حتمـا  خوانـد و   مي انگار دارد نمازبا لهجه عربى و اما گفت  مىفارسي 

فـت  گ سرباز هـم   .بودها  خطاب به كسي كه گويا در يكي از آن سلول
 .نمازت را يواش بخوان

 دانستيد اين هاشمى است؟ از كجا مى
 .خودش را معرفى كرد من هاشمى رفسنجانى -

 توى راهرو؟
 و دانســت گــه در ايــن ســلولها عمــدتا ماهــا هســتيم  مــي ،بلــه -
 . اند به ما بفهماند كه من را هم گرفتهخواست  مي

 در سلول شما چه كسانى بودند؟
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بود زاده  عباس عاقلى از گروه ستاره سرخ ونژاد بود  على سيروس -
هم بود كه نـامش  لاغر سبزه و يك دانشجوى  از طرفداران خليل ملكي

بعدا عاقلي زاده را بردند عمومي و محمد فارسى از سـتاره  . يادم نيست
خيلى هم  ،بودبلند قد و نسبتا هيكل مند بروجردى او . آوردندرا سرخ 

كه سـيروس بـا كمـك يكـى      د، طورىزده بودنش پاهاش باند پيچى بو
من آن موقع هنـوز پاهـام   . بردند دستشويى كردند و مى ديگر بغلش مى

 .ورم داشت
 كرديد؟ راجع به فعاليتهاى همديگر هم صحبت مى 
در سـلول  . دانـى بـه مـا نگـو     گفتيم اگر چيزى مـى  نه معمولا مى -

ده از زا عبـاس عـاقلى  . شود ها ايجاد مى سلولى صميميت خوبى بين هم 
هـا را   اى كه دستور بود همـه ايـن   اى بود كه در آن دوره فعالين قديمى

هاى دو هزار و پانصد ساله  جمع كنند يك دور چكاپ بشوند و جشن
 .ايشان را آزاد كردندها  بعد از جشن .تمام بشود

 خواستند؟ از شما ضمن نوشتن اعتراف اسم هم مى
 چه جور اسمى؟ -

 ما بودند يا بالا دست شما بودند؟اسم اعضايى كه زير گروه ش
 .بله -

 كرديد؟ چه كار مى
محمد، سـعيد  . دانيم گفتيم ما اسم فاميل كسى را نمى هيچى ما مى -

بـدانيم مهـدى فيروزيـان     لزومى نداشت كه . دانستيم واقعا هم نمى... و
گفت كه بس كه سازمان به ما گفتـه فرامـوش    بعدها در بند عمومى مى

 . ايم ايم فراموش كرده در تاريخ خوانده  شاهانى را هم كهاسامى پاد ،كنيد
 بعد از بازجويى كمالى از شما چه اتفاقى افتاد؟

اى بـه آن   خاطرهآمد اما مهم نبودند و  مي هر چند وقت چيزي در -
بـا هـم حـرف    . شكل ندارم جز اينكه جريانات سلول را تعريـف كـنم  

زاده  كرده مثلا عـاقلى  كرديم كه كى چكار زديم خاطرات تعريف مى مى
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با خمير نان شطرنج درست كرده . كرد راجع به خليل ملكى صحبت مى
ايستادم تـا ببيـنم خبرهـا     من بيشتر گوش وامى. كردند و بازى مى ندبود

مـرا  زاده گفت  ها عاقلى بعد از جشن. گرفت كه خيلى وقت مى چيست 
داديـم كـه خبـر    داريد بگوييد ماهم تلفن  اگر پيغامى آزاد خواهند كرد 
ها از كسى  اين كار. مان بدهد و خبرهاي بد را ندهد سلامتي به خانواده

شد طبيعى بود كه زنگ بزنـد و بگويـد كـه مـثلا در      داشت آزاد مى  كه
  . سلول فلانى را ديدم و حالش خوب بود

خوابيد و راه رفـتن ديگـر دردنـاك     مي كاملا پس از ان كه ورم پاها
پنج گام رفت، پنج  .زديم ز قطرهاي سلول قدم مىنوبتى در يكي ا ،نبود

كرديم طى كنيم معمولا  گامها را روى اعداد فرد سعى مى .گام برگشت
كه محمد فارسـى   اما وقتى. چرخيديم دوباره داشتيم و مى پنج گام برمى

. زديـم  را آوردند كه پاهاش را آش و لاش كرده بودند ديگر  قدم نمـى 
افتـاد روي ديـوار    ديوار سلول شعاع آفتاب مـى از پنجره ميله دار بالاي 

پريدنـد و   مـي  به عنوان ورزش، رفقاى بلند قـد ها  مقابل و بعضي وقت
كشـيدند كـه البتـه     را از آن بـالا مـى   چسبيدند و خودشان  مي راها  ميله

  .دنيبنگهبان نحواس همه مان جمع بود كه يكدفعه 
خاكسـتر سـيگار و   طورى بود كه ما  سلولها اين جاسازى در توالت 

كرديم خميـرى بـه رنـگ     خمير نان را با آب و اندكي شكر مخلوط مى
شـد   مـي  اين را .پوشانيدند مي را با آنها  درزكاشيكه  آمد سيمان در مى

در آن باريكـه كاعـد   پشـت آن  . و دوباره سرجايش گذاشـت  برداشت
رفـت آن را   هـر كـى مـى   . گذاشـتند  نوشـته را مـى  كوچك لولـه شـده   

گـاهى  . كـرديم  مـى  ديديم ابراز احساسـات   يك پرنده كه مى. خواند مى
در . آمد خود اين كلى هيجـان داشـت   اوقات يك گربه دم در سلول مى

و و تمام راهرداديم  ن مدت فقط يك بار گربه آمد به هم خبر مىتمام آ
در زندان مشهد يك گنجشك از حياط گرفته . آمده فهميد كه يك گربه 



 143  

ر يـك جعبـه   گنجشـك را د  آن .مركز توريسـتى  بودند و اين شده بود
  .كردند كارتن نگهدارى مى

 تان خبر نداشتيد؟ پس در اين فاصله اصلا از خانواده 
وقتى ما را بردند عمومى ملاقات دادنـد بـرادرم   . ملاقات نداشتيم -

 .هم كه خبردار شده بود برگشته بودفريدون 
 را نگرفته بودند؟ها  آن
 . خورد نمي ست سنش به مابزرگتر ا فريدوننه  -

 پرسيد؟ هايى از شما مى بازجو چه سوال
اى كه در بازجويى من بود، من را  تأخير ده دوازده روزهگفتم كه  -

ما . بپذيرمرا  كمالى اين بود كه اتهامات خواست  .از شكنجه نجات داد
مسـلحانه بكنـيم، حكومـت شـاه را      خواستيم مبارزه  پذيرفتيم كه مى مى

كرد و  ها مداركى بود كه بازجو براى دادگاه آماده مى اين. كنيمسرنگون 
كرد از برخورد مـا   زاده تعجب مى عباس عاقلى. زديم زيرش نمى  ما هم

 .فهمم شما را نمى گفت من پذيريم و مى اين اتهامات را مىچرا كه 
فهميدند كه شما يكى از مسوولان سازمان هستيد، قاعدتاً بايـد   وقتى 

 شد؟ ى شما بيشتر ميفشارها رو
گـروه مـن   دو هفته گذشته بود و اطلاعات سوخته بود ثانيـا  اولا  -

بيشتر يك گروه سياسى بود و افرادى كه در گـروه مـن بودنـد بيشـتر     
گـروه عمليـاتى و   . گر بودند، گروه عملياتى و اطلاعاتى نبودند تحليل

حمـود  گروه اطلاعـاتى مـال م  . بودتداركاتى مال برادرم و ناصر صادق 
اى ساواكى را شناسايى كـرده   حدود هزار و خرده  زاده بود كه  رىگعس

اى  زاده واقعا كينه آنها با عسكرى .و خيلي هم اذيتش كرده بودند بودند
غير  كردند ولى در رابطه با من نه هيچ برخورد خاصى نبود برخورد مى

 هـر بـار كـه كسـي را    . از مختصر زدن كمـالي و يـك بـار منـوچهري    
شد كه با من ارتبـاط داشـته و مـن نگفتـه بـودم       مي رفتند و معلومگ مي

شـكنجه  . و جدي نبـود آنهم خالي كردن دق دلي بود زدند اما  مي كمي
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. زنند تا حرف حساب از دهنت بشنوند مي جدي زماني است كه آنقدر
 .ديگر مشكلى نداشتم ، مننه

ه اعضـا  شما به عنوان مسئول سياسى سازمان چه تحليلى داشتيد و ب 
 داديد؟ چه چيزى ياد مى

بـه  ) علـي بـاكري  (چند نكته برجسته داشت كـه بهـروز  ها  تحليل -
اين كه سـاواك را دسـتكم   . بهترين وجهي آنها را جمع بندي كرده بود

پنداشتيم، اينكـه مـا    مي گزفته بوديم، كه ساواك پيچيده تر از آن بود كه
اين كه بسيار  .وديمبيش از حد لزوم در كتاب و نوشته و تئوري غرق ب

اين كه ان شكل سـازماندهي  . زديم مي بايستي دست به عمل مي زودتر
تعقيـت و  هـاي   و ارتباطات سازماني ناشـي از ان، بـا توجـه بـه شـيوه     

سـازمان  هـاي   بايسـتي شـاخه   مي مراقبت پيچيده ساواك درست نبود و
ري بودند و طبعا امكانات سازمان بايد طـو  مي كاملا جدا ومنفك از هم

را به حداقل برسـاند و مشـابه   ها  شد كه ارتباطات بين شاخه مي توزيع
مذهبي ها  جالب است كه برايت بگويم هرچه بجه. اين مسايل زياد بود

كردنـد و   مـي  كاراكترهـاي فـردي   تر بودند اشكالات را بيشتر متوجـه  
كرديم  مي گرفتند اين بود كه ما خودسازي بيشتري بايد مي نتيجه اي كه

راستش من در مواجه با اين تفكرات ديگر بحث را . ز اين حرف هاو ا
بهروز . خواهد فكر كند مي گذاشتم كه طرف هرچه مي دادم و نمي ادامه

شـكافت و   مي نشست يك به دلايل آنها را با ذكر مثال مي اما ايوب وار
من پـيش خـودم   . داد مي فرد محور آنها را نشانشاني  تناقضات انديشه

توانسـتم آن حوصـله و    نمـي  كـردم امـا   مـي  وز را تحسـين هميشه بهـر 
هـاي   تكنيـك اولويت اين بـود كـه   در آن زمان . بردباري را داشته باشم

پيشنهادهاي ما بـراي سـازماندهي متناسـب     تعقيب و مراقبت ساواك و
 .برسـانيم مخفى شده بودنـد   اعضايى كه به بيرون و به با شرايط جديد 

گفتـيم و   مـي  داديـم زود آزاد بشـوند   مي تمالاحبه آنهايي كه  راها  اين
 . غيره
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سـاختارى برخـورد كنـد بلكـه      ،خواسـت بـا سـازمان    ساواك نمى
 خواست در آن مقطع اتفاقى نيفتد؟ مى

كردند كـه مـن برخـى از     ها بودند اگر فكر مى بيشتر دنبال فرارى -
كردنـد تـا    شكنجه مى  بردند و بدجورى هم شناسم مسلما مى آنها را مى

م پس از جريـان گروگـان گيـري نـاموفق     كن مي فكر. طلاعات بگيرندا
شهرام پسر اشرف پهلوي بود كه گويـا بازجوهـا توسـط پرويـز ثـابتي      

بعـد  . انـد گويا با ما زياد نرم برخورد كـرده  بازخواست شده بودند كه 
منوچهري ما را به صورت گروهي برد در اطـاق تمشـيت معـروف در    

 . زير زمين
 بودند؟ شماتان در سلول هد گرواز اعضاى خو 
گروهها را با هـم در يـك    من تنها بودم معمولا هم. نه كسى نبود -

. تمـام شـده باشـد   شان كـاملا   گذاشتند مگر اينكه بازجويى  سلول نمى
تبادل اطلاعات آنجا به اين صورت بود كه من آنجـا بـراى اولـين بـار     

 .مورس ياد گرفتم
 ها بوديد؟ و ايننژاد  در همان اتاقى كه با على

الف تا خ، الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح . »اخصك«مورس ،بله  -
ــا  بعــد مــى بعــد . شــود خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ايــن هــم هشــت ت

هاى ديگـر از ص، ض، ظ، ط، ع، غ، ف، ق،و بـالاخره آخـرين     هشت
اين چيـزى بـود كـه مـن     . ك، گ، ل، م، ن، و، ه، ى: هشت حرف الفبا

فظ كردم من تا آن موقع الفبا را حفظ نبودم، چهـار  آنجا ياد گرفتم و ح
 . تا هشت تايى

 به هرحال حروف را به چهار تا دسته هشت تايى تقسيم كرده بوديد؟
نوشــتند و در توالــت  هــا را مــى اوايــل اعضــا ايـن . بلـه اخصــك  -
توالتهاى آنجا بلـوك سـيمانى   . تيمى هاى  دوباره مثل خانه. گذاشتند مى

مـثلا  . گذاشتند مى چيزى ها  درز بلوكگاهى هم لاى . بود كه قبلا گفتم
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ها خودكارى بلند كنـد و   يكى از اعضا توانسته بود در يكى از بازجويى
 .كردند نوشتند و اطلاعات را رد و بدل مى رفقا با آن مى

اولين بار چطور متوجه شديد كه بايد اطلاعات رد و بدل كنيـد يـا    
 گرفت؟ طور شكلرس ياد بگيريد؟ اولين قدمها چوم

بـا   .رسيده بودما به هاى پيش  زندانىبود كه از ها ديگر سنت  اين -
بلـه،   !دعـا كنيـد  ! متتان بشودن شغلي كه داري ممكنست شما هم قساي

هاى  كرديم دوستانمان را در سلول مي ما سعي ،پيش از يادگيري مورس
 .هاى بغل دوستان ما بودند سلول. كنيم مجاور شناسايى 

 دانستيد؟ مى از كجا
! گفت بهمن فلان، بهمـان، بـرو   شناختيم و او مى صدايشان را مى -

اولين كارها همـين يـاد   . آنجا مثلا در توالت رديف فلان چيزى هست
كـرد يـك    ضربه دوتايى اول گروه را مشـخص مـى  . مورس بود يريگ

بعد از يك تـا  . ضربه دوتايى يعنى الف و چهار ضربه دوتايى يعنى ك
اگر خبر انقلابى بـود مـورس كـه    . داد ربوطه را نشان مىهفت حرف م

خواسـتيم   مـثلا مـى  . زديـم  شدآهنگ يك سرود انقلابى را مـى  مي تمام
  خبرى درباره چريكهـاى آمريكـايى لاتـين را بگـوييم ايـن را مخـابره      

گرفتند در سلولها و روى در و همـه   كردند و به دنبالش همه دم مى مى
و خود جوش حفظ و  هاى خودكار ا روشه اين. گرفتند چيز ضرب مى

  .تقويت روحيه انقلابى بود
 ولى مورس زدن خيلى كار سختى است؟ 
هاى قديم كاملاً وارد  اولش شايد، راه كه بيفتى مثل تلگرافچى. نه -
 .توانى تند تند بزنى شوى و مى مى

 اولين بار چه كسى به شما ياد داد؟ 
 .آيد يادم نمى -

 ته اول ياد گرفتيد؟در همان دوره چند هف
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  كـرديم  اوايل از طريق پشت در يواشكى خبرها را مبادله مـى . بله -
ولى تبادل اطلاعات بيشتر از طريق كاغذ كوچك يـا كاغـذ سـيگار در    

من مطمئنا شهريور و مهر و تمام يـا بخشـي   . هاى توالت بود درز بلوك
رفتـه بودنـد   نژاد را گ موقعى كه محمد حنيف. سلول بودم   از آبانماه در

نژاد مـا را   دو الى سه هفته بعد از دستگيرى حنيف. من هنوز آنجا بودم
  .نژاد خيالشان راحت شد با دستگيرى حنيف. بردند عمومي

 از اينكه رهبر سازمان را دستگير كردند؟ 
 .بله-

 قبل از دستگيريش شناسايى شده بود؟
نفـر  و سعيد محسـن بـه عنـوان دو    حنيف بعد از دستگيرى ماها  -

. البته سعيد را گرفته بودنـد . شناسايى شده بودندسازمان اصلى موسس 
بـا  . ه زيـاد بهـا ندادنـد   با دستگيرى محمد آسوده خاطر شدند و به بقي

 ...احمد رضايى بيشتر ،دستگيرى حنيف
 مورد توجه بود؟

احمد رضايى كه جزو كادرهاى اكيپ سوم بود حـالا شـده بـود     -
اينكـه  ....كه فرار كرد وضع بهتر شـد  رضايىبعد رضا . سازمان مركزيت 

كـنم   آيا اواخر آبان من را بردند عمومى يا آذرماه؟ در عمومى فكر مـى 
 .بخارى روشن بود

 يعنى هوا سرد بود؟
 .بله -

 شديد يا نه؟ در اين فاصله مرتب بازجويى مى
گرفتند و اطلاعات جديدى لـو   خيلى وقتها آدمهاى جديدى را مى-
ضاى مدرسه علوى چون خيلى زياد ارتباطـات داشـتند   كلا اع. رفت مى
اما مـن خيلـى   . بردند ها را زياد مى اين فراوان بود هايشان عضوگيرىو 

آورم كه از بند عمومى به بازجويى مهمى برده  ارتباط نداشتم و ياد نمى
 .زدند اما آن مهم نبود مي براي دق دلي .شوم
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 هنوز؟ در بايگانى؟هايتان موجود باشد  كنيد بازجويى فكر مى
 .حتما هست -

كنيم از شهريور تا آبان ماه بازجوييتان تقريبا تمـام شـده و    فرض مى
 شديد؟ منتظر دادگاه 

اولين خبـر  . ه مطرح شداز اسفندماه پنجاها  دادگاه دسته بندي براي
كنم  فكر مى. نيا پيش آمد جريان ناموفق گروگانگيرى شهرام پهلوىمهم 

 .مهرماه بوده
 .مهر بودبله 

 كـه  د سيدى كاشانى معـروف بـه بابـا بـود    فرمانده عمليات محم -
غيره بود كـه  و بعد ممد جودو مسلح به مسلسل يوزي اسرائيلي بود و 

 .گفتم
اينطـور كـه مـن در     -كنند  گويا يكسرى از كسانى را كه دستگير مى

فـام و غيـره    نژاد و رسول مشكين خود را به جاى حنيف -كتابها خواندم 
نژاد در اين دستگيرى بوده امـا   كنند كه حنيف يعنى اعلام مى. زدند مى جا

نژاد اصلا آنجـا   شود كه براى رد گم كردن بود و حنيف مى  بعدا مشخص
  . فام دخيل نبوده يا رسول مشكين

كـه بـه چشـم خـودم      -گويم  دانم من خاطرات خودم را مى نمى -
 .ام از ديگران شنيده كه نه چيزهايى را  -ديدم يا به گوش خودم شنيدم 

 پس شما در اين فاصله در اوين بوديد؟
ا رفق ـ. نيـا رسـيد   در سلول كه بوديم خبر مربوط به شهرام پهلوى -

هـا را ببينـد خـودش را     كردند آدم سوسولى باشد كـه تـا ايـن    فكر مى
مقاومت كرده بود، كاراته هم بلد بود و چون قرار بود  بازد اما نه، او  مى

شكسـت    شـوند و پـروژه   موفق نمـى  رفقانيا كشته نشود،  وىشهرام پهل
 .خورد مى

 اين چه تاثيرى داشت روى روند پرونده شما؟
) خنـده (كنم  تاثيرش اين بود كه حالا من دارم با شما صحبت مى -

  .كردند مى كنم همه ما را اعدام اگر شهرام را كشته بودند فكر مى
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م كـه خـاطرات   كـن  مي كردر اينجا از آقاي عبدالحسين آذرنگ تش(
پرويز ثابتي و مقاله افسري كه يك زماني جزو كـادر سـازمان بازرسـي    
شاهنشاهي بوده و در رد ادعاهاي پرويز ثابتي نوشته است به من دادند 

  ): و خواندم، و حالا بقيه ماجرا
نقـل بـه   (نويسـد   مـي  اين افسـر، كـه نـامش را فرامـوش كـرده ام،     

د كه افرادي را كـه در  كن مي بتي ادعافردوست به من گفت ثا")مضمون
) فرزند اشرف پهلـوي (خواستند شهرام پهلوي نيا  مي يك اقدام ناموفق

نظر فردوست اين بود كـه ايـن   . را گروگان بگيرند دستگير كرده است
و گرنه چطور ممكـن   يك اقدام ساختگي است و كار خود ثابتي است

 سلسـل بودنـد، اگـر   مسـلح بـه م   -بنا بـه ادعـاي ثـابتي   -است كه آنها 
توانسـتند او را بـه    مـي  توانستند شهرام را گروگان بگيرند براحتـي  نمي

و هـا   رسد كه ثابتي با اين صحنه سـازي  مي بنظر. رگبار مسلسل ببندند
رت را تحـت تـاثير قـرار دهـد و     ضخواهد اعليح مي كارهاي ساختگي
  ."امتيازاتي بگيرد

 بار راسـت  ن دروغگو اينچوپا. گفت نمي اتفاقا اين بار ثابتي دروغ
مسلسـل را   )بابـا (فرمانده عمليـات، محمـد سـيدي كاشـاني     . گفت مي

بابا ترديد داشته كه در صورت شكست عمليات بايد چـه كـار    ،داشت
خورد  مي م افسوسر آن سلول چهارنفري كه با هم بوديرسول دبكند؟ 

 . دادند مي به بابابايد فرماندهي عمليات را نكه 
 گيرى نكردند؟ تفاق دوباره سراغ شما نيامدند؟ سختبعد از اين ا

 .به غير از يك بار بلافاصله پس از شكست گروگانگيري ديگر نه -
آيد كه به دستور منوچهري مـرا بـه اطـاق تمشـيت بـرده       من يادم نمى

 .باشند
 اما قاعدتاً بايد اينطور باشد؟

اگـر  پيش آمد و  53و  52جريانات مد نظر شما بعدها درسالهاى  -
كردنـد و   شد، آنها هـم تلافـى مـى    كردند، ترورى چيزى مى اقدامى مى
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ولـى  . زدند دانستند كه تو هيچ اطلاعاتى ندارى باز هم مى حتى اگر مى
 بازجوهاآن موقع ساواك توانسته بود افتخارات زيادى كسب كند و به 

هـم  سرشـان   ،داده بودند و خوش بودنـد  پاداش كلان و ماشين و غيره
هزار و پانصد جشنهاى دو پيش از كه  در اين تور عظيمى  ود شلوغ بو

هاى زيادى گيرشان آمده بود و آنهـا را دنبـال    گروهانداخته بودند  ساله
 .گرفت مى شان راكل اين چيزها وقت. كردند مى

ايد كه منوچهرى هنگامى كه از شـما بـازجويى    در صحبتهايتان گفته 
او براى شـما  . تعريف كرده  برايتان كرد، جريان اين تعقيب و گريز را مى

 تعريف كرده يا شما بعدا شنيديد؟
 .نه خودش تعريف كرد -

 گذاشت؟ چطور اين اطلاعات را در اختيار شما مى
اينكه نشان بدهد چطور دقيق و حساب شده طراحـى  براي شايد  -

موتور سيكلت خريديم و داديم دسـت   گفت ما شانزده  مى. كرده است
 كه از شـما داشـتيم تعقيـب   هايي  و سرنخ ،وتور سوار قابلشانزده نفر م

مشـكوك نشـود     بـراى آن كـه  . كرديم و به ويژه دنبال ناصر صادق مي
دادند و اينكـه سيسـتم تعقيـب و     موتور سوارها او را به هم تحويل مى

 .كه كسى نفهمد و واقعا موفق بودند مراقبتمان را كاملاً عوض كرديم 
 نگفت به شما؟در مورد دلفانى چيزى 

 .نه -
 برگرديم به بحث خودمان، بعد از آبان ماه چه اتفاقى افتاد؟

نژاد بود كـه همـه خيلـى     مهمترين واقعه دستگيرى محمد حنيف -
گفتـيم   انـداختيم و مـى   البته خودمان را از تك و تا نمى. ناراحت بوديم

ن بالاخره جنبش ادامه دارد و رفقا هستند و خلق قهرمان هست و از اي
كه در داخل ايـن   گفتمهاى قديمى اوين بود و  در سلول  حنيف .حرفها
انتهـاى هـر راهـرو يـك توالـت و      . ها حمام و دستشـويى نبـود   سلول

تعـداد بيشـتري   ) درازتـر (در راهرو بزرگتر. دستشويى و يك حمام بود
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هـم در  . راهرو كوچكتر داراى تعـداد سـلولهاى كمتـر بـود    . سلول بود
راهرو كوچك و هم در راهرو بزرگ تقريبـا همـه صـداى همـديگر را     

هاى راهرو كوتاه شش هفت تا بيشـتر نبـود در    ، تعداد سلولشنيدند مى
هايش چهارده، يا شانزده، و شـايد بيشـتر هـم     سلول طرفحاليكه اين 

نژاد را برده بودند طرف كوچكتر كه گويا حمامش مشـكلى   حنيف. بود
در اين حمام بود كـه  . طرف آوردند اين داشت كه او را براى حمام مى

هـاى حمـام اطلاعـات را بـرايش      درز كاشـى  دادند و در بهش خبر مى
 .گذاشتند مى

 
 كرديد؟ همه چيز سازمان از دست رفته بود؟ احساس شكست نمى

دانسـتيم   مي بود قويمان  كرديم بايد ادامه بدهيم و روحيه فكر مى -
. كه اصلي ترين رسالتمان شكستن سكوت بوده كه انجـام شـده اسـت   

بالاخره امپرياليسم رو بـه نـابودى   گفتيم  مى  همين كه. خيلى داغ بوديم
ايـن در حفـظ   ) خنـده (شد  ش درست مي است برايمان كافى بود، بقيه

كه بالاخره ما بسـمت نـابودى ظلـم و     افراد خيلى مهم بود اين  روحيه
 .رويم تحقق آزادى و از اين چيزها مى

 در گروهتان كسى نبود نااميد بشود؟
كـه چـون   ) وچكش بودمحسن اسم ك(چرا، مثلا محسن نامى بود -
گفت ما تا يك نفر  مي .گفتند رودبار بود به او محسن رودبارى مى  اهل

. تـوانيم بكنـيم   ما چـه كـار مـى   . كنند ما را اعدام مىاز  را بزنيم صد نفر
 كرد نمي كسي با او بحث

 بعد از آبان ماه چه اتفاقى افتاد؟
 .را بردند بند عمومى من -

 مشخص كرديد؟اسم سازمان را در همين دوره 
 .بله -

 سال؟
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مخـالف  ها  چند نفري از كادر. زمستان سال پنجاه در بند عمومى -
اضافه كردن واژه خلق بودند ولى هيچيك از كادرهاي بـالاتر مخـالفتي   

واژه خلـق آن  . اجماع وجـود داشـت  تقريبا مورد  يعني در اين. نكردند
هـاى   هنـام اكثـر كشـورهاى كمونيسـتى واژ    . موقع جنبه چپـى داشـت   

بر روى نام مجاهـد و مجاهـدين توافـق    . دموكراتيك و خلق را داشتند
گفتنـد نـام سـازمان را بگذاريـد سـازمان       ى كمى مى عده. همگانى بود

داراى گرايش مذهبى قوى بودنـد بـه دو    هايى كه آن. مجاهدين اسلامى
اى از آنها كه به تاثير مثبت سياسـى سـازمان    شدند عده دسته تقسيم مى

دادند، موافق اضافه كردن پسـوند   ى روشنفكران بهاى بيشترى مىبر رو
 .خلق بودند
 نژاد موافق گذاشتن كلمه خلق بود؟ حنيف

 .نژاد آنجا نبود حنيف -
 پس شماها تصميم گرفتيد؟

. نژاد برقـرار بـود   اى ارتباط با سلول حنيف از بند عمومى به گونه -
نخسـتين  . ين خلق ايرانمجاهد  نتيجه كلى اين در آمد كه بشود سازمان

سـاخت، بـه گمـانم     )بابـا (را محمد سيدى كاشـانى  سرود و آهنگ آن
 1351وقتى مجاهدين زنـدانى در تابسـتان   . ما بيشتر بود سنش از همه 

را  وساواك ا  كه(خواندند فيروز گوران  در زندان قصر اين سرود را مى
ن گفت آقاى به م) كرده بود بازداشتاز هيئت تحريريه روزنامه كيهان 

البتـه مـن از سـرود    . بازرگانى بهتر است اين سرودتان را عوض كنيـد 
 .كنم از ما چريك جماعت اميدش را بريد دفاع كردم فكر مى

 سرود را به ياد داريد؟ 
 .نه -

 در بند عمومى با اعضاى مجاهد بوديد يا با اعضاى مختلف بوديد؟
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فقـط گـروه   . ودعمومي اوين معمولا منحصر به اعضا بهاي  اطاق -
در بند عمومى بازجويى تمام شـده بـود و همـه منتظـر     . خود ما بوديم
 .دادگاه بوديم

 چه كسانى بودند؟
در چهـار و  هشت متـر  در يك اطاق بزرگ مثلا هفت . ها خيلى -ج
در طبقـه بـالا هـم ايضـا     . شديم مي نفربيست و پنج شايد پنج متر نيم 

 همـديگر را در دستشـويي  هـا   يو بـالاي ها  طور و ما يعني پاييني همين
 راهـا   طوري بشمارم فقـط ايـن   در نتيجه اگر بخواهم همين. ديديم مي
مهدى خسـرو شـاهى، محمـد    : دانم كه مطمئنا در اطاق پايين بودند مي

 فرهـاد صـفا،  چى، مسعود رجوى، علـي بـاكري،    حياتى، مهدى ابريشم
ازمان پيكـار  كه بعد از انقلاب گويا نماينده س سيد جليل سيد احمديان
 . از تبريز بود و اعدام شد

 زاده كه نبودند؟ حنيف و عسگرى
امـا يـك مـدتى سـعيد     . نه حنيف را كه اصلا عمـومى نياوردنـد   -

دانم اطاق پـايين بـود    نمي موسى خيابانى. محسن اطاق عمومي بالا بود
 .يا بالا

 زادگان بود؟ بديع
پشـتش  . ده بودخيلى هم شكنجه ش. زادگان را ديرتر آوردند بديع -

بعدا تحويـل   .شهربانى او را گرفته بود. را با اجاق برقي سوزانده بودند
 .ساواك دادند

 چرا با يك نفر اينطور شديد برخورد كرده بودند؟
هـا در   سـاواكى . كـرد  مدل برخورد شهربانى با ساواك فـرق مـى   -

 باعـث  هاى ديگـر  دانستند شكنجه مى. دوره ديده بودند CIAاسرائيل و 
هم دردش  و گذاردي بد، هم اثر كمترزود بيهوش شو  شود شخص يم

هـا   ند استفاده تبليغاتى زندانىبعدا اگر زنده بمااز شلاق بيشتر نيست و 
همه كسانى كه كابل سـياه را  . قربانيان شكنجه نيز بيشتر است به عنوان 
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از حتـى  است هاى ديگر  از روشموثرتر گويند كه  اند، مى تجربه كرده
هـا   در ملاقات بـه خـانواده   . شهربانى اين آموزش را نداشت. دننسوزا
تر كردن  براي رقيق آوردند زادگان انار مى شد براى اصغر بديع مي گفته

 .خونش
 كرديد؟ با هم بحثى نمى

بنـدى اشـتباهات بـود و بـا      على باكرى خيلى پيگير بدنبال جمـع  -
عيـب و   بـى او يك رهبر تشـكيلاتى  . گذاشت رفقاى مختلف جلسه مى

كـردم   هميشه از جلساتى كه شركت مـى . من آنجورى نبودم. نقص بود
من نشستم قـدري نظـراتم را نوشـتم كـه اگـر      . رفت ام سر مى حوصله

 .اعدام شديم بماند
تـان   نوشتيد؟ قبل از دادگاه؟ حكـم اوليـه   مى 50ها را همان سال  اين

 اعدام بود؟
ها در  كلا بحث ،بله. يمدانست مي هنوز كه دادگاهي نشده بوديم اما -

بنـدى اشـتباهات و    سلولها و بعد در دو اطاق عمومي بالا و پايين جمع
 بـود  نمي كادر مركزى اگر در زير خطر اعدام. انتقادها و اين چيزها بود

گرفـت البتـه    مـي  مسلما زير ضرب انتقادات اعضا بود و انتقاد رفقا بالا
. كـرديم  مـي  شـديم انتقـاد   كه دير دست به عمل از خودمان و اينها  ما

بسته گرفته بود و حتى مقاومت مسلحانه هم نشـده   ساواك ما را دست 
خانه تيمـى  ما غافلگير شديم و يك شبه نزديك به هفت يا هشت . بود

كشيده بـود  در نتيجه تشكيلاتى كه شش هفت سال زحمت  .را گرفتند
همين جهـت  به  .ساواك بر آنها پيروز شده بود و كادر تربيت كرده بود

در دادگاههـا  اين بي عملي را تلافـي كنـيم و   جوي ايجاد شده بود كه 
. بسيار تند و پرخاشگرانه و مستقيما بـه مقـام سـلطنت برخـورد شـود     

 .همينطور هم شد
 محمد بازرگانى به بند عمومى نيامده بود؟

 چرا -
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 با هم برخورد داشتيد؟
پـاييني جمـع   گفتم كه همه ما را در دو اطـاق عمـومى بـالايي و     -

 . كردند، برادرم اطاق عمومي بالا بود
 با رجوى قبل از دادگاه هم با هم بوديد؟

زادگان و على بـاكرى و در مجمـوع در حـدود     بله، گفتم با بديع -
 .سي نفرى از رفقا در اطاق پاييني بوديمبيست 

 هاى همديگر شديد؟ همانجا در بند عمومي اوين متوجه فاميلى
 .بله -

اى در آنجا نداريد؟ از رجـوى،   دمهايى كه اسم برديد خاطرهاز اين آ
 ...زادگان، باكرى و بديع
اش بگو بخند بود، سن مسـن   همه. ها همه عالى بود نه اما روحيه -

 ترين رفقاي اطاق ما كه بـديع زادگـان بـود از سـي و يكسـال تجـاوز      
من و باكري بيست و هفت سال داشـتيم و رجـوي بيسـت و    . كرد نمي

ايـن جـو   . سن بقيه رفقابين هجده تا بيست و شش بـود . اله بودسه س
شستن دسـت و رو   كردند براي  ها در را باز مى صبح. اطاق عمومى بود

همـان  صـبحانه مـا   . بودكره مربا  دادند كه نان و پنير يا بحانه مىبعد ص
ليـوان  . هر چه بود مشابه جيره غـذايي آنهـا بـود   . بودسربازها صبحانه 

شايد تاثير منفى آن دوره است . اين ليوانهاى پلاستيكى بودچاي هم از 
هاى يكبـار مصـرف چـايى     حاضر نيستم از ليوان  كه حالا من هيچوقت

اى يـا   ليـوان شيشـه   گذرم يا هر طور شده يـك   بخورم يا از خيرش مى
 . كنم اى چيزى پيدا مى چيزى ديگر مثلا پياله
سيگارهاى صـد برگـى   نوشتن تجاربمان در كاغذ از كارهاي ديگر، 

اى بـرايش باشـد امـا     آوردندكه بهانـه  گفتيم آنها را با توتون مى مى. بود
زديم و سـرباز نگهبـان سـيگار را روشـن      دادند بايد در مى كبريت نمى

 .كرد مى
 كشيدند؟ چه كسانى سيگار مى
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كشـيديم و بـا    اى از ماها كه پيش از تشـكيلات سـيگار مـى    عده -
يـواش شـروع     ا كنار گذاشـته بـوديم يـواش   فرمان تشكيلات سيگار ر

دادم به مـثلا   اوايل در سلول انفراى سيگار را مى. كرديم سيگار كشيدن
كم من هم فيلم ياد هندوسـتان كـرد و    على نژاد كه سيگارى بود اما كم

برخـي  . كشـيدم  از آن پس در تمام دوره زندان سيگار مى. شروع كردم
خواهـد   كم جا افتاد كـه هـر كـس مـى     نداشتند اما كم رفقا نظر موافقى 

كشيد يـا   سعيد محسن سيگار نمى. خواهد نكشد بكشد و هر كس نمى
 . كشيديم اى ديگر مى اما من و برادرم و عده ،موسى خيابانى

 رجوى؟ 
 .كشيد مى -

 على باكرى؟
امـا  . تصـوير سـيگار كشـيدنش را دارم    ،چرا. حضور ذهنى ندارم -

نفـرى   .مان باشـد  دوران دانشجويى ممكن است اين تصوير مربوط به 
گـاه بعضـى   . گرفتنـد  دادند كه معمولا همـه مـى   دو نخ سيگار جيره مي

زدند چون توتـون ايـن سـيگارها را خـالى      رفقاي غير سيگاري نق مى
ها دوسـتانه نشـان    نوشتند و به سيگارى كردند و روى كاغذ آنها مى مى
نـخ سـيگار را هـم دو    يـك  . دادند كه ما اين كاغذها را لازم داريـم  مى

 سيگار هميشه كاملاً سرخ بـود   نوك. كشيديم نفري و گاه سه نفري مى
 .زد نشستيم و هركسـى دو پـك مـى    به صورت دايره مى. دو سه سانت

كشـيد نعمتـى    اگر كسي سيگار نمـى . بهترين كادو در زندان سيگار بود
اولــين ســوالى كــه در بــدو ورود بــه ســلول . هــا بــود بــراي ســيگاري

كشـم،   گفتـى كـه مـى    پرسيدند اين بود كه سيگاري هستي؟ اگر مـى  مى
يعنى اگـر در يـك سـلول    . يك سيگارى به بقيه اضافه شده بود خوب 

 ند و جيره سيگار هم نفري دوچهار نفر بودند و دو تاشان سيگارى بود
 چهـار نـخ  به هركـدام  . هشتد وش مى  دونخ سيگار بود، چهار ضربدر 

كمتـر از  كـرد بـه    شدند يكهو سقوط مى تا مى ها سه سيگارى. رسيد مى
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ايـن  . رسـيد  مـى  دو نـخ شدند چهار نفر سيگارى به هر نفر  مى. سه نخ
دو سـيگارش بشـود    چهار نـخ خيلى مهم است براى يك سيگارى كه 

 .آنهم در سلول نخ،
  

  دانستيد؟ نمي يعني حالا ديگر سيگار كشيدن را آلودگي
خـاطره اي از  . بود از زنداناين اصطلاح آلودگي مال پيش  -بهمن 

دور از چشـم مادرمـان از   من و محمد بچه كه بوديم  كودكي يادم آمد،
 .كشيديم، خب سيگار بس است و مىجعبه سيگارش برمي داشتيم 

بنـدى   جمـع . در بند عمومي دوباره آموزش اعضا شروع شـده بـود  
 .شد مسائل اشتباهات گذشته، و كاراته و كشتى دوباره آموزش داده مى

 ديديد؟ ها را مى شديد و اين آموزش داشتيد اعدام مى
هـا شـروع    و تمامى اين آموزش. ها اينجورى بود بله اصلا روحيه -

خودمان را براى دادگاه آمـاده    ماها هم. شده بود و هيچ كس بيكار نبود
خواستيم بـدهيم بيـرون كـه     نوشتيم و مى كرديم و دفاعياتمان را مى مى

ن او توصيه ما به انقلابيون و مبارزت ما و نظرات ما وصي  بعد به عنوان
كردنـد در   مـى  اى يادداشـت   كـرديم و عـده   ما صحبت مى. پخش بشود

ضـمن  . سازمان دوباره داخل زندان تشكيل شده بـود . كاغذهاى سيگار
بخواهد در ده دقيقه شلوغ بازى  ورزش و جودو و كاراته اعضا تا دلت 

هـا   خسروشاهى يكى از ايـن شـلوغ كـن   مثلا مهدى . آوردند هم در مى
در بند عمومى هر نفر دو تا پتوى سربازى بـه عنـوان زيرانـداز و    . بود

كردند و نور آفتاب  ها كه اعضا پتوها را جمع مى روانداز داشت و صبح
آمـد ذرات گـرد و غبـار در آن     به صورت ستونى از پنجره داخـل مـى  

خدا شوخ طبع بـود   ي مهدى كه هميشه. شد مي ستون نور واضح ديده
گفت اگر برحسب اتفاق سرتان توي ستون نور بـود نفـس نكشـيد     مى

 !هوايش آلوده است
 كرديد؟ نژاد صحبتى نمى درباره حنيف
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كرديم  چرا كلا رهبرى مورد انتقاد بود و كلا از خودمان انتقاد مى -
   .نژاد مورد خاصى نبود حنيف

 غريبه نبوديد؟شناختيد و  ها را مى شما در عمومى همه چهره
شناختم در بند عمـومى ديـدم و    به هر حال آنهايى را هم كه نمى -

اى بين ما برقرار بود و شـوخى و خنـده رواج    روابط صميمانه. شناختم
اى كه هركسى  يعنى جمعيتى كه در آنجا بود تجمع افراد افسرده. داشت
بـه  » يافق ـاحترام «امروزه در اين فضا كه ببين . خودش باشد نبود توى 

اين كه كسى را دست بيندازيـد  عنوان يك فراارزش در آن مسلط است،
آن زمـان  . زند و به اصطلاح سياه كنيد و به او بخنديد توى ذوقمان مى

ها هم بعضـى   شب. اين كارها جزو تفريحات مردم و حتا انقلابيون بود
لد ب مسعود رجوى يك بار ادعا كرد كه . نمايش و سياه كارى بود  مواقع

او را وسـط  . م بشـود داوطلب شـد هيپنـوتيز   يكى. است هيپنوتيزم كند
يواشــكى و بــى آن كــه طــرف متوجــه بشــود بــا رجــوي نشــاندند و 

م زى لوله بخـارى بـود بـه بهانـه هيپنـوتي      انش كه آلوده به دوده انگشت
مى در كار هيپنوتيزآخر سر طرف فهميد كه . طرف را سياه كرد صورت 

 . اند نيست سياهش كرده
 كرد؟ بقيه را سياه مى

توانـد بـا    بار ديگر شب توى اطاق در بسته ادعا كرد كه مـى بله،  -
را نشان كسى بدهد كـه   هاى درخشان  جادو و جنبل آسمان پر از ستاره

يك كت روى . يكى كه باورش شده بود داوطلب شد. شد داوطلب مى
دنـد و هـر   موقع هنوز به ما يونيفورم زندان نداده بو  آن. سر او انداخت

كـت   مسعود آستين . كسى لباسى را كه زمان بازداشت تنش بود داشت
را لوله تلسكوپ كرد و گفت از توى سوراخ آستين كت خوب به بـالا  

بعـد از بـالاى همـان    . ديـد  ها را خـواهى   نگاه كن، درخشانترين ستاره
عجيب اين بود كه بار اول وانمود كرد آب . سوراخ روى او آب ريخت

ديگر ريخته است و گفت بابا جان بگذاريد كارمـان را بكنـيم    را كسى 
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طرف باورش شد و دوباره نشسـت تـا   ! آوريد چرا مسخره بازى در مى
حالا براى بار دوم آب ريخت و دسـتش را  . ها را ببيند مگر واقعا ستاره

سياسـت   رجوى اگر قاطى  .او به اين كارها بسيار علاقه داشت. رو كرد
 .شد من با استعدادى مىشد، شايد شو نمى

++++ 
در مورد اعضايى كه پرونده سبك داشتند و قرار بود آزاد شـوند،  ... 

علـى  . بپيوندنـد  سـازمان دوباره به شد كه پس از آزادى  ريزى مى مهبرنا
پدرش مدير كـل  . پدر بزرگش روحانى با نفوذى بود ،اكبر نبوى نورى

كبر هم سبك بود و بـه  پرونده ا. آموزش و پرورش تهران بود و با نفوذ
خواهـد   دستور سازمان خودش را نادم نشان داد كه هرچـه زودتـر مـى   

. پدرش سريع او را توانست بيرون ببرد. آزاد شود و برود دنبال درسش
و دو سال بعد در درگيري بـا سـاواك    سازمان او هم رفت ملحق شد به

 .كشته شد
 مجاهدين؟

گذاشت شش هفت  د و مىكر بله يعنى اگر پدرش اين كار را نمى -
 . ماند سالى زندان بگيرد، چه بسا زنده مى

 اولين ملاقات شما با خانواده تان كى بود؟-
ساواك كليه لوازم خانه   را كه ملاقات كردم گفتفريدون برادرم  -

يكـي از  . كردنـد خانـه تيمـى اسـت     مي فكر .را تخليه كرده و برده بود
دنـد و گويـا اسـتفاده    كـرده بو  تعميـر  هخـراب بـود   كه گويا ها  يخچال

يـك   .نيسـت پـس داده بودنـد    فهميدند خانه تيمى كه وقتى  .كردند مى
دوربين شكارى كه برادرم در سفرهاي قبلي اش براي مـن آورده بـود،   

اگـر سـاواك   . ته بـود برداش ـگفت كه ظاهرا يكى از بازجوهـا آن را   مي
ها ثابـت   دهخواست به خانوا ساواك مى فهميد مجازات داشت چون  مى

همه وسايل خانه را پس داده بودنـد جـز   . كند كه آنها درستكار هستند
نهايتا يك دوربين ديگر كه يغور و سنگين بـود داده بودنـد   . دوربين آن 
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التحصـيلى مـن از دانشـكده فنـى را      مـدرك فـارغ  . كه هنوز هم داريـم 
 .اشتباهى داده بودند به حداد عادل

 قبل از انقلاب؟
بودنــد و موقــع آزادى  ع گويــا در نظــاهرات گرفتــهآن موقــ بلــه -
 اوالتحصيلى مرا هم اشتباهى بـه   را كه داده بودند مدرك فارغش مدارك

جعـه بـه   بامرا 52 - 51همـان موقـع در سـال     توانست مى. داده بودند
 ،بود تقريبـا  66سال . داين كار را نكرده بو. دخانواده ما آن را پس بده

زنگ زده و برايم پيغـام  . زش و پرورش بودآمووزارت فكر كنم معاون 
مـن   من نرفتم دوباره زنگ زد و با خـودم صـحبت كـرد كـه     . داده بود

حداد عادل هستم و دانشنامه مهندسى شما را آن موقـع بـه مـن دادنـد     
معاونت آموزش انـدكي پـايين    من هم رفتم به . بياييد و تحويل بگيريد

با احترام رفتار كرد و يـك دو  خيلى هم  توي ايرانشهر،از پل كريمخان 
خـواهم ببيـنم شـما از چشـم      گفت مـى . ساعتى هم نشستيم گپ زديم

بينيد؟ من هم تقريبا چيزهـايى كـه بـه نظـرم      خودتان ماها را چطور مى
 .رسيد و گفتنى بود گفتم مى 

  
 زمان دادگاه در عمومي بوديد؟

. دگاهدر اسفندماه نهايتا من با سعيد محسن هم سلولي شدم براي دا
وسى خيابانى بـود و  سعيد متهم رديف اول بود، من دوم و بعد از من م

 .آورم ديگر به خاطر نمى... و عباس داورى
اولين دادگاه مجاهدين كه علني برگزار شد متهم رديـف اول ناصـر   

و بعد محمد بازرگـانى سـوم مسـعود رجـوى و چهـارم علـى         صادق
كنم تقى شهرام بـود و   كر مىدوست به ترتيب بودند و بقيه مثلا ف مهين
 .هاى ديگر خيلى

 ها چطورى بود؟ بندى اين دسته
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چهــار تــا از . خواســتند دادگــاه اول را علنــى برگــزار كننــد مــى -
. كـرده بودنـد    افراد كميته مركزى را براى دادگاه اول انتخابجوانترين 

از چهـار نفـر اول   دستكم سه نفر ها چهار نفرى بودند كه قرار نبود  اين
شود ولـى محمـد    خانواده گفته بودند بهمن اعدام مى  به. را اعدام كنند

بـود كـه    روحيه ما طـورى  . ام به من گفتند اين را خانواده. خورد ابد مى
اين اصلا چيزى نبود كـه كسـى جـا بخـورد جـو      . خنديديم هميشه مى

هاشـان   بچـه   كردند كـه  احساس مى. ها بود خيلى داغى در ميان خانواده
چنـين جـوى در اكثـر    . انى هستند كه بايد به آنهـا افتخـار كننـد   قهرمان

. ديدنـد  شهرستانها وجود نداشت، آنها برعكس خود را تحقير شده مـى 
هاى تهرانى چشم و گوششـان   اما در جلو زندان و در تماس با خانواده

 .شد باز مى
 ...پس اين قضيه تبريك شهادت را شماها باب كرديد 
بـرادرم خـانواده ام را   عـدام  پـس از ا كه قات در اولين ملا! شايد -

تبريـك گفتنـد،   شهادت محمـد را بـه مـن    زن برادرم و خواهرم ديدم، 
 .اصلا رسم شده بود

 خانواده شما كه مبارز نبودند؟
خانواده من خوشحال بودند كه خوب  از طرف ديگر! شده بودند -

شده بودند و ها داغ  جو اينطورى بود خانواده. شد يكى از ما زنده ماند 
شـدند   مـى   جمـع  ديگرخانـه هم ـ . مرتب با هم بودنـد و تنهـا نبودنـد   

مادر مـن هـم كـه اصـلا اهـل      . خواندند سياسي تند و تيز مىهاي  شعر
 .سياست نبود سياسى شده بود

 كردند؟ شما را شماتت نمى! جالب است
و  خاله من سياسى نبود. كردند هايى بودند كه شماتت مى خانواده -
خيلي هم همديگر را دوست  .در سياستالبته فقط  موافق نبودم با مادر
خاله ام كه من ايشان را كمتـر از مـادرم    .كردند با هم بحث مى .داشتند

دوست نداشتم، واژه زنداني هنوز برايش تـابو بـود و شـايد در اوايـل     
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البته همين فاميل مخصوصـا پسـر   . برايش به معني دزد و خلافكار بود
آنكه برادرم اعدام شد و ديدند كـه موضـوع مـا جـدي      پس ازها  خاله

است با بسيج افراد ذي نفوذي كه دور و برشان بـود مـانع اعـدام مـن     
  .شدند

 دندان درد داشتيد؟...گفتيد در فاصله
. كـرد  دندانم درد مـى . اين در فاصله دادگاه اول و دادگاه دوم بود -

ت سرخ و سفيد و پزشكيار زندان اوين مردي بود گرد و قلمبه با صور
روبـاه  . كـرد  گرد و در حدود پنجاه ساله كه خود را دكتـر معرفـي مـى   

كـرد از   مـي  داد امـا سـعي   مي صفت بود ظاهرا خودش را دلسوز نشان
داد هـر كـس چطـور اسـت و چـه       زندانيها حرف بكشد و گزارش مى

ها  آوردند توى اين خط از ارتش مى  اما كادر پزشكى كه. اى دارد روحيه
آمـد بـراى    اى يكـى دو روز مـى   يك دكتـر دندانپزشـك هفتـه   . ندنبود

نپزشكي كه دنـدانم را  ااين دند. من را پيش او بردند. كارهاى اورژانس
دندانپزشـك  . و بسيار مودب كرد، ساواكى نبود، كادر ارتش بودمعالجه 

 من بـرعكس . اصرار داشت عصب دندانم را بكشد و بعد آن را پر كند
. آمپـول بـي حسـي را زد   . ه را بكند و راحتم كنـد خواستم قال قضي مي

ديگر كه اين ي  كشم و جلسه مي گفت حيف است اين جلسه عصب را
 هفته اي يك روز. شود مي برايت دندانها  سال. مكن مي آيم پرش مي جا
نوبـت  . كشيد مي آمد و معمولا به راحتي و بدون جر و بحث دندان مي

خنـده ام  . ود دندان مرا حفظ كنـد من كه شده بود انگار ويرش گرفته ب
اي مـادرم  مهاش نگاه كردم، عسلي بودند رنگ چشمهتوي چش. گرفت

 براحتي. آمپول هنوز اثر نكرده بود. و ده پانزده سالي جوان تر از مادرم
 فكـر كـرد شـوخي   . امـا او بـاورش نشـد   . زدم. توانستم حرف بزنم مي
ب تر و خندان تـر از آن  ظاهرا قيافه ام به رغم درد دندان، شادا. مكن مي

توانسـت   او اصلا نمى. بود كه بشود باور كرد بزودي اعدام خواهد شد
 حـالا ديگـر   .آن روحيه ما را و آن فـازى كـه در آن بـوديم درك كنـد    
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كار ساده اي نبـود  . توانستم به راحتي به پرسش هايش پاسخ بدهم نمي
ي  ي پارچـه ريخـت رو  مـي  دهـانم ي  بزاقم از گوشه. دارو اثر كرده بود

ديگري ي  دفعه. م را بستمنامچش. سفيدي كه نيم تنه ام را پوشانيده بود
انگـار كـه تنهـا    . آفتابى بود ،آن روز. من ديگر او را نديدم. در كار نبود

همان خلق آرماني و ذهني كه براي خودمان  در سيل خروشانو نبودم 
ل مـردم ايـن سـي    كـه مـي   كـردم و وقتـى   جعل كرده بوديم حركت مـى 

يم و واقعا برداشت ما اين بود و مـا ايمـان داشـت   . داشت  خروشان ادامه
چنـان  در   افـرادى كـه  اسـت بـراي   روانى  نياز م اين يكنك مى من فكر

نياز عميق درونى به اين ايمـان   .روند و جلو مى گيرند مي شرايطي قرار
 .و اين روحيه و اميد به آينده

ا زمانيكه دادگاه تشـكيل شـود   بعد از اينكه شما را گرفتند در واقع ت
 . آيد بگوييد مي در ضمن هرچيزي كه بيادتان يك سال طول كشيد؟

آنقدر هم خر تو خر بود، . گرفتند 50ما را اول شهريور  .، كمترنه -
جاى بهمن، احمـد   شهريور نوشته بودند و اسم من را به 4در حكم من 

ن حسـينى  هـاى سـنگي   نوشته بودند كه سر اين يك مشت هم از دست
 .را صدا زده بود، من هم جواب ندادم احمد بازرگانآمده بود . خوردم

رضا باطرح قبلى فرار كرد كه يك حمام دو (كه رضا فرار كرد  وقتى
هـا   ساواكى) دره را انتخاب كردند و رفت آنجا و از در فرعى فرار كرد

  . حمام منتظر بودند كه احمد را بگيرند  در بيرون
يـك  . علل شكست بندى  ا نشستيم به بحث و جمعدر بند عمومى م

طرف ساواك و شهرباني بود با همه امكاناتشان و طرف ديگر ما بوديم 
بعـد از انقـلاب كوبـا    . با تعدادي محدود آنهم كاملا در دسترس پليس

هيچكدام از سازمانهاي چريكي آمريكاي لاتين هم موفق نشـده بودنـد   
. تيمي فقط مسـئله زمـان بـود   هاي  كشف خانه. كه براي ما نمونه باشد

در ت، سرنوشت محتوم ما بود شكس. دانستيم مي را خودمانها  همه اين
منظور ما از بررسي علل شكستمان اين بود كه وضـعيت  . تقدير ما بود
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خواسـتيم در جريـان    مـي  كـه  ما در مقطع سال پنجاه و با توجه به اين
رگ اعـلام موجوديـت   دوهزار و پانصد ساله با چند اقدام بزهاي  جشن

كنيم، با دستگيري غيرمنتظره مان در اين زمينه كاملا نـاموفق بـوديم، و   
توضيح بـالا  . به اصطلاح در موضع آش نخورده و دهان سوخته بوديم

لازم بود چون معناي يك واژه در يك پس زمينه يك چيز است و ايـن  
. دشـو  مـي  پس زمينه كه دگرگون شود معناي همان واژه نيـز دگرگـون  
  .براي اين كه شما بدانيد منظور ما از واژه شكست چه بود

با اين توضيحات، جمع بندي كـه در زنـدان شـد، مهمتـرين علـل      
يكى اينكه ما خيلى به تئـورى  : داد مي شكست ما را به دو عامل نسبت

هاى نـوين   اى از شيوه داديم تا به عمل، ديگر اين كه ما هيچ ايده بها مى
هـا همچنـان بـه     كـرديم آن  واك نداشتيم و فكر مىتعقيب و مراقبت سا

  كنند،  شكل قديم تعقيب مى
بيشتر اين بود كـه  .  بندى بوديم در سلول كه بوديم كمتر دنبال جمع

بردنـد،   گرفتنـد دوبـاره مـى    چه خبر؟ يعنى هر كس جديـدى كـه مـى   
بـراى    چيـزى نگفتـى هـر وقـت كـه       بازجويى كه چرا راجع به فلانى

مهمترين مسئله آن بود . داشت زدند آدم را ترس برمى بازجويى صدا مى
لو رفته و چه چيزى لـو نرفتـه و    كه آدم بداند در آن شرايط چه چيزى 

كـرد بـه زدن كـه بگـو،      بازجو هم معمولا اينطور بـود كـه شـروع مـى    
كـردى   مـي  زدند و تو انكار كه هي مى وقتى. را بگو چيزهايى كه نگفتى 
ه معرفـى نشـود و اطلاعـاتى كـه تـو دارى      عرض ـ بازجو براى اينكه بى

گـاهي يكـي از   . داد بازجوى ديگر از تو در نياورد يك سر نخ بهت مى 
دانسـتند اطـلاع تـازه اي نـدارد كـه بـه رفـيقش بدهـد          مي اعضا را كه

گفـت فـلان    گذاشتند، و او مى آدم را با او تنها مى آوردند و لحظاتى  مى
بازجويى ها  برخي فيلمنامهكه در برخلاف اين چيزى . چيز لو رفته بگو

كنـد كـه    كنند كـه سـينه سـپر مـى     معرفى مى  شونده را يك آدم قهرمان
معمـولا اقتصـاد   . اينطورى نيسـت  ،گويم دانم ولى نمى گويد من مى مى
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در  كـه  خواهى متقاعد كنـى  را مى گر شكنجهاينطورى است كه  شكنجه 
. لاعـاتى نـدارى  هـيچ اط  آنها حساس است اين مواردى كه او سخت به

باشد  هم بستگى به اين دارد كه چقدر اطلاعات از تو داشته  گر شكنجه
كند و  قلمداد مى  يا مسئله را مبهم .كيوى بالايى داشته باشد و چقدر آى
كند در يك مـوردى   بينى كه گمراهت مى كند كه تو يهو مى شكنجه مى

اف كردن و كه اصلا اطلاعات ندارد تو ممكن است شروع كنى به اعتر
شـود كـه تـازه بـه ازاى آن بيشـتر هـم بايـد         يك چيز جديدى باز مى

معمـولا  . هـا را ازت بيـرون بكشـد    ات بكنـد كـه بقيـه حـرف     شكنجه
كنـد   يا وانمود مى اى نيستم  كند كه من كاره بازجويى شونده وانمود مى

ترسـد اصـلا آن احـوال قهرمانانـه نمايشـى بـا        كه خيلى از شكنجه مى
 .خواند نجه نمىاقتصاد شك

  
كرديد كه معمولا اگر  تان صحبت مىهشما راجع به اين قضيه در گرو

 زمانى بگيرنتان چه كارى بايد انجام دهيد؟
بله، آن موقع بيشتر باورمان بر اين بود كه ايمان قـوى مـانع دادن    -

ايـن مسـئله كـه مقاومـت     . شود اطلاعات به دشمن در زير شكنجه مى
ن در مقابل شـكنجه حـدى دارد بعـدها بـه     گوشت و پوست و استخوا

 .قبلا فرض بر اين بود كه فرد بايد مقاومـت كنـد  . رسميت شناخته شد
از آن پـس رفقـايي كـه     .در عمل ديديم كه مقاومـت هـم حـدى دارد   

را داشـتند  ) يـك خانـه تيمـى   فقـط  نشانى مثل (اطلاعات حتا معمولى 
ها همه مـال   اين. شتندگذا مى  سيانور در زير زبانشانرفتند  مي بيرون كه

بـه  و نبـود   سيانور وزنه  50در اول شهريور. بعد از دستگيرى ما است
آنها هـم نـه   ، تازه بودنمسلح كس ديگري گروه تداركات غير از سران 

هاى  آدمو ديديم كه گرفته بوديم  ما ساواك را خيلى دست كم. هميشه
رون بودنـد  كـه بي ـ هـايي   بچـه باهوشى در آن هستند و بعد از آن ديگر 

گرفته بودنـد   افرادى كه با جرم خيلى پايينى حكم. جمع شد انشحواس
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هاى مخفى و بـدون خبرنگـار    سازمان به آنها تكليف كرد كه در دادگاه
 .هرچه زودتر بتوانند بروند بيـرون خفيف هاي  محكوميتكنند تا دفاع ن

 بودند كه تجارب جديد را بردند بيرون در همـان كاغـذهاى  ها  نهميو 
آنها غالبا دانشجوهايى بودنـد كـه يـا    . به سازمان منتقل كردندو سيگار 

كه هر چنـد توسـط    ،سمپات بودند يا اعضاى ساده و در حال آموزش
سـال پنجـاه   . لو نرفته بود بودنشان ساواك دستگير شده بودند اما عضو

بـود  در چنگشـان  گير بود، از اينكه كميتـه مركـزى    ساواك خيلى سهل
كردند كه اين جوانـانى كـه    ست بودند و اصلا تصور نمىسرم ومغرور 

كانـال ديگـر   . برنـد بيـرون   شـوند چـه تجـاربى را مـى     دارند آزاد مـى 
بـين   بودند، بسيارى از اطلاعات رد و بدل شـده  ها  زندانيهاي  خانواده

كـار   هـا محافظـه   بعضى خانواده. ها بود زندان و بيرون از طريق خانواده
بين سـازمان و زنـدان نقشـى     در تبادل اطلاعات  بودند اما برخى ديگر

دانست، از  ها چيزهايى بود كه ساواك آن موقع نمى اين. اساسى داشتند
 .به بعد بود كه متوجه شد و طبعاً همه چيز تغيير كرد 52

  
 ؟نژاد را بعد از دستگيرى ديديد حنيف كياولين بار 

رگرداندنـد بـه   از عمـومي ب مرا گفتم كه احتمالا حدود بهمن ماه  -
هـم    زاده فام و عسـكرى  رسول مشكينارد كه شدم و .نژاد حنيف سلول

ديـديم خيلـى    وقتـى اولـين بـار همـديگر را مـى      ،خب. ندبودهمانجا 
  .شديم خوشحال مى

 
 چرا شما چهار تا را انتخاب كردند؟

البته اينهـا  . خواستند دادگاه مرا با حنيف بگذارند مي شايد در ابتدا-
  .پايه استحدسيات بي 

  
 نژاد را شكنجه كرده بودند؟ حنيف



 167  

نژاد دستگير شد، فشار روي او خيلي زياد بود  كه حنيف وقتى، بله -
در حـدى كـه يـك سـرى از     . زيـادي بـدنبالش آمـد   هاي  و دستگيري

من دقيـق يـادم نيسـت چـه كسـانى      . اعتراض كردند مجاهدين زندانى 
آيند اينجـا   گفت مى مىدر مقابل اين اعتراضات، محمد . اعتراض كردند

 . روند بيرون شوند، مي تر مي پخته
 ؟...توانست مقاومت بكند يا ها نمى يعنى در مقابل بازجويى

م كـه در فاصـله   كـن  مـي  فكـر . مكـن  مـي  حالا كه به گذشته نگـاه  -
دستگيري ما در اول شهريور پنجاه و دستگيري حنيف، سـاواك خيلـي   

تحت نظر داشته و گذاشـته بـود    را حفظ كرده و بسياري راها  از سرنخ
آمد كـه در   نمي ساواك بدش. كه آنها را پس از دستگيري حنيف بگيرد
 حـالا فكـر  . را لو داده استها  زندان اين شايعه بپيچد كه حنيف خيلي

م كه حنيف در واقع قرباني نقشه زيركانه ساواك شده و سـاواك  كن مي
ته بود پس از حنيـف  با زرنگي افرادي را كه پيش از حنيف عمدا نگرف
بـه هرحـال پـس از    . گرفت و گذاشـت كـه آن شـايعه درسـت شـود     

دسـتگيرى او پـاداش و   . دستگيرى حنيف ساواك خيالش راحـت شـد  
در واقع در آن زمـان  . آورد و فكر چيز ديگرى نبودند مى ترفيع برايشان 

هرگـز    خـود حنيـف هـم   . دانسـت  ساواك كار سازمان را تمام شده مى
مـن ايـن را شخصـاً از    . اش كرده باشـند  ويد زياد شكنجهنشنيدم كه بگ

دوباره بحث مطرح شد و اگر   خودش شنيدم در سلول كه با هم بوديم
) كـه بسـيار هـم شـكنجه شـده بـود      (زاده  اشتباه نكنم محمود عسگرى

مطرح كرد كه چرا بدنبال دستگيري شما اين همـه آدم دسـتگير شـد؟    
البتـه  . بيننـد  نـد زنـدان دوره مـى   آي محمد هم گفت كه اشكال ندارد مي

شـنيديم،   مي كه با سر به زير افكنده اين حرفها را از رهبرمانها  براي ما
م همه ما در حق حنيف بسيار كن مي حالا حس. زياد هم قابل قبول نبود

بـه هرحـال آنهـايى كـه      .اشتباه كرديم و گول نقشه ساواك را خورديم
اين كـه  . شتر در زندان نماندندساواك گرفت چند ماه تا يكى دوسال بي
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كنم اگر در  فكر مى. توانم بگويم من دقيق نمي ؟ها چه كسانى بودند اين
در دسترس هسـتند   اين مورد كنجكاو هستي بهتر است به سايرينى كه 

  . مراجعه كني
 
كرديد؟  در مورد چه مسائلى صحبت مى ديگر چيزي به ياد نداريد؟ -

 هم بوديد؟ و چند وقت پيش 
نـژاد پـس از دسـتگيرى يـك      حنيـف  .سه هفته شايد هم يك ماه -

اين كه ما زيادى خودبين شـده بـوديم   . كردچيزها را جمع بندي سرى 
كـرديم اصـل    ديـديم و فكـر مـى    و غير از خودمان چيزى ديگر را نمى

داديم  خودمان بها مى ديديم و خيلى به  تشكيلات است و جامعه را نمى
 .داديم را نداريم اين بهايى كه به خودمان مى شويم كه و حالا متوجه مى

فـام از   اختلاف نظرى كه همان موقع بين من و مشـكين  ولى يادم است 
سـر اهميـت تعليمـات    بـر  نـژاد از سـوي ديگـر بـود      يكسو و حنيـف 
. داد حنيف به اين تعليمات ايدئولوژى خيلى اهميت مى. ايدئولوژى بود
   .فام اين نظر را نداشتيم من و مشكين

 در همان سلول باهاش مطرح كرديد؟
مـن و رسـول   . كـرد  از تعليمات ايدئولوژيك دفاع مى  حنيف. بله -

امـا  . آن موقع رسول گرايشات ماركسيستى قوى داشـت . نبوديمموافق 
بـا  در دادگـاه  ياتمـان  دفاعمحتواي كه اين گرايشات را داشتيم  وان و م

لاتى يـا رسـم و سـنت    اين يك نوع آرم تشكي .بقيه رفقا فرقي نميكرد
 .تشكيلاتى بود

شما به خاطر آن شخصيت تئوريكى كه داشتيد به واقع انتقادتان روى 
كرديـد يـا    مـى  نژاد مطرح  محتواى ايدئولوژِيك سازمان بود كه با حنيف

 گرايى سازمان؟ اينكه بر غير عمل
هــاي  كتــاباگــر كســى بــا  آن موقــع ايــن عقيــده را داشــتم كــه -

تواند مبارزه كنـد بگـذار    شود و بهترمى تر مى قوىن ايدئولوژيك سازما
اند لزومـى نـدارد كـه     هايى كه مثل من و رسول آن اما. اين كار را بكند
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كننـد   ماها وقتمان را روى اين چيزهـا بگـذاريم، اعضـايى كـه فكرمـى     
   .دهد ايدئولوژى بخوانند عقيده مى ايدئولوژى به آنها استحكام

   
  يد؟چيز ديگرى  به خاطر ندار

رسـول بسـياري از مسـايل و اشـكالات سـازمان را از چشـم       . چرا
. مـن بـا او موافـق نبـودم    ها  در اين مورد. ديد مي آنايدئولوژي التقاتي 
داشتند كمتر از ما نبود و ندانم كاري و بي نظمي ها  اشكالاتي كه فدايي

ايـن چيزهـا   . و توجيه كاري همانقدر كه در ما بـود در آنهـا هـم بـود    
. بود و ارتباطي با ايدئولوژي نداشتندها  به رفتار و شخصيت آدممربوط 
آمد كه رسول ماركسيسم را ايـدآليزه كـرده و آن را حـلال     مي به نظرم

تقي شهرام را از ناصـر  هاي  چند سال بعد كه تحليل. داند مي مشكلات
  .جوهري شنيدم بياد رسول افتادم

  
  يست؟حنيف نژاد وارد بحث شما نشد؟ چيزي يادتان ن

 كـرد و هـيچ   مـي  همين طـوري دوسـتانه و بـا محبـت مـا را نگـاه      
گرفـت؟ يـا ايـن     نمـي  نفهميدم آيا ايرادات رسول را جـدي . گفت نمي

شـايد آن  . به هر حال رسول هم ادامـه نـداد  . دانست نمي بحث را وارد
شـد كـه    مـي  جوي كه بود و اين كه بزودي اعدام خـواهيم شـد مـانع   

شـود جمـع كـرد دنبـالش را      نمي امه اش راكه معلوم بود ادهايي  بحث
  .بگيريم

را كه به طور وضوح هايي  چون قبلا ازم خواسته اي كه صحنهحالا 
  : به خاطر دارم به ريز و با جزئيات بگويم حالا وقتش است

شد كه ما را بـه سـلول محمـد     مي روز دستكم هفت هشت روز آن
رده بودنـد و گفتـه   من را از اطاق عمـومي پـايين آو  . منتقل كرده بودند

بــا رفقــاي اطــاق عمــومي . بودنــد كــه وســايل شخصــي ام را بــردارم
خداحافظي كرده بودم و درجه دار ارتشي مامور ساواك غر زده بود كه 
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ماها به هنگام وداع اين احسـاس متقابـل را   . خداحافظي را طول ندهم
 داشتيم كه شايد ديگر هرگز همديگر را نبينيم و پس از روبوسي بازوي

در . داديم مي همديگر را به نشانه مقاومت تا پيروزي خلق قهرمان فشار
ديـد كـه همـين خلـق قهرمـان       نمـي  زمان كسي از ما به خواب هم آن

وقت تازه شروع روزهـاي شـوم بـراي     بالاخره پيروز خواهد شد و آن
درجه دار سـاواكي آسـتين   . همين روشنفكران خوش خيال خواهد بود

از زيـر چشـم بنـد    . همراه با او گام برمي داشتم كشيد و من مي كتم را
ديدم كه وارد راهرويي شدم كه برايم آشنا بود همان راهرو پيشـين بـا   

ايـن نشـانه آن بـود كـه     . آستينم را ول كرد. سلولهاي دو طرف آن بود
صداي باز و بسته كردن دريچه كوچـك روي  . توقف كردم. رسيده ايم

يش از بـازكردن درب سـلولها از   رسم بود پ. درب سلول بگوشم خورد
حـالا نوبـت   . كوچك وضعيت داخل سلول را وارسـي كننـد  ي  دريچه

 وارد. چشم بند مرا باز كرد يعني بايد وارد سـلول شـوم  . چشم بند بود
اول بار بود كه پس از دسـتگيريم  . شدم درب سلول را سريع بست كه

سـول را و  بوسـيدم حنيـف را ر   مي كردم و مي اين رفقاي عزيزم را بغل
حـالا هفـت   . هفته اول جمع چهار نفره ما چه زود گذشـت . محمود را

با هيجان و ضمن حركـات   رسول. روز گذشته است هشت روز از آن
دارد كـه از  شورشـي در زنـدان   حركت   تند سر و دست اصرار به يك

را خلـع سـلاح كنـيم و    هـا   يك فرصت مناسب استفاده كنيم و نگهبان
صـورت لااقـل يـك     كشـند در آن  ما را كـه مـى    گفت مى. بزنيم بيرون
كف سلول پتوي سربازي به رنگ قهوه اي تيـره پهـن   . ايم اقدامى كرده

حنيف پشت به ديوار و رو به درب نشسـته و بـا دسـتمال كتـاني     . بود
كوچكي كه هميشه يكيش را در جيب شلوارش داشت شيشه عيـنكش  

يعنـي كـه مشـغول    كـرد   مـي  معمولا هر وقـت ايـن كـار را   . را ميماليد
رسـول و مـن كـف سـلول و     . انديشيدن بر روي مسئله مهمـي اسـت  

محمود عسـگريزاده پشـت بـه ديـوار     . تقريبا پشت به درب نشسته ايم
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حنيف پيشنهاد . همگي روي پتو نشسته ايم. سمت چپ سلول داده بود
اين را در همان آني كـه از پـاك كـردن    . رسول  را جدي نگرفته است

غ شد و سرش را بلند كـرد و لبخنـد زد و نگـاه پـر     شيشه عينكش فار
اصـلا و انگـار كـه رسـول آن     . مهرش را به ما دوخت ديدم و فهميدم

محمود سرش . پيشنهاد را نداده و بيش از همه منتظر نظر محمد نيست
را پايين انداخته با دست چپ چانـه اش را ميماليـد و در فكـر بـود و     

رسـول كـه زل زده   . ژاد نظر بدهدمعلوم بود كه منتظر است تا حنيف ن
بود به حنيف وقتي سكوت حنيف را ديد و حدس زد كه گويا چيـزي  

گرش را بـه مـن   شاز او نخواهد شنيد به طرف من چرخيد و نگاه پرس
بهار يا تابستان سـال  . شناختم مي شد كه  رسول را مي دو سالي. دوخت

ر بلـوار  خانه سـعيد د  استراتژي درهاي  ن بحثچهل و هشت در جريا
زمـان دوسـتي    كشاورز براي نخسـتين بـار همـديگر را ديـده و از آن    

كوتاه قد ريزه ميزه سفيد پوست بود بـا  . عميقي بين مان ايجاد شده بود
كرد ذهـن   مي گاه كه شروع به بحث نآو . چشم و ابرو و دهان ظريف

شكوفا و خلاق او در بارش كلمـات و حركـات تنـد و تيـز دسـتها و      
از همان زمان هـر دو  . كرد مي همچو مني را جذبي  هصورتش شنوند

. مان جذب هم شديم و متوجه شديم كه چقدر وحدت فكـري داريـم  
در يك جمع پنج شش نفره در باره اسـتراتژي جنـبش، او و مـن گـاز     

 شـد بـه پـيش    مـي  انبري انديشه واحدي را كه در همـان زمـان تنيـده   
تم كرد به شهر زادگاهش همان سال بود يا چهل و نه كه دعو. برديم مي

رفتيم و چه مناطقي را بازديد كرديم هيج يادم نيسـت الا  ها  كجا. شيراز
 رشته پايان ناپذير حرفها و بحث هامان كه در هيچ موردي به بن بست

اگر در خانه تيمي بوديم بـه  .انگار ذهن هامان مكمل هم بود. رسيد نمي
خوردن گذشته و كرديم كه ساعت هاست وقت غذا  مي كرات فراموش

كاويد و آخر سر اگـر انـدكي نـان     مي وقت او بود كه گوشه كنار را آن
آمد دو بـاره   مي مانده و تكه پنيري خشكيده  يا چند دانه خرما گيرمان
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در آن چند روز سفر شيراز اصلا به يـادم  . گرفتيم مي بحث هامان را پي
رسـول  پس از آن سفر . نيست كه غذاي درست و حسابي خورده باشم

بي واو درگير ماجراي نجات رفقاي زنداني مان در د. را بسيار كم ديدم
شد و همراه بـا حسـين روحـاني و يكـي ديگـر از رفقـا اينكـار را بـا         

رسول در مهرماه سال پنجاه  همراه با دو نفر از رفقا . موفقيت انجام داد
و نقش فرعي داشـته  در عمليات گروگانگيري ناموفق شهرام پهلوي نيا 

حالا او بـود كـه منتظـر    . چند روز بعد توسط ساواك دستگير شده بود
مگر نـه ايـن بـود كـه او و مـن      . من بود كه از پيشنهادش حمايت كنم

انديشيديم و به نتايج واحدي ميرسـيديم؟ رسـول    مي هميشه مشابه هم
يك انقلابي و مبارز فعال همه جانبه و همه فن حريف بود، هم در نظر 

 ـ ام يك نظريه پرداز و ه. و هم در عمل ك نقلابي تئوريك بود و هـم ي
هنوز هـم آن نگـاه پرسشـگرش در    . انقلابي حرفه اي و يك سازمانده

پيش چشمم هست و اين كه چطور در  همان چند ثانيـه آن نگـاه كـه    
ابتدا پرسشگر و اميدوار و پر حرارت بود به سردي و يـاس گراييـد و   

شين نيست يا همان رفيق بهمنـي  دريافت كه يا اين همان رفيق بهمن پي
كه او براي خودش ساخته و پرداخته بود هيچوقت محكم و بي تزلزل 

اما واقعيت اين بود كه من دسـتكم در آن دوره از زنـدگيم   . نبوده است
هرگز از مرگ نهراسيده ام و اين را در تمامي اوقاتي كه ميدانستنم كـه  

امـا  . و لمس كرده امهمه ما سرنوشت مشابهي داريم در اندرونم حس 
. براي كشتن بدترين دشمنان اصلا روحيه پذيرنده و آماده اي نداشته ام

شايد با درك و دريافت اين روحيه من بود كه حنيف نژاد من را بـراي  
  . گروه سياسي پيشنهاد كرده بود

 
 گفت؟ نژاد چه مى حنيف

در بـاره  . در مورد پيشنهاد عمل شورشي رسول كه چيزي نگفت -
اين را بگويم كه عليرغم  .بندى او ادامه مبارزه بود جمعر مسايل اما ساي

نژاد بـا مـن هميشـه بسـيار      اختلاف نظرهاى ايدئولوژيك رابطه حنيف
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آميز نگاه  هيچوقت نديدم كه به من به جز آن نگاه محبت. صميمانه بود
كنم بسيار خوب  و فكر مى  او سخت به من اعتماد داشت. ديگرى بكند

رغم همه نظرياتم من آدم وفاداري هسـتم و كسـى    انست كه بهد هم مى
 . بيندازم  نيستم كه جريان راه

 موقع خداحافظى و آخرين ديدار هم چيزى رد و بدل نكرديد؟ 
صـدا  . دانستيم خداحافظى را هم به خاطر ندارم چون از قبل نمى -
 بردند و معمولا برمـي گرداندنـد امـا اگـر برنمـي گشـتيم       كردند مى مى

گفتنـد وسـايلت را    به ندرت مى. وردآ مي فرستادند وسايلمان سرباز مى
را   گفتنـد وسـايلت   رفتـيم، مـى   مثلا از انفرادى به عمومى كه مى. بردار
. اما كلا حساب كتاب نداشت. رويم دانستيم كه عمومى مى ما مى. بردار

سعيد  بعد از آن با. آيد ها يادم نمى در مورد انفرادى چيزى اضافه بر اين
بنـدى   محسن دوتايى هم سلول بوديم دو سه نفر ديگـر هـم در گـروه   

. ديـديم  مـي  دادگاه ما بودند اما در سلول ما نبودند ما آنها را در دادگـاه 
. وبرويـى مـا بـود   ديـف ر ردورتـر و در  سـلول  چند نژاد  محمد حنيف

كـرد تـا بـه دستشـويي بـرود صـداي        مي نگهبان درب سلول او را باز
كمربنـدت را محكـم ببنـد و    «خوانـد كـه    مي شنيدم كه مي محكمش را

هركه گريـزد ز خراجـات   «: خواند مي و يا اين شعر را» آماده مرگ شو
در مسـلخ عشـق جـز نكـو را     «: و يـا » شهر، باركش غول بيابـان شـود  

اين را . راستي اين آخري تكيه كلام اصغر بديع زادگان هم بود» نكشند
خنك آن قماري بـازي كـه بباخـت    ": بگويم كه تكيه كلام من اين بود

اما پـس از آن نگـاه    "بنماند هيچش الا هوس قمار ديگر. هرچه بودش
 .اندماين شعر را نخوه و بي پاسخ مشكين فام ديگر پرسند
  

آيد حرفهـايي كـه رد و بـدل كرديـد را      لطفا تا جايي كه يادتان مي
ها  ره دستگيريبازگو كنيد، درباره خود سازمان، درباره ايدئولوژيش، دربا

 .ها عادي، شوخي يا حرف
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 .نفر اعدام شدند و فقط من ماندم 3بله ما چهار نفر بوديم كه آن  -
ديل سـازمان بـه   سش مطرح است كه چرا روي تبحالا براي من اين پر
كرديم كه پيگيـري   مي ؟ انگار بفهمي نفهمي حسجبهه هيچ بحثي نشد

آن جو كه همه زير حكـم  د و در كن مي اين بحث بين ما اختلاف ايجاد
دانـم هرچـه بـود ايـن بحـث       نمي .اعدام بوديم نياز به وحدت داشتيم

فقط يـك  البته اين (توانم با قاطعيت بگويم مي من. درنگرفت و باز نشد
لا آمـادگي پـذيرش تبـديل    كه حنيف در آن شرايط اص ـ) ستاحدس 
ان از هم .مادگي بحثش را هم نداشتحتا آ. جبهه را نداشت ن بهسازما
شود در سـازمان   مي كه اگر كسي ماركسيسترسم تشكيلاتي اين زمان 

بماند و سازمان از ذهن و توان او استفاده كند اما ايـن موضـوع علنـي    
ــدوين  . نشــود گذاشــته شــد ــرژي عظيمــي كــه روي ت آن وقــت و ان

نقـش   بود با سياست جبهه اي كـردن، ايدئولوژي سازمان گذاشته شده 
شد به سازمان يا جبهـه   مي ت سازمان تبديلدر آن صور. شد مي بر آب

اي كه ديگر كـاري بـه ايـدئولوژي افـرادش نداشـت يـا در مقابـل آن        
در حــالي كــه ســازمان نقطــه قــوت خــودش را  . حساســيت نداشــت

جامعه نيز هاي  واقعيت. باليد مي دانست و به آن سخت مي ايدئولوژيش
راله پـاكنژاد  نشان دادند كه افرادي مثل مصطفي شعاعيان پـيش، و شـك  

كردند كارشان نگرفـت و   مي پس، از انقلاب اسلامي، كه جبهه اي فكر
ماركسيستي خالص رشد كردند و باليدند و بزرگ هاي  عملا يا سازمان

شـد   مـي  جامعه داشت دو قطبي. مذهبي خالصهاي  شدند و يا سازمان
به معني شنا در خلاف جهت حركت شايد در حالي كه جبهه اي شدن 

 .ه بودرودخان
+++++  

  .از دادگاه و چگونگي آن حرف بزنيد
كه همان آخري (اصطلاحا دادگاه نخستين را دادگاه بدوي و دومي 

هـا   بحث اين بود كـه دفاعيـه   .شود مي دادگاه تجديدنظر خوانده) است
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هاى  چطور گفته بشود كه هركسى يك قسمتى را بگويد مثلا يكى جنبه
د ديگرى وابستگي رژيم به آمريكـا  حاكميت را زير ضرب ببر اقتصادى 

هـاى مـا    دانستيم كه دادگـاه  مى... و به طور كلي امپرياليسم جهاني را و
هـم ايـن ارزش را     دادرسى ارتشهاي  سرهنگغيرعلنى خواهد بود و 

بيشتر براى اين بود كـه بيـرون   . ندارند و دفاعيات ما هم براى آنها نبود
دفاعيه منتشـر شـود وگرنـه معمـولا     عنوان  داده شود كه بعد از اعدام به

جاهايى كه واژگان . ها را تا آخر بخوانيم گذاشت اين رييس دادگاه نمى
گفتيم مثلا رژيم استعمارى و  رسيديم و مى توهين آميزبود تا به آنجا مى

رئيس دادگاه كه رنگش سفيد شده بود حرفمـان  ... مرداد و 28كودتاى 
كسى هم در دادگاه نبود كـه  . دهيمگذاشت ادامه ب كرد و نمى را قطع مى

هـا   افتاد كه بـه يكـي از  خـانواده    مي بندرت اتفاق. (حرف ما را بشنود
داد كـه اگـر    رئـيس اول تـذكر مـى   ). اجازه دهند در دادگاه شركت كند

دهم ادامه بدهى و دوباره  دوباره بخواهى از اين حرفها بزنى اجازه نمى
دفاعيه را هم كه نوشـته  . مگذاشت صحبت كني كرديم نمى كه شروع مى

ما قبلا يك نسخه از دفاعيه مان را روى كاغذ سـيگار  . گرفتند بوديم مى 
هاى مجاور رد  كرديم از طريق ارتباطات با سلول نوشتيم و سعى مى مى

 . كنيم تا بماند
 سهم شما براي گفتن در دادگاه چه بوده؟

دفاعيه من بعنوان مسئول گـروه سياسـى، تحليلـي از     -
 .تگي سياسي رژيم بودوابس

 شما با هم آنجا بوديد؟ 51با سعيد محسن تا سال  
م من و سعيد از اواخر اسفند پنجاه تـا شـايد نيمـه    كن مي بله فكر -

  . ارديبهشت پنجاه و يك با هم در يك سلول بوديم
كه نزديك دادگاه شد شما و سـعيد محسـن يـك پرونـده      يعنى وقتى
 بوديد ديگر؟
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. من و سعيد محسـن در يـك سـلول بـوديم     1351بله عيد سال  -
ها اسما انفرادى بودند اما عملا سه چهار پنج نفرى در يك سلول  سلول

يكى از علـل ايـن كـه    . بوديم و اين خيلى بهتر از آن بود كه تنها باشيم
انفرادى بردند شـايد ناشـى از آن بـود كـه اخبـار        ماها را از عمومى به
عمـومى اخبـار بيـرون بـه هـر حـال       در بنـدهاى  . بيرون به مـا نرسـد  

به طرق مختلف بالاخره در اين سى نفـرى كـه در   . رسيد زندانيان مى به
اتاق بودند افرادى كه ملاقـاتى داشـتند از طريـق ملاقـاتى كلـى خبـر       

ايـن باعـث   . توانست همـه درزهـا را بگيـرد    ديگر ساواك نمى. آمد مى
غـم كنتـرل سـاواك    اما به هر حـال و بـه ر  . شد خبرها برود و بيايد مى

مثلا بهـدارى از  . آمد انفرادى خبرهاى عمومى به شيوه كاملاً پيچيده مى
آوردند از انفـرادى هـم    مى  از عمومى هم. كانالهاي تبادل اطلاعات بود

همـديگر را ببيننـد،   ها  شد زنداني ها باعث مى اين. بردند در بهدارى مي
يك بار . بردند اوين مي بيمارستان در خارج از در موارد اورژانس كه به 

در مواردي كه نياز به پزشـك    .هايم چرك كرده بود، بردند بهدارى لوزه
معمولاً مينى بوسهايى بودند بـا  . بردند بهدارى ارتش متخصص بود، مي

بنـد قفـل شـده بـه      كشيده و زندانيها بـا چشـم بنـد و دسـت    هاي  پرده
وقـع پيـاده شـدن    صندلي ماشين و هر زنداني با يك سرباز، مهاي  ميله

رفتيم بهـدارى يـا جـايى     دستبند مان بسته شده به دست يك سرباز مي
ها هم بـه   در دادگاه. مانند آن، اين جور مواقع محل تبادل افكار هم بود 

رفقـاي  از  نفـر چنـد    در راهروهاى دادگـاه  يك بار. همين صورت بود
 ـ. چريكهاى فدايى خلق را ديدم د مـن  خودشان را تند تند معرفى كردن

ى خـدا پـس فـاز     حواسم را جمع كنم هميشه  خنگ هم كه تا بخواهم
. دارم پيش از آن كه اسامي شان را بخاطر بسپارم ديگـر ديـر شـد بـود    

 .خودم را معرفى كردم  منهم
 كرديد؟ در همان راهرو دادگاه بود كه به هم برخورد مي
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هـا   بله، معمولاً در راهرو ساختمان دادرسى ارتش بود كه زنـدانى -
گير  سربازها سخت. توانستند همديگر را ببينند پيش يا پس از دادگاه مى

شـد سـربازها    نبودند اما وقتى كه سر و كله ماموران سـاواك پيـدا مـى   
هـا بياينـد مـا     در ايـن فاصـله هـم تـا سـاواكى     . كردنـد  مـي  سختگيري

 .هايمان را زده بوديم حرف
 ؟ه استو نظراتش بيادتان ماندسعيد محسن خاطره اي از 

يك بار به خواهش مـن شـعر عقـاب     .آيد نظرگاه خاصى يادم نمى
اش را  همه. خانلرى را از اول تا آخر خواند شايد يك ربعى طول كشيد

حدود سي و چنـد سـال بعـد وقتـي كـه ايـن       : درحاشيه.(از حفظ بود
 -برادر كوچكتر مرحوم سـعيد محسـن  -خاطره ام را به عبداله محسن 

عبداله هم شروع كرد به خواندن همان شعر و تـا  داشتم بازگو ميكردم 
 ).آخرش خواند

 دادگاه دومتان كى بود؟
بردند خيابانى كه حالا  ما را مى .يادم نيست، ولى همه در بهار بود -

هـايم را ديـدم كـه     يكى از فاميل من . دادرسى ارتش. نامش معلم است
ه نكنم اسـمش  اگر اشتبا. افسر حقوقى دادگاه بود و اخيراً هم فوت كرد

توانـد   كرد مى برادرم رفت پيداش كرد چون فكر مى. بود محسن غروى 
در . آيـد  ها از بالا مـى  حكم  اى نيستيم خودش گفت ما كاره. كارى بكند

دادگاه اول من، او يكى از قضات بود و گفت من با ايشان فـاميلم و او  
زنـدان   بر اين بود كه اگر كسى فاميل سياسـى و  رسم . را عوض كردند

آن موقـع او  . گذاشـتند سـرتيپ شـود    رفته داشته باشد هيچوقت نمـى 
اش فاميلى مثل من دارد درجه بالاتر  دانست كه الان كه از بدشانسى مى

امـا بـه جـاي آنكـه بـراي آينـده خـودش        از سرهنگى نخواهد گرفت 
با من خيلي گرم و صميمانه برخورد كرد اين برخـورد او  متاسف شود 

 .و وارستگي بود و من در دلم تحسينش كردماز روي شجاعت 
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 اعدام شدند؟چند نفر و احكام قطعى شد كه دادگاه دوم  ازبعد 
  . همه اعضاي كميته مركزي به غير از من و رجوي-
  

 كنيد اين به خاطر دفاعياتتان در دادگاه بوده؟ فكر مى
 .نه، دفاعيات من تفاوتى با دفاعيات ديگران نداشت -

 تان نكردند؟پس چرا اعدام
خانواده من پس از اعدام برادرم تمـام امكانـات و آشنايانشـان را     -

كرده بودند و تا آنجا كه بياد دارم بعـدها بـرادرم گفـت كـه كـل       بسيج 
براي جلوگيري از اعدام من خيلي زيـاد  ها  فاميل و مخصوصا پسرخاله

ى غربـى، بهرام ـ  ، صياديان رئيس ساواك آذربايجـان فعاليت كرده بودند
ضـربت سـاواك، و   هـاي   رئيس ساواك خراسان، جوان سرپرست تـيم 

فريـدون   بـرادرم  . ها فردوست را وارد ماجرا كـرده بودنـد   تر از اين مهم
بعد از اينكه چهار نفر اول  .مؤثر بودندها  آدم  بعداً به من گفت همه اين

دوست را  شامل على باكرى، ناصر صادق، محمد بازرگانى و على مهين
كردند، دادگاه هاى ما را غير علنى كردند و هيچكدام از دفاعيات اعدام 

كارشـان را  ما چاپ نشد و همين به خانواده و فاميل من كمك كرد تـا  
  .پيش ببرند

 
شد ممكن بود آنهـا   در واقع اگر دفاعيات آنها در روزنامه پخش نمى

 اعدام نشوند؟
 .بله -

 اشتيد؟با محمد بازرگانى در زندان اصلاً ملاقاتى ند - 
در يكى از روزهاى بعد از دادگاه اولشان و به احتمـال قـوى در    -

هـاى گوشـه راهـرو     بود و من و سعيد در سلول 1351اوايل فروردين 
كوچك بوديم و در كنار سلول ما يك سلول را تبديل بـه حمـام كـرده    

معمولا رسم بود كه فرد با صـداى بلنـد    صداى محمد را شنيدم . بودند
هـاى   رسشى بكند تا بـدين وسـيله اگـر آشـنايى در سـلول     از نگهبان پ
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حمامي كه در راهروي بزرگ بود . مجاور باشد متوجه حضور او بشود
يا اشغال بوده يا خراب كه به طور تصادفى آورده بودنش حمام طـرف  

شويم بگـذار   اين برادرم است و ما اعدام مى  به سرباز به تركى گفتم. ما
از اين حرف من يكه خورده و تحت تـاثير  يك لحظه ببينمش و او كه 

به هر حال سـرباز  . آورند قرار گرفته بود گفت بفهمند پدر من را درمى
ــيديم    ــرديم و بوس ــل ك ــديگر را بغ ــنم، هم ــد را ببي ــازه داد محم . اج

. اين آخرين بار اسـت و ديگـر هرگـز نخـواهمش ديـد      دانستم كه  نمى
اين اواخـر يكسـالى   محمد . كرد هاش خراب بود و مرتب سرفه مى ريه

رفته بـود توچـال و در حـالى كـه     . پيش از دستگيرى برونشيت داشت
از كوه كه برگشت يـك  . بود تمام بدنش خيس عرق بوده برف خورده 

الريه كرده بود و از آن موقع برونشـيت روش مانـده    ذات. ماهى خوابيد
كرد آن موقع  برونشيتش عود كرده بود كه خس خس مى در زندان . بود
  .كه ديدمشهمين بود، آخرين بارى . سالش بود 26

 حرفى اصلاً رد و بدل نكرديد، فقط در همين حد خداحافظى بود؟
ناصـر صـادق را يـك بـار مـن در دندانپزشـكى ديـدم،        . همان بود

همـه روحيـه خـوبى    . بسـيار روحيـه خـوبي داشـت     . روبوسى كرديم
 .داشتند

 شديد؟ يعنى اصلاً متاثر نمى
ها خواهنـد رفـت و    فهميدم كه اين زمان مى ر در آنمسلما من اگ -

ما بـود نـه تنهـا      ى در همه موقع اى كه در آن من خواهم ماند با روحيه
حـالا آن شـرايط   . شـدم  شدم بلكه بسيار شرمنده هم مى بسيار متاثر مى

رسـند امـا واقعـا     ها توخالى به نظـر مـى   بكلى ديليت شده و اين حرف
توانم  كنم بلكه حتا نمى و نه تنها اغراق نمى گويم همين طور بود كه مى

هـا را برايتـان بازسـازى     اوضاع و احوال غريب آن دوران و آن روحيـه 
  .كنم

 ؟شنيديد مي صداي تير رادر اوين شما ببخشيد اين زمان 
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بردند در  ميدان تير مثل زمان جمهورى اسلامى در اوين نبود، مى -
هـا   اعدامى. ربطى به ساواك نداشتاصلاً اعدام . كردند چيتگر اعدام مى

اعـدام   ساواك تا مرحله . داد ى اعدام ارتش مي را ساواك تحويل جوخه
. اويـن در اختيـار سـاواك بـود     .بود، از آن به بعد به عهده ارتـش بـود  

هـيچ كـدام از   امـا  . برخي از بازجوها ارتشي بودند و مامور در ساواك
نكه كميته مشترك درسـت شـد   بعد از اي. شهربانى نبودند بازجوها مال 

ساواك همكاريهاى بيشترى داشتند اما هنـوز آن   بازجوهاى شهربانى و
معمولاً بين شهربانى و ساواك رقابت بـود و يـك   . موقع رقابت داشتند

را جزو اخبار داخل زنـدان  ها  بار هم روى هم اسلحه كشيدند البته اين
بوده يا اشتباهى بوده واقعى . دانم تا چه حد موثقند حساب كنيد نمي كه

هـم  ها  بودند شهربانيچي  اى را محاصره كرده رفته بودند خانه. دانم نمى
ها اسـلحه كشـيدند، ايـن     روى ساواكى ها دزدند كه اين رو حساب اين
  .به بعد بايد باشد 50سالهاى بين اواخر  جريانات مال

و ها بود و اعدامها و از ايـن گـروه فقـط شـما      كه دادگاه 51سال  -
نفـر   15نفر اعدام كردند كميته مركـزى   13. مسعود رجوى اعدام نشديد

 .شدند بوديد اينطورى كه من شمردم دو نفر زنده ماندند و بقيه اعدام 
چهار نفـر اوليـه ناصـر    . گويى درست نيست نفرى كه مى 13اين  -

نژاد،  دوست، على باكرى، بعد حنيف هنيم صادق، محمد بازرگانى، على
. فـام  زاده، رسـول مشـكين   ، بديع زادگان محمود عسكرىسعيد محسن

 .شود جمعا نه نفر مى. همين
 بوديد؟ نفرپس در كميته مركزي كلا يعنى يازده 

در زنـدان   مـا  حسين روحاني در خارج بـود و  . نفر بوديم 12نه  -
بيشـترين  . نه نفر از دوازده نفر كميته مركزي اعدام شـده بودنـد  . بوديم

نـوزده   50هاى فدايى بودند كـه در زمسـتان    چريك اعدامى از اعضاى
هـا   كـرد در درگيـرى   بعدها ساواك سـعى مـى  . نفرشان را اعدام كردند

كردند كه كشته شده،  گرفتند اعلام مى بكشند و زنده نگيرند يا زنده مى
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به بعد از اين كارهـا زيـاد    52از . كشتند كردند و بعد مى اش مى شكنجه
كردند لازم نيست خانه  فكر مى. خوردند ول مىاوايل اعضا گ. كردند مى

يكى دو تا اينطورى شد و چـه مجاهـدين خلـق و    . تيمى را ترك كنند 
هـاى لازم را   فهميده بودند دام گذاري است و احتياط چه  فدايى خلق 

  ...دادند گاهى واقعيت داشت و گاهى نه انجام مى
 

چيزهـايى يادتـان   تر بكنيم شايد از آنها  حالا يك كم سوالات حاشيه
 دادند؟ آمد،آيا به شما ملاقاتى مي

شـد ملاقـات    روال عمومى اين بود كه تـا بـازجويى تمـام نمـي     -
در بند عمـومى  كردم ملاقات باري كه با خانواده ام نخستين . دادند نمى
اى ما را  سالن ملاقات خيلى شلوغ بود و يك ديوار سراسر شيشه. بودم

آنقدر هم شلوغ بود كه خانم برادرم اوايل . ردك هامان جدا مى از خانواده
كرد كه دور از چشم سربازها  اخبار بيرون را اين طورى برايم منتقل مى

. نوشـت  كرد و بـا انگشـت خبرهـا را مـي     مىها  مان را شيشه حايل بين
توانسـتم پرسـش هـايم را     نمي اماچپكى بنويسد من خنگ   توانست مى

شيشه را و ميخواهى كه طرف راحت  ميكنىها  كه وقتى. چپكي بنويسم
شـد از   تمام مـى ها  نوشت تا هم مي  بخواند بايد از چپ بنويسى، سريع

در تابستان بعيد ميدانم كه هـاى  . هوا سرد بود زمستان بود. بين ميرفت
يـك سـرى خبرهـا را هـم لـب خـوانى       . سطح شيشه بماند نفس روى

 .كرديم مى
آدم اسـترس دارد   شـرايط داديـد در آن   باز هم مهارت به خرج مـي 

 .همسر برادرتان خيلى زرنگ بودند
طـورى  . گفتنـد  يك سرى از چيزهـا را بـا لـب خـوانى مـي     . بله -
 آمد و ما حدس زند منتها صدايش نمى گفت كه انگار دارد حرف مي مي
هاى دو هزار و پانصد  در آن شرايط جشن. گويد مي زديم تقريبا چه مي

هـا   زيادى كه به خاطر تامين امنيـت جشـن  شده بود و افراد   ساله تمام
بااينهمه بـاز شـلوغ   . ماها مانده بوديم. آزاد شدند ،شت شده بودندبازدا
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ا، هنوز سيستم طورى سرو صدا و اين. شد مي  بود ملاقات معمولاً شلوغ
  حتـى پشـت تلفـن   . نبود كه به اصطلاح جا افتاده باشد و امنيتى باشـد 

 .گفتند فهميديم كه چى مى و مىگفتند  خيلى چيزها را رمزى مى
 آوردند يا او جدا بود؟ مىهم محمد بازرگانى را  در ملاقات،

  .آيد كه همزمان با هم با خانواده ملاقات كرده باشيم من يادم نمى
نـژاد   احساسى بود كه به حنيف  احساسى كه به برادرتان داشتيد همان

 ـ  خواهم يا ديگران داشتيد؟ مى رادرى را در سـازمان  بگويم كه آن رابطه ب
هايى كه با شما دارم احساس كـردم   دخيل نكرديد؟ چون من در مصاحبه

كرديـد كـه انگـار كـه برادرتـان       با برادرتان هم مثل بقيه برخورد مى كه 
 .نيست
ببينيد، بايد در جو آن سالها بياييد تا دريابيد ابعادي از انسـان كـه    -

؟ بنابراين اجـازه بدهيـد   در فضاي كنوني از نظرها غايب است چه بود
تمركز ذهنـي   ،در فضاي كنوني. توضيح دهمهرچند الكن تا اندازه اي 

ما . و عاطفي آدمها بر خانواده و دوستان خيلي نزديك و صميمي است
 اينك هويتمان و حس در جمـع بـودن و تنهـا نبودنمـان را از همينهـا     

كز بر، و زوم به عبارت ديگر ما از نظر هويتي و عاطفي متمر. گيريم مي
اين ميكروفضا همه چيـز مـا اسـت و    . كرده بر، يك ميكرو فضا هستيم

. گيـرد  مـي  ارتباط ما با فضاي عمومي از درون اين ميكرو فضا صورت
در گذشـته، هـر فـردي    . اين پديده جديدي است كه در گذشـته نبـود  

ك جزيي از فضاي عمومي بود، هويتش و حس تنها نبودن و تعلق به ي
منظـور مـن   . گرفـت  مـي  از آن، يـا يـك هويـت كلـي را     هويت برتـر 

ميليــوني در هــاي  مردمــي كــه خــود را در مقيــاس. فردگرايــي نيســت
كشتارگاه جنگ جهاني دوم افكندند فردگرا بودنـد امـا هويتشـان را از    

گرفتنـد و از   مـي  ملت و وطن يا حزب و سازمان و ايدئولوژي خويش
داشـتند و بـه سـبب همـين     نظر عاطفي در درجه نخست با آنها پيوند 
  .       دادند مي شدند و جان مي پيوند بود كه از نطر هويتي و عاطفي ارضا
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ما در اين زمينه تحـت تـاثير   . ببينيد، اين ارتباطي با انديشيدن ندارد
در آن شـرايط، يـك    بلـه  . گيـريم  مـي  يك فضايي مشابه هيپنوتيزم قرار

كـرد، نگـاهش    ارزه مىآدمى كه جانش را گذاشته بود كف دستش و مب
به برادر و خواهر و به پيرامونش چه بود و همه اين مناسـبات  ها  به آدم

كرد، چه احساسى داشـت، چـه مسـايلى     را در چه چارچوبي حس مى
ها برادرشان يا خواهرشان  برايش اولويت داشت؟ تنها من نبودم، خيلى

 .در تشكيلات بودند
آيد كـه كنـار گذاشـته     مينظرم  آن رابطه عاطفى كه معمول هست به

 بوديد و خيلى خشن بوديد؟
شـما   امـا . اگر با جو حالا مقايسه كنى اصـولاً جـو خشـنى بـود     -
اعتنا به اين كـه بـزودى    توجه و بى خنده رو و بى ديدى  هايى را مى آدم

اعدام خواهند شد و اين روحيه در آن زمان روى ديگران خيلـى تـاثير   
كردند و ايـن را   ثل يك قديس نگاه مىگذاشت به طورى كه به ما م مى

ما بويژه از پشت شيشه اطاق ملاقات در نگاه دخترهـا و پسـرها و بـه    
طرف شيشه به مـا نگـاه    طور كلي از نحوه نگاه كردن مردمى كه در آن

 .ديديم كردند مى مى
كرديد كه ضبط نكـرديم   يك بار راجع به ملاقات داشتيد صحبت مى

و بچه مثل كوچيك بود  ا آورده بودند كه خيلىگفتيد كه برادرزاده شما ر
، چيـزي گفتـه بـود   بعد افسر نگهبانى كه آنجا بـود  اينكه گريه كرده بود 

 .تكرار كنيد يادتان هست لطفاً دوباره 
است  1350حالا در استرالياست متولد . ام بود، فدرا اين برادرزاده -
كـه   وقتى. ش بودآباد مشهد يك سال كه ما را بردند زندان وكيل 51سال 

ها آمده بودند فدرا را دادند بغل من كه شـروع   زندان مشهد برادرم اين
سرگرد فرزين آن موقع معاون زندان مشهد بود گفت بچه . به گريه كرد

 .ى من است فكر كرد بچه. شناسد پدرش را نمى
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جلدى تاريخ سازمان مجاهـدين آمـده اسـت جاهـايى      در كتاب سه
كردند چريك  مردم عادى را كه به اشتباه فكر مى شد درگيرى خيابانى مى

چـون آن  . زدند ايستادند، با تير مى نيست بلكه دزد هست و مقابل آنها مي
  . كرد كه بايد در مسير هدف هر مانعي را برداشت چريك فكر مى

 نمونههاى كوچه و خيابان، يك  مها در مقابل آد درباره رفتار چريك
 متاسـفانه نـام فاميـل واقعـيش را    (نـدي  واقعي به نقـل از محمـد دماو  

دانم پيش از انقلاب به همين نام معروف بود و پس از انقـلاب بـا    نمي
سـاواك او را   :گـويم مي) راه كارگر رفت و از سرنوشتش اطلاعي ندارم

حتـي   سـت خوا كرد و مـى  تيراندازى مى ششناسايى كرده و پشت سر
ــد، داد مــى  ــده دســتگيرش كن ــد الامكــان زن ــردم آى د: زدن زد، دزد، م

گيـرد، محمـد    مـي  رهگذري كه باورش شده بود جلوش را. بگيريدش 
طور كه در حال فرار بود با صداى بلند خود را به مـردم   دماوندي همان

گفـت آن   مـي  خـب، . داد مي كرد و ضمن فرار شعار سياسي معرفى مى
رهگذر پس از آن كه فهميد من دزد نيستم وانمود كرد كه راه را بـراي  

باز كرده است اما در آخرين لحظه به من تيپـا انـداخت و مـن كـه      من
سرعتم بسيار زياد بود سكندري خوردم و دستگير شدم كه رسولي هـر  

 ديدش با صداي بلند به طوري كه ساير زندانيها هـم بشـنوند   مي وقت
گفت ديدي كه خلق قهرمان چه طور بهت تيپا انـداخت؟ خـب در    مي

خواست به ساواك يا پليس كمـك كنـد    سى مىك  اين مواقع اگر باز هم
كردى و بعد اگر باز هم به قصـد كمـك بـه پلـيس      شما ابتدا تهديد مى

البته محمد دماوندي اين تيپا را نخوانـده  . كردى آمد شليك مى جلو مى
  .بود

  
زمانيكه حكمتان قطعى شد كه محكوم به حبس ابـد شـديد، شـما را    

 كدام زندان منتقل كردند؟
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در تقـاطع  بـود  جمشـيدآباد  احتمالا نامش  ي كهند پادگاناول برد -
شــايد اواخــر ). فــاطمى(و خيابــان آريــامهر) كــارگر(خيابــان اميرآبــاد 

. هايش بوديم در يكى از ساختمان .بود 1351ارديبهشت يا اوايل خرداد 
سربازها بود كـه تبـديل كـرده بودنـد بـه       اين ساختمان در واقع زندان 

شكل كه يك سالن حدود چهل متر در پانزده متر به اين . زندان سياسى
را در نظر بگيريد كه در وسط آن، دو رديف حـدود ده تـا سـلول كـه     
 پشت به پشت هم داده بودند جمعا در حدود بيسـت سـلول كـه درب   

در واقـع يـك بنـد    . ها بـاز بـود   هاى سلول داشتند و دربريلي اى  ميله
هم طورى بود كه بيرون اين راهرو . عمومى بود با حدود بيست سلول

. آمـد داخـل   ديديم، فقط يك سرى پنجره آن بالا بود كه نور مى را نمي
 .من ياد ندارم كه بيرون را ديده باشم اما نور كافى داشت

تنها بوديد كسـى   آباد در زندان جمشيد د؟چند نفر بودي در هر سلول
 را آنجا نديديد؟

. بودنـد  كثرا دو نفرههاى ديگر ا من در سلولم تكى بودم در سلول -
بود و زندانيان در آنجا ثابت نبودند و از آنجا بـه    اين يك زندان موقت

در يكـى دو روز نخسـت ورودم   . بردند زندان قصر يا جاهاى ديگر مى
االله خامنه آنجا بـود و بعـد او را بردنـد بـه زنـدان       اگر اشتباه نكنم، فتح

مهـدى يـا   . ين محصلو حس دو نفر از شاخه شيراز بودند مهدى . قصر
آن . التحصيل شده بود سال آخر پزشكى دانشگاه شيراز بود يا تازه فارغ

از رفقـاي در ارتبـاط بـا چريـك هـاى       .گفتند پهلوى مى موقع دانشگاه 
على در زنـدان  . فدايى خلق على طلوع دوست قديمى من هم آنجا بود

هـاي   جمشيديه براي نخسـتين بـار بـه مـن گفـت آن حاشـيه نويسـى       
رده اي پيش به مـن داده بـود مـال اميرپرويـز     و ختابهايي كه يكسال ك

 .نها را به شما دادمم كه يكي از آكن مي فكر. پويان بود
 .نه
 .به هرحال اگر به شما نداده باشم بايد توى انبارى پايين باشند -
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 چه مدت بوديد؟ آبادجمشيد
رداد م ـ. توان از آخر شروع كنم براى كم كردن خطاى محاسبه مى -

چندم مـرداد  . زندان قصر شدم  ماه من وارد بند سه يا حياط شماره سه
مـرداد آورده   15كنـيم   شيميدانم؟ فـرض مـى  مها  مدانيبود؟ به قول ه

بنـابراين اگـر    .درست يك ماه. يك ماه فلكه كميته مشترك بودم. باشند
تير ماه من را آوردند فلكه كميته مشـتر ك حـداقل يـك مـاه و شـايد      

كميتـه مشـترك دو    .بـودم   در زنـدان پادگـان جمشـيدآباد   و نيم  يكماه
. مـن آنجـا در فلكـه بـودم    . قسمت داشت يكى فلكه بود كه گرد بـود 

 ـ  . بازجويى هم نشدم ود بـا مـن   كسى از اعضاى ما آنجا نبـود و اگـر ب
ياد   هيچ كسى كه با من آشنا باشد به و. اكثرا تنها بودم. آشنايى نداشت

من زنده مانده بودم و رفقـايم كشـته   . بود براى من يك ماه بدى. ندارم
بعـد از  . ر بـد روزها و شبهاي كابوس مانندي داشـتم بسـيا  . شده بودند

 .قصر ديگر همه رفقا بودند. دندبرآنجا مرا به قصر 
بـه ايـن ور و آن    آباددانيد؟ چرا از جمشيد جايى را مىعلت اين جاب

 ور؟
روال عمـومي تحويـل    شـده، مرحلـه بنـدي   هاي  جابه جايياين  -

. زنداني از ساواك به ارتش و سپس به شهرباني و سازمان زندانها بـود 
شايد برنامه ساواك بوده كه چه كسى را كجا ببرد و نهايتا خواستند كه 

 4شماره . جمع كنند 4و  3 هاى چريك را در زندان قصر شماره  زندانى
 .ردندب اره سهمن را شم. بودندو هيئت موتلفه هاى قديمى  اى توده

 شنيديد؟ تك تك يادتان هست؟ خبر اعدام دوستانتان را چطور مى
تا رسيدم فتح اله آمد بغلم كرد و خبرهـا   زندان جمشيدآباد بله به -

آنجا كه بودم يكي دو بـار خـانواده ام را ملاقـات    . را گفت و گريستيم
 .اتاق افسر نگهبان ملاقات دادند. كردم

 مانجا گفتند؟اعدام برادرتان را هم ه
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يـك كمـى   . دست نزدم. من نخوردم. اش را آوردند آنجا شيرينى -
افتاد كـه آدم بـراى    در ذهنم جا نمى. تبريك گفتن براى من عجيب بود

خيلى با اين كـار اخُـت   . كشته شدن عزيرترين عزيزانش تبريك بگويد
 هر چند كه برادرم هرگـز . كردمن  كردم اما مخالفت هم تاييد نمى. نبودم

م آنها درد فقدان محمد را با اين باورهـا  كن مي فكر. سياسي نبود و نشد
 .  كردند مي بهتر تحمل

خـانواده ام خوشـحال بودنـد كـه     . شدم نه برادرم مي من بايد اعدام
آنها بودنـد كـه    ،در نخستين ملاقات. دستكم يكيمان را نجات داده اند

  .كردند مي اشكهاي مرا پاك
+++++  

   .ز زيادي نگفتيدچيعلى طلوع از 
تابسـتان   كـنم او را در   فكـر مـى  -على قبل از اينكه دستگير بشود -

پـيش از  . كرديم هردومان در وزارت صنايع كار مى -سال پنجاه گرفتند
شـايد سـاواك     اش به من گفـت كـه در شـرايطى اسـت كـه      دستگيرى

 اش را وارسى كند و چون به برخى كتابها حساسـيت دارنـد اگـر    خانه
يك كارتن كتاب بود از جمله   رفتم. انى بيا من آنها را به تو بدهمتو مي

هايى بود كـه سـاواك بـه     كتاب. آوردم خانه. چند جلد كتاب انگليسى
در واقـع كـاملاً كتابهـاى    . روى آنها حساسيت داشـت   اى طور احمقانه

كـرده   معمولى بودند و اين عمق اختناقى را كه ساواك بر جامعه حاكم 
انـد   كنم قاطى شده ها هنوز هم هست فكر مى اين كتاب. انيدرس بود مى
انگليسـى كـه مـن بـه آن      اما يـك كتـاب  . هايى كه دادم به شما با كتاب

 .علاقمند بودم هنوز دست من است
 چى بوده يادتان هست؟
. نامش بر سر زبانها افتـاد  1968بنديت كه در  كتابى بود از دانيل كن

 ... ابى نوشته بود بنامآن موقع خيلى گل كرده بود كت
 ترجمه شده بود آن موقع؟

188 

خـط  برخـي جـا را   نه انگليسى بود اين را پويان خوانـده بـود و    -
آن موقع كتـاب بهرنگـى را   . و يا مختصر حاشيه نوشته بودكشى كرده 
گرفتند، كتابى كه به طور قـانونى در ايـران چـاپ و     تان مى اگر از خانه

انونى فروخته شده بود، سـاواك دو  هاى ق فروشى پخش شده و دركتاب
  سـلطنت  ايـن  . داد ها به شـما مـى   سال زندان به خاطر داشتن اين كتاب

 .همه سال اين چيزها يادشان رفته ها پس از گذشت اين طلب
كه على طلوع را ساواك بازداشت كرد، كارمند اداره اي بود كه  وقتى

ى معـاون وزيـر   برادرم رفته بود بـا جمشـيد اشـرف   . برادرم رئيسش بود
كرد  فكر مى. صحبت كرده بود كه على طلوع را سفارش بكند آزاد كنند

اى است او گفته بود نه به اين سادگى نيست و على طلوع بـا   چيز ساده
مـن را نيـز گرفتـه     بعد كه . هاي فدايى در ارتباط بوده است اين چريك

م اول بودند اولش برادرم رفته بود با رئيسش صحبت كرده بـود، او ه ـ 
هـاى دو هـزار و    ها را به خاطر جشن خيلى فكر كرده بود كه آن موقع 

  گرفتند گفته بود كه حتماً من ميـارمش بيـرون بعـد كـه     پانصد ساله مى
فهميده بود موضوع چيست به برادرم گفته بود مواظب باش خودت را 

برادر انقلابـى  داشتن  ،خب. از آن پس نيز برادرم ترفيع نگرفت. نگيرند
 !هزينه نيست يز بىن

 د؟بوكميته مشترك مديريت فلكه همان مديريت 
كميتـه مشـترك   هـاي   راهروي كه در آن سـلول . مكن مي بله، فكر -

هـاى قـديم    هايى داشت عين سـلول  سلول. بودند چسبيده به فلكه بود
فلكه كميتـه مشـترك   هاي  اطاقكدر واقع . اوين در دو طرف هر راهرو

بـه  دو بخـش   اين. شترك نبايد با هم قاطى كردهاى كميته م را با سلول
. شـد بـا آنهـا تمـاس گرفـت      نمـي  هم چسبيده بودند اما از توي فلكه

  . قسمتهاى مختلفى بودند
همه خاطره اي كه از زندان جمشيديه دارم و حتـا از فلكـه كميتـه    

طـوري نيسـت و    قصـر ايـن  . مشترك، مه آلود و ماليخوليا گونه اسـت 
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. ايد وضع روحي آن زمانم را برايـت بـاز كـنم   ب. واضح و واقعي است
كردم كه من زنده بمـانم و بـرادرم و همرزمـانم اعـدام      نمي هرگز فكر

امير، واقعا ممكن است اين براي نسل شما دركش سـاده نباشـد   . شوند
كـه خوشـحال    همـه بـه جـاي آن    كه كسي از اعدام نجات يافته با اين

ن شوك روحـي وارد كـرده   اين واقعه به م. باشد حس خيلي بدي دارد
دانم در آن زمان در جمشيديه  نمي حالا هم. آمادگي اين را نداشتم. بود

دانم كه در آن زمـان بـا    مي كردم يا چه افكاري داشتم و مي و فلكه چه
 آنها گوشهاي  كردم و به حرفها و تحليل مي ديگر صحبتهاي  زنداني

ن هيچكدام از كسـاني  دادم يعني قاعدتا بايد آنجوري بوده باشد چو مي
كه در آنجاها مرا ديده و با من گفتگو كرده اند هيچ چيز غيرعـادي در  

اما در تمام اين دو ماه و خورده اي از جمشيديه تا قصر . من نديده اند
من مثل خوابگردها بوده ام يعني تقـر يبـا هـيچ خـاطره اي از آن دوره     

 . ندارم بجز يكي دوسه استثنا
***  
ها يا آنجاها، هـر چـه يادتـان مانـده      حمل و نقل  اين درهمه  با اين
  در هر جا چه مدت بوديد؟ بگوييد

از . آوردنـد مـوقتى بـود    در فلكه كميته مشترك نيز هركسـى را مـى  
آيـد، جـز آن    فلكه خاطره زيادى به ياد ندارم و هيچ چيزى يـادم نمـى  

تنـد كـه   ام به من گف بار آنجا به من ملاقات دادند و خانواده يك. فضاش
در حدود نيمه اول يـا  . زندان قصر ،قصر هب نتقل خواهم شد به زودى م

قصـر كـه پـر از     .رسـيدم شـماره سـه قصـر     1351اواسط مـرداد مـاه   
شـايد تعـداد كـل    . هاى مجاهـد و فـدايى و سـتاره سـرخ بـود      زندانى
رسـيد و از آن ميـان    ها در شماره سه به يكصد و خـرده اي مـى   زندانى

از زير هشـت كـه   . اعضا يا هواداران مجاهدين بودندكمتر از نصفشان 
اولين اتاقهاى دست چپى دو نفر بودنـد كـه فئـودال    در شدى  وارد مى

بودند جرمشان سياسي نبود شايعه اي بود كه نميدانم چقدر موثق بـود  
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كه بخاطراختلاف با هويدا كارشان بـه زنـدان كشـيده اسـت آن موقـع      
دانـم   نمي دو قلو بودند يا نه. آمدند مي ساله به نظرهفتاد شصت حدود 

دو برادر بسيار شبيه به هم و هم قد و قواره بودند و هميشه با هـم راه  
هــا را گذاشــته بودنــد شــهين مهــين، و طــورى  اســم ايــن. رفتنــد مــي
  گذارى كميك جا افتاده بود كه حتا يك بـار كـه نبودنـد نگهبـان     نام اين

 . و همه زديم زير خندهمامور سرشماري گفت پس شهين مهين كو؟ 
 بودند؟نسياسى گفتيد 

چنـد تـا    دو طرفش در راهرو اول. شدند نبودند و با ما قاطى نمي-
و اتاقهاي دست راست دلگيرتـر بـود بـراى اينكـه پنجـره يـا        اتاق بود

هـا بـاز    نداشتند يا اگر داشتند مسدود كرده بودند براى اينكه اين پنجره
يك دريچـه كـوچكى بـود كـه      ولى  شد به حياط شماره چهار قصر مي
گـرفتيم از زيـر    رفتيم آنجا با رفقايمان در شماره چهـار تمـاس مـي    مي

اصـطلاحى اسـت در    "زيـر هشـت  "(شـديم   مى هشت كه وارد بند سه
كـردى و جـايى    زندان، اطاقى كه براى ورود به بند بايد از آن عبور مى

 ملاقاتى داشت يـا  زندانى را حالا) بود كه نگهبان و افسر نگهبان بودند 
هـاى   آمد جلوى ميله بردند، زندانى مى بردند يا بازجويى مي بهدارى مى

هـا   زير هشت و نفر ديگرى هم نبايد به او نزديك باشد يعنـى زنـدانى  
بردند زير هشـت و در را قفـل    زندانى را مي. توانستند جمع بشوند نمى
ودش نبـرد  كردنـد چيـزى بـا خ ـ    كردند زندانى را بازرسى بدنى مى مى

دو طـرف راهـرو اول   . همينطـور   برگشتن هـم . اى چيزى بيرون، نوشته
تـه راهـرو    .اطاق بود اما راهرو دوم فقط طرف حياط چند تا اطاق بود

خـورد و بعـد    مـي  دوم يك انباري بود درندشـت كـه دوسـه پلـه هـم     
. سانت ارتفاع داشت و رو باز بـود  150بودند كه ديواره شان ها  توالت

دلبـازتر  . بـودم  هاى ضلع بزرگتر يعني راهـرو دوم   ى از اطاقمن در يك
بود، بزرگتر هم بود جاى زندانى تازه وارد را مسئول يـا مسـئولين بنـد    

. كردنـد  تعيـين مـى  ) كردنـد  انتخاب مـى  ها از ميان خودشان كه زندانى(
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يكى  رئيس، نفراما آن موقع دو . ها معمولا از زندانيان قديمى بودند اين
از افرادى كه بعد از من به اطاق ما آوردنـد  .يكي فدايى بودند مجاهد و

ام،  و تا آمد سراغ مرا گرفت و گفـت پيغـامى از مهـدى رضـايى آورده    
از دانسـتي كـه آنموقـع     مـي  رسـيد  مي اگر سنت. نژاد بود ناصر رحمانى

 . تئاتر بودنسبتا معروف هنرمندان 
ند يـك جمـع   هر تعداد از اعضاي سازمان مجاهدين هرجا كه باش ـ

اعضايى كه در قصر بودند يك  1351در سال  .دهند مركزى تشكيل مى
جمع مركزى تشكيل داده بودند كه اعضايش اگر اشتباه نكـنم عبـارت   

 ، رضـابكري االله خامنه بودند از موسى خيابانى، مهدى خسروشاهى، فتح
كه به زندان قصر حياط شماره  1351در مردادماه سال . و عباس داورى

رجوي را كنار گذاشته بودنـد چـون   . مدم وضعيت از اين قرار بودسه آ
سازمان شكست خورده بود و افراد كميته مركزي پيشين از اين جهـت  
. مورد انتقاد بودند در نتيجه اكثرا كميته مركزي قبلي را قبـول نداشـتند  

مسعود حساسيت نشان داده بود اين حساسيت موجب شـده بـود كـه    
در شهريور يا مهر پنجاه يكي از رفقا را پـيش   ساواك. وضع بدتر شود

 از آنكه بتواند عمليـاتي انجـام دهـد دسـتگير كـرده و ايشـان را وادار      
د كـه در تلويزيـون بـي آنكـه اظهـار نـدامت كنـد بـه عمليـات          كن مي

  . خرابكارنه اعتراف كند
كميته مركزى جديد زندان قصـر، ايـن فـرد را كـه در آن زمـان در      

سازمان محكوم به اعـدام كـرده    به اتهام خيانت به  شماره سه قصر بود
بـه  . من موافقتاجرايش مانده بود به . خواستند او را بكشند مى. بودند

. خالفـت كـردم  سخت م. محض ورود به قصر موضوع را مطرح كردند
گفتنـد خيـر خيانـت     مى. ضعف نشان داده است گفتم او خيانت نكرده

كرده در حد مرگ نيست كشـتن   گفتم ضمن اين كه كارى كه او. كرده
گفتنـد تـاثير    آنهـا مـى  . او نيز انعكاس خوبى در جامعه نخواهد داشت

شـود   گذارد خيانت كرده و بايد اعدام شود و اين الگويى مى خوبى مى
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ايسـتادم و  . فردا بروند و ضعف نشان دهنـد  براى بقيه كه ممكن است 
 رجـوي ، بـه  مسعود رجوي هم اول موافقت كرده بـود . مخالفت كردم

گفتم شما ديگر چرا با اينها موافقت كردي؟ گفت من هم با تو مـوافقم  
 كـار ه گفتم پس چرا كوتاه آمدي؟ گفت من چ ـ. اين كار درستي نيست

 با اين وضعي كه اعضا بـا مـن دارنـد اگـر مخالفـت      ؟كنمتوانستم ب مي
رغم اينكه ايـن كـار را از   وي علييعني رج. شد مي كردم وضعم بدتر مي
دانسـت، كوتـاه آمـده بـود بـراي اينكـه اعضـاي         سياسي غلط مي نظر

اعضـاي مركزيـت قصـر بـه      اكثر. مركزيت قصر را با خودش بد نكند
موسـي ميانـه   . ويژه موسى خيابانى در اين باره خيلى تند و تيـز بودنـد  

كرد با مـن چشـم    مي خوبي با من نداشت و موقع صحبت با من سعي
  يم كه ايـن افـراد مركزيـت در زنـدان    اجازه بدهيد بگو. تو چشم نشود

اصـولا معنـاى انتخابـات در    . قصر به چه روشى انتخـاب شـده بودنـد   
نيست كـه كانديـداها    سازمان مجاهدين به معناى انتخابات دموكراتيك 

در انتخابـات بـه   . خودشان يا توسط ديگران نـامزد و انتخـاب بشـوند   
. دخالـت ندارنـد   روش مجاهدين هواداران و اعضاى ساده مطلقا اجازه

. شوند هاى تعليماتى پايين نيز دخالت داده نمى حتا غالبا مسئولين حوزه
نشـينند و بـا    ها مـى  اين. هاى بالاتر و سرشاخه ها ماند مسئولين رده مي

شـهريور  در پيش از . كنند شور و مشورت افراد مركزيت را انتخاب مى
خـواهم   مـى . داشتحتا اين نوع انتخاب از پايين نيز مطلقا وجود ن 50

هـايى كـه كـار مخفـى      انتخاب يا انتخابات در سـازمان  بگويم كه واژه 
باشـد و   توانست دموكراتيـك   ها نمى كنند اعم از مجاهدين يا فدايى مى

واژه انتخاب يا انتخابات كاملاً گمراه كننده است و ربطى به دموكراسى 
اد مركزيـت  با اين پيش زمينه بـود كـه در جريـان انتخـاب افـر     . ندارد

كاشـانى   زندان قصر فقط افراد معدودى مثـل محمـد سـيدى   مجاهدين 
محمد حياتى و محمـود  مهدي ابريشمچي و و مهدى فيروزيان و ) بابا(
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احمدى و كاظم شفيعيها و حسن راهـي و احيانـا تشـيد و زمرديـان و     
 . اند قرار گرفته چند نفر ديگر مورد مشاوره 

مـن ديـدم   . خالفت مرا رد كردقصر ممجاهدين به هرحال مركزيت 
كـرده   خواهند كارى بكنند و همه مقدمات كـار را نيـز آمـاده     ها مى اين

قرار بود چند نفر دور و بر او بخوابند و يك نفر كـه ورزيـده و    .بودند
كه بافته محكمي نسبتا قوي هيكل بود و بهتر است نام نبرم با ريسماني 

پايش را بگيرنـد تـا سـر و    بودند خفه اش كند و آن چند نفر دست و 
طوري بود كه اگر ميدانسـتند  ها  جو زندان و تركيب زنداني. صدا نشود

تا حدودي مطمئن بودم كـه اگـر   . كرد نمي كي چه كار كرده جايي درز
اقـل  ايستم و شل نشوم احتمالا آنهـا لا در مخالفتم با اقدام آنها محكم ب

كه حالا رجـوي هـم   به اين زوديها جرات اقدام نخواهند داشت بويژه 
دانسـتم كـه رجـوي روي خيابـاني و حيـاتي و       مـي  در كنار من بود و

حياتي هر چند كه جزو مركزيت نبـود امـا   ابريشمچي نفوذ كلام دارد، 
ابريشمچي نه چنـدان فعـال بـود و نـه چنـدان      . بسيار فعال و موثر بود

سوده كردم تا خيالم آ مي بايستي اين معضل را تمام مي هر حال به. موثر
چاره كار را در اين ديدم كه از فردى كه بسيار مورد احترام همـه  . شود

بود يعنى طاهر احمدزاده، پدر دو شهيد چريكهاي فدايي خلق، مسعود 
در آن زمان مردى زير شصت سال بود و غـذاى  . و مجيد، كمك بگيرم

اتاق طاهر  ساعت حدود ده صبح بود به. خورد كم نمك و كم چرب مى
رفتم و پس از سلام و احوالپرسى گفتم مطلـب مهمـى دارم    احمدزاده

ي ااتـاق شـلوغ بـود رفق ـ   . خواهم فقط با شما در ميـان بگـذارم   كه مى
هاى دو، سـه، حتـى پـنج نفـره      زنداني در فاصله اندكي از هم در جمع

طـاهر  . نشسته و مشـغول بحـث و گفتگـوى آرام و در گوشـى بودنـد     
 .رفتيم حيـاط . يم حياطوبر  گفتزيرچشمي دور و برش را نگاه كرد و 

با توجه به اين كه در قدم زدن تمركز حواس كمتر است و الزامـاً بايـد   
. نمـا بنشـينيم   هـاى سـنگى آب   برويم روى لبـه  گفت  ،صدا را بلند كرد
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دور و . هـاى سـنگى بـود    نما بـا كنـاره   وسط حياط شماره سه يك آب
و گفـتم نظرشـما    ماجرا را براى طاهر تشريح كـردم . برمان خلوت بود

چيست؟ اگر چنين كارى انجام شود انعكاس آن در جامعه چه خواهـد  
او گفـت مـن   . چيست؟ گفـتم  خواهم بدانم نظر خودت  بود؟ گفت مى

صد در صد با شما موافقم چنين كارى نـه تنهـا اثـر مثبتـى در جامعـه      
به ويژه آن كه فـرد  . نخواهدگذاشت بلكه اثرش حتما منفى خواهد بود

حرفـى نـزده و     عليه سازمان و جنبش ،ظر به غير از شرح ماوقعمورد ن
گفتيم و شـنيديم يـادم   ها  ديگر چه. حتى اظهار ندامت نيز نكرده است

. نيست اما همان روز موضوع را به مركزيت مجاهدين قصر اطلاع دادم
زيـرا   .دانـم  بعيـد مـى   ؟احمدزاده با مركزيت نشست يا نه آيا بعدا آقاى

هر حـال   به. بايستى علنى نباشند طبق قاعده مجاهدين مىافراد مركزيت 
 .با كمك ايشان غائله خاتمه يافت و به خير گذشت

 خود فرد مورد نظر هم در همان زندان بود؟
. آن موقع كه چيزي نفهميد و گويا چند سال بعد فهميده بود. بله -

در اواخر دهه شصت آمد مـرا پيـدا كـرد و يكـى دو بـار هـم مـرا بـا         
اما به گمانم در آن باره صـحبتي بـين   . ام به منزلش دعوت كرد وادهخان

  .مان نشد
نظرتان راجع به مسعود رجوي چيست ، با توجه به اينكه در مقطعـي  

    شما مسئول او بوديد؟
ببيننيد رجوي پس از انقلاب با پـيش از انقـلاب دو تـا شخصـيت     

ه اش ايـن گونـه   داني روحي مي پس از انقلاب چنانكه افتاد و. متفاوتند
خواست در هر جرياني كه هست رهبري را به دست بگيـرد   مي بود كه

و تشكيلاتي را كه رهبـريش بـا اوسـت بتوانـد بـه هـر شـكل ممكـن         
گسترشش دهد يعني كاري با واقعيت و حقيقت و ايدئولوژي و مليـت  

كرد كه تمامي افرادي كه به هر نحوي  مي در همان حال كاري. نداشت
يعنـي كنـار گذاشـتن همـه     . د جايگزين او شوند كنار بزنـد توانن مي كه
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من كـاري بـه    .اعضاي قديمي سازمان مجاهدين و غيره و آوردن زنان
. سـت بـه پـيش از آن   ا گويم مربـوط  مي پس از انقلاب ندارم و هر چه

بـا او مخـالف   هـا   در داخل اعضاي مجاهد خيلـي  51زندان قصر، سال
درست كـرده بودنـد    مركزيتقصر  در زندانكه مجاهدين گفتم . بودند

گـويم   مـي  ايـن كـه  . گريه كرده بود او هم .رجوي را راه نداده بودندو 
به من گفتند و من از او پرسـيدم تـو    كه كاملا درست است چون وقتي

قدر مهـم اسـت كـه آدم     واقعا گريه كردي و چرا؟ مگر اين مسايل اين
ت، من هم اصلا در مركزيت باشد؟ گفت اصلا مسئله اهميت مركز نيس

طور كـه   نآدهم ولي  نمي به اين كه در مركزيت باشم يا نباشم اهميتي
، چهـل پنجـاه نفـر مجاهـد در     51سال . ام گرفت انتقاد كردند من گريه

گفتم كه روال راي گيري چگونه بود و در  .زندان قصر بودند 3شماره 
  ! مجلس خبرگان مجاهدينواقع 
  بوديد؟ها  خود شما هم جزو اين 
زخم معده را بهانه كردم و تا جايي كه ممكن بود خودم را كنـار   -

هـا   كشيدم و تا جايي كـه قـدرت داشـتم از رجـوي در مقابـل تنـدرو      
آن موقع مهدي رضايي را گرفته بودند و او توسط ناصر . حمايت كردم
در كميتـه   كـه يكـديگر را  ) تئـاتر هنرپيشه و كـارگردان   (رحماني نژاد 

را پيدا كن بگو كـه  فلاني ، پيغام فرستاده بود كه ندودرا ديده ب مشترك 
من چيكار كنم؟ دفاع ايدئولوژيك بكنم يا نه؟ نظرم اين بود كه مهـدي  

هـم   3رضايي دفاع ايدئولوژيك نكند مركزيت مجاهدين زندان شماره 
قدر براي  مهدي آن. آيد با اين نظر مخالفتي نداشتند مي تا آنجا كه يادم

در ايـن  . في نبـود ولـي مهـدي رضـايي قبـول نكـرد      سازمان آدم معرو
دانم، آن موقع او در كميته مشترك بود ما  نمي جريانات چه گذشت من

بيشتر مسئولين نظرشان ايـن بـود   . ها صحبت كرديم هم نشستيم با بچه
ايـم و حـالا بايـد    داده ما بـه انـدازه كـافي شـهيد      ،كه نه لزومي ندارد

توصيه . قع يك نوع حساب و كتاب بوددر وا. نيروهايمان را حفظ كنيم
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. شد كه مهدي رضايي در دادگاه كوتاه بيايد چيزي نگويد تا زنده بماند
دانم و چيزي يادم نيست كه چرا نظـرات   چطور شد كه دفاع كرد؟ نمي

ما را قبول نكرد شايد دفعتا دادگاهش علني شـده و صـلاح را در ايـن    
  .دانم نمي ديده
  چه سال بود؟ها  اين 
داشـتم در بـاره   . اسـت  51سـال  تابستان تمام اين جريانات مال  -

بـر قـرار كـرده    هـا   رجوي رابطه صميمانه اي با فدايي. گفتم رجوي مي
. ها بيشتر از ما شهيد داده بودند و محبوبيت بيشتري داشـتند  فدايي. بود

اين مسئله كه مسعود رجوي را از رهبري كنار گذاشته بودند در خارج 
مسئله درون تشـكيلاتي بـود كـه    يك نعكاسي نداشت، اين از سازمان ا

 تبـاط رارجـوي  از كانـال  همچنـان  هـا   فدايي بنابراينرفت  مي نبايد لو
. كه من را آوردند بيشتر بـا مـن تمـاس داشـتند     بعد از اين. تندگرف مي

را داده هـا   مثلا جـزوه . رجوي كارهايي كرده بود كه قدري عجيب بود
را بـه  هـا   جـزوه ها  شب. آنها جاسازي كنند بود دست رفقاي فدايي كه

 اواز هـا   صـبح داد و  مـي  تحويل) اي اورميههاي  از فدايي( علي توسلي
زودتر از ها  اينكه فدايي. وقتي فهميدم مخالفت كردم. گرفت مي تحويل

شناختند براي مـن   مي زندان را بهترهاي  ما زنداني شده و سوراخ سنبه
كارها بودنـد و انـواع جاسـازيها را در     اين ما خبرههاي  بچه. دليل نبود

آخـرش هـم جـواب درسـت و     . تيمي درسـت كـرده بودنـد   هاي  خانه
نشان دهـد كـه او   ها  خواست به فدايي مي به گمانم. حسابي به من نداد

نه تنها  طرفدار داشتن روابط گرمي با آنهاست بلكه مودت و اعتمادش 
ل گروه صلاح نديدم از با توجه به وضعش در داخ. تا اين درجه است

. ديگران هم در اين باره بپرسم مبادا كه گـزك دسـت تنـدروها بـدهم    
همزمان با اين انتقادي كه از رجوي كردم از برگشتن رجوي بـه كميتـه   
مركزي قصر حمايت كردم و خيلي جدي هم حمايـت كـردم و پشـت    
رجوي را خالي نكردم و گفتم او بايد بيايـد و بايـد در كميتـه مركـزي     
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زمينه هم پيدا كرد و مركزيت رفقاي مجاهد كوتاه آمدند و . حتما باشد
. اين شايد از موارد نادري بود كه موسي خياباني با مـن هـم نظـر بـود    

شان اين است كه من سنم  خود رجوي به من گفت كه آنها اصل مسئله
اين رفقا هم بيشتر متولدين . بود 27رجوي متولد . ها كمتر است از اين
بودند البته حياتي جوانتر از رجـوي بـود ولـي مـثلا      26تا 23ي ها سال

. عبــاس داوري بزرگتــر بودنــدخسروشــاهي و خامنــه اي و بــاكري و 
خواهند من در كميتـه   ها نمي ها كوچكترم اين گفت چون من از اين مي

بيشتر مسئله ايـن بـود   . اين حرف براي من خنده دار بود. مركزي باشم
را تحقيـر  ها  هاي ايدئولوژيك آن ف سر بحثكه رجوي در موارد مختل

پيراهن عثمان شده بود كه اين  بودكرده بود و اين مسئله كه گريه كرده 
آدم چقدر بايد رهبري طلب باشد كه براي كميته مركزي راي نياورد و 

موقعي كه من آمـدم قصـر تابسـتان بـود و شـبها در      . بنشيند گريه كند
روزهــا جاهــا را جمــع . بيــديمخوا قصــر مــي 3حيــاط زنــدان شــماره 

كـرديم و معمـولا دور حيـاط زنـدان قـدم       مـي  كرديم آب و جـارو  مي
چند روزي پس از ورودم با تقي افشـاني كـه درآن زمـان در    . زديم مي

دانم كه چه شد كه او به من  نمي . حرفم شد ،بود فداييچريكهاي راس 
و تـو از   گفت رفتار مسعود رجوي با ماها خيلي بهتر از رفتـار توسـت  

من استنباطم اين نبود كه از موضع بالا . يكن ميموضع بالا با ما برخورد 
 م بـه گمـانم ناخودآگـاه   كـن  مي حالا كه به گذشته نگاه .مكن ميبرخورد 

خواستم به خود و به ديگران القا كنم كه به رغم گرايش فكري مـن   مي
ار هـم  بسـي هـا   فـدايي به ماركسيسم، در حفظ منافع سازمان در مقابـل  

  .جدي هستم
آن قضيه پيش نماز چطور؟ كه رجوي گفتـه بـود شـما پـيش نمـاز      

  شويد؟
  . نه، چنين چيزي نبوده -

198 

با سحابى هم برخورد داشـتيد يـا نـه و گفتيـد گويـا      در زندان قصر 
 .سحابى را هم آوردند آنجا

گفـتم مـن آن موقـع آنجـا     . االله راجع به سحابى پرسيدى، عزت -ج
يـك سـلام و   . نداشتم  اى با ايشان بود ولى رابطه بودم سحابى هم آنجا

 .عليك مختصر
. نژاد بـود  سحابى به خاطر مجاهدين افتاده بود و دوست محمد حنيف

چطور روابطي با هم نداشتيد و بحثـى  . خيلى سمپاتى داشت به مجاهدين
سـازمان   رين فـرد بالاتزديد؟ با توجه به اينكه شما  نمى نكرديد و حرفى 

 بوديد؟
مثلا يكى قـاطى  . لمشغولى من بيشتر مسائل داخلى خودمان بودد -

كـرد   مسئله درز مى  دانست اگر اين كرده بود و خودش را امام زمان مى
رود و سـاواك از آب گـل آلـود مـاهى      كـرديم آبرويمـان مـى    فكر مى

مثلا فقط خواست  مسئولش را قبول نداشت و فقط مى ديگرى . گيرد مى
كـرد سانتراليسـم    سـومى فكـر مـى   . مبـده بـه سـئوالاتش جـواب    من 

به هرحال بخش مهمى از . شود دموكراتيك در سازمان خوب اجرا نمى
گيرى هستم و به  وانگهى من هم آدم گوشه. وقت من هميشه گرفته بود

. شـوم  اين راحتى با ديگرانى كه با ايشان آشنايى قبلى ندارم اخت نمـى 
ــا ازاعضــاى مجاهــد افــرادى هــم بودنــد كــه مسوولي  تشــان ارتبــاط ب

دانشـجو بودنـد    بيشتر مجاهدين زندانى . هاى مهم زندان بود شخصيت
امــا مجاهــديني هــم بودنــد كــه ســن و ســالى هــم داشــتند و وظيفــه 

در مجاهـدين  . هـا بـود   شخصيت  شان در تماس بودن با اين تشكيلاتى
دار اين گونه امـور بودنـد معمـولا افـرادى بودنـد كـه        افرادى كه عهده

بزنند، آنها را با استدلال راضـى كننـد كـه از خـط مشـى        حرف بتوانند
هـا توقعـاتى از تشـكيلات     معمولا اين شخصيت. سازمان حمايت كنند

 كنم اين روال فكر مى. تواند آنها را برآورده كند دارند كه تشكيلات نمى
شـود كـه آن    باعـث مـى   ،فرد رابـط  .الان هم حفظ كرده باشند  را حتى
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كـه گويـا    .نسـبت بـه تشـكيلات پيـدا كنـد      يـك تـوهمى   ،شخصيت
در . دارد اوشنوايى نسبت بـه خواسـته هـاو نظـرات       تشكيلات گوش

واقــع در ســازمان مجاهــدين افــرادى كــه مســئوليت حفــط رابطــه بــا 
گيـر عمـل    هاى مهم اجتماعي را دارند به عنوان نوعى ضـربه  شخصيت

ببافـد تـا آن    هـم  آسمان و ريسمان را بـه   ند كهستهمجاز  آنها. كنند مى
شخصيت را راضى نگاه دارد و ايـن تـوهم را در آن شخصـيت ايجـاد     

اما واقعيت اين . د كه سازمان شديداً تحت تاثير نظرات ايشان استنكن
 است كه تشكيلات اصلا براى نظريـات آن شخصـيت تـره هـم خـرد     

ايـن  . شـت سازمان مسائل خـودش را دا . بوداش هم او ن مسئله كرد نمي
هـاي   در مقابـل شخصـيت   سياسـت سـازمان مجاهـدين   بوده و هست 

كـه   گيـر  هاى ضربه گذاشتن رابط سياست .سمپاتيك خارج از سازمان
قانعشان كننـد،   ،ها تا كنند، حرف بزنند خوب بلدند كه با اين شخصيت

ون چ. ودش مي د وش يعنى كاملاً ابزارى برخورد مى... كنند و اميدوارشان
، براي جلوگيري ورديدمن آتوضيح ين پيش از ارا نام مهندس سحابي 

هوشتر از آن بود كه بعد از ابي بااز بدفهمي بايد بگويم كه مهندس سح
 .رويارويي گروه رجوي باانقلاب، گوش شنوايي براي آنها داشته باشد

انگار كار ما . كرديد با بقيه انگار شما خيلى از موضع بالا برخورد مى
يـا صـفرخان اسـت و      ايـن سـحابى  حالا. ن استتر از ديگرا مهم خيلى 

طورى تلقى شود كه آنها  شايد هم اين. پيشش بروم  لزومى ندارد كه من
 .كرديد از موضع بالا برخورد مى. بايد بيايند پيش من

دانستم  نمي در آن دوره من خودم را نماينده واقعي سازمان يد،ببين -
د كه مـن در  ه بوشد و اين امر با توجه به گوشه گيري ذاتي من موجب

ه ك ـاما اجازه بده اين را هم اضافه كـنم  . فعال نباشماين نوع ارتباطات 
فكـر   طورى بود كه دموكراتيك  كنم روحيه ما آن موقع اين بله فكر مى

م يبايد بشنو اد كه مندار ديگران هم نظراتيكرديم به اين شكل كه  نمى
. ميدمـان برس ـ نواقص راه و فكـر خو   م به رفعيتوان و از اين نظرات مى
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اگر قرار بود انتقاد و انتقاد از خود بشود، اين كار در تشـكيلات انجـام   
گويم كه مكانيسـم آن انتقـاد    مي آنهم به موقعش .شد و توسط اعضا مى
تشكيلات به نظـرات ديگـران بهـا    . و انتقاد از خود چه بودمسئولان از 
بق نظر آنها دارد كرد كه اصلا مطا شد وانمود مى داد اما اگر لازم مى نمى

بـه هـر حـال در    . ها رود اما موانعى وجود دارند و از اين بهانه پيش مى
نـژاد ايـن بنيـان را گذاشـته و در كلـه كادرهـاي        درون سازمان حنيـف 

است يعنى مهمتر از  سازمان اين را كاشته بود كه سازمان همه چيز آنها
اشـد  اگـر كسـى ايـن را متوجـه نب    . دين و وطن و شرافت شان اسـت 

را متوجـه   سـال شصـت  تواند جريانات تقى شهرام و يا جريانـات   نمى
  . شود

شد روى چنـد تـا پـارامتر     مى  درون سازمان هايي كه در در استدلال
طـور كـه مـا     سمپاتيك آنهاي  شخصيت  اينكه اين يكى . شد تاكيد مى

حاضريم فداكارى كنيم و همه چيزمان را در راه انقلاب بدهيم حاضـر  
اين پارامتر كه در روابط عمومي سازمان اصـلا روي آن تاكيـد    .نيستند

شد، خيلى مهم بـود و پـى و    مي شد هيچ، بشدت لاپوشاني هم نمي كه
مــن شخصــاً از . پايــه روانشناســى ســازمان مجاهــدين بــوده و هســت

تر از  گفت اعضاى ما بسيار فداكارتر و محكم ام كه مى نژاد شنيده حنيف
او روى واژه . ها هستند ها و فدايى كنگ وبا و ويتانقلابيون الجزاير و ك

دهم آگاهي مورد نظر ايشـان   مي كرد، من ترجيح آگاهي خيلى تاكيد مى
جالب است سازمانى كه به اشد وجـه  . بنامم» مذهبيانقلابيِ آگاهي «را 

دقت و ه ورودى و خروجى ذهن اعضايش را بهاي  اطلاعات و دانسته
كنـد كـه آنهـا     عين حال به آنهـا القـا مـى    در ،كند با وسواس كنترل مى

هـا در سـازمان    اين از همان موقع. ما هستند هاى سياره انسان ترين  آگاه
سـمپات فقـط     تفاوت سمپات و عضو اين بود كـه . كاملا جا افتاده بود

عضـو كسـى   . آگاهى محدودى داشت و تا حدى حاضر بود خطر كند
و حاضـر  ! كـرد  را نمى به چى؟ كسى اين پرسش. بود كه آگاهى داشت



 201  

ايـن باورهـا كـه    . بود همه چيزش را، جانش را در راه سـازمان بدهـد  
شد عامل اصلى بـود كـه كادرهـاي     خورد ذهن اعضا داده مى  عميقا به

سازمان تبعيض را و ضرورت تفكيك و تبعيض پوشيده و خوب پنهان 
به طور سـاختاري ملكـه ذهـن كادرهـاي     ها  شده را دروني كنند و اين

هاى القاعـده و طالبـان و    ببينيد حالا پس از اين انتحارى. ازمان بشودس
زمـان در بـين    امـا آن . غيره موضوع فداكارى در واقع لوث شده است

و حتـا در سـطح وسـيعي در     ها معـارض نداشـت   انقلابيون اين ارزش
كم جا افتاده بود كه افـرادى  اين موضوع كم . افتاد داشت جا مى جامعه

د در اين حد فداكارى كنند كه جانشان را در راه انقلاب كه حاضر بودن
بدهند بيشتر از ديگران صلاحيت داشتند كه مسائل امروز را حل كننـد  

پس افرادى كه در اين حد  !ابرتر بودندو در واقع آنها در بين برابرها بر
هـا را   بايـد حـرف ايـن    بخـودى خـود مـى    !نبودند و كمتر برابر بودند

كرد كه سمپات چون آگاهي ناقصـي   مي زمان اين را القاسا. پذيرفتند مى
 دارنـد و وابسـتگي   يـا آنهايي را كه آگاهي ناقص دارند . ترسد مي دارد

دارنـد و در نتيجـه از اينكـه خـود را     نآمادگي گسستن از وابستگي را 
آگاهي تا حد محدودي توان  مي ترسند، مي غرق در مبارزه انقلابي كنند

جدا كرد و فقط بايـد از امكانـات    شانتوان از ترس مين راها  اما آن. داد
جوى جا افتاده بود كه ابراز ترس و بيـان آن كـه بابـا    . آنها استفاده كرد

اين ابراز تـرس  . تابو به معنى واقعى آن. ترسم يك تابو شده بود من مى
قدرى حالت منفى داشت كـه هـيچ كـس حاضـر نبـود بپـذيرد كـه        ه ب

ترسم و از اين بيـان ترسـمان    گوييم من مى مىراحت   ما الان. ترسد مى
بميـرد و  آن موقع طرف حاضر بود . دهد احساس بدى به ما دست نمى

سياسى كارها كه مبارزه مسلحانه را قبـول  در باره . ترسم نگويد من مى
واقعيـت ايـن   . ترسند ما اين بود كه آنها در واقع مى پيشداورينداشتند 

دند و اين ترس تا حدى هم قابل قبـول  ترسي ها مى بود يك عده از اين
به يك هدفى معتقد نباشى در مقابل ترس ناشـى از    كه  شماوقتى. است
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بعضى اوقـات هـم ممكـن اسـت     . اقدام به آن بى دفاع هستىخطرات 
عكسش باشد شما آدم ترسويى باشى و حاضر باشي تا يك حد معينى  

دو سـه سـال    هزينه بدهى و در عين حال زندگيت را بكنى و بـيش از 
خواهى از دست بدهى اين  جانت را نمى. خواهى هزينه كنى زندان نمى

واقعيـت ايـن   . كرديم را عمده مىها  ينشد و ما معمولا ا دو تا قاطى مى
كردنـد،   هـايى كـه مبـارزه سياسـى مـى      آن. هـا بـود   است كه همه ايـن 

خواستند بگويند ما اصـلا تـرس نـداريم مـا لازم باشـد كشـته هـم         مى
خـوب ايـن بـه قـول معـروف يـك       . ويم ولى راهش اين نيسـت ش مى

گردد  خوب اين كه كدامشان اصل است برمى. داشت آب برمى مقدارى 
  كـنم  فكر مـى . كه كداميك اول بوجود آمدند به مرغ و تخم مرغ و اين

آدمـى كـه   . كننـد  كه اين مكانيسمى است كه همديگر را باز توليـد مـى  
ه نيسـت طبيعـى اسـت كـه از مبـارزه      اصولا معتقد به مبـارزه مسـلحان  

مسلحانه بترسد و آدمى هم كه بترسد گرايش دارد كه استدلالهاي عليه 
اين را هـم بگـويم خيلـى از    . مبارزه مسلحانه را منطقي و معقول ببيند

گفتند من در اين حد نيستم و هنوز آمادگي ندارم مثـل   سمپاتهاى ما مى
ام را در اختيارتـان   انـه شماها فداكارى كـنم حاضـرم پـول بـدهم و خ    

بگذارم يا كارهاى ديگر بكنم و حتا قبول خطر بكنم ولى نه تا آخـرين  
گفتنـد مـا    افرادى كـه مـى  . ها رابطه خوبى داشتيم ما معمولا با اين. حد
ترسيم و حاضريم كشته بشويم ولى لزومى ندارد در مبـارزه كشـته    نمى

ها رابطه خـوبى   با اين ما معمولا. براى مبارزه است شويم و راه ديگرى 
يـك   خودشـان  . ها در واقع هژمونى ما را قبول نداشـتند  نداشتيم و اين

اين چيزى است كه اگر بخـواهيم  . هژمونى بر يك اساس ديگر داشتند
و در اعماق روح انسان بكـاويم خيلـى جـاى بحـث     ها  آن را در ريشه

كـه در  من در بازبيني جريان تقـي شـهرام حيـرت كـردم از ايـن      . دارد 
بالاترين درجات خطر كشته شـدن توسـط سـاواك و حضـور مـداوم      

برتري جـويي و  هاي  هيولاي مرگ در آستانه خانه تيمي، نه تنها انگيزه
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براي بالا رفـتن   ،سرنوشت سيادت طلبي و حتا به زير كشيدن رفيق هم
يابد كه به نحوي اعجاب انگيـز   نمي كاهش ،ارزشهاي انقلابي ننردبااز 

  . يابد مي اعدي افزايشبه طور تص
هايى كه بعد از انقلاب  در مقطعى كه شما در زندان قصر بوديد از آن

بودنـد؟ مـثلا بازرگـان، دكتـر      مسئوليتهايى به عهده گرفتند چـه كسـانى  
 ...سحابى، طالقانى، رفسنجانى و

زنـدان شـماره سـه قصـر      51تا آبـان   51من از مرداد . هيچكدام -
بـه  . دانـم  نمـى . نها شماره چهار بودند احتمالاآن موقع برخى از آ. بودم

بـه غيـر از   . برى نديدم هايى را كه اسم مى هرحال من هيچ كدام از اين
ايـن دو نفـر   . نگـار و مفيـدى   سحابى و بسته طاهر احمدزاده و مهندس

مصـطفى  . آخرى را تازه گرفته بودند و رابطـه خـوبى بـا هـم داشـتيم     
دانم ولى آن موقع روابطمان  ندان نمىاى آمده بود ز مفيدى در چه رابطه

داشـت منتهـى    از آنهايى بود كـه مشـى مـا را قبـول     . خيلى خوب بود
 .توانم مبارزه مسلحانه كنم گفت من نمى مى

 هايتان يادتان هست؟ بحث 
در حد سلام عليـك و   .آيد من يادم نمى. كرديم نه زياد بحث نمى -

آيد با هم بحثى كـرده   مىاحوالپرسي و گپ و گفت دوستانه ولى يادم ن
 .باشيم

 نيد؟توصيف كمي شود زندان قصر را 
از زير هشتى كه . اتاق اتاق بود. ممن فقط شماره سه قصر را ديد -

شكل بود و دو طرف راهـرو اتاقهـاى   » ال«شدى يك راهروى  وارد مى
تـر   چرخيدى راهـروى طـولانى   به چپ كه مى. كوچك و بزرگى بودند

پيچيـدى   انتهـاى راهـروى دوم كـه بـه چـپ مـى      . بود و اتاق اتاق بود
خورد بالا ولي اتاق نبود انباري مانندي بـود و   رفتي يكي دو پله مى مى

چون پليس خيلى بـه آنجاهـا    هاى مدارك ما آنجا بود يكى از جاسازى
 نوشـتند  افراد در كاغذ سيگار مى هاي تشكيلات را جزوه. توجه نداشت
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. دبرگى  باخودكارهاى نـوك باريـك  كاغذهاى سيگار ص .گفتمقبلا  كه
ريز بعدا كه لو رفت، اگر برحسب اتفـاق   دانى اين خودكارهاى نوك مى

احتمـال  % 50گرفتند كه خودكـار نـوك ريـز داشـت      دانشجويى را مى
هـا از   بـه ايـن سـادگى   . هاى چريكـى در ارتبـاط باشـد    داشت با گروه

دقيقـا   گذشتند چون با خودكـار نـوك ريـز    خودكارهاى نوك ريز نمى
شد روى آن كاغذ سيگارها نوشـت و ايـن كاغـذ سـيگارها وسـيله       مى

مـثلا   .تيمي بـود هاي  و حتا بين خانهارتباط زندان و از داخل به بيرون 
نوشـتند و داخـل لبـاس     آوردند، توى اين كاغذ سيگارها مـى  لباس مى

 . شد چون اين كاغذها خيلى نازك هستند معلوم هم نمى. دوختند مى
 آوردند؟ ريز را چطورى زندان مى ى نوكخودكارها

آوردنـد و   پليس آن موقع توجهى نداشت و به عنوان خودكار مى -
 .اى نداشت مسئله

 !بعدها فهميدند چه سلاحي است
 .خيلى بعدها فهميدند -

  نوشتيد مي قبلا گفتيد كه با مركب نامريي هم
 با حـرارت . چى شيميست بود در مورد اين نكات، مهدى ابريشم -

 دادن داروهاي خاصي از ميان مجموعه داروهـايي كـه در زنـدان پيـدا    
شد روى هر كاغـذى   نامريي درست كرده بود مى  شد، نوعى مركب مي

سطرهاى يك كتاب نوشت و برد بيرون يا از اين   نوشت يا در لابه لاى
. شـد  زندان به زندان ديگر برد و بعد با حرارت يا اتو كشيدن ظاهر مى

شد بيـرون   هايى كه در زندان نوشته مى و خودكار و جزوهكاغذ سيگار 
 .شد جاسازى كرد شد اما حجم كمى داشت و راحت مى برده مى

ها ابداعى بود؟ يعنى شما در شرايط ياد گرفته بوديد يـا از قبـل    اين 
 تمرين كرده بوديد؟ يا جايى خوانده بوديد؟

از مـا از   هـاى قبـل   زنـدانى  اش كـى بـود يـا    داع كننـده كه اب اين -
ــوك  ــار ن ــز  كاغــذهاى ســيگار و خودك ــامرئي ري   اســتفادهو مركــب ن
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در زنـدان  پـيش از مـا   هايى كه  ها را بايد از آن اين. دانم كردند؟ نمى مى
 .گـذارى بـود   يك نكته ديگر انتقال مطالب از طريق نقطه .بودند پرسيد

ان به آن زنـد  شد از اين زندان  روى حروف هر كتابى كه آزاد بود و مى
از صـفحه  ...خواسـتى بگـويى احمـد    مـثلا مـى  . شد گذارى مى برد نقطه

گذاشـتى   كردى و روى الف با مداد نقطه كوچكى مى خاصى شروع مى
اگر تراكم حـروف در يـك   . كردى والى آخر و بعد اولين ح را پيدا مى

اينطـورى افـراد   . كرديم كه مشـكوك نشـوند   ها را رد مى جا بود بعضى
ز صفحه فلان شروع كنند و علامـات را پيـدا كننـد و    دانستند بايد ا مى

  .شد مفهوم پيام مشخص مى
آوردنـد داخـل    نوشـتند و مـى   يا مثلا بيرون از زندان در كتاب مـى  

 زندان؟
 .شده برعكس هم بوده در نتيجه اخبار رد و بدل مى -

 كرديد؟ شما خودتان از اين كارها مى
ر اين جـور مسـائل شـركت    اى نبودند كه د ام خانواده خانواده. نه -
ها در اين مسائل مشاركت داشـتند و در جريـان    يكسرى خانواده. كنند

 .بودند اما خانواده من نه
  هم آنجا بود؟صفرخان  اى از آن دوره داريد؟ خاطره

قصـر سـال   . اى از صفرخان نـدارم  آن موقع كه قصر بودم خاطره -
و صـفرخان هـم در   كه مرا آوردند اوين بند د 54سال . گويم را مى 51

راهرو به . يك حياط بود و دو ضلعش اطاق اطاق بود. بند دو اوين بود
انگليسي داشـت، در اولـين اتـاقش كـه كوچـك هـم بـود،        » ال«شكل 

تحمل شـلوغى را نداشـت و معمـولا در    . صفرخان بود با يكى دو نفر
 داد كه بـا  حدود دو سه نفر كه حتما بايد آذربايجاني بودند را اجازه مى

ايـن  . از آنها همشهرى ما بود نريمـان رحيمـى بـالو    ايشان باشند، يكى 
صـفرخان را آنجـا ديـدم ولـى قبـل از آن      . اسـت  54جريان مال سال 
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شـايد   آورم كه ديـده باشـم   در قصر به خاطر نمى 51صفرخان را سال 
 .ايشان در شماره چهار بوده

 گذرانديد؟ روزتان را در زندان چگونه مى
كرديم  جمعى مى هشديم اول ورزش صبحگاهى دست بيدار كه مى -

حياط هم كوچك . دويديم مى دانم چه مدت  دويديم نمى دور حياط مى
بعـد از ورزش هـم آن   . كـرديم  ايستاديم ورزش مـى  بعد وسط مى. بود

بود كه حمام جاى ديگرى بود ولى تا آنجا كه به يـاد    موقع اين طورى
ويرى از دوش گـرفتن هـم   دارم يكسرى دوش در حياط بود هيچ تص ـ

ورى بود كه كسـى بـا شـورت    جو اخلاقى آن موقع اين ط. بندها ندارم
اى يا هر دو هفته يكبـار مـا را بـه     هفته. آمد در حياط دوش بگيرد نمى

انفرادى  هاى  معمولا در سلول. خيلى بزرگ بود. بردند حمام عمومى مى
كـرديم   خيس مىچيزى را   هنىاكرديم، زير پير كه بوديم ورزش كه مى

ايـن  . شسـتيم  كرديم و بعد آن را دوباره مـى  و با آن تنمان را خشك مى
كرديم و به اين ترتيب بدنمان را تميـز   نرمش مى. شد دوش سلولى مى
در زندان عمومي بعد از نـرمش صـبحگاهي سـفره را پهـن     . كرديم مى
مشترك داشتيم با شركت رفقاي فدايى و مجاهـد    يك كمون. كردند مى
كه مبارزه مسلحانه را قبول هايي  ستاره سرخي و به طور كلي زندانيو 

نداشـتند در كمونهـاى ديگـر      آنها كه مبارزه مسلحانه را قبـول . داشتند
دانشـجوهايى  . خوردنـد  اى هم بودند كه در اتاقشان غذا مى عده. بودند

آمدنـد در ايـن كمـون     هم بودند كه مدتى در زندان بودند معمـولا مـى  
هـايى كـه    آن. هـا بـود   ها و مسـلمان  مشترك بين ماركسيست بزرگ كه

قسـمت اعظـم عمـر     من . نشستند مي خواستند هم غذا بشوند با هم مى
در بنـد دوي اويـن    57و  56ها بودم سال  اى ى معده زندانم را در سفره

بـه يـاد   . همسفره بوديم تا ايشـان آزاد شـد  . على اشرف درويشيان بود
جدا باشد و چيز خاصى ها  غذاي زخم معده اي  آورم كه بطور كلى نمى

 .كردند ها را رعايت مى اى بپزند بياورند اما معمولا معده



 207  

 كردند يا مسئولان زندان؟ ها اين كار را مى اى خود همسفره
مواقعى كه روابط بـا زنـدان خصـمانه    . كرد دوره تا دوره فرق مى -

داديـم و مـامور    ليست خريـد مـى  . كرديم از فروشگاه نبود ما خريد مى
  در ايــن خريــدها شــير بــراى. خريــد معمــولا از مــاموران زنــدان بــود

در  بيشتر افراد معده اي دردشـان . دانم نمىديگر ... گرفتند ها مى اى معده
 داروي اصلي كـه از بهـداري بـه مـا    . اثر فشارهاى زندان بود و عصبى

وعده غـذا   نام تجاري مالوكس كه پس از هره سيد بود بآنتي ادادند  مي
  . خورديم مي يك قاشق

 ...بعد از صبحانه چي -
 ،شـام  ،ناهـار  ،انجام كارهاي مربوط به چيدن سفره، سرو صبحانه -

 و جارو و ت كشيدن، شستن ظروف ، يك نوبت ميوه،سه نوبت چايي
 را انجـام هـا   در كمون بزرگ هـر روز چهـار نفـر ايـن كـار     . نوبتي بود

. گفتنـد شـهردار   هـا مـى   زندان به ايـن  اوايل طبق سنت قديم. دادند مي
 ،ديمموافق بـو ما هم  پيشنهاد دادند،كنم چريكهاي فدايى  بعدها فكر مى

 معمـولا هـم ايـن    .از واژه كارگر استفاده كنيم شهرداربه جاي واژه كه 
همـه  . فـدايى هـا  از و دو نفر  بودندطورى بود كه دو نفر از مجاهدين 

شد  مي اي گيري و نظر اكثريت انجامو با ر كدر ظاهر دموكراتي  مسائل
و مجاهـدين در بـاره   هـا   پشت پرده فـدائي در . اما واقعا اين طور نبود
شـد ولـى در    گيرى مى در ظاهر راى. گرفتند مي تقريبا همه چيز تصميم

گفتنـد كـه بـه     مى اعضايشان هر گروه به نمايندگان واقع در پشت پرده 
همان موقع . آمد اكثريت در مى فلان چيز راى بدهند و اين معمولا راى

كردند كه اين دموكراتيك نيست منتها آن موقع تـازه   يك عده زمزمه مى
بودند اختلافات داخلى شروع نشده بود  اول كار بود و اعضا هنوز گرم 

بـود كـه    54-55بعدها در سالهاى . هم در حد زمزمه بودها  مخالفتو 
 .سائل خيلى جدى شدم  اين
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در  :گفـتم  مـي  رادر زنـدان قصـر    نى روزمره مـا روال زندگداشتم 
هـا   تابستان پنجاه و يك هفتـه اي يـك بـار ملاقـات داشـتيم خـانواده      

توانستند مقدار محـدودي پـول و كتـاب و ميـوه و شـيريني بـراي        مي
ماند تـا توسـط    ها مي كتاب .بياورند و تحويل مامورين بدهندها  زنداني

خلاصه كتاب . دادند نمي را بررسي شود موارد مشكوكافسر اطلاعات 
هركسي كه عضو كمون بزرگ بود تقريبا . رسيد نمي نادستم به سادگي

كرد  مي اگر كسي از خانواده اش لباسي دريافت .مالك هيج چيزي نبود
شد و چه بسا اصلا  مي اين مال كمون بزرگ بود و بر اساس نياز تقسيم

مون بزرگ مالـك  اعضاي ك .رسيد نمي صليهيچ از آن لباس به مالك ا
ايـن پولهـا   . دادنـد نيـز نبودنـد    مـي  پول ماهانه اي كه خانواده هايشـان 

شد و در همه چيز دو مسئول مجاهـد و   مي تحويل خزانه كمون بزرگ
و هـا   مسئله ايـن نبـود كـه بـين فـدايي     . فدايي ناظر بر همه چيز بودند

هزينـه وجـوه ذخيـره و يـا تقسـيم      نحـوه  اعتمـاد در مـورد   مجاهدين 
جـود  و. مسئله بيشـتر قـدرت بـود تـا اعتمـاد     . ودي انبار بود يا نهموج

دال بر وجود دو قـدرت مـوازي   ها  موازي در همه زمينههاي  مسئوليت
در رقـابتي خـوب پنهـان شـده      ،دو سازمان و دو ايـدئولوژي ين ا. بود

ها  مجاهدين فدايي. شد كه پوشيده بماند نمي اما مرزهاي قدرت .بودند
ضمن آن كـه  ها  دانستند و فدايي مي راه خدا، -ه راه حقرا پيروان ناآگا

دانسـتند،   مـي  خودشان و فقط خودشـان را، سـازمان پيشـتاز پرولتاريـا    
 و شـمردند  مي مجاهدين را انقلابيون وابسته به خرده بوژوازي راديكال

كه مرحله انقلاب، بورژوا دموكراتيـك  ) مثل ايران(در اوضاع و احوالي 
راديكال متحد استراژيك پرولتاريا است و فقـط   است خرده بورژوازي

در مرحله گذار به سوسياليسم است كه خرده بورژوازي راديكال دچار 
تزلزل خرده بورژوازي  اينباور به، و تاكيد بر، . شود مي تزلزل و شقاق

در مرحله اي كه مالكيت خصوصي رو به نابودي كامـل اسـت كمـون    
يـواش يـواش محـو    تا جايي كـه   بزرگ را همراه باخود كشيد و كشيد
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همه چيز، تبديل به كانون جاذبـه همگـاني   كامل مالكيت خصوصي در 
هـا   لباس كه ملي شده بود،ها  خانوادهاصل از ملاقات حخب، پول . شد
چرا هنوز برخي چيزها در مالكيت . ديگر چيزي نبود كه ملي شود ،هم

بـه  هـا   ادهكـه از خـانو  هـايي   نه لباس ،لباس ها :صوصي بودمنحوس خ
تنمان بـود و بـه   ها  كه ما زنداييهايي  آمد، همين لباس مي درون زندان

خب، نوبت حمـام كـه   ! كرديم مي آنها به چشم مالكيت خصوصي نگاه
را شستيم و روي هم انباشتيم و هركسي هرلباسي كـه مـورد   ها  شد اين

امـا خـرده   ! سوسياليسم يك گام بـه پـيش رفـت   . نيازش بود تنش كرد
زي راديكال نه تنها نق نزد كه در اين موج نوي اشـتراكي كـردن   بورژوا

مجاهد از اين هاي  انبساط خاطري كه بچه! از هيچ پرولتري عقب نماند
فدايي بود اين را هاي  ن پيدا كرده بودند يقينا بيشتر از بچهكرداشتراكي 
حالا اين لباسي كه تنمان بود چيز ديگري بـود  . شد دريافت مي به عينه

حـالا  . كيفيـت بـود   ،مهـم . كميت مهم نبود. ي آنچه هفته پيش بودسوا
امـا   .هيچ چيز خصوصي نبـود . ما نبود» مال«تنمان نيز هاي  لباسديگر 
بين تـرين  ايـن را تيـز  . كه خصوصي مانده بود هنوز چيزهايي بود !بود

شــورت و زيــر پيــراهن هنــوز . كشــف كردنــد ي جــوان فــداييرفقــا
مسـن تـر و   ي بود كـه از چشـم رفقـاي    اين چيز. خصوصي مانده بود

واقعيت اين بود كه هيچ رفيقي جـرات  ! پخته تر فدايي پنهان مانده بود
نوبـت بعـدي حمـام،    . مخالفت با موج نوي اشتراكي كردن را نداشـت 

 تنها شورت و زير پيراهنفقط كه حالا ها  بقچه لباس خصوصي زنداني
 راهـا   »چيـز «بقيـه  با كمـال تاسـف و افسـوس    . در آن بود، ناپديد شد

حالا كه موج اشتركي كردن بـه نهايـت خـودش     .شد اشتراكي كرد نمي
امـا موتـور    .يقينا ديگر چيزي نمانده بود كه اشـتراكي شـود   رسيده بود

اشتراكيت حالا كه شروع به حركت كرده بود بنا نداشـت كـه متوقـف    
لور و زندان چند تا وا. حتا به دو هفته نكشيد و همه قارچ گرفتند. شود

بار ديگـر ضـرب   . را بجوشانيمها  علاالدين داد تا شورت و زيرپيراهن
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و حصـارهاي  هـا   از ميله» نشيند مي تب تند زود به عرق«المثل قديمي 
  .زندان گذشته و به درون آمده بود

اعضـايى كـه   . آن واقعه زنـدگي بـه روال معمـول برگشـت    بعد از 
هـاى بيـرون بازنويسـى     جزوه. ديدند ها بودند بايد آموزش مى درحوزه
. را بازنويسـى كـردم    اى داشـتم آن  به من هم گفتند من جزوه .شده بود

در بيـرون بـه   » گرايش به وحدت عـاطفى بـا جهـان   «منتهى جزوه من 
ايدئولوژى سازمان بود اما در زندان كه نوشـتم   نوعى پاسخ به جزوات 

از كميته  اى بوداز يك عضو باقى مانده اين جزوه. اين حالت را نداشت
مركزى سازمان كه يك نظرى داشت طبعاً، در مخالفـت بـا ايـدئولوژى     

 .كه چنين استنباطى نشود  من هم طورى نوشتم. شد سازمان تلقى نمى
 آمدند شك و ترديدها را طرح كنند؟ پيش شما نمى

چرا، اعضا تك تك كـه  . و به بعد است 52اين موضوع مال سال  -
گفتنـد، ماننـد حسـن راهـى،      مـى  به من  آمدند شدند مى ماركسيست مى

 ... عليرضاتشيد، ستار كيانى، مرتضاآلادپوش و
 كرديد يا نه؟  داديد؟ تاييد مى شما چه جوابى مى

به بعد در ظـاهر مـا بـا هـم      52معمولا اينجورى بود كه از سال  -
يعنى . نداشتند  يكى بوديم اما ما با آنها كارى نداشتيم و آنها با ما كارى

كـه ماركسيسـت شـده بودنـد بـا هـم جلسـه داشـتيم،          اعضـايى  من و
 ...را داشتيم  كتابخوانى داشتيم، بحثهاى خودمان 

هايى كه شك و ترديـد داشـتند پـيش     سوال من اين است كه آيا آن 
كردنـد؟ شـما چطـور برخـورد      شان را مطرح مى آمدند و مسئله شما مى

 كرديد؟ مى
شـدند   مـي  دريج ماركسيستاز مسئولين مجاهد آنهايي كه به ت -ج

كردنـد يعنـي رفقـاي     مي طبعا نخست با رفقاي مذهبي شان كلي بحث
فقـط ايـن را    مـن . مذهبي كاملا در جريان تغيير ايدئولوژي آنها بودنـد 

. ند و برخي نهكن مي شدم كه برخي با احترام زياد به من نگاه مي متوجه
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 ،وژي داده بـود تغيير ايـدئول و انتخاب خودش را كرده آخر سر كه فرد 
از سال پنجاه و سه مجموعـه مجاهـدين ماركسيسـت     .گفت مي به من

دو . راهي و كياني،آلادپوش،تشيد،زندان مشهد عبارت بودند از شفيعيها
نفر از حزب ملل اسلامي، حسن عزيزي و عباس مظاهري نيز به جمع 
ما ملحق شده و عليرضا اكبري از دانشجويان چپگراي مشـهد نيـز هـر    

قول خودش  نظريـات  ه ر جمع مجاهدين ماركسيست نبود اما بچند د
ماركسيستي چريكهاي فـدايي خلـق   هاي  ماركسيستي من را به آموزش

 . داد مي در زندان مشهد ترجيح
، منظورم زندان قصر، رجوى مقطعـى را بـا شـما    51در همان زندان 

 كرديد؟ راجع به اين تغيير ايدئولوي  با هم صحبت مى. بود
قع يعني در نيمه دوم تابستان پنجاه و يك در زندان شماره آن مو -

من هنوز ماركسيست نشده بـودم امـا ايـدئولوژى سـازمان را     سه قصر 
به رجوى گفتم من نماينده واقعى سازمان نيسـتم و شـما   . قبول نداشتم

رجوي به اصل هدايتي كه مـن دو  . به تعارفات معمول گذشت. هستى
دئولوژي سازمان مطرح كرده بودم بسـيار  سه سال پيش در جزوه نقد اي

 انايدئولوژيك كه بـين م ـ هاي  تقريبا بلا استثنا كليه بحث. علاقمند بود
ن به اين موضوع علاقمند بود يعني چو. درمي گرفت سر اين اصل بود

حالا ديگر من داشتم بجاي اصل هدايت از . كشانيد مي بحث را به آنجا
كه بگـويم انگـار كـه     ني بجاي آنيع. كردم مي گرايش يا انحنا صحبت

د كن ـ مي هدايتنيروي مرموزي كل هستي را به سمت و سوي خاصي 
بر اين باور بودم كه گويا هستي داراي گـرايش ياانحنـا بـه     ،كشد مي و

ريـز  . سمت و سويي است كه نتايجش را در تكامـل طبيعـي شـاهديم   
ن مسـايل  كلي كار بر روي ايه يادم نيست و من چند ماه بعد بها  بحث

چگونگي رابطه بين زيربنـا و   م رفت رويرا ترك كردم و تمركز فكري
 .   كه بعدا در اين باره صحبت خواهم كرد .روبنا

 كرديد؟ كار ديگرى نمىقصر در كميته مركزى در زندان 
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معده درد داشتم و همين را بهانه كرده بـودم و خـودم را كنـار     -ج
 .شد كنار ماند نمى كشيده بودم ولى به هرحال خيلى 

 .به هر حال بوديد
رابطـه  . به هرحال هميشـه در جريـان بـودم   . بودم اما فعال نبودم -

 .احترام آميزى بود
 ...در واقع توقع داشتند كه شما فعال باشيد در كميته مركزي زندان

در آنجا به من بيشتر به عنوان كسى كه از قديم مانده و وجودش  -
كشيدم  خودم را كنار مى  كه خصوصا اينم. كردند غنيمت است نگاه مى
خواسـت بـه    مسعود رجوى خيلى اكتيو بود و مى. و رقيب كسى نبودم

نحوى مورد قبول باشد و رهبرى كند، تركيب اعضا هم طورى بود كـه  
در مـورد مـن هـيچ    . كردند و باعث شد او را كنار بگذارند مقاومت مى

  . كدام از اين موارد صادق نبود 
. ، رجوي را كنار گذاشـته بودنـد  قصر ت مجاهدينكزيحال مربه هر

كه رجـوي آدم خودنمـايي    يكي اين: كنار گذاشتن او چند دليل داشت
كشيد كه قبل از دستگيري عضو  مي به رخ ديگران خود را بود و مرتب

 گروه ايدئولوژي زير نظر حنيف نژاد بوده و در بحث با ديگـران سـواد  
 آنهـا را جريحـه دار   غـرور  و كشـيد  مـي  ايدئولوژيكش را به رخ آنهـا 

كه ساواك گويا طـي اطلاعيـه اي كـه در     دوم اين. رنجاند مي كرد و مي
زمان چاپ شده بود ادعـا كـرده بـود كـه او بـا سـاواك        مطبوعات آن
خود رجوي به مـن  . ده و به همين جهت اعدام نشده استرهمكاري ك

واسته خودكشي خ مي به او نشان دادند را گفت وقتي كه ساواك روزنامه
گفت در مقابل تعجب من اضافه كـرد   مي و وقتي كه اين را به من. كند

براي . كه اقدام به خودكشي اشتباه بوده و از خودش هم انتقاد كرده بود
تندروهايي كه در كميته مركزي زندان قصر بودند اين يك ايراد بود كه 
تــو چــه آدم ضــعيفي هســتي كــه بــه خــاطر ايــن خبــر دروغ ســاواك 

انتقاد بعدي .خواستي خودكشي كني؟ اين يكي از انتقادات به او بود مي
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اين بود كه چون سازمان شكست خورده بود اصولا كميته مركزي زيـر  
موسي خيابـاني، مهـدي    ،در نتيجه اعضايي مثل رضا باكري. ضرب بود

خسروشاهي، فتح االله خامنه، عباس داوري و ديگران صلاحيت مسعود 
اگـر رجـوي   . ويت در كميته مركزي قبول نداشـتند رجوي را براي عض

آمدنـد سـراغش و عمـلا     مي داد بعد از دو سه ماه نمي حساسيت نشان
اما حساسيت نشان داده بود، . گرفت مي مركزيت زير تاثير نظراتش قرار

مـن ديرتـر آمـدم    . اين حساسيت باعث شده بود كه وضع بـدتر شـود  
دوبـاره بـه كميتـه مركـزي      با ميانجي گري من رجوي بالاخرهو . قصر

بازگشت اما خودم را از جلسات مركزيـت بـه بهانـه خـونريزي زخـم      
  .كشيدم مي معده كنار

شد و معمولا هم جزواتى كه بيرون بود  در زندان كلاسها شروع مى
به قـول  . ها برقرار بود در زندان بازنويسى شده بود و تعليمات و بحث

  .و روز تلقين و تكرار بودشب / مرا در نظاميه ادرار بود: سعدي
 شما در زندان در كلاسها باز هم سرشاخه بوديد؟ 
ضمنا وقت ما بيشـتر در بحـث   . دادم آن موقع كسى را تعليم نمى -

خيلى وقت بود از مرحله تعليمات گذشـته و    گذشت كه با اعضايى مى
مثـل  . خودشان حالا مسئول كه چه عرض كنم سرشـاخه شـده بودنـد   

االله خامنـه، موسـى    رضا باكرى، مهدي خسروشاهي، فتحكاظم شفيعيها، 
عبـاس  هـا   در كنـار ايـن  . خيابانى، محمد حياتي و احمد حنيـف نـژاد  

داوري هم با تاكيد بر سابقه كارگريش، جزو مركزيت زندان قصر بـود  
شـدند   مي در رده بعدي افرادي بودند كه جزو مسئولان سازمان حساب

ود احمـدي،  م ـثير گذار بودند مثـل مح و برخي از آنان بسيار فعال و تا
هـا تعليماتشـان    ايـن ... محمد حياتي، تشيد، زمرديان، شهرام و ديگـران 

من تا برسم . تكميل بود و دستكم مسئوليت يك يا دو حوزه را داشتند
موسي و مهدي ابريشمچي  با كمك شايد محمد حياتي،به قصر رجوي 

يك را بازنويسـى  يك مقـدار جـزوات ايـدئولوژ   و محمد اكبري آهنگر 
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از . مربوط به استراتژى را بازنويسى كـردم   من هم جزوات. كرده بودند
هـاي   دو سه سال پيش بيشتر وقت من صرف درگيري ذهني با پرسـش 

  از جمله اين كه پذيرش مرگ چـه مكـانيزمي  . تئوريك پيش رويم بود
 داند چگونه ايثار و مي دارد و كسي كه مرگ را پايان همه چيز يك فرد

ازمان نوشـته  را در آن جزوه نقد ايدئولوژي سها  اين. پذيرد مرگ را مي
كه پذيرش مـرگ   اين. كردم مي اش روي آنها كاربودم و حالا در ادامه 

برمي گشت به استعدادهايي كه در بعـد عـاطفي وجودمـان    ها  در ريشه
اين بخش در تقابل كامل با نظـرات  . داريم و مشترك با حيوانات است

 .زمان بودرسمي سا
 چه چيزهايى نوشتيد؟در اين دوران شما 

تئوريـك و بررسـى     اى راجع به نهادهاى عملى و نهادهاى جزوه -
تحليلها، تحليلهايى بود از تاثير نهادها درون . دامنه تاثير آنها در سازمان

 .يك تشكيلات
 خواندند؟ مىچه كساني نوشتيد  ها را كه مى اين
و اگر از نظر تعليماتي مهم بود بـه   ندخواند مىها  اول سرشاخه -ج

مال ها  كه اين حرف البته توجه داشته باشيد .دادند مي زيرمجموعه شان
 .نجاه و يك در زندان قصر است نه بعدهاتابستان سال پ
 ؟گرفت مى و مجاهدين درها  ايدئولوژيك بين فدايي احيانا بحث

شنهاد كردنـد  ها پي فدايى ،جاه و يك در قصردر تابستان سال پن -ج
چند (اصغرايزدى، تقى افشانى و على توسلى . بحث ايدئولوژيك بكنيم

از اينطـرف  . ، اين سه بـيش از بقيـه فعـال بودنـد    )سال پيش فوت شد
رجـوى  . مسعود رجوي بود و حياتى و موسي، ولى بيشتر رجوي بـود 

ارائـه   دار از حرفهـاى رفقـاي فـدايي     گشـت تصـويرى خنـده    كه برمى
 ...داد مى

 ؟ لحاظ كاراكتر يا افكار به
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فـدايى   رفقـاي و ماركسيستي اطلاعات فلسفي زمان  در آنببين،  -
خـب مـثلا   . بيشتر از برخي از مجاهدين نبـود كه در زندان قصر بودند 

كه در دور و بر گـروه ايـدئولوژي بودنـد مقـداري     هايي  رجوي و بچه
 كـه – در همين سطح نـازل . فلسفي موجود را خوانده بودندهاي  كتاب
مـثلا از   -زمـان نـازل هـم نبـود     آنو عملگـراي   جـوان  مبارزين براي

به  توانستند  مي اسپينوزا و اينها اطلاعاتي مقدماتي داشتند كهدكارت و 
بـه نقـل از   . رجـوي مثل خودنمايي  آنهم آدم. بكشندرفقاي فدايي رخ 

از هيچيك از اين فيلسـوفان  رفقاي فدايي گفت  مي گويم كه مي رجوي
دانستند اسپينوزا كـى هسـت و دكـارت     دانستند و اصلا نمى نمي چيزي

را خوانـده  » اصول مقدماتى فلسـفه «چند تا كتاب مثل  ؟استگفته چه 
 گويم كـه  مي باز به نقل از رجوى. كردند ها تكرار مى بودند و در بحث

هـايم از رجويسـت و مسـئوليت    ه شنيدها  اين. كردم گفت گيجشان  مي
 .ا با من نيستدرست و نادرستي آنه

 تر بود؟ قوى
يك طرف قضيه را شـنيده  هاي  گفتم كه من فقط حرف. دانم نمي -

و پلانـك  فلسـفي مكـس   جزوات ايدئولوژيك سازمان نظريات در . ام
زمان بـه هـر حـال بـه روز تـر از       كه در آن (بطه با مادهرانيلز بور در 

  هـاى فلسـفى   بحـث  پلانك . آمده بود )لنين در باره ماده بودهاي  نوشته
هـا را رجـوى و حيـاتى و موسـي      ايـن . كند راجع به واقعيت جهان مى

 داد رفقاي فدايي هم آن مي طور كه رجوي گزارش خوانده بودند و آن
يك مدت ايـن بحثهـا ادامـه    . قدر وارد نبودند كه بتوانند جواب بدهند

 پيدا كرد و بالاخره به بن بست كشيده شد و قطع شد و ديگر ادامه پيدا
توانند يكـديگر را قـانع    مى زودى  كردند به دو طرف اول فكر مى. نكرد

تواننـد آن يكـى را    كنند اما در عمل ديدند كه هيچ كدام از طرفين نمى
 .تكان بدهند
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هــا را  چــرا ايــن! خوانديــد نگفتــه بوديــد اســپينوزا و دكــارت مــى
 خوانديد؟ و اينكه منابعتان چه بود؟ مى

 ـن زمان همان مببين اين مطالعات در آ - ل در شـهر كـوران يـك    ثَ
تـاب  انگشـت شـمار ك  ها در حد خـوانش   اين. چشم غنيمت است بود

بـراى تسـلط در    و بـود ار قـانوني و بـازار سـياه    ازفلسفي موجود در ب
دكـارت آن موقـع فقـط يكـى را     از . نـد ه بودخواند هاى تئوريك  جنبه

 .ترجمه كرده بود فروغى 
 .قلروش گفتار در به كار بردن ع

اسـپينوزايى كـه فروغـى معرفـى     . اسـپينوزاى مسـتقلى نبـود   . بله -
 ،تكامـل انسـان   بود راجع به  سرى كتاب ها يك به غير از اين... كرد مى

 .هم بود هاى ماكس پلانك كتاب
 ها را نخوانده بودند؟ اعضاى فدايى اين

هـاى بعـد يـا مـثلا جمشـيد       رحيم صبورى در سـال  .دانم نمي -ج
هـايى بـود كـه كلـى      سـال . نظر تئوريك رشـد كردنـد  طاهرى پور از 

همـان كاغـذهاى سـيگار آورده      نويسى شده بود و از بيرون روى جزوه
هـاى لنـين    و كتـاب هـا   برخى از نوشته. بودند زندان و پخش شده بود

 .و نوشته هايش بود بيژن جزنىخود . آمده بود
 ...شد بعد از اينكه جلسات ايدئولوژيك به بن بست رسيد و تمام 
چيزى نبود كه ديگران هم بدانند دوسـه  . نقش مهمى هم نداشت -

 .نشستند تايى از دو طرف مى
كنيـد در زنـدان، انگـار از همـه چيـزى       اينطور كـه توصـيف مـى    
بـدون  . گذرانديـد  گيرى كنيد پس وقتتان را چطور مـى  خواستيد كناره مى

 .ر زندان ماندناى داشتيد براى د دخالت كردن يا تعامل ديگر چه انگيزه
اين بود كه صبح تا شب مشغول بودم و اصلا وقـت آزاد   واقعيت -
شـده   چه چيزهايى مطرح مـى   جلسات بود حضور ذهنى ندارم. منداشت

بايـد توسـط يـك    چيـز  در يك تشكيلات روشنفكرى همـه  . ولى بود
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مرتـب  . بـرد  تئورى واحد قابل توجيه باشد و اين انبـوهى انـرژى مـى   
 .آمد مى مسئله پيش 

 .اى نداشتيد گوييد علاقه آخر شما مى
مـن  . من به مسايل تئوريك علاقه داشتم ولى نه به چيزهاى ديگـر  

نبودم ولى مسائل تئوريك مسائل من  كلاس و حوزه رخاندن مسوول چ
 .بود

توانيد بگوييد كـه ذهنتـان را    يكى از همان مشكلات تئوريك را مى 
 .اشغال كرده بود

اد هشتاد در صد وقت رفقا صرف تحليل رفتار و ببينيد، شايد هفت -
 بـين رفقـا اخـتلاف پـيش     ،در جلسـات . شد مي انتقاد يا انتقاد از خود

در برخـورد بـا اخـتلاف    . گرفـت  مـي  شكلها  آمد و اختلاف سليقه مي
 كه امري بسيار طبيعـي اسـت و امـروزه مـا آنهـا را بسـادگي      ها  سليقه
 ـ  مي و پذيريم مي بهمـان  فـلان و  آن و  بهمـن ن گوييم خب اين اميـر اي

 و سـبك كارهـا را  هـا   است، و به طور خلاصه كثرت نظرات و سـليقه 
جوري به دنيا نگاه كند  دانيم كه اين مي پذيريم و حق اين يا آن فرد مي

زمـان ديـدگاه يكسـان     د، در آنرا داشته باش ـ هسليقو نظر يا آن و اين 
درست و منطقي و  حاكم بود، حقيقت وها  سازِ حقيقت واحد، بر ذهن

باطل بود و ناشـي از نـاداني و   ها  متكامل، يكي بود و آن كثرت ديدگاه
خودبيني و خودخواهي و جاه طلبي و رهبري طلبي و يا راحت طلبـي  

البته در هيچيك . بورژوايي و فئودالي بودهاي  و تاثيرات منحرف بينش
ــي در آن دوره از واژه  ــادات درون گروه ــاي  از انتق ــت و اپورتونيه س

كه  دوستانه نبودند مگر آنهاي  واژهها  شد، اين نمي اپورتونيسم استفاده
خب، شما وقتي كه كثـرت  .كسي در انتقاد از خود، خود را چنين بنامد

پذيري و آن را حـق   مي را و متفاوت بودن را به عنوان واقعيت موجود
داني كارتان از نظر تئوريـك بسـيار راحـت اسـت امـا اگـر        مي هر فرد

خواهي از ميان اين كثرت آنچـه را كـه حقيقـي و درسـت و متكامـل      ب
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توانم به جرات بگويم كه قريب بـه   مي .است پيدا كني كارتان زار است
و چـه  رفقاي قدايي درون گروهي چه در ميان هاي  هفتاد درصد بحث

گرفـت و مثـل لانـه     مي وقت زياديها  اين. از همين قماش بود،مجاهد
ا با كلي تمهيدات و تئوري بافي و نقـل قـول   مورچه تا يك خروجي ر
 ديـدي كـه چنـد    مـي  بسـتي بعـد   مـي  نقلابياز فلان فيلسوف يا رهبر ا

عين بازي ورق قماربازها كـه  ها  اين بحث. خروجي تازه باز شده است
هرچند همه چيز تكراري است اما هيچ چيـزي نيـز قابـل پـيش بينـي      

اكثر ها  اين. ديكش مي دنيست، عين حفره سياه همه چيز را به درون خو
 .گرفت مي وقت مرا در قصر

كرديد بايد تـا آخـر عمـر     چشم انداز شما از آينده چه بود؟ فكر مى
 زندان باشيد؟

 .كرديم بايد صبركنيم تا انقلاب شود ما فكر مى -
 يعنى واقعا اين اميدوارى را داشتيد؟

بـه  . اه مـدت بله ما خيلى اميدوار بوديم به آينده البته نه آينده كوت -
هـا را بـه    ايـن . اخبار چريكهاى آمريكاى لاتين بسيار علاقمنـد بـوديم  

ايـن   كـرديم  گرفتيم و سـعى مـى   عنوان تداوم انقلاب جهانى درنظر مى
 .اخبار را دنبال كنيم
رسـيد؟ تـوجهى داشـتيد؟ چـه      چيزى به شما مى 68راجع به جنبش 

 داد؟ تاثيرى گذاشت، البته قبل از زندان شما رخ
كن بنـديكت را   كتاب دنيل . و پيش از زندان بود 47ين در سال ا -

 .باشم كه گفتم هنوز هم دارم، شايد به شما داده 
 .نه ولى بدهيد

نويسى شده توسط امير پرويز پويان مثل  حاشيه  برخى از كتابهاى -
احمد در  اى به قلم پويان با نام مستعار عليه آل كه مقاله» هاى سبز فصل«

 .وز هم هستآن بود هن
 .گفتيد مى 68راجع به جنبش 
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مـا احـزاب   . شـود  مـى  47معـادل   68. موقع ما بيرون بـوديم  آن -
و آنهــا را  دانســتيم  كمونيســت اروپــايى را احــزاب غيــر انقلابــى مــى 

 .شمرديم نمايندگان اشرافيت كارگرى اروپا مى
 چرا؟

ما انقلابيـون افراطـى   . روزى ما است عزيزم چرايش در تفكر آن -
پـس از انقـلاب    بوديم كه فقط چـه و كاسـترو و تـا حـدودى مـائوى      

 .فرهنگى را قبول داشتيم
 هم مائوئيستها كه بودند؟ 68در جنبش 

دنبـال تغييـر نظـام    ه جوانان اروپايي خوشى زير دلشان زده بود و ب
آنها در ابتدا از عمق فجايعى كه در چين در . موجود به هر قيمتى بودند

سـازمان   هـاى   چرا ماركسيسـت  ،ببين. بى خبر بودنددادن بود  حال رخ
نـژاد بـه    مجاهدين رفتند مائوئيست شدند؟ اهميتـى كـه خـود حنيـف    

چگونـه  «يا كتابهاى ليوشائوچى مثـل  » تضاد«هاى مائو مثل جزوه  كتاب
 .تاثير نبود اين تاكيدها بى. داد مى» توان يك كمونيست خوب بود مى

 تاثيرش بيشتر بود؟
مائو شايد مهمترين و تاثيرگـذارترين كتـابى   » تضاد«ى يعن. بسيار -

شـد حتـى يـك     بود كه در تشكيلات خط به خط خوانده و بحث مـى 
همين بحث تضادها، تعيـين و تشـخيص   . كرديم خطش را هم ول نمى

من بعدها و . گرفت آن همه وقت ما را مى ،تضاد اساسى و تضاد عمده
اگـر  . سياسـى اسـت   سـئله  بود كه فهميدم اين مسئله يك م 57در سال 

كـدام تضـاد   . شـد  بينى وقت اعضا صرف چـه مـى   ها را بخوانى مى اين
تضـاد اساسـى   مائو نوشـته بـود   مثلا . عمده است و كدام تضاد اساسى
تضـاد  . ما فعلا در آن مرحلـه نيسـتيم    تضاد بين كار و سرمايه است كه

 ـ. است عمده بين خلق چين و امپرياليسم و ايادى داخلى آن  هـا در   ناي
شد، اين جزو تضاد  شد و كلى بحث تئوريك درست مى ايران پياده مى

 عمده است يا اساسى؟
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 آن مقاله را داريد؟
  .مستعاردر كتاب جمعه بايد باشد با نام  -
خـواهم   مى. دانستيد را ريويزيونيست مى 68گفتيد جنبش  داشتيد مى-

ها و فقـط   ئيستبودند و هم مائوها  بگويم در آن جنبش هم تروتسكيست
ــدا حــزب كمونيســت فرانســه شــركت نكــرد  ــا را . در ابت چطــور آنه

 .دانستيد با وجود اينكه بخشى از آن مائوئيست بودند مى ريويزيونيست 
دانستيم نـه   مي اولا كه ما احزاب كمونيست اروپا را رويزيونيست -

ها ثانيا ما همانند بسياري از فعالان انقلابـي در آن سـال  . را 1968جنبش 
معتقد بوديم كه كانون انقلاب در سطح جهـان بـه شـرق منتقـل شـده      
است و انقلابيون غربى را كه انقلاب را با سكس و عشق و شـراب در  

پردازان مائوئيست را كه خارج  نظريه. گرفتيم آميختند زياد جدى نمى مى
هـاى   ما علت شكسـت جنـبش  . كرديم از حزب بودند بهشان توجه مى 

 .داديم مى  ين انتقال كانون انقلاب نسبتاروپا را به هم
 كدام جنبش ها؟

گفتـيم احـزاب    شكست خورد، مى 68هاى  ببين اينكه چرا جنبش -
خواهند انقلاب  كمونيستي اروپا تبلور اشرافيت كارگرى هستند كه نمى

همين نكته را مـن  . كنند و به اصطلاح در سود سرمايه جهانى شريكند
اين . وشتم و بعد در كتاب جمعه چاپ شددر اوين ن 57 - 56در سال 

دارى  هايم در زندان اسـت كـه انحصارسـرمايه    مقاله من در ادامه بحث
شود و اصطلاحاتش را آنجا بـه   ارزش اضافى مى اَبرمالى منجر به يك 

 را؟» تضاد«شما اين را پيدا كردى يا . كار برده ام
 .را در كتاب جمعه پيدا كردم» تضاد« 
دانم عنوانش چيست ولى در آن به انحصار  نمىومي اين نوشته د -

دارى جهـانى   اقتصادى ناشى از امتيازات انحصارى سياسى در سـرمايه 
شود كه بخشى از سود انحصارى را به طبقـه   كنم كه باعث مى تاكيد مى

در نتيجه طبقه كارگر غربى از متوسط طبقه كـارگر  . كارگر غربى بدهد
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عنـى اگـر انقـلاب جهـانى بشـود      ي. جهانى خيلى وضعش بهتـر اسـت  
كه الان طبعـا اصـلا قابـل بحـث     موقع ما  تحليل آن-كارگرهاى اروپا 

برنـد   مي جهانى سهم دارى  سود سرمايه از طريق استثمار يا ابر -نيست
يعني در متن كارگران فقير و محـروم كـل جهـان  كـارگران اروپـا در      

 .گيرند مي موضع اشرافيت كارگرى قرار
در همان دوران هم ماركوزه گفته كه چون طبقه كـارگر   اين نكته را 

عنصر انقلابى روى آن كار  توان به عنوان يك  راضى شده عملا ديگر نمى
بحث مـن ايـن   . بر جوانان و دانشجوها استوار بود 68منتها جنبش . كرد

جنبش دانشجوها چه تاثيرى . كرديد تحليلى مى است كه چطور شما چنين
 .روى شما گذاشت

اش »انسان تك ساحتي«كتاب . آن موقع تحت تاثير ماركوزه بودم -
اروس «را در بيرون خوانده بودم و بعد يك مقالـه ازش خوانـدم بنـام    

 .يا يك همچين چيزى» وانقلاب
 ؟»اروس و تمدن«
اى ترجمه شده از ماركوزه را با عنوانى در همين حدود  يك مقاله -

در  ،تصـادف خوانـدم   ب اروس و انقلاب يا اروس و تمـدن را برحس ـ 
 .يكى از اتاقهاى اوين بود

 .گفتيد را مي 51سال 
گرفـت   ها كلى وقت مى ها بود واين بحث مسائل زندان بيشتر اين -

هاى تئوريهـا را   و اگر روى تضادهاى عمده و اساسى ببرى و پيچيدگى
بخواهى حل كنى كه در واقع پيچيدگى نبود، جنـگ نظـرات بـود كـه      

. كردند به نحوى ديدگاه خود را معتبـر نشـان بدهنـد    مى  هركدام سعى
توانست از اين مسـائل   بهتر مى داشت  كس در اين زمينه دست قوىهر

طبـق  . من موافق تشـديد تضـادهاى داخـل زنـدان نبـودم     . استفاده كند
االله خامنـه و   خسروشاهى و فـتح  معمول اعضاى تند و تيزى مثل مهدى

بـين فـداييان   . بال اين مسئله بودنـد ها به شدت دن موسى خيابانى و اين
مثل على توسلى و تقى افشانى و ايزدي مخالف تند كردن   هم اعضايى
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ى خدا آشوب به  جو زندان بودند، در حالى كه مثلا بهرام قبادى هميشه
 .انداخت راه مى

كرديم كه الان بهترين موقعيت براى آمـوزش دانشـجوها    ما فكر مى
هـا را از   نبايد اين فرصت و بروند بيرون و آموزش ببينند است تا اينجا
آوردنـد تـا بـا     اتفاقاً همين دانشجويان بودندكه فشار مـى  .دست بدهيم

بـالا نيسـتند    هايكه هميشه كادراين را هم بگويم . پليس درگير شويم
هـاى   معمـولا در تشـكيلات  . كشـانند  برخوردهاى تند و تيـز مـى   كه به

كه تشكيلات را به برخوردهاي تنـد  هاي پايين است فشار كادرانقلابى 
بعـد از  در در رابطه با تشكيلات رجـوى   كنم  فكر مى. دارد مي و تيز وا

روى تجربه  اين را ازانقلاب هم اعضاى پايين بيشتر فشار آورده باشند 
هـايش   بينـى  خود بـزرگ  توهمات رجوى و البته طبق معمول ،گويم مى

آدمى نبود كه بتوانـد نتـايج و   استراتژيك هم تفكركه از نظر  و اينبود 
او بيشتر استاد تاكتيك بود تـا  . آمدهاى دراز مدت را تشخيص بدهد پى

. هـا خيلـى نقـش داشـت     ايـن  رفتنـد   در راهى كه مجاهدين. استراتژى
 . عوامل ديگر خارج از اختيار بود

گفتيد كه شما مخالف تشديد كردن تضاد در زندان بوديد  داشتيد مى 
 ...فدايى اىو يكسرى از اعض

گفتم كه . اعضايى فدايى هم بعضى موافق و بعضى مخالف بودند -
درست كند و جواد اسـكويى   خواست  بهرام قبادى معمولا جو تنش مى

هم بيشتر تحت تاثير ايشان بود به همچنـين جوانترهـايي مثـل حسـن     
كم شرايطى پيش آمد كه جزئياتش را به خاطر نـدارم و   كم... جعفري و
بحث اعتصاب . گاه بهرام سنگين تر شد و جو زندان را گرفتوزنه ديد

برخى . يا برخورد با پليس پيش آمد كه طرفداران اعتصاب موفق شدند
آيد و كارى  آيد و جو خاصى پيش مى بينى شرايطى پيش مى اوقات مى

به محض شروع اعتصاب فكر . رود توان كرد و به آن سمت مى نمى  هم
گروه . و پلا كردند بود، ما را پخش  51بان سال كنم اوايل يااواسط آ مى
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 ،خسروشـاهي مهـدي  رضا باكرى، عبداالله محسن،  :اول را شيراز بردند
نبي معظمي و ابراهيم آوخ و بسياري  زمرديان و ليرضاع، حسين قاضي

را بيـادم  هـا   ايـن و از رفقاي فدايي و ستاره سرخي  ،ديگر از مجاهدين
 و عبداالله قـوامى   ،قبادى بهرام ،اسكويى جواد ،تقي افشاني: مانده است

جمعـي سـرود   ه موقـع بردنشـان جمـع شـديم و دسـت     . بسياري ديگر
 در آخرين لحظه خـداحافظي، رفقـاي فـدايي بـه اسـپانيولي      .خوانديم

واژه اي بـود شـبيه بـه     .گفتند مـا پيـروزيم يـا خلـق پيـروز اسـت       مي
 ،طنز گو كه گويا مهدي خسروشاهيِ هميشه ،سريموسنوسريموس يا 

گروه بعـدى  . ساخته بود پريموسبه همين مناسبت واژه اي تركيبي از 
. را خواندند ما بوديم كه بـه مشـهد بردنـد   ها  كه يكى دو هفته بعد اسم

هـا   عمدتا اين دو گروه بودند در شيراز و مشهد و ديگـر بـاقى زنـدانى   
 .منتفى شد گيرى نكردند و اصل موضوع  پى

 كرديد؟ طر داريد كه چكار مىاز روزهاى اعتصاب به خا
اين را بايد از عبداالله محسـن  . اصلا هيچ تصويرى در ذهن ندارم -

خواسـتيم   بپرسيم، ببينـيم كـه اصـلا اعتصـابى كـرديم، يااعتصـاب مـى       
 ....بكنيم

. كـرد  اعتصاب كه كرديد چون يادم هست سحابى اين را تعريف مـى 
 ...كه بعد مثل اينكه آمدند و يك عده را جداكردند و

 52آنجـا سـال   . نه مهندس سحابى حتما جريانات شيراز را گفته -
گويم، زندان شـماره   را مى قصر پاييز پنجاه و يك من. درگيرى رخ داد

شـروع  از .صلا به شيراز و مشهد ببرنـد ها را ا كه زندانى قبل از اين. سه
بهمـن بازرگـاني در اينجـا مـدتي     (اى نـدارم،   اعتصاب هيچ خاطرهآن 

 )افتخاري -د اما به يادش نيامد كه ماجرا چه بودسكوت كر
 شما را با اتوبوس بردند مشهد؟

 .بله -
در اين فاصله چيزى به خاطر نداريد؟ چطور بردند اتفاقى نيفتاد؟ يك 

 روز در راه بوديد؟
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 .اتوبوسى بود كه پرده داشت -
 توانستيد ببينيد؟ يعنى بيرون را نمى

كـه در هركـدام رديفهـاى اول    چند تـا اتوبـوس بـوديم     ، توينه -
بودند و ما را هر دو نفر به هم دسـتبند زده بودنـد و نشسـته    ها  ژاندارم
يـادم  ...هاى صندلى هم زده بودنـد؟   آيا دست ديگر ما را به ميله. بوديم
كاروان نظامى بود كه به اصطلاح اول و آخـرش را   مانند يك .. آيد نمى

 .ارمكردند تا آنجا كه به ياد د اسكورت مى
 فكر فرار در سرتان نبود؟

نشـنيدم كسـى   . شديم خيلى غافلگيرانه بود و خوب محافظت مى -
 .فاصله سريع نبود امكان عملش هم در آن . هم اين فكر را داشته باشد
 رجوى هم با شما بود؟

 .نه، رجوى تهران بود -
 او را نگه داشتند؟

 .بله -
  ...بعد ديگر زندان مشهد رسيديد

  . گذاريم به نشست ديگربهتر است ب-
*** 
حالا هرچه به خاطر داريد . گفتيد كه شما را بردند به زندان مشهد مى

 .را تعريف كنيد
ها بودند، مجاهدين  ها از همه گروه تركيب تبعيدى. بود 1351آبان -

مشـهد تـا   هـاي   زندانياگر بخواهم از . و فدائيان دو گروه عمده بودند
م ببرم از سازمان افسران حزب تـوده رضـا   آورم نا مي آنجا كه به خاطر

حميـد فـام   . شلتوكي و ابوتراب باقر زاده و اسـماعيل ذوالقـدر بودنـد   
كه گويا پزشك بود و كتابي از اوپارين كـه  (نريمان و هاشم بني طرفي 

 ، مرتضا باباخـاني )ه بودجزو كتب تعليمي مجاهدين بود را ترجمه كرد
كه نام بردم كم ها  اين ،ش كرده امو نفر ديگري كه حالا نامش را فرامو

دو نفـر آخـر در زنـدان    . بودنـد  تـوده حزب هاي  زندانيو بيش اكيپ 
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ها هادي غبرايـي و رضـا    از ستاره سرخى. شده بودندها  جذب توده اي
. م(غبرايي و لطف اله قوامي و رضا و حسين پوريكتـا و محمـد امينـي   

گروه طوفـان كشـتي   و از گروه كتيرايي حسن دست پرورده و از ) راما
موجود در زندان مشهد هاي  او از زنداني(گيري بود بنام بابا پورسعادت
. بيژن چهرازي بـود ها  از كنفدراسيوني). بود و از تهران منتقل نشده بود

چه گروه سياسى بودند يا اين كه  دانم وابسته به نمي زندانيان ديگرى كه
از افراد مسـتقل  . ودندب هديان و مهندس پيروزيمستقل بودند ضرار زا
 اسامي مجاهدين را در جلسات پيشين گفتـه ام و . مصطفي مفيدي بود

م كـه علـي مسـتاجر، محمـد     كـن  مي هو اينجا فقط اشار. مكن نمي تكرار
صادق، نصراله اسـماعيل زاده و تقـي واحـدي نيـز از رفقـاي مجاهـد       

از . بـودم  انتقالي به زندان مشهد بودند كه پيش از اين از آنها نام نبـرده 
نقـى حميـديان در واقـع    . فدائيان نقى حميديان و رحيم كريميان بودند

فدايى تبعيـدى مشـهد بـود البتـه احمدرضـا      چريكهاي  رئيس زندانيان 
ايــن دو آخــرى . شــعاعى نــائينى هــم بــود و ســهراب افشــار قاســمى

رسـيد كـه    مي آنارشيستى داشتند و در زندان مشهد به نظر هاى  گرايش
 .نبودندها  آنها ديگر در كمون فدايي پس از مدتي

 پذيرفتند؟ منظورتان همين است؟ يعنى ديسيپلين تشكيلات را نمى
پذيرفتند و هم غالبا بـا   ها هم ديسيپلين تشكيلات را نمى اين تيپ -

دانـى اينكـه جهـان     مـى . نظريات مسلط در تشكيلات مشـكل داشـتند  
حامل يك تـز و يـك   بايست  شد، در نتيجه افراد مى مونيستى تصور مى

پذيرفتنـد   نمىرا ها  در درون گروه نظريه مسلط  افرادى كه. باشند نظريه
رو و  پرداختند به عنوان افراد تك و به چالش مستقيم و علنى با آنها مى

حـالا ممكـن بـود ايـن     . شـدند  غيرتشكيلاتى و آنارشيست معرفى مـى 
بهرام قبـادى  . گروهى باشد و بيرون اعلام نشود جريان يك مدتى درون

هم وزنه سنگينى بود و هـم بـرادرش چنگيـز قبـادى در     . اينطورى بود
خواستند خـارج از   الامكان نمى بله حتى. حادثه سياهكل كشته شده بود
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  براى. گروه اعلام كنند كه يك چنين آدم مهمى ديگر تشكيلاتى نيست
 ز زنـدانياني ا.كردند پس او را تحمل مى. ب نبودخود تشكيلات هم خو

تـوانم   مـي  كه يا از ابتدا فدايي بودند و يا در زندان به آنها پيوسته بودن
محســن فرزاميــان، جهــانبخش پايــداري، رشــيد  : را بشــمارمهــا  ايــن

پـس از انقـلاب    اورميـه كـه   پسر بزرگ ملا حسني امام جمعـه (حسني
با صـباغيان نهضـت آزادي اشـتباه    (الدين، صباغيان  ، شرف)عدام شدا

، يوسـف قـانع   )وري بود و به گمانم از گروه ساكا بودآس(، ژورا)نشود
ابــراهيم خيــري، هــادي و احمــد خشــكه بيجــاري، حســن گلشــاهي، 

بـا   هـا منـوچهر يزديـان هـم     يدي، عباس هوشـمند، غيـر از ايـن   ميرمو
خوانـد و زيـر    ها را نمى جزو افرادى بود كه خط فدايى ها بود اما فدايى

هـا ابوالفضـل خيـرزاده از     از ايـن  غيـر . رفت بار آن بايد و نبايدها نمى
  . ها بود اعضاى شاخه تبريز فدايى

 از اعضاى خودتان ديگر چه كسانى بودند؟-
به غير از آن تعدادي تاكنون گفته ام تعدادكمي زندانيان مشـهدي   -

از پيش در آنجا بودند كه بعضي شان جذب مجاهـدين شـدند از آنهـا    
رمانلو و حسين مظلـومي و  فقط نام احمد كروبي و ايرج و هوشنگ قه

بود بياد دارم و ديگران را هـر  )نام يا نام فاميل؟(نيز طلبه اي بنام امجد 
م تعـداي دانشـجو هـم جـذب     كـن  مي فهوقت نامشان بخاطرم بياد اضا

 .شدند مثل فرشيد؟ها  اييفد
 .كرديد بودند؟ بهرام قبادى را داشتيد تعريف مىها  همان 
يراز و در آنجـا يـك جريـانى راه    رفتنـد ش ـ كـه  هـا   قبادي و اين -

اگر مايل باشى بخوانى بهرام قبادى خاطراتش را نوشته البتـه  . انداختند
  . چاپ نشده به من داده خوانده ام

يـا   -زندان قصر يك كمون مشترك بود كه كمون چريكهـا  51سال 
مسلحانه يك نوع ديـن جديـد     گفتند، در واقع مبارزه مى -كمون بزرگ
يرفتى، انگار دين تازه اي پذيرفته اي هر كي بودي حـالا  پذ بود، اگر مى
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 و هـا بودنـد   اى آن موقـع تـوده   طرفداران مبارزه سياسي. فرقى نداشت
ها بودند و  اى كه منشعبين از توده) سازمان كارگران انقلابى ايران(ساكا 

ميانشان ارمنى هم زيـاد بـود، بيشـتر منشـاء كـارگرى يـا روشـنفكري        
 . داشتند

اول قاطى زندانيهاى عادى  ،مشهددر . هم زياد گرفته بودنددانشجو 
ها  سياسي شروع كردند با اينهاي  بوديم و بلافاصله از روز دوم زنداني

كردنـد و وقتـى ديدنـد     صحبت مى كردن و مرتب هر روز باهاشان  كار
 زنـدان (بـه بنـد يـك    كردند و بردند  جداما را  كاملا طورى است اين

پايين ما زندانيان عادى بودند كه وضعشان بهتر  قه طب) چهار بند داشت
بود يا تحصيل كرده بودند مثلا اختلاس كرده بودند يا خـارجى بودنـد   

معتـاد  هاي  يكبار يكى از اين زنداني. كه مواد مخدر ازشان گرفته بودند
ند يك راه بها تمام بدنش را نقاشى كرده بود و در وسط راهرو  اروپايي

. ديـديم  مي ما از طبقه بالا اين صحنه را. گرفتنشها  نرفت كه نگهبا مى
اى و يك كمى هم قرمز و تمام بدنش را  بيشتر هم رنگهاى آبى و سرمه

رفتنـد بـه    اينها در مسيرشان از اروپـا زمينـى مـى   .آميزى كرده بود رنگ
و در راه برگشت ازشان مواد . هندوستان و تبت و كاتماندو و برعكس

ده نفر زنداني اروپـايي در  -هشت-در حدود هفت. بودند مخدر گرفته 
طبقـه    بنـدها سـه   .رسـيد  پايين بودند و بقيه هم دستشان به دهنشان مى

اى  هاى آمريكايى بود كـه سـلولهاها درب ميلـه    زندان عين فيلم. بودند
شود و يك راهرو دارد و وسـط راهـرو    دارند و كشويى باز و بسته مى
تواننـد   ه همه طبقات پايين را مـى چرخد ك كه دور يك فضاى خالى مى

هـاى   زنـدان . هـاى آمريكـا سـاخته بودنـد     زنـدان   عين الگـوى . ببينند
هـايى   اما آن آباد را نديده ام  عادل. آباد و عادل آباد شبيه هم بودند وكيل

طبقه دوم و سوم ما بوديم . گفتند شبيه همند كه هردو را ديده بودند مى
جـا   ايـن  رما د. رفت و آمد كنيم و سوم توانستيم بين طبقات دوم  و مى

برخلاف زندان شيراز اعتصاب نكرديم مديريت زندان مشهد هم كه تـا  
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دنبال ايجاد تشنج شيروانى بود و آدم بدي نبود، به   با سرهنگ 54سال 
  .مكاناتى كه داشتيم تا به آخر حفظ شداونبود

 
 يد؟گفتيد طبقه دوم و سوم سياسى بوديد و رفت و آمد هم داشت

 ...بله به هم راه داشتند و -
 ديگر كار اعتراضى هم نكرديد؟

گرفتنـد   مى -مخصوصا از دانشگاه مشهد-دانشجوهايى را كه . نه -
هـاى ديگـراز جملـه روحـانيونى را كـه از مشـهد بازداشـت         سياسى و

 روحانيون معروفى كه آوردند آقاى طبسى از. آوردند آنجا كردند مى مى
همسـفره اش در زنـدان    .البته پـس از انقـلاب   دسآستان قبود، متولي 

 .نژاد بنام هاشمىبود روحانى ديگرى 
 ؟هاشمي نژاد معروفهمان 

برخـورد خـوبى داشـت و بـا ماهـا گـرم و       دستكم در ظاهر بله،  -
انگـار پـيش از   (مجد بود  نامه بعد يك طلبه ب .كرد صميمى برخورد مى

ان جذب مجاهدين شد و كه در همان زند) اين گفتم امجد اما مجد بود
هـا   غيـر از ايـن  . كرد گويا بعد از انقلاب نيز با گروه رجوى فعاليت مى

اى كه من آنجا بودم از روحانيون مشهد كسـى   آيد در آن دوره يادم نمى
غيـر از  . مرنـدا حضور ذهن من   را به زندان مشهد آورده باشند دستكم

هاى ايران بود به نام  منها افرادى كه در آنجا بودند پيرمردى از ترك اين
يـك نيمـه   . پوشـيد  بعضى اوقات هم لبـاس تركمنـى مـى   . قلى مخدوم
هميشه آشـفته  اى هم بود با بدن تنومند، لباس نامرتب و موهاي  ديوانه

، پيرمردي بالاي شصـت سـاله   جو گندمي و سبيل پرپشت به نام بروو 
شـد يـك    مـي  چندين بار زندان افتاده بود و گويا هربـار كـه آزاد  . بود

شـد روز از   مـي  رفت به طرف مرز شوروي و دوباره زنداني مي راست
هاى ستاره سرخى كه اوايـل جـذب سـازمان     از زندانى. نو روزي از نو

. همـدانى بـود  . عماد رضوى فقيه بـود  جدا شدندچريكها شدند و بعد 
من هنوز هم دارم و آورد به مـن   بعد از انقلاب، داستانى نوشته بود كه 
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ها همه قبلش جزو كمـون   اين .دانم چه شد من ديگر نديدمش نمى. داد
فـدائيان از هـم    بزرگ بودند و بعد از مدتى كمون مجاهدين و كمـون  

هايى مثل هادى غبرايى با كمـون فـدائيان بودنـد     در ابتدا آدم. جدا شد
 .بعدا آنها هم جدا شدند

خبـر   تهـران هـاي   از زنـداني ارتباطتان با زندانهاى ديگر چطور بود؟ 
  داشتيد؟

 .مگر اينكه يك زنداني انتقالي داشتيمم ينداشت خبر عمولانه م -
 خواستند كه بيشتر دخالت كنيد؟ اعضا از شما نمى 
در آنجا در زندان مشهد با پيشنهاد من و همكاري و همراهيم در  -
كه كارهاى مربوط به آموزش و به طور كلى هر چيز در ارتباط بـا   اين

عهده اعضاى مشخصا مـذهبى مجاهـدين ، امثـال حيـاتي و     سازمان بر 
قرارگيــرد، مــورد  ...ابريشــمچي و احمــد حنيــف و محمــود احمــدي،

كه در بـدترين  (ح آنان صري گفتهكار بنا به  استقبال آنها واقع شد و اين
دال بر حسـن نيـت و صـداقت مـن در رابطـه      ) ابرجا ماندشرايط نيز پ

 اسامي مجاهدين زندان مشـهد را كـه  م كن مي فكر. بارفقاي مذهبي بود
فيروزيان از مبارزين قـديمى  . شمردم مهدى فيروزيان را جا انداختم مي

نژاد و سعيد بود ولى به لحـاظ تشـكيلاتى    نهضت بود و همسن حنيف
   .مهمي نداشتهاي  مسئوليت

 .ميثمى در خاطرات خود درباره شما نوشته است
هـايى كـه    اما آن قسـمت  ام من كتاب خاطراتش را كامل نخوانده -

شايعات دربـاره مـن    مربوط به من است را خواندم و ديدم كه از روى 
  .نوشته
  

ميثمي درباره نماز خواندن شما و پيش نماز بودن شما نوشته كـه در  
هـا مشـكل    حاليكه شما ماركسيست شده بوديد اما براي اينكه بـين بچـه  

. گفته بود اعـلام نكـن   ايجاد نشود، اعلام نكرده بوديد يا رجوي به شما
   .شما هم در ظاهر مجبور شده بوديد نماز را بخوانيد
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اينكـه مـن   . متاسفانه آقاي ميثمي به يـك نكتـه مهـم توجـه نـدارد     
. گرايش ماركسيستي داشتم به معني اين نيست كه من ماركسيست بودم

با محمد بازرگاني هم سلول بودند ها  گاهي شده كساني كه در آن سال
ته اند كه ما فكر كـرديم كـه او ماركسسـيت بـوده و مـن در      به من گف

جوابشان گفته ام كه من تا آخرين لحظه اي كه برادرم را ديده ام هـيچ  
يكـي ممكنسـت از يـك    . از او نشنيده ام كه خود را ماركسيست بداند

مسئله اجتماعي يا سياسي تحليلي بكند كـه ديگـري بـا شـنيدن آن بـه      
  .ده يك ماركسيست استاشتباه گمان كند كه گوين

تحولات فكري من مشخص بود و در كارهاي تئوريك كه كـرده ام  
من يك مرحله طولاني داشـتم كـه هسـتي را    . جاي پايشان مانده است

اين مرحله اسـپينوزايي مـن سـالها    . ديدم مي خدا و خدا را عين هستي
حتا زمـاني  . طول كشيد و من در تمام طول آن سالها ماركسيست نبودم

ــه ــ ك  ــماركسيســت ش و يرفتم ذدم از نظــر اقتصــادي ماركسيســم را پ
و از نظـر فلسـفي لاادري   ماترياليست به معناي ماركسيستي آن نشـدم  

 دربـاره چيـزي كـه    به قـول ويتگنشـتين   .هنوز هم هستم باقي ماندم و
اما در تمـام  . توان در باره اش سخن گفت بهتر است سكوت كنيم نمي

د بودم كه هستي ما بـه سـمت و سـوي    معتق ي لاادري گري،ن سالهاآ
هـاي   شود انگار از بين تمامي احتمـالات فقـط گونـه    مي خاصي كشيده

از اينجا اصل هـدايت  . شوند مي خاصي از احتمالات تبديل به امكانات
مد كه من وقتي كه از زندان مشهد به اوين منتقل شدم و پس از آ مي در

اويـن وارد شـدم    نـد دو بـه ب  55عيـد نـوروز   اندكي مانده بـه  انفرادي 
بسيار مشتاق بود كه آخرين نظـرات مـرا در بـاره اصـل     بازهم رجوي 

سـال  در سـپس   و سال چهل و هشت براي نخستين بار درهدايتي كه 
يك و در قصر سال پنجاه و براي بار سوم عمومي اوين پنجاه در اطاق 

نوشـته  ) هسـتي (تحت عنوان اصل گرايش به وحدت عاطفي با جهان 



 231  

فاده كرده ن استدش به من گفت كه از اصل هدايت مبشنود و خوبودم 
  .  كه البته در آن زمان من ديگر از آن فاز خارج شده بودم. است

  .لطفا همين را توضيح بدهيد
توانم پس زمينه فكريم را كـه ايـن    مي چي چيزي را توضيح بدهم؟

 .چيزها از تويش بعدها درآمد برايتان بگويم
+++++++++  

 .كه در زندان بوديد هر دو هفته يكبار ملاقات داشتيد ىما وقتش
هد آمدند مش خانواده من برادر و مادرم تقريباً دو سه ماه يكبار مى -

فاصـله  . ميه همه از من بزرگتر بودنـد خواهران من در ارو. ملاقات من
 .مان زياد بود و توى باغ اين مسائل سياسى نبودند سنى

  آمدند؟ مي ري هم به ملاقاتتانبه غير از خانواده كسان ديگ
. موقع افرادزيادي بودند كه مشتاق بودند ماها را ببيننـد  ببينيد آن - 

كردنـد   مي زدند و مشتاقانه نگاهمان مي آمدند به مان زل مي .فقط ببينند
توانيـد مقايسـه كنـي بـا      مـي  .ديديم مي عشق و تحسين را در نگاهشان

آن زمان پـارادايم  . زييم مي ن آن راسينماي پارادايمي كه اكنوهاي  ستاره
ن را آديگري بود كه حالا شايد دركش براي شما مشكل باشـد و حتـا   

ها مشتاق بودند كه اگر امكان داشت بـه   آن موقع خيلى. مضحك ببينيد
معمولا اگر امكـان ديدنشـان پـيش     .سياسى بروند  ملاقات يك زندانى

   .دادند آمد چنين امكانى را از دست نمى مى
 ها يك امر طبيعى بود؟ يعنى اين ملاقات 
 -به غلـط -داشتند و آنها را  مردم زندانيان سياسي را دوست . بله -
جالب بود كه بياينـد و از    دانستند و برايشان هاى خيلى استثنايى مى آدم

 .نزديك آنها را ببينند
  
شما يكبار اسمى از خواهر مسعود رجوى برديـد كـه گويـا زنـدان      

 ملاقات شما آمده بود؟مشهد به 
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  دانم چه درست نمى. اگر اشتباه نكنم اسم خواهر رجوى منير بود -
خواست بداند من تغييـر   مي .بايد بوده باشد 52سالى بود احتمالا اوايل 

م كـن  مـي  گفت ماركسيست؟ فكر مي با لب خواني داشت. كرده ام يا نه
   .از من مايوس شده بود وقتي كه خداحافظي كرد

ايشان چه احساسى داشت نسبت . ايد يچ وقت از مادرتان نگفتهشما ه
به فعاليت سياسى شما و معمولا در ملاقاتها چه موضعى داشت و به شما 

 گفت؟ چه مى
در سالهاى دهه . دارى كه از مادرم دارم بگويم بگذار خاطره خنده -

محمد دانشجو بوديم و هنوز تشـكيلاتى نشـده بـوديم     من و چهل كه
در خانه بـا بـرادرم فريـدون كـه كارمنـد بـود بحـث سياسـى         معمولا 

مـا در  . كرديم نمي كرديم بعد كه جذب سازمان شديم بحث سياسي مى
كـرديم و طرفـدار انقـلاب و     آن زمان از موضع يك انقلابى بحث مـى 

مسـن آن زمـان    هـاى  بود مثـل همـه آدم   كار مادرم محافظه. غيره بوديم
كارى هستند يعنـى در آن   هاى محافظه دمهاى قديمى آ اى اورميهاورميه، 

البتـه  . شـود  نـاامن مـى   گفت بدون شاه مملكت  مادرم مى. ها بودند سال
يادم هست كـه  . پس از دستگيري ما مادرم هم طرفدار انقلاب شده بود

كرديم، مادرم به محمد و مـن گفـت كـه     يك بار كه در منزل بحث مى
ســت شــما بــه مــن آزادى آزادى ورد زبانتــان ا شــما ايــن همــه آزادى 

ما خنديديم و گفت اگر كسى مخالف شما . دهيد كه حرفم را بزنم نمى
دهيد حـرفش را بزنـد، شـما چـه جـورى       حرف بزند، شما اجازه نمى

 .خواهيم گوييد ما آزادى مى مى
 گرفتند؟ آيد چه موضعى مى توى زندان يادتان نمى

امت كـن و  گفت اظهار نـد  نه ولى بعد همين مادر من هرگز نمى -
 .بود  بيا بيرون، جو خانواده زندانيان سياسى اين طورى

 .نامه بنويس ندامت گقتند طورى بود كه به شما نمىگفتيد فضا  مى
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 ده بود كه يعنى بد بودها جا افتا نه اصلا يك جورى براى خانواده -
. هـا نبودنـد   بودنـد تـوى جمـع خـانواده     هايى كه اين طورى  و خانواده

  هاى سياسى تبديل به يك نوع جمعيـت شـبه   ويم خانوادهخواهم بگ مى
كردنـد و درون خودشـان    شده بودند اصلا صحبت چيزى نمـى  سياسى

رفت و آمد با هـم داشـتند و فعـالتر از همـه     . يك نوع وحدت داشتند
 خيلـى فعـال بودنـد مخصوصـا مادرشـان خـانم      . خانواده صادق بودند

تعدادى  52 - 51ع يعنى سال آن موق .صادق كه بقيه را هم كشانده بود
از دخترهايى كه بعـدا فـرارى شـدند مثـل لـيلا زمرديـان هنـوز تـوى         

 .ها خيلى از ميان زنان عضوگيرى شد ها بودند از توى خانواده خانواده
منظورتان اين است كه از دست ساواك مجبور بودند پنهانى زندگى  
 كنند؟
 كى؟ -

 .گوييد فرارى شدند همين دخترهايى كه مى
كنم توى همـان   دانم ليلا زمرديان كى عضوگيرى شد فكر مى نمى -

شـايد عليرضـا بـرادرش ايشـان را      يكى دو سال پيش از دستگيري مـا  
و 1350ولى آن موقع يعنى در سـال  . آموزش ببيندكانديد كرده بود كه 

 .ها هنوز فرارى نشده بودند اين1351حتا شايد در 
 منظورتان از فرارى چيست؟ 

آمدند خانه تيمى از دست ساواك فرار  يعنى مى ،فرارى ،وقعآن م -
گفتنـد   ها عوض شده نه؟ آن موقع كـه مـى   چقدر معنى واژه .كردند مى

 .فلانى فرارى شده يعنى از دست ساواك مخفى شده
 مادرتان چه سالى فوت كرد؟

هـاى   هـايى درون خـانواده   يـك ارزش . ازديبهشت شصت و يك -
. كردنـد  هـا را تضـعيف نمـى    روحيه زنـدانى  سياسى ايجاد شده بود كه

هايى كه خودشـان را   آن خانواده. دادند مى  ها خودشان را تطبيق خانواده
هـاى زنـدانيان سياسـى نبودنـد      دادند ديگر در جمع خانواده تطبيق نمى
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گويد تـو آبـروى مـا را     مثلا يك نفر از ابرقو پاشده آمده به پسرش مى
زندانى معمولى و   در آن شهر فرق بين. تيمبردى ما تا حالا زندانى نداش

گفتند آبروى ما رفت وقتـى   در نتيجه مى. دانستند زندانى سياسى را نمى
خنديدند اين طـورى   كرد همه قاه قاه مى مى آمد تعريف  كه اين پسر مى 

هـا   زندانيان سياسى با اين جور خـانواده هاي  خانواده بعد كه ساير. بود
ها هم  دادند بعد از مدتى اين ى خودشان راه مىكردند و تو معاشرت مى
مـثلا  . كردنـد كـه پسرشـان آنجاسـت     شدند ديگر افتخار مى سياسى مى
ام فرحان آن موقع در كودكستان بود معلمشان گفتـه بـود كـه     برادرزاده

بـود نـه نـه     فرحان هم گفته . برند زندان كنند مى هايى كه كار بد مى آدم
زنـگ زده بـود بـه     شمعلم ـخـانم  . بـود  اينطورى نيست و گريه كرده

مادرش . واكنشى نشان داده مادرش و گفته بود كه پسر شما يك چنين 
معلـم هـم بـا فرحـان     . هم گفته بود كه عمويش زندانى سياسى اسـت 

هـا خيلـى    رحال خـانواده به ه .كند صحبت كرده بود كه نه اين فرق مى
د كردنـد و  سياسى شده بودند و از همين جو اعضاى جديدى كه رش ـ

هاى بعد كه بـزرگ   شان بود در سال ساله 13يا  12، 50-48در سالهاى 
 .شدند ها عضوگيرى هم شده بودند اين

  
  :ادامه خاطرات زندان مشهد

دريج اختلاف نظرها شـروع شـده و افـرادى از    بت 52از اواخر سال 
شدند، معلوم بود از نظر فكرى و ايـدئولوژيكى   جدا مىها  كمون فدايي

هـاى تئوريـك بـا آنهـا اخـتلاف دارنـد ولـى چـه          بحث كلا ى وو مش
پرسيدم و آنها اصـرار نداشـتند كـه     وقت نمىپچاين را من هي اختلافى؟

پلـيس هـم حساسـيت بـه خـرج      . اين چيزها را با صداى بلند بگوينـد 
ها باشد يا نباشد دليل ايـن كـه    يعنى اينكه يكى با كمون فدايى. داد نمى

  . آدم با رژيم شاه كم شده باشد نبود نرزمندگى يا مخالفت اي
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از تهـران يـك    53يا  52موضوع ديگري كه حالا بيادم آمد در سال 
تنهـا   آقاى حدود پنجاه و چند ساله و شيك پوش آمد و از مجاهـدين  

. هـاى فـدايى نقـى حميـديان را بردنـد      از چريـك . با من مصاحبه كرد
كـرد از حرفهـايش    يم ـ برخـورد  مصاحبه كننده كه خيلى هم با احترام 

گفـت نظـرات    مشخص بود كه آدم كتاب خوانده و باسوادى است مـى 
خـواهيم ببينـيم شـما مسـائل را چطـور       مـى . بدانيم  خواهيم شما را مى
بينيد؟ من  هدف شما چيست و اشكال كار را در چه مى. كنيد تحليل مى

هـاي   يآزاد اصلي ما خواستو اين كه . آزادي تاكيد كردمفقدان روى 
گفـتم مـا بـراى آزادى    . بگيرنـد  سياسي است تا مردم خودشان تصـميم 

گفت يعنى شما حكومت كمونيسـتى يـا عـدالت اجتمـاعى     . جنگيم مى
مـردم بايـد تصـميم     ودخ ـها مسايلي هستند كـه  خواهيد؟ گفتم اين نمى

اگـر واقعـا   . به اعتقاد من در اين مرحله مشكل ما آزادى اسـت . بگيرند
ايـن   مبارزه مسـلحانه مـا بـه    . گذاريم ا كنار مىآزادى بدهند ما سلاح ر

علت است كه آزادى نيست و ما مجبور شديم دست به اسـلحه ببـريم   
تنهـا  . دادند يا اعـدام  هاى طويل  چون هركس آمد حرفى بزند يا زندان

است ولى اگـر   راهى كه حاكميت براى ما باقى گذاشته مبارزه مسلحانه 
 انــواع نظــرات در آزادي بيــان. آزادى باشــد ديگــر ضــرورتى نيســت

كـرد و   ايشان گوش . گيرند د و مردم تصميم مىنشو مي د و نقدنشو مي
 .يادداشت برداشت و خيلى با احترام خداحافظى كرد

 .در واقع بازجويى بود
كـه از مـتهم    ولا بـراي مـواردي بـود   معم ـبـازجويى   كاربرد واژه -

اين يك . خواستند  ىرا توام با خشونت و تهديد ماطلاعات مهم امنيتي 
 .نوع نظرخواهى بود

 كرديد؟ موقع شما هنوز از مشى مسلحانه دفاع مى آن
ديگـر مشـى مسـلحانه را كنـار      54-5من بعدها از سـالهاى  . بله -

 .گذاشتم
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خواهنـد بـا شـما مصـاحبه كننـد، مخالفـت        وقتى به شما گفتند مى
 نكرديد؟

 .نه -
 چرا؟

زديم و از كسى هـم   ان را مىطور كه در دادگاه حرفهايم ما همان -
ــا نظريــه. ترســيديم نمــى ــردازان رژيــم  اگــر كســى و حت نظرمــان را  پ
زمـان ايـن مصـاحبه قاعـدتا     . گفتـيم  پرسيدند ما رك و راسـت مـى   مى
پـيش از آن كـه   . رستاخيز بوده باشـد  بايستى پيش از تاسيس حزب  مى

مثـل  قيمت نفت بالا برود و شاه به فكر تاسيس ديكتاتورى تك حزبى 
مدتى كوتاه گويا به فكر ايجاد دموكراسى و تغييرات . بيفتد بلوك شرق 

قـدر كوتـاه    بنيادى و اين بار در بعد سياسى افتاده بود و ايـن دوره آن 
تـوانيم   مدت است كه فقط در خاطرات سران رژيم رد پـاى آن را مـى  

 .پيدا كنيم
 .گـرديم به هر حال از اين مسئله بگذريم و به ادامـه گفتگويمـان بر  

نقى حميديان روى مبارزه مسلحانه تا استقرار ديكتـاتورى پرولتاريـا و   
عليرضا تشيد به من ايـراد گرفـت،   . حاكميت كمونيسم تاكيد كرده بود

آزادى را . مسئله ما آزادى است؟ مسئله ما اين نيسـت  گفت چرا گفتى 
كـه  . بدهيم تا انقلا مى گذاريم ما ادامه  هم بدهند ما اسلحه را كنار نمى

ها هم نظرشان همين  فدايى. بحث بين من و او ماند و او قانع نشد اين 
اصلا به هـيچ   و گذاريم نمى ند ما اسلحه را زمين بود كه اگر آزادى بده

يك نوع شيفتگى به اسلحه بـود كـه مـا    . شويم وجه از اسلحه جدا نمى
ا يعنـى تضـاد م ـ  . مـان را بـا حاكميـت حـل كنـيم      مسئله بايد با اسلحه 

 .آنتاگونيستى است
خواستند يا سازمان را؟ شـما   قبل از مصاحبه نظر شخصى شما را مى

نكرديد كه چه چيزهايى را بگوييـد   قبل از مصاحبه با دوستانتان مشورت 
 .و چه چيزهايى را نگوييد
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بـه عنـوان نظـر يـك آدمـى كـه       . توانم اين تفكيك را بكـنم  نمي -
ممكـن بـود بـه عنـوان نظـر       طبعـا . بالاترين رده اين تشكيلات اسـت 

چنين سوالى مطرح نشد كه ما نظر شخصـى  . شود تعبيرتشكيلات هم 
من بعنوان يك آدمى كه زمـانى عضـو كميتـه    . خواهيم مى يا تشكيلاتى 

ــودم خواســتند ببيننــد تحليــل مــن چيســت   از پــيش هــم. مركــزى ب
دانستيم كه قرار است مرا صدا بزنند بنابراين مـن همانجـا نظـرات     نمي
 . ودم را گفتمخ

 چه سوالهاى ديگرى از شما پرسيدند؟
فقط آن شخص پانزه بيست سـالى از مـن بزرگتـر    . آيد يادم نمى -
 .بود

 .دانستيد اسمش را كه نمى
شناختم آدم معروفـي نبـود حـالا هـم      نمي خودش را معرفي كرد -

  .چه بوداسمش يادم نيست 
 ما آمدند؟شاز مجاهدين فقط سراغ 

 .در مشهد بله -
 مصاحبه كننده از ساواك آمده بود؟ 
احتمـالا  . كنم غير از ساواك اجازه داشتند كه بياينـد  من فكر نمى -

احتمالا در تهران هم بـا  . درون ساواك گروه پژوهش و تحقيقاتى بوده
. در زندان مشهد از افسران حزب توده بودنـد  . كساني صحبت كرده اند

بيشتر آمده بودند با نسـل جديـد    مصاحبه كردند يا  دانم با آنها هم نمى
  .صحبت كنند
+++++ 

اين قسمتها را بگويم بد نيست در زندان مشهد شـروع كـردم روى   
روانشناسى اجتماعى كار كـردن؛ دنبـال حلقـه واسـط و پيونـد دهنـده       

هر چند كه مطابق نظريـه ماركسيسـتي، در نهايـت    . زيربنا و روبنا بودم
ي و كيفيت روبنا اسـت، امـا اكثـر    زير بنا است كه تعيين كننده چگونگ
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پردازان ماركسيست گفته بودند كه زيربنا و روبنا ارتباط تنگاتنگ  نظريه
گفتم خوب اين درست، اما بـالاخره   مى. دو دوتا چهارتايى باهم ندارند

دارند؟ ارتباطشان از چه كانالى است؟ به چـه   ها چه ارتباطى با هم  اين
گذارد؟ متاسفانه در زندان مشهد هر كتاب  شكل زيربنا بر روبنا تاثير مى

آورد به بهانه ايـن   كرد و مى انگليسى كه برادرم به سفارش من تهيه مى
بود كه  1356در سال . دادند كردند و نمى كارشناس ندارند ضبط مى  كه

اين باعث شد بـه روانشناسـى و بـه    . زندان اوين پر از انواع كتاب شد
ــه روانشناســي اجتمــاعي ع  ــژه ب ــهوي ــد شــدم لاق ــد را دوران . من فروي

دانشجويى هم خوانده بودم ولى ايـن دفعـه شـروع كـردم بـه دوبـاره       
شناسـى را   اى بر زمينه جامعـه  پور مقدمه آريان. خواندن فرويد و يونگ

 .تاثير نبود نوشته بود كه پيش ازانقلاب معروف بود و روى نسل ما بى
 .شناسى كتاب زمينه جامعه

از مواردى بود كه من به مقدار زياد تحـت  » سىشنا زمينه جامعه« -
. كـردم بـه نقـد آن     شـروع  54تاثيرش بودم و يـواش يـواش از سـال    

هايى در زمينـه نقـد ديـدگاه ايشـان كـه نـام آنهـا را         يكسرى يادداشت
به اين شكل كه نقدى بود بر نقطـه  » خداحافظى با استاد«گذاشته بودم 

،هنرى، زيبـايى شـناختى، از   نظراتى كه شناخت را به دو پـاره عـاطفى  
يكسو، و شناخت عقلانـى، منطقـى، فلسـفى، از سـوى ديگـر، مطـرح       

آن يادداشتهاى زندان را هم اگـر بشـود پيـدا    . كرد يا همچين چيزى مى
هــاى  در نوشــته. رابطــه در آنهــا باشــد كــرد بايــد چيزهــايى در ايــن 

تقسـيم شـناخت بـه عـاطفى و عقلـى را نقـد       » خداحافظى بـا اسـتاد  «
دي اوين، و بعد بـه  امرا آوردند انفرزمستان پنجاه و چهار كه . كردم مى
خيلـى بـا هـم    . آنجا بود  هم) محمدرضا شالگوني(ممى . عمومى 2بند 

ممى شالگونى آدم تئوريكى بود و قبول داشت كـه در  . كرديم بحث مى
ممـى بـه مـن    . ماركسيسم روى رابطه زيربنا و روبنا خيلى كم كار شده

مـن از اول بـه   . نوف هم روى ايـن موضـوع كـار كـرده    گفت كه پلخا
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 كتـابي كـه روي آن كـار   الان هـم  . علاقه داشـتم  روانشناسى اجتماعى 
وصيت نامه من در بـاره طلـوع و غـروب زيبـايي و     در واقع م و كن مي

كـه از جـوانى    پرسشـي اسـت بـه   انسان زيبايي شناس است، پاسـخي  
ى  و بـيش طـولانى همـه   چرا برخى چيزها در يك دوره كـم  . كردم مى 

كنند كه گويا همه در يـك   آدمها را طورى مجذوب و مسحور خود مى
دوره كم و بيش طولانى توسـط يـك كـانون جاذبـه هيپنوتيسـم شـده       

در كتـاب  . هسـتم  عمـرا دنبـالش  مـن   اين همان مسئله است كه . بودند
نـامم و   اين جذابيت همه شمول را جاذبه زيبايى مـى » ماتريس زيبايى«

هيپنوتيسم عمومى كم و بيش دراز مدت و دراز دامـن   ايى را نوعى زيب
همـه    اينك اما جاذبه زيبايي تنها حالت خاصى از يـك جاذبـه  . بينم مى

اين چه نوع هيپنوتيسمى است؟ اين چيـزى  . شمول و دراز مدت است
است كه اينك پس از سه چهار دهـه بـه عنـوان رابطـه بـين زيبـايي و       

بينى كه ايـن همـان    و اگر خوب نگاه كنى مى قدرت در دنبالش هستم
هنوز است مرا  اى است كه از جوانى بدنبالش بودم و هنوز كه  گم شده

 .برگرديم سر صحبتمان. كشاند به دنبال خود مى
  چه سالي بوده؟. از نوشته هايتان در زندان مشهد بگوييد

  .54تا  51هاي  سال -
يـن   اه جوري چتالينيسم، همان موقع كه شما نقدهايي داشتيد روي اس

  داديد؟  مي را ادامه كارها
مسـئله  . مشكل من آن موقع مشكل غير دموكراتيـك بـودن نبـود    -

 كـه بعـد   ديـدم  استالين هم من از زاويه دموكراسي و ديكتـاتوري نمـي  
  .گويم مي

اى نوشتم با اين محتواي كلـي   جزوه 53يا  52در زندان مشهد سال 
  گفـتم كـه در حـال    مـى . رى زمينه مادى نداردكه انترناسيوناليسم پرولت

حاضر در كشورهاى سوسياليستى زيربناى اقتصادى مبتنى بـر مالكيـت   
سياست خارجى شوروى يك سياست  ملى است طبعا روبنا و از جمله 
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بينـيم   گفتم عمـلا مـى   مى. تواند انترناسيوناليستى باشد ملى است و نمى
ابـزار انترناسـيونال، احـزاب    حزب كمونيست شوروى با اسـتفاده از   كه

ــي اتحــاد جماهيرشــوروى    ــافع مل ــا را در خــدمت من كمونيســت دني
سوسياليستى گرفته است با اين توجيـه كـه منـافع شـوروى بـا منـافع       

ولى با زيربناهايى كه داراى فرماسيون ملى . هاى جهان يكى است خلق
. كنند هستند مناسبات سياسى و فرهنگى آنها هم فرماسيون ملى پيدا مى

. آمـد  جريان يك برداشت ناسيوناليستى از ماركسيسم بيـرون مـى   از اين
تواند وجود داشـته باشـد كـه مالكيـت ملـى       انترناسيوناليسم زمانى مى

با مخالفـت بـا   . وسائل توليد و فرماسيون ملى روابط توليد از بين برود
ركـز  بايد بر منافع ملـي تم ها  معتقد بودم كه كمونيست ،انترناسيوناليسم

مثلا در عراق گويا حزب كمونيست عراق حاضر نشد اسرائيل را . كنند
كمونيسـت   در حاليكه حزب . به رسميت بشناسد و محبوبيت پيدا كرد

چـرا؟ چـون   . هندوستان در جنگ دوم جهانى از انگلستان حمايت كرد
در جنگ دوم جهانى انگلستان و شوروى در يك جبهه عليـه فاشيسـم   

باعث شد كه حزب كمونيست هندوستان تضـعيف  همين . جنگيدند مى
گفتم هر سازمان و هر حـزب كمونيسـت بايـد دنبـال منـافع       مى. شود
اش باشد و الزاما از حكومت و سياست حزب و حكومت شوروى  ملى

بايد مرحلـه ملـى را پشـت     هر حزب كمونيستى. يا چين پشتيبانى نكند
اى يـك سياسـت   ه ـ بعد بايـد بنشـينند ببيننـد كـه ويژگـى     . سر بگذارد

ملـت    انترناسيوناليستى چگونه بايد باشد كه باعـث نشـود منـافع يـك    
بنابراين ما مرحله ملى را به عنوان يـك مرحلـه   . فداى ملتى ديگر شود

در  53ولـى خـوب در سـال    . انتقال به كمونيسم جهانى بايـد بپـذيريم  
. توانسـتيم ايـن را علنـى كنـيم     مشهد واقعيت اين بود كه ما نمى زندان 

رفقاي خودمان تا آنجا كـه يـادم هسـت پـس از خوانـدن ايـن مقالـه        
را بـه طـور    توانم بگـويم كـه آن   مي نكردند حتا با قيد احتياط مخالفتى 

در نتيجه جزوه . اما مسلم بود كه آنها نگران هم شدند. ضمني پذيرفتند
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 كردنـد كـه طـرح برخـي مسـايل،      مـي  رفقا درك. در درون گروه ماند
. ايزوله كندها  ه كوچك و نوپاي ما را در ميان ماركسيستتواند گرو مي

قابـل طـرح    كـرد چـه مسـايلي    مي در واقع روابط قدرت بود كه تعيين
نهفته در آنهـا بايـد پـرده    احتمالي رغم حقايق هستند و چه مسايلي علي

اينها براي من تجارب تلخـي  . پوشي شوند گويا كه اصلا وجود ندارند
 . كرد مي ا از دوستانم جدابودند كه راه آينده مر

 
نوشتيد و در واقع نظريـه خودتـان بـود، چـه      52اين جزوه كه سال 

 ش؟نسبتى با نظريه تروتسكى داشت آيا در جهت آن بود يا مخالف
در آمده بود از تروتسـكى بـا ترجمـه     زندگي منكتاب  48سال  -

 من هـم (كردند  هوشنگ وزيرى و در آن زمان اكثرا اين طور تحليل مى
هاى ساواك بود كه در مقابـل حـزب    كه اين جزء سياست) به همچنين

آن موقـع  . ها را ايجاد كند شوروى جناحى از كمونيست توده و سياست
زدنـد كـه البتـه     را به مصطفى شعاعيان هم مىتروتسكيست بودن اتهام 

نوشته بود راجع بـه نهضـت    كه يك كتاب  براى اين .پذيرفتيم ها نمي ما
. نجا به لنين تاخته بود كه منافع ايران را ناديده گرفته بـود جنگل و در آ

مصـطفى  . بـود مـارك تروتسكيسـم رويـش مانـد      چون به لنين تاخته 
هوشنگ ماهرويان كتـابى  . كشته شد 52هاى سال  شعاعيان در درگيرى

دليلـى نيسـت كـه او     گويـد هـيچ   در اين رابطه در آورده آنجا هـم مـى  
مصـطفى  . كـرد  ف اينكه مستقل فكر مىتروتسكيست بوده باشد به صر

. ها بايد منافع ملى را لحـاظ كننـد   گفت درايران كمونيست شعاعيان مى
آن موقع هيچ نوع آشنايى با نظرات شعاعيان نداشتم و چيزي از او من 

كـه در زنـدان مشـهد دادم نظـر خـودم        آن نظـرى هـم  . نخوانده بودم
ر برخـى ازكشـورها   انگيزه من تحليـل ايـن نكتـه بـود كـه چـرا د      .بود

هاى مـردم   سازمانها و احزاب كمونيست عقب ماندند و نتوانستند توده
از جمله حزب توده به جاى اينكه منافع ملى را در نظر . را جذب كنند

روى سياسـت   بگيرد و دقيقا بر اسـاس منـافع ملـى عمـل كنـد دنبالـه      

242 

 ـ   . شوروى بود ا هـم  در اين بزنگاههـا انترناسيوناليسـم و ناسيوناليسـم ب
 .كنند تضاد پيدا مى

 
ــه ــى  ب ــى از ويژگ ــع يك ــعار    واق ــى ش ــتى يعن ــم كمونيس ــاى مه ه

 كرديد؟ انترناسيوناليستى را نقض مى
ــى- ــعار      م ــه ش ــدارد در نتيج ــى ن ــه عمل ــعار زمين ــن ش ــتم اي گف

نتيجـه عملـي آن وابسـتگي    انترناسيوناليسم يك شعار توخالى است و 
بـويژه در  (يسـت  جدايى احـزاب كمون  احزاب كمونيست به شوروي و

كه غالبـا داراي وجـه ضـد    (از محور منافع ملى  )جهان سوم كشورهاى
  .است )استعماري و ضد امپرياليستي بودند

 
  را در تهران نوشته بوديد؟نقد اريش فروم 

تهـران   ،اريش فروم را زندان مشهد خوانـدم » گريز از آزادى«. نه -
ها در زندان مشهد  ضىبعنقد را . بود 52كنم سال  فكر مى. نداشتم وقت 

اينجـا  . رضا شلتوكى هم آنجا بود خواند و بسيار تعريف كرد. خواندند
اسـت از همـين جـا     اى كه بهمن ماركسيست  اضافه كنم كه اخبار اوليه

امينـى كـه الان اسـمش بهمـن امينـى اسـت و در پـاريس         تقـى . درآمد
 يگـر انتشارات خاوران را دارد، موقـع آزاد شـدن بـرد بيـرون و بعـد د     

 )راست كـيش ( نقد من از ديدگاه يك ماركسيست ارتدوكس. دانم نمي
توانيـد تحليـل    نمـي  زمان بود، شما طورى كه ديدگاه من در آن بود آن

. فروم در آن كتاب را يـك تحليـل ماركسيسـتي راسـت كـيش بدانيـد      
نتولوژيـك  اُكـرد و حالـت    شناختى را به آن شكل طرح مى روان  عوامل

 . داد بهش مى
 
موقع اريك فروم عضو مكتب فرانكفورت بود، بعـدها راهـش را    آن

شـد آن وقـت    هاى ارتدوكس محسوب نمـى  جدا كرد؛ جزء ماركسيست
 نقدش كرديد؟ شما ازديدگاه ارتدوكسى
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بله، از موضعى اصولگرايانه نقد كردم اما از همان نيمه دوم سـال   -
داشـتم  . دش ام داشت ايجاد مى هاى عميقى درنظرات قبلى دگرگونى 52

  .گذاشتم ماركسيسم ارتدوكس را پشت سر مى
 
كرديـد و   دفعه پيش داشتيد از خاطراتتان در زندان مشهد تعريف مى 
 .در اين جلسه آن را تعريف كنيد. اى هم به آن طرح فرار كرديد اشاره
 ،ندشـت هاي ابدي يا دراز مدت يـك طـرح فـرار دا    معمولا زندانى -

بيـژن جزنـى و   . يكـي شـروع شـد   مخصوصا دوره اي كـه جريـان چر  
مجاهـدين و  . گروهش هم يك طرح فرار داشتند كه عملى نشـده بـود  

بـراي تهيـه مقـدمات،    . ها در مشهد طرح فرار جداگانـه داشـتند   فدايى
در ايـن حـين متوجـه شـديم كـه      . احتياج بـه طنـاب و غيـره داشـتيم    

بهانه . ندنك مي پنبه اي يا نايلوني زنبيل بافيهاي  عادي با نخهاي  زنداني
 . خوبي بود

مـديريت  . خوردنـد  ديدى كه اصلا به اين كارها نمى اعضايى را مي
بـه جـاي بحـث و كتـاب و     هـا   زندان شايد خوشحال بود كه سياسـي 

اين لابد براي آنها نويدبخش . ورزش، روي آورده اند به كارهاي بافتني
رجهـاى  نشسـتند، ب  شبها نوبتى بيـدار مـى  و بود روزها زنبيل بافي . بود

شـده   اين زندانها بـه شـكل مسـتطيل سـاخته     . زدند نگهبانى را ديد مى
يك برج است، وسط ضلع دراز مستطيل هم  اش  بودند كه در هر گوشه

. داشـت  برج شش در نگهبان تا شش -نكنم اشتباه اگر–برج بود يعنى 
 پنجـره  - زدنـد  مـى  ديـد  سلول پنجره بودنداز فرار طرح در كه افرادي

 بايـد  بعـد  و داد مى نشان را طرف يك كه بود سلول هر ىبالا كوچكى
 يـك . بودنـد  80/1 عـرض  به هم اتاقهايمان. ديگر سلول يك رفتي مى

در دو انتهاى راهرو راه . ه طبقه كه وسط خالى استس بزرگ ساختمان
 . پله است

 در هر سلول پنجره داشت؟
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تـر  حدود هشتاد سانت تا يك م شايد به طول. بله پنجره كوچك -
اعضا و  .هم داشتو نرده كشي . شد سانتى متر ارتفاعش مى 50-40و 

. دورتا دور شيشه اين پنجره را خالى كرده بودندهمدستان كانديد فرار 
بـر را داخـل نـان بـه      اره آهـن . دو تااز ميله هايش را هم بريده بودنـد 

اى هـم جـرات    هر خـانواده . داده بودند آورده بودند ها سفارش خانواده
كارهـاى   آن موقع خانواده محموداحمدى ايـن . اشت اين كار را بكندند

ديگـرى هـم   هـاي   كردند ولى غير از آنهـا خـانواده   خطرناك را هم مى
بـه  . مجاهدين ماركسيت شده كسي نبـود هاي  دستكم در خانوادهبودند 

. دادنـد  ها را همين جـورى نمـى   نان هرحال اين جور مواقع معمولا اين
شدند كه  دادند مشكوك مى ادى را به اين سادگى نمىهاى ع مال زندانى

نيستند اما  يدانستند مواد ها را مى آورند ولى مال سياسى ها مواد مى اين
 .است چيز ديگرى باشد متوجه نبودند كه گرچه مواد نيست ممكن

 ها را بياورند تو؟ گذاشتند اين مگر ملاقاتها حضورى بوده كه مى
آوردنـد   كردند ولى ميوه مـى  غذا را قبول نمىنه ... نه اما مثلا غذا -

 .اى نانى چيزى هم بود احيانا شيرينى
 دادند به زنداني؟ دادند و آنها هم مى ها را تحويل زندان مى يعنى اين

بريـد و بعـد    شد مـى  كرد اگر مشكوك مى نگهبان نگاهى مىافسر  -
 .داد مى

 در ملاقات حضورى هم احتمال داشت چيزى رد و بدل شود؟
محل ملاقات جـايى بـود كـه    . دادند بندرت ملاقات حضورى مى -

رفتـى   مـى . آن طـرف  شيشه داشت و يك تلفن اين طرف و يكـى هـم   
  . شد خود تلفن هم كنترل مى. نشستى پشت شيشه مى

 دادند؟ هر چند وقت ملاقات مى
آمدنـد، دو سـه روز متـوالى     هاى ماها چون از تهران مـى  خانواده -

هاى معمـولى فـرق    هاى سختگيرى با دوره دوره البته . دادند ملاقات مى
آمدنـد كـه    هـا طـورى مـى    خـانواده . گرفتنـد  اوايل سخت نمى. كرد مى
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. دادنـد  ها را ملاقات مى شنبه، جمعه ها آنجا باشند و پنج شنبه، جمعه پنج 
اگـر  . گشـتند  كـرديم بعـد برمـى     آمدنـد دو روز ملاقـات مـى    مثلا مـى 

 .ا ملاقات كنند، روزهاى ملاقات مشخص بوده خواستند وسط هفته مى
 خانواده شما كلا چندبار ملاقات آمدند؟

 .و بعدها هر دو و بعد هر سه ماه يكبار ،اوايل هرماه ،آمدند مى -
 چه كسانى؟

راه درازي بـود   اورميهخواهرهايم از . معمولا برادرم بود با مادرم -
امه آن خواهرم كه آمريكا زن برادرم هم با شناسن. آمدند اما يكي دو بار 

عنوان  آمد يعنى او را به است و هرگز پيش از انقلاب به ايران نيامد، مى
 .شناختند خواهرم مى

كردنـد؟ يـا فقـط در حـد      آنها اخبارى از بيرون به شما منتقـل مـى  
 پرسى؟ احوال
اخبـار  احمـدي    خـانواده دانـم   مـي  تا آنجا كهاما  .خانواده من نه -

گـذارى   دادنـد، نقطـه   كتـاب كـه مـى   . كردنـد  بدل مـى سازمان را رد و 
خواندنـد بعـد كلمـات و حـروف را بـه هـم        ها را مى كردند و نقطه مى
  كار حوصله. شد داد و اخبار يا پيغام منتقل مى چسباندند و معنى مى مى

  .بر و سختى بود
 كردند؟ يعنى خانواده شما اخبار را به شما منتقل نمى 
 ها هاى زندانى لى كه معمولا در ميان خانوادهاخبار خيلى معمو. نه -
  . نده افلان جا آورد چرخيد يا كى را از فلان زندان به  مي

 كرديد نقشه فرار را داشتيد تعريف مى
در حـد اينكـه قـايم    . طناب بافته شده نسبتا حجم زيادى داشـت  -

يك بلوك سيمانى پنهان  كردنش كار خيلى مشكلى بود، آن را در پشت 
هـاى   اين بلوك. عمده مصالح ساختمان زندان از بلوك بود. بودندكرده 

. داخل زندان بود و روى آن را گچ نكشيده بودنـد  سيمانى نماى نهايى 
 .يكى از بلوكها را خالى كرده بودند و در آن جاسازي كرده بودند

 در بلو ك قايم كرده بودند؟
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ر را و چيزهـاى ديگ ـ . ر قسمتي از ديوار در محفظه پشت بلوكد -
ها را چون حجم كمـي داشـتند    نوشته ها و دست عمدتا مدارك و جزوه

هاى  جاي ديگر براي طناب، داخل سوراخ پايه. كرد شد قايم  مي راحتتر
 . ها خالى بود بود و داخل پايه هاى ما دو يا سه طبقه تخت. تخت بود

 گفتند با حجم نخ و نايلونى كه به زنداني داديـم  مسوولين زندان نمى
 چرا خروجى ندارد؟ 

مصالح فرار . دادند بافتند و بعضى اوقات بيرون مى ها را مى نه اين -
هـا بـا    پوشى از كل مصالحى بود كه زنـدانى  جزوى اندك و قابل چشم

هـا يادگـارى    بافتند و بـه خـانواده   آنها مثلا زنبيل يا چيزهاى تزيينى مى
  هـايى نيـز كـه    انىدادند البته اين ظاهر قضـيه بـود و خيلـى از زنـد     مى

 .دانستند اطلاعى از طرح فرار نداشتند چيزى نمى
 بعد نقشه فرار چه بود؟

منتها براى اينكـه  . هاى پنجره يك سلول را بريده بودند گفتم ميله -
نيفتد يك ذره در حد خيلى كمى كه راحت كنده شود گذاشـته بودنـد   

آباد مشهد سـبز   وكيلها تا آنجا كه به ياد دارم در زندان  اين ميله. بماند
كردنـد تـا    خمير نان را با يكسرى چيزهاى رنگى قـاطى مـى  . رنگ بود

اى را كــه بريــده بودنــد خميــر  شــود بعــد آن تكــههــا  همرنــگ ميلــه
البته در نهايت اين طرح هم اجرا نشـد و  . چسباندند كه معلوم نشود مى

كه خاصي هاي  از آن طرف هم توسط همان خانواده. ما را منتقل كردند
به نحوي با سازمان ارتباط داشتند قرار بود بـا بيـرون همـاهنگى شـود     

شد پايش بـه بيـرون    مثلا تشكيلات ماشين بياورد و كسى كه موفق مى
اما واقعيـت ايـن بـود كـه     . زندان برسد سريع از آن حوالي ناپديد شود

اى  سيستم كنترل زندان سيسـتمى بـود كـه نقطـه كـور قابـل ملاحظـه       
شـبها پروژكتورهـا   . كردنـد  ها همه جوانب را كنترل مى نگهبان. نداشت

بـاقى    چرخيدند كـه نقطـه كـورى    چرخيدند و طورى هم مى مرتب مى
طرف بايد در آن فاصله چرخش خـودش را پـاى ديـوار    . گذاشتند نمى
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اى كـه در   شيشـه . رساند ولى با تمامى اين محاسبات، عملـي نبـود   مى
ور تادورش خالى شـده بـود و   هاى بريده شده قرار داشت د پشت ميله

از داخـل  . كـرد  از همين خميرها زده بودند كه رنگش با بقيه فرقى نمى
 .شد رفت مى  سلول تا كف حياط راحت

 .يعنى طناب را بيندازند به ميله و از آنجا به محوطه بروند
رسيد  اى كه پاى طرف پايين مى اما مسئله اين بود كه از لحظه.بله -

خودش مسئله بود و دور تا دور حياط ديوارى بود كه  تا برسد به ديوار
ارتفاعش در حدود پنج متر بود و پروژكتور نصب شده بود كه مرتـب   

در ايـن فاصـله بايـد طـورى     . كرد چرخيد و حياط را هم روشن مى مى
. رفتند كه سريع به ديوار برسند بعد بايسـتند تـا يـك دور بچرخـد     مى

ضـمن اينكـه خـود    . ا خيلى بالا بوده احتمال ديده شدن توسط نگهبان
توانسـتند   ديدنـد مـى   ديوار هم چراغ داشـت و بـه محـض اينكـه مـى     

 .داشته باشى كه نداشتيم  ها آدم مگر اينكه بين نگهبان. تيراندازى كنند
 خواستند بروند آن طرف؟ رسيدند چطورى مى وقت پاى ديوار مى آن
كه بندازند روى  ها منتها بصورت قلاب مانند دوباره همين طناب -
 .ديوار
 طرح فرار را چه كسى ريخته بود و چه كسانى خبر داشتند؟ 

فرار در آرزوي  .من شروع كننده اش نبودم. نمي دانم -
در بـه گمـانم   بالا بود جزئيـات طـرح فـرار    هاي  همه زنداني

ما بعد كه آزاد شـديم از اعضـاى   . جريان تهيه مقدمات درآمد
 .ح فرار داشتندفدايى شنيديم كه آنها هم طر

 .پس اين طرح مال مجاهدها بود
 .گويم مال مجاهدها بود ولى اجرا نشد بله اين كه دارم مى -
 .فقط در حد ميله بريدن پيش رفته بودند 
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در حد ميله بريدن و طناب بافتن و نگهبانى و محاسـبه سـاعات    -
عيبى هم كه داشت اين بود كه بناچـار روى چـرت   . ها تعويض نگهبان

 .كرديم ها حساب باز مى هباننگ 
 در جريان اجراي آن چند نفر بودند؟ 
از طراحان طرح فرار در زندان مشهد از مجاهـدين ماركسيسـت    -

ها  و از مذهبي .كاظم شفيعيها، حسن راهى، عليرضا تشيد و ستار كيانى
 .بودند فعالي و احمد حنيف و ابريشمچي حيات

 ؟شما هم قصد فرار داشتيد
  اعضاى كـه اهـل فـرار بودنـد آنهـايى     . راد فرار نبودممن جزو اف -

كانديدهاي فرار دو نفـر   ياتى بودند،بودند كه بيشتر زبر و زرنگ و عمل
 با توجه به جميع جهات كه قرار بود تصميم نهايي اين سه نفر بودنداز 

و مرتضا آلادپوش از مجاهدين  م شفيعيهاظستار كياني، كا: گرفته شوند
دستش گلوله خورده بود مـورد    تشيد به علت اينكه. بودند ماركسيست

از مجاهـدين مـذهبي   . حسن راهى هم قلبش مشكل داشـت . نظر نبود
نسـبت بـه ابريشـمچي و محمـود     حيـاتي  محمـد   و نژاد احمد حنيف

 .احمدي احتمال بيشتري داشت كه باشند
آن زمان كه طرح فرار داشتيد تلويزيون پخش كرده بود قضيه افراخته 

 ها را؟ اين
قدر تكان دهنده بود كه ديگـر بـه    ن مسئله آنآ. نه بعد از آن بود -

 .كرديم طرح فرار فكر نمى
 ؟شددر نهايت طرح فرار را چرا متوقف 

زدن  عملــى اســت و بيشــتر روى چــرترســيد غير بــه نظــر مــى -
ولى رويهم رفته از ديوار بالا رفتن بـدون ديـده   . شد ها تكيه مى نگهبان

 .بود نتيجه بخش باشد شدن خيلى بعيد
  
 تر از همه اعضا بوديد؟ شما به لحاظ سنى بزرگ 
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 .مبيشتر بـود ي دو سال يك اما از بقيه  .مهدى فيروزيان بزرگتر بود -
البته عباس مظاهرى و حسن عزيزي يا يكـي دو سـال بزرگتـر از مـن     

حـزب    قبلا گفتم كه ايشـان از اعضـاى  . بودند يا همسن و سال بوديم
بودنــد  هاي مختلــفزنــداندر  44ســال  ازآنهــا . نــدى بودملــل اســلام

 56سـال  نخستين بـار  كه بجنوردى بود موسوي كاظم محمد رهبرشان 
و روابـط مـا دوسـتانه و احتـرام      در بند دوى عمومى زندان اوين ديدم

. زاده را هــم در اويــن بــود كــه ديــدم ســرحدى  ابوالقاســم. آميــز بــود
حـريفش   كسـي كـرد و   زى مـى زاده تنيس روي ميز عـالى بـا   سرحدى

. ها بازتر شد در حياط گذاشتند ميز را پس از آن كه جو زندان. شد نمى
حتـا ناصركاخسـاز   . من كجا او كجا. يكى دو بار هم با هم بازى كرديم

 .كاظم بجنوردى نديدم بازى كند. بازيش بهتر از من بود
 .در تهران است 56سال اين مال  
 .56-7بله  -

  :عدادي از اعضاماركسيست شدن ت
آمدند و با شـما   شدند مى هايى كه ماركسيست مى گفتيد آن داشتيد مى
 ...كردند صحبت مى

مـذهبى   :عملا دو جناح شده بودنـد  ي مجاهد در مشهدها زنداني -
ما جلسـات خودمـان را داشـتيم و آنهـا هـم جلسـات       . و ماركسيست

 54-53هـاى   در سـال هسـت  يـادم  تـا آنجـا كـه     .خودشان را داشـتند 
 .بود اما روابطمان خوب  يمداشتهم نجلسات مشتركى با 

 دقيقا چه سالى بود؟ 
 .وارد اين فاز شده بوديم 53يا اوايل  52اواخر از  -

بـدون   و بيرون زندان تقريبا همزمان بوديعنى تغيير ايدئولوژى داخل 
 .اينكه از هم اطلاعى داشته باشند

 .، شايدبله -
پخش شد، بحث ميان  )وحيد افراخته(  حبهزمانى كه از تلويزيون مصا

 آنها باشند؟  شماها چه بود؟ آيا در زندان كسانى بودند كه موافق
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كـرديم چيـز خيلـى شـومى رخ داده امـا       ضمن اين كه حس مـى  -
گفتـيم اطلاعـات    مـي  .ساواك اعتمـاد كنـيم    هاى توانستيم به حرف نمى

 . نداريم و اول بايد اطلاعات كسب كنيم
شـود و مـاجراى تغييـر     قدر عمـده مـى   ايدئولوژى آن 54چرا سال 

دهـد چيـزى در سـازمان     مـى  نشان  54شود؟ سال  ايدئولوژى مطرح مى
 سركوب شده بوده و زده بيرون؟

توانسـت   رضايى زنده بود مطمئنا تقى شهرام نمـى اگر رضا ببينيد، -
 كنـد  اما وقتى تقى شهرام از زندان فرار مى. به اين شكل يكه تازي كند

آن موقـع  . دوش مي رضا رضايى كشتهاندكي بعد پيوندد  مي و به سازمان
. مركزيت بودند بهرام آرام و مجيد شريف واقفى  به غير از تقي شهرام،

را بسـيار   ه طبعـا پرسـتيژ و نفـوذ شخصـيتش    شهرام پس از آن فرار ك
و پـس از رضارضـايي    افزايش داد، توانست رهبرى را به دست بگيـرد 

سـازمان مجاهـدين يعنـى     .ود كه قابل مقايسه با او باشـد ديگر كسي نب
و رهبـري مقـدم بـر    اسـت  سـازمان مقـدم بـر ايـدئولوژي      و ،رهبرى

تـوانى انجيـل را از كليسـا     چطور در كاتوليسيسم نمى. تشكيلات است
كنـد و اصـالت را    جدا كنى در حالى كه در پروتستانيزم كاملاً فرق مـى 

در حاليكـه در   .ى خـودش رابطـه دارد  دهد و فرد با خـدا  انجيل مى به 
 .داشـته باشـى  اى معتبر با خدا  توانى بدون كليسا رابطه كاتوليسيسم نمى

كـه اقـرار نيـوش توسـت و     باشد حتما بايد از طريق كليسا و كشيشى 
شـود بـر    مـي  در اينجا تاكيد. پاپ برسند ها تا به  سلسله مراتب كشيش

يا تصورى كه از اين ارتباط  شود پاپ با خدا دارد مي ارتباطى كه فرض
الگـوى   يعنـى يـك   دين نمونـه كـاتوليكى اسـت    سازمان مجاه. هست

 ،و بـدون سـازمان   ،سازمان مفهومي نـدارد  ،كاتوليكى كه بدون رهبري
دموكراتيـك يـا    سازمانى  ،سازمان مجاهدين .ايدئولوژى مفهومى ندارد

نيست و اگر لا تبادل نظر از پايين به با. نبوده و نيستنيمه دموكراتيك 
شود اطلاعات موجود در آنهـا مـورد    مي خواستهها  هم نظري از پاييني
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. بـود  از اول همه چيز از بالا بـه پـايين    .نظر رهبري است نه چيز ديگر
رسـد همـه چيـز سـازمان از جملـه       مـي  شهرام وقتـي كـه بـه رهبـري    

 . رود مي ايدئولوژي سازمان زير سلطه شخصيت او
تغيير ايدئولوژى سازمان وابسته به تقى شـهرام   كنم ولى من فكر نمى

هـا از درون سـازمان    خيلـى  .به هر حال تقى شهرام يـك آدم بـود  . بود
 . كنند استقبال مى

منظور من تاكيد بر رابطه بين شخصيت شهرام و كشـتن شـريف    -
بلـه، در آن شـرايط زمينـه    . وافقي است نـه ماركسيسـت شـدن اعضـا    

مخصوصا . كه اعضا ماركسيست بشوندمساعدى وجود داشت براى اين
شـهرام در   منطـق تقـى   . آن جزوه سبزى كه گويا تقى شهرام نوشته بود

انگار كه حكم تاريخ  .تم سطحي اسماركسيس تيپيكجزوه سبز منطق 
به اين عنوان اصطلاحا را ها  مذهبى (ست كه نيروهاى خرده بورژوازى ا

يـك سـرى    بـر اسـاس   هـا   ايـن همـه   .اند رو به اضمحلال) ناميدند مى
رسيد كه نيروهاى  و اصلا به فكرشان نمىفرضهاى ماركسيستى بود پيش

را بگيرنـد و انسـجام داشـته     يك جنبش انقلابيمذهبى بتوانند رهبرى 
  . باشند يا وحدت تشكيلاتى عميقى برپا كنند

كجا بوجود آمد؟ زندان مشـهد يـا   مجاهدين زنداني تغيير ايدئولوژى 
 تهران؟
ــهد  - ــران در مش ــيراز و ته ــذهبي و   . و ش ــدين م ــط مجاه رواب

اينجـا افـراد   . به طور كيفي متفاوت از بيرون بودماركسيست در زندان 
تـوانم بگـويم كـه     مـي  .شـناختند  مي قديمي بودند كه كاملا همديگر را

بـر ايـن عقيـده     زنـداني تقريبا همه كادر قديمي مجاهدين ماركسيست 
آنهايي كه ماركسيست شده اند  است وها  بودند كه سازمان مال مذهبي

يا بايد سازمان جديدي تشكيل دهند و يـا بايـد بـه چريكهـاي فـدايي      
توانم بگـويم كـه تقريبـا اكثريـت بـا تشـكيل يـك         مي بازهم. بپيوندند

بـين سـازمان   بتوانـد  سازمان جديدي كـه  . سازمان جديد موافق بودند
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يعـي را  مجاهدين مذهبي و چريكهاي فدايي خلق نقش تـاليفي و تجم 
. مسـتقل پيشـقدم شـود   هاي  ايفاكند و براي تشكيل يك جبهه با تشكل

را فلج كرد ها  اين تبيپوك ناشي از ضربه كشتن شريف واقفي همه ش
شايد هيچ كمونيستي به اندازه تقي شهرام . همه چيز نقش بر آب شد و

سنتي و ضد كمونيست، كمـك نكـرده   هاي  به بيداري و تشكل مذهبي
تشـنه  هاي  ي شهرام همان نعمت خفيه الهي بود كه مذهبيكار تق. باشد

ناگهان اين هديه الهي را با چشماني ناباور خوشامد ها  خون كمونيست
بـه   آن زمـان  انقلابـي  سـنتي و هاي  تاثير اين خبر در جو مذهبي .گفتند

شايد براي نسـل شـما بـاور    قدري شديد، انفجاري و برق آسا بود كه 
تواننـد بـه    مي از آن سنخ كه هنوز زنده اند اديفقط افركردني نباشد و 

شما بگويند كه اين خبر به سرعت تبديل بـه نمـادي انـرژي بخـش و     
پيراهن عثماني جهت تفكيك و مقابله و تخاصم نيروهاي مذهبي ضـد  

توانم بگويم كه نيروهاي مـذهبي و ضـد    مي در واقع.كمونيست گرديد
سـتند گرايشـات ضـد    توان نمـي  كمونيست كـه تـا آنزمـان بـه راحتـي     

كمونيستي خود را به طور علني ابراز كنند، پس از آين واقعه، بهانـه اي  
دلپذير و مائده اي آسماني در دامنشان افتاد و پـروژه ضـد كمونيسـتي    

  .  نيروهاي مذهبي انقلابي كليد خورد
++++++  

باره علل گستردگي دامنه ماركسيسـت شـدن كادرهـاي قـديمي     در 
توان به چند نكته مهم توجه بيشـتري كـرد كـه     مي مجاهدين در زندان

بـه   محسنو سعيدنژاد حنيف : م در اينجا به اختصار بگويمكن مي سعي
هنگام عضوگيري به مهم ترين نكته اي كه توجه داشـتند مبـارز بـودن    

منظور من ايـن اسـت كـه معيارهـاي     . بودناسطقس دار بود نه مذهبي 
 درجه مبارز بودن بيشتر امتيـاز عضوگيري مجاهدين اوليه چنان بود كه 

ظـه اي از  درصـد نسـبتا قابـل ملاح    .بـودن  تا درجه مـذهبي گرفت  مي
 وودنـد  كادرهاي قديمي مجاهدين، مذهبي تر از امثـال بهـزاد نبـوي نب   
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توانستند در شرايط مساعد جذب سازمانهاي مبارز ماركسيست مثل  مي
ي مبـارزه بـا   وربـر  تعليمات سازمان نيز تاكيد  .چريكهاي فدايي شوند

و ضـد سـرمايه   آن و تاسـيس حكـومتي انقلابـي     يسرنگون، رژيم شاه
 روي بازگشت به اسلام و يا گسترش تعاليم مذهبي تاكيـد داري بود و 

ايئولوژيك سازمان، اثبات اين مطلب هاي  دغدغه اصلي كتاب. كرد نمي
بود كه انقلابي بودن و طرفدار طبقـه كـارگر بـودن و محـو اسـتثمار و      

ضـربه اول شـهريور كـه    . با اسلام واقعي منافات نـدارد  ،ايه داريسرم
تقريبا كليه كادر رهبري قديمي را از دور خارج كرد، نيز نـوعي عقـده   

كم بيني ايجاد كرد كه بعدها تقي شـهرام بخـوبي از آن در    گناه يا خود
ايـن كـه از   . جهت تبديل سازمان مذهبي به ماركسيستي اسـتفاده كـرد  

و در مركزيـت بـاقي نماندنـد و اكثـرا      يچكدام در بيرونكادر قديمي ه
حسـين روحـاني و   . اعدام شدند نيز دست تقي شهرام را باز گذاشـت 

حسين . تراب حق شناس از كادرهاي قديمي در خارج از كشور بودند
توانست به عنـوان   مي و در شرايط مساعد روحاني در رده مركزيت بود

اما فقدان ارتباط منظم داخل و . كندوزنه اي در مقابل تقي شهرام عمل 
آمـاده بـه   «متواضـع، خـودكم بـين، و    و كـاراكتر   ،خارج از يك طرف

به كمك شـهرام  حسين روحاني از طرف ديگر،  »پذيرش انتقاد از خود
و بدين ترتيب شهرام توانست از موضـع يـك رهبـر قـدر قـدرت       آمد

امـا هيچكـدام از   . را به پيش ببـرد » پاكسازي«برنامه استحاله سازمان و 
. دهنـد  نمـي  نشـان عوامل بالا آن ويژگي خاص سـازمان مجاهـدين را   

 ،نبوده باشي -مشابه آنهاي  يا در وضعيت –كه تا در درون آن ويژگي 
ويژگـي رزونـانس،   . ستنيدرك و فهم و تجسم آن تقريبا امكان پذير 

وراي زمـان  جشني همگاني در برانگيختگي جمعيِ و تحريك، تشديد، 
ه و آن را لمـس  ديدرجوي را  كساني كه انقلابات ايدئولوژيك .انو مك

گويم و چـه طـور شـهرام     مي توانند درك كنند كه چه مي كرده اند بهتر
توانست آن جو برانگيخته، هيجاني، پرشور و پر التهاب را در آن برهـه  
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همگـاني   ننخستين جش ـ .منتهي به تغيير ايدئولوژي سازمان ايجاد كند
را مـن در سـال چهـل و هشـت بـه هنگـام نشـر داخلـي         از اين نـوع  

خب، آنزمان سازمان مخفي . ايدئولوژي سازمان تجربه كردمهاي  كتاب
توانستند يـك جـا جمـع شـوند در بهتـرين       مي بود و تعداد افرادي كه

ها  كرد و طبعا اين محدوديت نمي حالت از تعداد انگشتان دست تجاوز
و تشـديد شـده   گي تجميع شده چنان تشعشع و درخشند ندتوانست نمي

: اما هر چه بود اين پديده از همان زمان شروع شـد . دنرا به جشن بده
      .پديده برانگيختگي همگاني

  
+++++++  

گروهى شريف واقفى را ما اولين بار از تلويزيـون   كشتن درون خبر
بـا  . دارد رسيد واقعيت  شنيديم و شوكه شديم طورى بود كه به نظر مى

 .خاكستر مرگ پاشيده بودند هانگار كن خبر در زندان شنيدن اي
راجع به آن با دوسـتانتان  . وقتى شما آن قضيه را از تلويزيون شنيديد

 صحبت كرديد؟
مـا كـه تـا آن موقـع      ؟بله بحث ايـن بـود كـه واقعيـت چيسـت      -

دانم كه آنهـا مجاهـدين    نمي هيچكدام از اين خبرها را نشنيده بوديم و
محمود احمدى هم كـه  نيز مثل ما بي خبر بودند؟  مذهبي زندان مشهد

 .از طريق خانواده اش ارتباط داشت، ديگر با ما آن موقع رابطه نداشت
 چون او همچنان مذهبى بود؟

 .بله -
يعنى آن زمان كه خبر را از تلويزيون شـنيديد، تغييـر ايـدئولوژى را    

 دانستيد؟ مى
فكـر   ام ـ. ه باشـد رديم كه به اين شكل بودك نمي حتا تصورش را -
 خواهد بوداحتمالا چيزي  بيرونپروسه ماركسيست شدن م كه يكرد مى

در زمسـتان سـال پنجـاه و چهـار مـرا بـه اويـن        . داخل زندانشبيه به 
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برگرداندند و اطلاعاتم دقيق شد آن موقع رجوى پـايين بـود و خيلـى    
منتهـا  . كـردم  آمد پيش من كه ايـن جريانـات را محكـوم مـى     مواقع مى

كنـى كتبـيش    گفت اين محكوميتى كه تو شفاهى مى ود رجوى مىمسع
تشيد و چندنفر ديگر با  نوشتم كه  من داشتم مى. كن بيرون پخش بشود

گفتند دارى چه  ...زمرديان و ستار كيانى و احتمالا خبر شدند به همراه 
 . كنى، حق ندارى تنها خودت نيستى كار مى

 دليلشان چه بود؟
كننـد و در سـطح جامعـه ايـن      سوءاسـتفاده مـى  ها  گفتند اين مى -

يـك انتقـاد درون    ايـن  . گـذارد  اعلاميه اثر خيلى منفى روى اعضـا مـى  
گروهى است ما هم انتقاد داريم كار غلطى بوده ولى ايـن انتقـاد بـرون     

ولـى بيـرون نبايـد     ،بايد تنبيـه بشـوند   مسوولينش . گروهى نبايد بشود
 .اعلاميه بدهيم

 رسيد؟ به نظر نمىاستدلالشان ضعيف 
كرد كـه   آمد با من صحبت مى آن روزها مسعود رجوى مرتب مى -

نقدر اعتماد به نفس نداشـتم كـه بـه    و من آاين اعلاميه را از من بگيرد 
بگـذار ايـن را   . دتنهايي اين كار را بكنم و رابطه من با رجوى قطع ش ـ

سر اسلام  ها را كه آمد كه اين هم بگويم آن موقع خبرهايى از بيرون مى
هـا خيانـت درون تشـكيلاتى     ايـن . حرفها نكشـتند   و ماركسيسم و اين
ها را مصادره كردند و يكسرى كارهـايى كـه درون    كردند آمدند اسلحه

   .گروه چريكى مجازات مرگ دارد  يك
ها خيانت بوده ولى اعلاميـه تغييـر    اين كه اشاره كرديد كه دليل اين
 يده بوديد آن را؟ايدئولوژى صادر شده بود و شما د

 .در زندان نداشتيم نه -
   .ها خيانت كردند توانست باشد كه اين اين دليل موجهى نمى

در بيرون  وا. جوهرى در اوين بود) محمد ابراهيم(آن موقع ناصر -
از زندان در اين جريانات بود و با سيمين صـالحى و ميثمـى در خانـه    
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ها  اين. ايدئولوژى نداشت گفت كه اين مسئله ربطى به مى. تيمى بودند 
ها كار نداشـت   خيانت درون تشكيلاتى كرده بودند و سازمان با مذهبى

 .كردند مي با سازمان كار وبودند مانده ها مذهبى  و خيلى
گويند تغييـر ايـدئولوژى    اين خيلى روايت متفاوتى است از اينكه مى

 .باعث اين كشت و كشتار شد
خواست  قى شهرام با اين كار مىكه تبوده و هست من نظرم اين  -

دارد مكـان  تا آنجا كـه ا ها  مذهبىجوي ايجاد كند كه زير تاثير اين جو 
ى رهبـر ماندنـد   بـاقى مـى  مـذهبي  آنهـا هـم كـه    . ماركسيست بشـوند 

 ـكرد كه شما  اين فرق مى. پذيرفته بودندطبعا را  ي سازماناركسيستم  اب
ا داشته باشند به تشكيلات خودشان ر  كهاعضاي مذهبي همكاري كني 

ايـن را  . شما وابسته نباشند و زير مجموعه شما نباشند و مستقل باشند
ولى به  ندپذيرفت ندوانتقاد كرد ندبعد از اينكه تقى شهرام را كنار گذاشت

اى  گذشته بود، عده نظر من اين پذيرش ناشى از اين بود كه كار از كار
بودند و اقليـت كمـى    كسيست شدهكنار گذاشته شده بودند و بقيه مار

بود و خيانت و مصادره انبـار  در واقع بحث برسرهژمونى  .مانده بودند
ناصر جوهرى را نتوانستم قانع كنم كه چون . وداسلحه بهانه و توجيه ب

عده ماركسيست شدند آنهايى كـه   سازمان از اول مذهبى بوده بعد يك 
اقعـى ايـن   گفتنـد مـا نماينـده و    ماركسيست شدند، مثل من، بايـد مـى  

 .تشكيلات نيستيم شما هستيد و بمانيد ما رفتيم بيرون
 چه سالى بود؟بود  زندان رموقع كه دآن جوهرى  
در اوين بند دو ديـدم امـا تـاريخ     55در سال احتمالا جوهري را  -

 .پيشتر بود يدو سال احتمالادستگيري ايشان 
 يد؟شناخت مى... هايى مثل تقى شهرام و بهرام آرام و شما تيپ

نـابراين  برا نديـده بـودم و    و من او در شاخه من نبودبهرام آرام  -
تقـى شـهرام را در زنـدان    . بسيار اندك بـود از ايشان من اطلاع پيشين 

 شهرام. بود كرده  يشهمكلاسي اش موسى خيابانى عضوگيرديدم گويا 
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اگـر اشـتباه   . رشته رياضى دانشكده علوم دانشگاه تهران بوددانشجوي 
. علوم در رشته فيزيك بـود   محمد حياتى هم دانشجوي دانشكده. نكنم

فـارغ  دانـم   چـى كـه مـى    درعين حال محمد حيـاتى و مهـدى ابريشـم   
 .بودندالتحصيل دبيرستان علوي 

 .در زندان قصر چيزى يادتان هست 51تقى شهرام را سال  
تقى شهرام معروف به تقى قمپوز بود و بـه گمـانم ايـن لقـب را      -

 . اهي به او داده بودمهدي خسروش
 ديدش؟ خيلى جدى نمى

اكيـپ دوم كـاظم   .بگويم كه شهرام از اكيـپ سـوم بـود    متوان مي -
بودنـد  ... موسى خيابانى، رضا باكرى، مهـدى خسروشـاهى و   شفيعيها،

مـن زيـاد   . هـا  و ايـن  زمرديان و تشيدشدند تقى شهرام و  سه مي اكيپ 
ين عزتـى از اعضـاي   باهاش تماس نداشتم در شماره سه قصر با حس ـ

را منتقل كردند بـه   هر دوشانبعد . كرد گروه ستاره سرخ زياد بحث مى
طور كه من شـنيدم   اين. زندان قائم شهر يا سارى و از آنجا فرار كردند

 امـا بفرستد خارج حسين عزتى را د كن مي سازمان پيشنهادپس از فرار، 
قطـار شناسـايى    او را ساواك چند مـاه بعـد در  . خواسته برود نمي گويا
هيچ نوع  و او.كشد براى اينكه به شهرام برسد كند و زير شكنجه مى مى

 .مرگ دردناكى داشتمتاسفانه . اطلاعاتى نداشت 
 بهرام آرام را هم كه فقط اسمش را شنيده بوديد؟ 
 .دانستم نمي گفتم كه نديده بودم و تقريبا چيزي در باره ايشان -

 تغيير ايدئولوژى چى بود؟نظر مسعود رجوى راجع به اين 
 تـو گفت همـه تحـت تـاثير شخصـيت      مى. دانست مي مرا مقصر -
آدمى نيسـتم كـه دروغ بگـويم گفـت      دانى من  كه مى توگفتم . اند بوده

همين كه صداقت داشـتى  . همين صداقت تو بدتر از همه تاثير گذاشت
ين نقل قـولى هـم از لن ـ  . و تغيير ايدئولوژى دادى براى همه مسئله بود
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. ترين نوع اوپورتونيسـم اسـت   كرد كه اپورتونيسم صادقانه خطرناك مى
 .بايد كرد لنين دانم از كجا درآورده بود، شايد از چه  نمى

 دانست؟ او شما را اپورتونيست مى
بـه آدمهـايى مثـل بهـزاد     . هاى چپ گفت اوپورتونيست به ما مى -

 .گفت اوپورتونيست راست نبوى مى
 به آنها چرا؟

گروه مصطفي شعاعيان بود كه در سال هاي  اد نبوي از مذهبيبهز -
 .در مقابل گروه رجوي بوددر اوين  55سال در . دستگير شده بود 52

در آن مقطع رجوى سازمان مجاهدين را در زندان سازماندهى كـرده  
 بود؟
 .كرد داشت مى -
 ها در واقع شروع كردند به سازماندهى دوباره سازمان؟ اين 
ها اين كـار   اگر اينگفت  رجوى مى .جوى و موسى خيابانىر .بله -

دانـى   مـى  .كـرد  سازمان داشت انقـلاب را رهبـرى مـى   را نكرده بودند 
كننـد ايـران    فكـر مـى  . مجاهدين دچار خودبزرگ بينى سازماني هستند

 . ايران يعنى مجاهدين، مجاهدين يعنى 
 كنيد؟ خودتان چطور فكر مى 
توانسـت ايـن مسـائل     زنده بود، مـى   كنم اگر خود حنيف فكر مى -

آمـد   راحل كند يا مثلا اگر همين رجوى بيرون بود از پس شهرام برمـى 
. شهرام رجوي ثاني بود برعكسيا و  شهرام ثانى بود يعنى خودش تقى 

هـاى   توانسـت تاكتيـك   اگر او مى. اگر او زرنگ بود اين هم زرنگ بود
. آمد اش بر مى مه جور از پسبود و ه مختلف بزند، اينهم استاد تاكتيك 

ها نشد و اين بود كـه تقـى    ولى واقعيت اين است كه هيچ كدام از اين
اما چرا به طور منطقي ننشستند سـازمان  . شهرام همه چيز را قبضه كرد

را تبديل به جبهه بكنند مثل مصطفي شعاعيان يا دستكم يـك سـازمان   
ژي و در رابطه نزديك تبديل به دو سازمان پسرعمو بشود با دو ايدئولو
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ــا هــم؟ بــه گمــان مــن شــهرام روش غيــر   و همكــاري اســتراتژيك ب
ــج در ســازمان را  ــه  (دموكراتيــك راي ــر علي ــارزه ب ــان مب ــه در جري ك

ايـن روش  هـاي   ديكتاتوري شاه و اختناق ساواك، مشكلات و كاسـتي 
آمـوزش ماركسيسـتي   در ) ه بـود مانـد غير دموكراتيك از نظرها پنهـان  

و هـا   ازمان به كار گرفـت و ايـن بـار تمـامي زشـتي     اعضاي مذهبي س
رجــوي هــم عينــا همــين روش غيــر . معايــب ايــن روش عيــان شــد

ببينيـد در همـان سـلول چهـار      .دموكراتيك را پس از انقلاب ادامه داد
ت شـده ام  سگويد من ماركسي مي نفره در زمستان سال پنجاه كه رسول

افتـد؟ در واقـع    نمـي  چرا محمد حنيف به فكر تبديل سازمان به جبهـه 
يسـم و  يـد و از پلورال در روابط قبيله اي يكـي بيا شبيه به اين است كه 
 ـ ،كثرت گرايي بگويد ايـن  . خوانـد  نمـي  وابـط قبيلـه اي  را پلوراليسم ب

توانست تبديل به جبهه هم بشـود و   نمي سازمان چون دموكراتيك نبود
كراتيـك  بايستي به هژموني غيـر دمو  مي شد مي هركسي كه ماركسيست

 بخـاطر  نـه  و–كه من بـا كـاراكتري كـه داشـتم     (گردن بنهد ها  مذهبي
 -نه من و نه هيج چريك ديگـري نداشـتيم   كه منشي دموكرات روحيه

 ). اين راه را رفته بودم
دانيم كـه   اى كه سازمان خورده بود، مى در شرايط آن سالها و ضربه
را راه انداختـه  سـياهكل   آنهـا جريـان   . فداييان موضع متفاوتى داشـتند 

بدون اينكه عملياتى انجام دهد  50سال مجاهدين در بودند اما سازمان 
ها همه عواملى بود كه تقى شـهرام   بود و اين  رهبريش را از دست داده

  توانست از اين عوارض و رسـوبات روانشـناختى ضـربه سـال پنجـاه     
هـاى   د كـه سـازمان ريشـه   ه ـد هـايش نشـان    استفاده كند و در تحليـل 

آليستى خرده بورژوايى داشته و بـه خـاطر ايـن چيزهـا بـوده كـه        ايده
جزوه سبز از ايـن نظـر   . را دريافت كرد 50سازمان ضربه اول شهريور 

گويد خرده بـورژوازى   مىد و كن مي ادعاي تعجب آوريمهم است كه 
ايران زير فشار بورژوازى وابسته به غرب در حال اضـمحلال اسـت و   
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شـوند و در واقـع    وم به طرف پرولتاريا رانده مـى در نهايت اقشار محر
 .كند تغيير ايدئولوژى سازمان را هم به همين شكل تحليل مى

نظر دوستانتان راجع به تغيير ايدئولوژى  ،عمومى ندبعد كه آمديد به ب
 شما چه بود؟

در زندان مشهد من بـودم و  . دوتا مسئله را نبايد با هم قاطى كرد -
حسـن  ،سـتار كيانى  ،مرتضـاآلادپوش  ،يرضا تشـيد بعد اعضايى نظير عل

د راهى و كاظم شفيعيها ماركسيست شده بودند و اعضايى مثـل محمـو  
محمـد   چـى،  ابريشـم  ، مهـدى نژاد احمدى، محمد حياتى، احمد حنيف

و مهـدي فيروزيـان   بندي و محمـد سـيدي كاشـاني    سادات درصادق 
در يعنـى   در زندان درسـت بـرخلاف بيـرون بـود    . مذهبى باقى ماندند

سـازمان مجاهـدين   در راس مـذهبي  هـاي   بچهمشهد و تهران و شيراز 
نقـش سـابقا فعـال و موضـع     هركسى كه ماركسيست شده بود بودند و
بـه رفقـاي مـذهبي    كه در سلسله مراتـب تشـكيلات داشـت    را بالايي 

واگذار كرده و از نظر تشكيلاتي غيرفعال شده و ارتباطاتش محدود بـه  
اعضايى كه مـذهبى  در واقع در زندان . شده بود مجاهدين ماركسيست

. گرفتنـد  كردنـد و بـا ديگـران تمـاس مـى      بودند سـازمان  را اداره مـى  
نام مجاهـدين بـا سـاير زنـدانيان مسـلمان و       مجاهدين زندان مشهد به

آن موقـع  . تماس داشتند و ما بكلى كنار كشيده بوديم روحانيون زندانى
 ،عسـگراولادى حبيـب الـه   جوردي،اسـداله لا  ابوالفضل حيـدري، مثلا 

  .طبسى و هاشمي نژاد هم بودند
 هماني  كه مجاهدين بعد از انقلاب ترورش كردند؟ -
روابط خيلى خـوبى هـم   . آدم خيلى روشنى هم بود .بلهمتاسفانه  -

 .با ما داشت به خصوص با من
 اى از او اگر داريد بگوييد؟ خاطره

خواهم بگويم اگـر   مى. تيماى ندارم، فقط روابط خوبى داش خاطره -
كسيسـت  يعنـى هـر كسـى كـه مار    -افتاد  اتفاق كه داخل زندان مى اين
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افتاد، اصلا مسئله به ايـن   در بيرون هم اتفاق مى -كشيد شد كنار مى مى
هاست و ما  گفتند اين سازمان مال مذهبى آمد؛ يعنى مى شكل پيش نمى

. كنيم مى  مان درستكنيم يا خودمان يك ساز ها همكارى مى يا با فدايى
ولى در بيرون يك نوع رقابت بود يعنـى تقـى شـهرامى در راس قـرار     

متحـد شـود و   هـا   قدرت با فـدايي  خواست از موضع  گرفته بود كه مى
ايـن كارهـا    رسد كـه  مي ظرنبه . آخرش هم چريكهاي فدايي نپذيرفتند

يـد  متحد شـود و آنهـا را بكشـاند زيـر كل    ها  براى اين بود كه با فدايي
ولـى   -رجـوى مثـل  -و قويدست بـود   زرنگ و تئوريكفرد . خودش

چريكهاي فدايي نپذيرفتند و شهرام به هدفش نرسـيد و چـون نرسـيد    
مـن   .اعضاى ديگر هم انتقـاد را شـروع كردنـد و او را كنـار گذاشـتند     

ال رو شخصـيتي شـهرام،  هـاي   يژگـي و. بيـنم  مسئله را به اين شكل مى
ــره غ ــازم روزم ــك س ــر دموكراتي ــود  ي ــى آن ب ــه ذات ــدرجات ان را ك ب
سازمان سـنت روابـط دموكراتيـك    . نيزرجوى بعد از او و . تشديدكرد

در ايـن  . نداشت كه بگوييم اينجا چرا غيـر دموكراتيـك برخـورد كـرد    
بـدانيم و   سازمان اگر كسى دموكراتيك برخـورد كنـد بايـد غيرعـادى     

 .تعجب كنيم
ن را كنـار  پس در مشهد اعضـايى كـه ماركسيسـت شـدند خودشـا     

 .ندكرد مى را ادارهسازمان مجاهدين مذهبي كشيدند و 
 .اين روال عمومي در همه زندانها بود بله -

 تهران كه آمديد برخورد اعضا با شما چگونه بود؟
  . خوب، نرمال بود -

يل دلامطالبي اضافه بر مطالب قبلي اگر به يادتان آمده است در باره  
كار شهرام را خواستيد  مي كهبا شما  مجاهدين ماركسيست شده مخالفت

 .بگوييد محكوم بكنيد
  جوهرى با اطلاعات دست اولى كـه )محمدابراهيم(ناصرگفتم كه  -

 را شـريف واقفـي  گفـت   مى. اشته بودداشت خيلى روى اعضا تاثير گذ
بودنـد كـه مـذهبى      هـا در سـازمان   خيلى. بخاطر مذهبى بودن نكشتند
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ها در سازمان مانده بودند و بـا   مذهبى. بودند كسى هم متعرضشان نشد
. دنـد مثـل سـاير اعضـا    حفظ اعتقادات خود همچنان عضو سـازمان بو 

گفـتم   متقـابلا مـى   .گـرى بـود   ياغىها  اين در واقع اتهام گفت ناصر مى
بنـام  هـا   ايـن  خواست مىنوضعيت يك شرايط عادى نبوده تقى شهرام 

تقـى  . فعاليـت كننـد   نپيشين و اصلى سازما سازمان مجاهدين و با آرم 
هـا   خواست كل سازمان مجاهدين را ماركسيست كنند و ايـن  شهرام مى

بين رفقـا بيشـتر    حرف ناصر جوهرى . مقاومت مشروع كرده بودند هم 
به هرحال من اعلاميه ندادم و روابط من و رجوى هـم  . طرفدار داشت
اى  هنـد و ديگـر رابط ـ  كردعد هم تقاضا داد به بالا منتقلش سرد شد و ب

 .نداشتيم
چه نظرى داشـتند؟ غيـر از   مجاهدين مذهبي در زندان اعضاى ديگر 

  رجوى نظر ديگران چه بود؟
   .غير از رجوى با هيچ يك ارتباطى نداشتم چون آنها بالا بودند -

 هستند؟ 54اين خاطرات همه مال سال 
   .به بعد 54از اسفند سال  -

خورد ديگرى بـا رجـوى   كه در زندان بوديد، بر 57تا  54بين فاصله 
 ديديد؟ همديگر را مى نداشتيد؟ اصلا 

اوايل كه پايين بود هر روز دو سه ساعت بحث داشتيم و بعد . نه -
  كمتر صحبت كرديم ولى  كه ديد من حاضر نيستم تنهايى اعلاميه بدهم

باز هم صحبت داشتيم، بعضـى اوقـات نظـر مـن را راجـع بـه چيـزى        
 .خواست مى

 تان هست؟راجع به چى؟ ياد
آمـد و نظـر مـن را     تئوريـك پـيش مـى   مسـايل  نه بعضى اوقات  -
 .خواست ولى وقتى رفت بالا، رابطه ما كاملاً قطع شد مى

ها از هم جـدا شـدند و    ها و غيرمذهبى راجع به آن جريان كه مذهبى
دهند كـه   غذايشان از هم جدا شد و يكسرى از روحانيون هم اعلاميه مى

 ه خاطر داريد كه چه رفتارى در زندان داشتند؟ها نجسند، چيزى ب اين
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ايـن جريانـات كـه اشـاره     . آن زمان من هنوز زندان مشهد بـودم  -
مـن آن  ... آورنـد تلويزيـون و   كردي پس از اينكه وحيد افراخته را مـى 

طبقـه  هـا   و ماركسيسـت ها  مذهبيوقتى هم بودم كلا . موقع آنجا نبودم
  .جدا بودشان 
 +++++  

گويند  مى  هست در رابطه با تغيير ايدئولوژى سازمان يك نكته ديگرى
كه ساواك مخصوصا شرايطى را فراهم كرده بود كه تقى شهرام فرار كند 
بعد از او به عنوان يك كاتاليزور در تغيير ايدئولوژى سازمان و در نهايت 

 آيا چنين تحليلى را قبول داريد؟. فروپاشى سازمان از او استفاده كند
ين مسئله را برايت روشن كـنم كـه آن موقـع سـاواك از     بگذار ا -

يعنـى از سـازمان    .هـا  ها بيشتر وحشـت داشـت تـا مـذهبى     كمونيست
ش بيشـتر وحشـت داشـت تـا     م اجاهدين به خاطر آن نيمه ماركسيسم

بعد از اينكه انقلاب شد و حالا اگر با همين ديـدگاه  . اسلامي اشنيمه 
كه انقلاب اسلامى خواهـد   نستدا مي به گذشته برگرديم و ساواك اگر

هـا   شد و اين وقايع پيش خواهد آمد طبعاً نظـرش راجـع بـه اسـلامي    
ديدنـد و هرگـز    ها مى آن موقع خطر را در كمونيست اما. شد عوض مى
نفعشان باشد چون  كردند كه ماركسيست شدن اين سازمان به  فكر نمى
. گسترش بـود جهانى در حال  در سطح  كه بود مكمونيساز شاه فوبياى 

توجه داشته باشيد تمام اروپاى شرقى كمونيست شده بود، چين، ويتنام 
احـزاب تمـام كشـورهاى آسـياى     . شمالى كمونيست شده بودند و كره

مسـلحانه   جنوب شرقى از ويتنـام، تايلنـد و كـامبوج در حـال مبـارزه      
در آمريكاى لاتين احزاب و سازمانهاي كمونيستى همـه جـا بـه    . بودند

در مبارزه مسلحانه بودند در كوبا پيروز شده بودند سـاير جاهـا   نحوى 
بنابراين تصور ايـن بـود كـه دنيـا     . بودند و در خاوميانه هم همين طور

 .رود و خطر اصلى همين است دارد به سمت كمونيسم مى
 شما آن تحليل را قبول نداريد؟ 
 .است تخيلاصلا تحليل نيست،  -
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نـژاد و   اگر حنيف اشاره كرديد كه پيش از اين :حال يك سوال ديگر
حـذف درون گروهـى اتفـاق    ماندنـد، ايـن اتفـاق     سران گروه زنده مى

دهـد كـه اتفاقـاً اگـر      گوييد نشان مى كه شما مى ييچيزهااما . افتاد نمى 
 ايـن ماهيـت   يعنى . افتاد حنيف نژاد و ديگران هم بودند باز هم اتفاق مى

كرد كسـى   گر حنيف نژاد احساس مىا  كنم من فكر مى. طلبيد سازمان مى
 .دكر  كند، حذف درون گروهى مى خيانت مى

خيانت كه بله ولى بستگى دارد به اينكه چه چيز را خيانت تعبير  -
 .كنيم

 ـ    خواهم بگوي مى. حالا هرچى  رم نبايـد ايـن سـازمان را پـاك و مطه
تصور كرد و از مقطعي ايرادات را به خاطر فقدان اعضاي طراز اول مثل 

ها كـه مـن    دوستان شما از جمله عبدالله محسن و اين. حنيف نژاد دانست
 ....خيلى پاك و مطهر بود 50گفتند تا سال  ديدم انگار يك جور مى

 .نگفتم ن ديدگاهى ندارم و چنين چيزىنامن كه چ -ج
 سوال فرضى. سوال من اين است. استبله ديدگاه شما مخالف اين  

افتـاد كـه    در سـازمان اتفـاق مـى    و ماجرايىماند  نژاد زنده مى اگر حنيف
   ...آمد احساس خيانت پيش مى

ماند به نظـر   نژاد زنده مى اگر حنيف. كني شما خيلى كلى سوال مى-
 .بشود من اين جورى نبود كه سازمان ماركسيست 

 شد؟ نمى 
 .نه -

 دانيد؟ از كجا مى
 احتمـالات  فت،گ توان نمى صددرصدهيچ وقت اين چيزها را كه  -
سعيدمحسن هم . شد نژاد ماركسيست نمى ولى به نظر من حنيف. است
 .شد نمى

 .را شما خودتان گفتيد رسول. شديد ولى تعدادى مى
. گـويي  متوجه شدم چـه مـى  . ما اينجا روى افراد نبايد تكيه كنيم -

نژاد با قدرت و توان رهبرى كه داشت به اين شـكل   كنم حنيف فكر مى
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كـرد و   شـدند ايزولـه مـى    ه ماركسيسـت مـى  هـايى را ك ـ  آن شد كه  مى
ايـن  . و يـا برونـد   گذاشت تحت رهبرى خودش در سازمان بمانند مى

در مجمـوع  . گويم حدسيات است فاكـت كـه نيسـت    مي چيزهايى كه
كـرد اعضـاى    شناختم اين بود كه سعى مـى  كاراكترى كه در حنيف مى

اين . ه كندماركسيست شده را ايزوله كند و سازمان از وجودشان استفاد
نژاد  ، با وجود حنيفشوند  كسيستمسئله كه حجم عظيمى از اعضا مار

. احتمال داشت سازمان تبديل به جبهـه بشـود  . دانم احتمالش را كم مى
احتمالش بـا   ،اما جريان كشتن؟ نه. از همه بيشتر بودشايد اين احتمال 

هـا حدسـيات اسـت و بـيش از      اما ايـن . وجود حنيف تقريبا صفر بود
 .توان روى آن بحث كرد نمى اين

گويم اين ذهنيت كشتن اعضـا در سـازمان بـوده منتهـا در يـك       مى
 ... هايى خودش را نشان داده برهه
اتهـامش خيانـت باشـد     هاى چريكى كلا كسى را كه  ببينيد، گروه -
هاى سياسى كه فعاليت علني دارند خب طبعا بايد فـرق   گروه. كشند مى
به هرحال چنـد  . از افراد خودش كشته توده هم  بينيم كه حزب مى. كند
اما جنايتي . را كشته در حاليكه يك حزب سياسى بود و نه چريكى نفر

از  او. رضـش بـود  كه تقي شهرام مرتكب شد براي تامين رهبري بلامعا
 .  اتهام خيانت، براي توجيه كارش استفاده كرد

درون گروهـى   نژاد راجع به حذف توانيد بگوييد نظر خود حنيف مى 
 بوده؟ چه بود؟ يا اصلا سر اين قضيه در جلسات صحبتى 

 .اى پيش نيامده بود همچين مسئله -
 اگر سوال فرضي باشد، چه پاسخي داريد؟

نژاد خودش به من گفت كـه اگـر    حنيف. كنار كشيد »ع«آن زمان -
شد سازمان  باعث مى »ع«يعنى اين كار . پاشيد شماها نبوديد سازمان مى

 .دبپاش
 چه كارى؟
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 .همين كه به آن شكل رنجبار و اذيت كننده از سازمان كنار كشيد -
تغييـر كـرده بـود، حـرف      »ع«اينكه ايدئولوژى . اين را نگفته بوديد 

 ...زديد ولى اينكه رفت 
اگـر  . در ايـن مسـير هـم نرفـت     »ع« گرنهو . آن ظاهر قضيه بود -
آن  »ع«. كسيسـتى هاى چپ و مار رود در گروه چپ شده باشد مى كسى

ديگر . اش همين بود همه. خواست زندگى كند مى »ع«. راه را هم نرفت
زد  مـي  كرد و حرفهايي مي منتهى طورى وانمود. خواست خطر كند نمى

هم بود كه بلـد بـود     كه محمد و سعيد مدتى گيج بودند و خوب آدمى
مسائلش را طورى مطرح كند كه آنها را گمراه كند و ايـن باعـث شـد    

ايـراد  . شود ديدند كه باز هم حل نمى اضافه بكنند و مى هاى  كلى بحث
گفتنـد مـا    مـى . كـرده  گرفته و از ماركسيسم بحـث مـى   ايدئولوژيك مى

مان را  خواهى بيا بنشينيم و مسئله خواهيم مبارزه كنيم اگر تو هم مى مى
خواهد مبارزه كنـد داشـته امـا     آدمى كه نمى ، موضع »ع«حل كنيم ولى 

اينطورى بود و ايـن را خيلـى    »ع«. گفته نمي را رك و پوست كنده اين
توانسـت   نـژاد همچـين آدمـى بـود مـى      خوب اگر حنيف. دير فهميدند

كار را نكردند و گذاشـتند بـرود بـا     بگويد بايد اين را بكشيم ولى اين 
البته ايـن  . شناخت اينكه اطلاعات زيادى داشت و خيلى از اعضا را مى

آن موقع ساواك اطلاعى از وجود ايـن سـازمان نداشـت    بگويم   را هم
هم آدم مطمئنى بود و كسى نبود كه برود اين ور و آن ور حـرف   »ع«و

اگر خطر لو دادن سـازمان بـود شـكى نبـود كـه او را      . بزند يا لو بدهد
ود كـه صـرف   نژاد هـم كسـى نب ـ   اين خطر نبود و حنيفاما . كشتند مي

ده دسـتور  ش ـده و گمـراه  شعلاف ، پيچانده شدهبه قول خودش اينكه 
نـژاد كـه اگـر مـا نبـوديم       برداشت من از اين حرف حنيـف . قتل بدهد

رفتند دنبال كـار   ها هم مى يعنى اين  پاشيد، اين بود كه سازمان از هم مى
 .خودشان

 چه كسانى مثلا؟
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ولـى چـون مـا را    . ها نژاد و سعيد محسن و اين يعنى خود حنيف -
كـنم   نژاد فكر نمى من در رابطه با حنيف... بودند كشانده بودند و آورده
دسـت از مبـارزه   يا سـعيذ محسـن   ممكن بود او   و احتمال نميدهم كه

گفـت   مي شنيده ام و خودشولى اين حرفي بود كه شخصا از . دنبكش
جاى كار كشانده بودند در نتيجه ادامه پيدا كرد و مـا   چون ما را تا اين 

را كنار بگـذارد و   »ع«كه سازمان توانست چرخ لنگرى شديم  تبديل به
مـن البتـه همـانموقع هـم ايـن حـرف را جـدي        . راهش را ادامه بدهد

كه با مـن  ها  كند و آن حرف رهانگرفتم حنيف كسي نبود كه مبارزه را 
نوعي فكر كردن با صداي بلنـد  . زد نهايت صداقت و صميميت او بود

ه كه لحظه اي خود و اجازه دادن به يك گرايش ضعيف و سركوب شد
 .را بنماياند و بلافاصله خاموش شود

هايى را به كار برديـد كـه بـار     واژه»ع «بتهايتان راجع به الان در صح
خواهم بگويم شايد  ، مى»علاف كردن سازمان«يا » با بدجنسى«دارند مثل 

 .خواهد دانسته چه مى هم نمى »ع«خود 
بـا  هـا را   ايـن . تگويم اصلا مال خـودم نيس ـ  چيزهايى را كه مى -

كدام نظـرات خـود مـن     نژاد شنيدم، هيچ  از محمد حنيفگوش خودم 
 .نيست
 !هايى را به كار برديد آنها گفتند واژه 
 .ها بود بله و خيلى تندتر از اين -

 خوب بگوييد تندترها چه بود؟
دهم كه  مي ببين وقتى چيزى در ذهنم خيلى وضوح ندارد ترجيح -
 .نگويم

 و نظر شما نيست؟ »ع«و محسن بود دربارهنژاد  اين نظر حنيف
در واقـع   »ع«. البتـه در آن زمـان   ،من هم همين نظر را داشتم ،نه -
  خواست از مبارزه بكشد كنار، به جاى اينكـه ايـن را رك و راسـت    مى

اين طورى مسائل . كنم خواهم خطر كنم، شما را تحسين مى بگويد نمى
كنـد در بـين    را علـى طلـوع مـى   كـار   ايـن . شد تر حل مى خيلى راحت
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خـواهم مثـل شـما چريـك باشـم،       نمـى  او گفت من . چريكهاى فدايى
گيرند، ساواك دو سال  رود و او را مى كشد كنار و بعد هم كه لو مى مى

 .كشد مي دهد و او هم شرافتمندانه زندانش را او مى زندان به 
 .شايد در مرحله شك و ترديد بوده »ع«خواهم بگويم من مى

 چه اهميتى دارد اين مسئله؟
 !چرا اهميت ندارد؟ 
كـرد   ببين آن موقع اينكه كسى بترسد ننگ بود، بنابراين سعى مى -

من است چـه اشـكال    توجيه كند ولى الان در اين شرايط ترسيدن حق 
 دارد؟

نسـل  ها لحظات خاصى اسـت در زنـدگى    كنم اتفاقاً اين من فكر مى
اى  يكى هم قاعدتا داشته و آدم با مطالعهكه ذهن تئور »ع«مثل  آدمى .شما

خواهم ببينم اين آدم در مرحله شك و ترديد بوده، يا قطعـا بـه    بوده، مى
ها  اين. شده رسيده بود كه برود دنبال زندگيش ولى رويش نمى  اين نتيجه

چطـور  . هاسـت  ها هم روايـت زنـدگى آدم   دو چيز مختلف است و اين
 .شود گفت اين اهميتى ندارد مى

اگر كسى نسبت به مبارزه مسلحانه اشكال داشته باشد مبـارزه را   -
هـا   غيرمسلحانه كما اينكه خيلى رود دنبال مبارزه  مى. كند بالكل ول نمى

رود  اگـر كسـى بخواهـد ماركسيسـت بشـود، مـى      . اين كـار را كردنـد  
هـا اينكـار    كند كما اينكه باز هم خيلى شود و مبارزه مى ماركسيست مى

خواهـد برگـردد بـرود     با عمل خودش نشان داد كـه مـى   »ع«.را كردند
حقش هم بود، يك مـدتى هـم   . زندگى كند و از اين زندگى لذت ببرد

 .اين تعبير من است. كه بوده اشتباه رفته بوده
ايد اين را رسما در سـازمان  ب يعنى توقع شما در سازمان اين بوده كه

 .علاف نكنداعلام كند و برود دنبال زندگيش و شماها را 
نـژاد و   شاهد بودم كـه حنيـف   . اين شجاعت را نداشت »ع«شايد  -

كرده رك و  كنم صداقت اقتضا مى محسن خيلى رنج كشيدند و فكر مى
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خطرى هم او را تهديد . اين را بگويد و خداحافظى كند و برود راست 
 . نمى كرد

 :زندان اوين از زمستان پنجاه و چهار به بعد
من و ابوتراب بـاقرزاده از افسـرهاى حـزب     54ل قبلا گفتم كه سا

 .توده را آوردند تهران اوين
 فقط شما دو نفر را؟ كيفيت آوردن به چه شكل بود؟

ا را م ـ. حمل و نقل خارج از شـهرها بـه عهـده ژانـدارمرى بـود      -
خشـك و  ، باتجربـه  ،سـاله  پنجـاه حدودا  دار ژاندارم تحويل يك درجه

اى ما را در نقل و انتقـال بـا ماشـين بـه     دسته. جدي دادند با دو سرباز
. هاى كوپـه قطـار بسـتند    دست سربازها بسته بودند اما در قطار به ميله

پايمان را هم بستند كه اعتراض كرديم باز كردند يا  شب قبل از خواب 
در . نشسـته چـرت زديـم   همـه مـان   چطور خوابيديم؟ . نه يادم نيست

ا به يك پادگـان نظـامى بردنـد تـا     هم از قطار پياده شديم و ما ر  تهران
ند و دوبـاره  داد را انم همانجا وسايل شخصى. دماشين ساواك اوين آم

ي كه اين بند 1354حالا ديگر در اوايل زمستان . گرفتند اوين در زندان 
ساخته شده بود به سبك معروف شده است، اوين  209 روزها بنام بند

تشـك نـازك   يـك  ر نفر راى هآمريكايى توالت و دستشويى داشت و ب
يـك   و يك بالش نازك و يك پتوي سـربازي در سـلول بـود بـا    ابرى 
يعني همه  .ليوان پلاستيكىيك و آلومينيمي بشقاب و قاشق  ، يككاسه

با ديـدن ايـن   . تمهيدات را كرده بودند كه زنداني بيرون از سلول نرود
اق، ل و بـر ايزوله و شيك با توالت فرنگي و دستشويي استيهاي  سلول

درب و داغــون قــديم بــا آن هــاي  ســلولدلــم تنــگ شــده بــود بــراي 
را توي راهـرو ببينـي و در   ها  توانستي خيلي مي تق و لق كههاي  دريچه

هر روز دستكم سه بار بـه بهانـه توالـت و دستشـويي از سـلول بزنـي       
 .بيرون
 ها انفرادى بود؟ سلول 
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 . گفتم كه دو نفر بوديم -
 داندند؟اصلا چرا به تهران بازگر

كشته بودنـد امـا    54گروه بيژن جزنى را در ارديبهشت  دانم، نمى -
دانم چه بود امـا   نمى. اجرا نشداگر كه برنامه اي داشتند، ها  برنامه باقى 

زمان منتظر بوديم ببينيم براي سران ساير گروهها چـه   در آن .اجرا نشد
ماه بعد آوردنـد   ما را آوردند آنجا و دو سهبه هر حال . برنامه اي دارند

 .بند دو عمومى اوين
خيلـى  . وقتى شما را آوردند تهران با اين كيفيت خيلى ريسك كردند

 .محافظ نداشتيد ممكن بود اعضا در عملياتى شما را آزاد كنند
هـا هـم ناگهـانى     نقل و انتقال. چنين چيزى قبلا اتفاق نيفتاده بود -
 عـرض يكربـع سـاعت    كردنـد در   مـى صدامان اطلاع قبلى  بدون . بود

رسم شده بود كه ساعتهايمان . رفتيم كرديم و مى مان را جمع مى وسايل
هامـان را بـا هـم     من با عليرضا تشيد ساعت. كرديم عوض مى را با هم 

 .نوعى يادگارى بود. عوض كرديم
 كلا چند وقت مشهد بوديد؟

 در .54تا فرض كن آذر يـا دى مـاه    51از نيمه يا اواخر آبان ماه  -
در امـا  انتقال از تهران به مشهد در پاييز پنجاه و يـك هـوا سـرد نبـود     

انتقال از مشهد به تهران در اواخر پاييز يا اوايل زمستان پنجاه و چهـار  
 .ودهوا نسبتا سرد ب

از آقاى باقرزاده خاطره نداريد؟ با هم دربـاره چـه چيزهـايى بحـث     
 كرديد؟ مى

بزرگتر از من بود شايد هـم  حداقل بيست سالى  بوتراب باقرزادها -
زندانبان بـا احتـرام    وآدمي بود بسيار مودب و با همه از زنداني . بيشتر
كرد و طبعا احترام متقابل هم در زندانيها حتـا در آنهـايي كـه     مي رفتار

كـرد و   مـي  نظر خوبي نسبت به حزب توده و توده ايها نداشتند ايجـاد 
و   راحتى معـده هـم داشـت   نـا . خيلى كم حرف بـود . هم در زندانبانها
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گذشت و من هيچوقت  مي وقتش همه به ترجمه .بگمانم اهل بابل بود
سي بحـث سياسـي يـا    چه در مشهد و چه در اوين اصلا نديدم كه با ك

مثلا شلتوكى در مشهد يا عمويى در . اهل بحث نبود ايدئولوژيك بكند
 يلسـماع امـا ا شيراز خيلى فعال بودند و با نسل ما مرتب بحث داشتند 

وقـت  . گيـر بودنـد   گوشه باقرزاده اهل بحث نبودندابوتراب ذوالقدر و 
آخـرين   سـلول  هـاي ديوار گذشت كه با زدن مورس بـه   من به اين مى

. رد و بدل كنـيم مجاور بودند هاي  كه در سلولهايي  با زندانياخبار را 
ايـن  . كردم جايش را به من بدهد و گاهى از آقاى باقرزاده خواهش مى

ها از اين ديوار بـه آن ديـوار گـاه چنـدين بـار در روز       به جا شدن جا
. ام دوره دو ماهه من خيلى اذيـتش كـرده   فكر كنم در آن . شد تكرار مى

خيلـى هـم   . كنـد  كرد جايش را با من عوض او گاه خودش پيشنهاد مى
مـان ايـن    نسل ما چريكها عشـق . علاقمند به شنيدن اخبار انقلابى نبود

آقاى باقرزاده توى ايـن خطهـا   . كنيم  ر انقلابى را رد و بدلبود كه اخبا
بود تا مـا   زديم بايد چشممان به دريچه سلول مى وقتى مورس مى. نبود

براي شنيدن صداي چسبانديم  را غافلگير نكنند گوشمان را به ديوار مى
يك علامت خطر هم داشتيم كـه  . نباشدها  آن نزديكيكه   نگهبانپوتين 

. داديـم  مخصوصى داشـت كـه بـه همـديگر اخطـار مـى      ضرب آهنگ  
شد به دريچه پشت كرد در نتيجه بهترين حالت دراز كش بـود بـه    نمى

 .ديوار و چشمت هم به دريچه بود  اين شكل كه گوشت چسبيده به
وقتى در سلول هستى به محض اينكه نگهبان شروع بـه راه رفـتن    
آورد يـا كـى را    ا مـى كنـى تـا ببينـى كـى ر     كند گوشهايت را تيز مى مى
دهى  سريع تشخيص مى. شوى مثل كورها به صداها حساس مى. برد مى

يا نگهبان نفر يا دو نفر است يا صداى پاى زندانى  اين صداى پاى يك 
. آمـدى پشـت دريچـه    مـى . هـا دمپـايى زنـدان را دارنـد     زندانى. است
ان كه نيست يكي دو ميلي داشتند اينجا آلم ها غالبا درز به اندازه  دريچه

يـك كمـي   شد از همان درزهـا   خوشبختانه آهنگرهاي خودمانند و مى
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دريچه سلول اي ماشاله زيـادتر  سلولها لقى   در برخى. راهرو را ديد زد
 وقتـي كـه زنـداني تـازه    . شـد همـه چيـز را ديـد     ند ميل بود ومىچاز 
بـه محـض رسـيدنش، بقيـه      13بردنـد سـلول    آوردنـد و مـثلا مـى    مي

نفر قبلى كه در آنجا بود، ورود . ببينند چه كسى آمده است خواستند مى 
فرد جديد و احيانا هويت او را و بعد اخبارى را كه آورده بود به بقيـه  

ام و يك نفر را بـه سـلول شـماره     12يا مثلا من در سلول . داد خبر مى
زدم كه يك زندانى جديد آوردنـد سـلول    مى آوردند من مورس  مى 13

هـاى قـديمى بـود     اگـر از زنـدانى  . شد سريع مخابره مى، كه 13شماره 
كرد به مورس زدن و اين خبر سريع به تمام سـلولها   خودش شروع مى

ايش بود و فورا  هم پرونده رفيق  5مثلا در سلول شماره . شد مخابره مى
كرد به سؤال كردن البته گفتم اطلاعات خيلى مهم هيچ وقت  شروع مى

با مـورس رد و   ، مطلقالو نرفتهطلاعات ا. شد مخابره نمى  از اين طريق
 . شد مىنبدل 

 ديگر بازجويى نشديد؟
  . نه -

ما را بردند عمـومي بنـد دو، مـن را اول    از حدود دوماه سلول  پس
اتاق پنج بـودم، بهـزاد نبـوى هـم     . طبقه بالا پيش اعضاى مذهبى بردند

خواهـد   ىكردم اما ديدم كـه نم ـ  عليك سلام يكى دو بار هم . بود آنجا
حدود يكي . نكردم اصرار من هم ،داشته باشدبا من حتا سلام و عليك 

رجوى هم آنموقع پايين . دو هفته اي بالا بودم بعد من را پايين آوردند
 .بود

 چه كسانى بودند؟ اسامى را به خاطر داريد؟
عليرضا زمرديان و عليرضا تشيد و حسن راهى و احمـد بناسـاز    -

بودند اما اينها كه ها  اين. محمود طريق الاسلامنوري و ناصرجوهري و 
م يقين ندارم كه در ابتداي سال پنجاه و پنج آنجا بودند يـا  كن مي ضافها

مثـل سـيد جليـل سـيد احمـديان و      . آنها را بعـدا بـه بنـد دو آوردنـد    
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پـيش از   دانـم  نمي .محمددشتي و حسين قاضي و زين العابدين حقاني
  .من آنجا بودند يا پس از من

نوشـتيد؟ در   خوانديد؟ چه چيزهايى مى تان چه بود چه مى كار روزانه
 به بعد در اوين را مد نظر دارم؟ 54فاصله 
اى كه گفتم، تبيـين ارتبـاط    آنجا من در مورد همان حلقه گمشده -

روى ايـن   يلـى بـا هـم    خشـالگونى  با  . كردم بنا كار مىبين زيربنا و رو
شـروع كـردم بـه فرانسـه      عمـومي   در بنـد دو  .كـرديم  مسئله بحث مى

بتلهـايم را  شـارل  » مبارزه طبقاتى در روسيه«خواندن براى اينكه كتاب 
آن را بـه همـراه    دكتـر صـادقي  كتاب به فرانسـه بـود و گويـا    . مبخوان

افسر نگهبان هم لابد نگاهي به قيافه و سن و  .خودش به بند آورده بود
كتاب را بخواند حتمـا آدم   صادقي كرده و نتوانسته نام عليسال بالاي 

كسي هم نبود . سختگيري نبوده و اجازه داده بود كه اين كتاب بيايد تو
در . كه آن را بخواند جز خود دكتر صادقي و احيانا يك يا دو نفر ديگر

 موجود از تعداد انگشـتان دسـت تجـاوز   هاي  زمان در بند دو كتاب آن
دعـا  هاي  قرآن يا كتابتر يكي دو رمان و بيشكرد و بيشتر آنها هم  نمي
كـنم بعـد از    على صادقى دكتراى فيزيك اتمى داشت و فكـر مـى  . بود

اى كـه شـوروى را سوسـيال     هاى دو آتشه انقلاب با رنجبران و انقلابى
  قـرار هـم  . گرفتم از او فرانسه ياد مى. دانستند همراه بود امپرياليست مى

جدى گرفته بودم ولى او بود كه به او انگليسى ياد بدهم من فرانسه را 
وسـى خاكسـترى   تزندان كـه   هاى  روى لباس. دانم گرفته بود يا نه نمى

روپـوش زنـدان   . نوشـتيم  نوك تيز مـى سربازي صابون يك تكه بود با 
تكه اسـت و بـه عنـوان صـفحه       جلوش چند تكه است اما پشتش يك
مـا  ه ب صابون سربازى را كه. كرديم كاغذ يا تخته سياه از آن استفاده مى

اين را هم اضـافه كـنم   . كرديم عنوان مداد از آن استفاده مى دادند به  مى
يـا عبـداالله    پوريكتـا  حسـين محمدهاى با استعداد مثل  كه برخى زندانى

كردند  دست درست مى  يك چيزهايى با همان مواد موجود و دم مهرى
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بـا   كهموادشان عبارت بود از آب قند و خمير نان . كه باورنكردنى بود
با كاغـذ روزنامـه چيزهـايى درسـت      و كردند ها سريش درست مى اين
هـاي گـوبلن    هاي چوبي يا چـارچوب  كردند مثل حلقه يا مثل دايره مى

يم كشيد گوبلن مىهاي  دوزي، تكه پشتي لباس زندان را روي اين قاب
نوشـتيم و   با صابون مى كوچك وتخته سياه شد يك  مي سفت و صاف

ده ام اما از حسين پور يكتا شنيده ام كه باهمين مواد ندي. كرديم پاك مى
هـا   كه نگهبـان اجرا كرده اند اي نمايشنامه و تفنگ درست كرده بودند 

هـاى شـطرنج يـا     اما همه جا رايج بود كه مهره. نده ايكدفعه شوكه شد
 ...  هاى بسيار زيبا و با تزييناتى به سبك ها و ظروف و جعبه مجسمه

 زندان مشهد؟ -
. شد نگـه داشـت و در مـوزه بگذارنـد     ها را مى اين. همه جا بود -

هـاى بازجوهـا و    متاسفانه خيلى از اين چيزها يا نابود شده يا در خانـه 
واقعـاً بـا   . هايى رفته كه معلوم نيست كـه قـدر آنهـا را بداننـد     زندانبان

  . استعداد بودند من هيچ وقت استعداد نداشتم
  :نقد مبارزه مسلحانه

از مبارزه مسلحانه ويژگي خاصي داشت كه آميخته بـا نقـد   نقد من 
هـاي   از همان موقع تـوجهم بـه خشـونت   . خشونت درون گروهي بود

كـردم تضـمينى نـدارد كـه      و فكـر مـى   گروهي جلب شده بـود  درون
 .قابل حذف باشد خشونت درون گروهى در اين روش 

 مبارزه مسلحانه است؟عوارض ناشي از منظورتان 
فرزنـدانش را     چـرا انقـلاب   خواستم ببينم ن نبود، مىيم روشبرا -
خورد؟ چرا اين جريـان پولپـوت؟ ايـن جريـان اسـتالين؟ و يـا در        مى

االله امين در افغانستان؟ و خـود جريـان    مقياس كوچكتر جريان حفيض
كـرديم نفـى مبـارزه     آنجـا مـى    هاى ديگـرى كـه   بحث... تقى شهرام و

 .مسلحانه به صورت چريك شهرى بود
 اين را علنى كرده بوديد؟
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حالم كه تـو  خيلى خوش  شالگونى گفتدر بند دو اوين آن موقع  -
كرديم كه مبارزه مسـلحانه بـه صـورت     بحث مى. هم اين نظر را دارى

  گفـت، مـن اگـر علنـا مشـى      شـالگونى مـى  . شهرى غلط است  چريك
با ها ممكن است مرا ايزوله كنند و من نتوانم  چريكى را رد كنم، فدايى

 بحـث هـا   مدام بـا تعـدادى از اعضـاى مهـم فـدايى      او. آنها بحث كنم
يـا   54را ديـدم اسـفند    واوين كه براى اولـين بـار ا   در بند دو. كرد مى

از آن زمان در واقع داشت گروه خودش را شكل مى . بود 55فروردين 
فكر  57و  56در سالهاى . كارگر را به خود گرفت داد كه بعدها نام راه 

هـاى   م كه شالگونى توانسته بود گروه همفكر خودش را با بحـث كن مى
 كـه يـادم مانـده   كـه  هـايي   مان. كه در ميانشان بود شكل بدهدمداومى 

ــد از  ــارت بودن ــت، عب ــراهيم زاده،  اس ــلام اب ــغرايزدى، غ ــن  اص روب
هـا   ايـن ... و ابـراهيم دينخـواه   محمد شيباني، ،ريان،علي مهديزادهماركا

طرفـدار   ده بودند و تعدادى ديگر كه همچنان ديگر همفكر شالگونى ش
فـرخ  جمشـيد طـاهري پـور و    پرويز نويدي،  مشى چريكى بودند مثل

در آن  اعضاى چريكهاى فدايى خلـق   .بودندديگر هاي  خيلي نگهدار و
زمان به دو گروه تقسيم شده بودند، يك عده شان گوش شنوايى بـراى  

ند و يـك عـده مثـل    داشـت  شنيدن نظريـات مخـالف مبـارزه مسـلحانه     
هـا سـفت و    اين... فريبرز سنجري و فرزاد، حبيب، عبدالرحيم صبورى

كـنم در   رحيم صبورى فكـر مـى  . سخت طرفدار مبارزه مسلحانه بودند
ها افرادى بودنـد كـه    به غير از اين. كشته شد 62-61جريانات سالهاى 

 من با آنها سلام و عليك مختصرى داشتم و هيچوقت نشد كه بـا آنهـا  
صحبتى درباره نقد مبارزه مسلحانه داشته باشم و در نتيجه نظراتشان را 

و بهمـن   و انوشيروان لطفى )پزشك بود(الدينشهاب دكتر مثل  . بدانم
 ...رادمريخي و 

 اى ننوشتيد؟ راجع به نفى مبارزه مسلحانه جزوه 
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بـا  پنجاه و هفت كه آزاد شـديم   ماهدر آخر ديم و ه بودچرا نوشت -
آن را به شاملو دادم بـراي چـاپ در    1358در سال  .رون بردمخودم بي

 .كتاب جمعه
 .بعد از انقلاب بود

نسيم خاكسار در آن زمان هنوز طرفدار مشى چريكى بـود و  . بله -
در مقابل اعتراض مـن گفـت آن دو    نسيم. شاملو را بزند توانست راى 

يـن سـومي   سطح تئوريك بالايي داشتند كه چاپ كرديم اي تا مقاله قبل
 به گمانم چون مخالف نظرش بوده سطح تئوريك آن  را پايين ديده! نه
 !بود

را نوشتيد و سـال  » جنگ چريك شهرى«اواخر دهه چهل جزوه  شما
چطـور از  . كنيـد  اين روند را چطور تعبير مى. را» نقد چريك شهرى« 55

 چه اتفاقى افتاد كه بعـد از ده سـال بـه ايـن نتيجـه      اين به آن رسيديد؟
اى  كرديد كه من در يك جزوه رسيديد؟ آيا اصلا به پيامد اين كار فكرمى

جنگ چريك شهرى نوشتم و ممكن است يكسرى آدمهـايى بابـت ايـن    
باشند و بعد از  ده سال به اين نتيجه برسم كه حـرفم اشـتباه    كشته شده 

داد؟ اصـلا بهـش    نمى  زارتانآت و بايد حرفم را پس بگيرم، اين بوده اس
 كرديد؟  مىفكر 
 .وع شـد شـر  42فكر مبارزه مسلحانه با رژيم شـاه پـس از سـال     -

ها اين بـود كـه    نژاد و اين مجاهدين توسط حنيف علت تشكيل سازمان 
نـه فقـط مـا بلكـه اكثـر      . داد راه قانوني و مبارزه سياسي جـواب نمـى  

حـزب ملـل اسـلامي، و يـا      هيئـت موتلفـه و  مثـل   ي مـذهبي ها گروه
و پويـان   هـا،  احمـد زاده گـروه  يـا   روه بيژن جزنيماركسيستي مثل گ

بود كه كشيده شويم به  طبيعى . اين نتيجه رسيده بودند بهبهروز دهقاني 
 .اين سو و همين را تئوريزه كنيم

كرد شما جزوه جنـگ   اين كه شرايط ايجاب مى. منظورم اين نيست 
ايـن   كرد آيا به لحاظ احساسـى  چريك شهرى را بنويسيد، بله ايجاب مى
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هايى بود كه  اى كه من نوشتم باعث هزينه داد كه جزوه قضيه آزارتان نمى
 افتاد؟ هم نمىها  اگر اين جزوه نبود اين اتفاق

 دايم فعلي به پارادايم جـواني مـا نگـاه   راببين امير، شما داري از پا-
يم ما جزيي از يك كل در آن پارادا. بگذار برايت توضيح بدهم. يكن مي

حال آن آرمان هـر چـه   -زمانمان  رابطه نسل ما با آرمان آننوع . بوديم
شـما آرمانتـان را   . كرد با رابطه نسل شما بـا آرمانتـان   مي فرق -كه بود
تـوان مثـل جنـگ دوم     نمـي  نسل شـما را . را هم داريدفرديتتان داريد 

اما نسـل   .ن دادكشتبجهاني به جنگ فرستاد و بيست ميليون نفرتان را 
ذاب بود كه براحتي آماده بودند خود را در كـوره م ـ  از همان سنخيما 

د بـا  رك ـ مـي  رابطه نسل شما با خاتمي فـرق  .انقلاب و جنگ بياندازند
هـاي   ما حل شـده در ارگانيسـم   .با رهبرانمان و آرمانمان رابطه نسل ما

جمعي بودم به همين جهت بود كـه نسـل مـا برداشـتي فردگرايانـه از      
بـود، آن آزادي   ييروسوژان ژاك آزادي برداشت ما از . نداشت آزادي

 ـ  ومعطوف به اراده عمومي  نقـد  . از آزادي بـود  هبرداشتي رسـالت گون
نقد در واقع عبارت است از  ،»فضاي نوين«روسو در فصل پنجم كتاب 

وقتــي كــه نــوع برداشــت از . نســل خــودم از آزادياســتنباط مــن از 
زار وجداني كه فردي دگرگون شود نوع مسئوليت فردي و آهاي  آزادي

   .شود مي مورد نظر توست نيز دگرگون
گرايش قوى و گسترش . يك جريان اجتماعى بود نسل ما جزيي از

امـا  . اى در ايران و جهان به سمت و سوى مبارزه مسـلحانه بـود   يابنده
احسـاس   55در سـال  ، ها پس از آن همه افت و خيز و تلفات و تجربه

موضعگيري جديـد مـا در واقـع    . شود كرديم ديگر با آن روش نمى مى
روسيه  يبازگشت به لنين و مشابه مخالفت او با سوسيال رولوسيونرها

خـورده خودمـان     و ما با استناد به آن و با تكيه به تجربه شكسـت  بود
فكـر  . كـرديم  مـى داشـتيم در نظـرات پيشـين مـان تجديـدنظر      بود كه 

. افتـاد  بـه راه نمـى   زديم اين جريان كرديم اگر ما اين حرفها را نمى نمى
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پي در پي به اين هاي  ما پس از شكست. اى نبود خود بزرگ بينى چنين 
 .نيست نتيجه رسيده بوديم كه اين راهش 

به اين نتيجه رسيده بوديد يـا   55يعنى به خاطر برآيند اجتماعى سال 
تـازه   55نتيجه تجربه شخصيتان از شكست بود؟ چون حساب كنيد سال 

گيرد و يكسال ونيم، دو سـال بعـد انقـلاب اتفـاق      مى انقلاب دارد اوج
 .افتد مى 

بـه   دشروع انقلاب نيست چه رس ـنجاه و پنج به هيچوجه سال پ -
اوج شكست چريـك شـهرى    55سال . ن كه اوج گيري انقلاب باشداي

هـا   از فـدائي . رود است چون كـلا رهبـرى هـر دو جنـاح از بـين مـى      
چنـد نفـر    دين بهـرام آرام و و از مجاه ـچند نفر ديگـر   حميداشرف و

شـمارى    در واقع از دو طـرف تعـداد انگشـت   . همه كشته شدند ديگر
بـه  . كـرد  مانده بودند كه از تعداد انگشتان دو دست شايد تجـاوز نمـى  

د نهاى تيمى زيـاد شـو   تعداد خانه ها مدام بينى جاى اينكه برخلاف پيش
هايى كه ناشى  ينىب با مشاهده تناقض ميان تجربه و پيش. ددنشده بوكم 

در . اوليه بود به اين نتيجه رسيده بوديم كه اين راهش نيست  از تئورى
ضـمن  . بـود  هاى چريك شهرى موفـق   واقع ساواك در سركوب گروه

از ولى . ها تبديل به اسطوره شده بودند و قهرمانان ملى اينكه اين گروه
نيان مذهبي در همين سال عده اي از زندا. نظر تشكيلاتى تداوم نداشت

شگردهايى رويهمرفته . با شركت در مراسم سپاس از زندان آزاد شدند
مبارزه چريك شـهرى  . ندد ها موفق بو كه ساواك به كار برد در آن سال

روش كـم  بايسـتي   مـي  و هزينه بود كه قابل گسترش نبـود به قدرى پر
 ـتزهاى لنـين را   ،اين مسئله. يمردك مي ى را جايگزين آنترهزينه  و از ن
و گواريســم بيشــتر چــه  49كــه در ســال  در حــالي .كــرد مــى  مطــرح

. شهرى آمريكـاى لاتـين مطـرح بـود      كاستريسم و نظريه جنگ چريك
خود كاستريسم كه در واقع نوعي ماجراجويى انقلابى بود براي نسل ما 

زننـد بـه كـوه و موفـق      يك گـروه معـدودى مـي   . بيشتر كشش داشت
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ايـن مبنـا در بوليـوى شـروع كـرد كـه       گوارا هم بر  خود چه. شوند مى
بـى سـبك   در مـاجراجويى انقلا  55تـا   48خب مـا از سـال    .نتوانست
جنـگ  (هـاى آمريكـاى لاتـين    و چريـك  )سـياهكل (گوارا چه كاسترو و

به اين نتيجـه  اجبارا در تجربه عملى  )چريكي شهري با مركزيت تهران
ى  وز عـده هن ـ 55امـا در سـال    .روش مبارزه را تغيير دهيمرسيديم كه 

حاضـر نبودنـد   هـا   آن. هرگونه تغيير روش مبارزه بودندزيادى مخالف 
من آنجا بود كه متوجه شدم كـه  . گوييم مي حتا گوش بدهند كه ما چه

آن در ذهـن  ي  وقتي ترديد و شك و دودلي بـه شـكل سـركوب شـده    
كسي باشد عكس المل او در مقابل هر گونه نقـد و بحـث و گفـت و    

. و تا چارتايي بسيار خشن و قاطعانـه خواهـد بـود   گوي منطقي و دو د
در واقع اين نوع قطعيت و باور دگـم بـر روي آتـش فشـان باورهـاي      
سركوب شده اي قرار دارند كه اگر مجال بروز پيـدا كننـد بـه شـكلي     
انفجاري و حتا خشن بر عليه همين باورهاي دگم وارد عمـل خواهنـد   

 .استبه راستي كه آدمي موجود پيچيده اي . شد
بـين روشـنفكران و    يعني مبارزه مسلحانه تبديل به حماسـه شـده و  

 دانشگاهيان هنوز جذاببيت داشت؟
ايسـتادند و تحسـين و    در واقع آدمها از دور مـى . جذابيت داشت -

كه بشود نيروهاى چريكى را گسترش  كردند ولى امكان اين تقديس مى
 .حانه نداشتيمي جز پذيرش شكست مبارزه مسلاداد نبود و ما چاره 

در جهان هم ديگـر جنـگ چريكـى     1979شود سال  كه مى 57سال 
طـى   يست؟ يعنـى رونـدى كـه خـود رژى    جذابيتى نداشت، اين طور ن

 ؟همان روند را شما هم طى كرديد ،كند كه نقد مسلحانه است مى
سعي دارد تجربـه انقـلاب كوبـا را    » انقلاب در انقلاب«در دبره،  -

ضد امپرياليستي نـوين  هاي  يك مدل براي انقلاب تئوريزه كند و از آن
را نوشت كه لابد » نقد سلاح«اما پس از آزادي از زندان بوليوي  .بسازد

 .ستا منظور شما آن
 .كند همانجاست كه جنگ چريكى را طرد مى
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و تـز محاصـره    ب اولش جنگ چريكى به شيوه مـائو دبره در كتا -
در همـان سـطر اول كتـابش    . كنـد  شهرها از طريق روسـتاها را رد مـى  

هـاى مـائو را    با اين شانس را داشت كه كاسـترو كتـاب  كوگويد كه  مى
خـود دبـره   » انقلاب در انقـلاب «از انتشار  چند سال بعد. نخوانده بود

نظريه پرداز جزب كمونيسـت   لويي آلتوسرهنوز در زندان بوليوي بود، 
نظر دبـره را   و محبت آميزي خطاب به دبره، طي نامه سرگشاده فرانسه

نوعي نقد تئورى انقلاب لنين در به  ،دبره »انقلاب در انقلاب« .كردنقد 
نقـد نظـرات مـائو در بـاره      و نيـز طبقه كارگر حزب آوانگارد رابطه با 

طبقه كارگر و در نهايت محاصـره و  حزب انقلابات دهقاني به رهبري 
مفهـوم  گويـد خـود    مـى  دبـره  . بودبا شروع از روستاها  تسخير شهرها

هـا   كه انقلابيـون آن راه انقلاب دچار انقلاب شده و ديگر لزومى ندارد 
تواننـد انقـلاب راه    يك گروه معدود روشـنفكر انقلابـى مـى    ،را بروند
فقـط  بـر مبنـاى   اين به معني تدوين يك تئوري نوين انقلاب . بيندازند

ا هم گوار بر اين مبنا بود كه چه .انقلاب كوبا بوديك نمونه موفق يعني 
. ليـوي بكنـد  وخواست اين كار را در آمريكاي لاتين و به ويژه در ب مى

 1355در عمل اين تئورى نوين انقلاب شكست خـورد و مـا از سـال    
بعد مـا  به  55سال  از. دوباره برگشتيم به نظريات لنين 6-1975معادل 

طور تاكتيكى و براي مـدتي  ه كم ب دستيم كه رسيد  ابتدا به اين نتيجه
هـر  پس از ، چون بگذاريمرا كنار  مسلحانهدو سه ساله، عمليات  شايد
خانه گـردى  ها  حتى شب. درك مي ساواك نيروهاى خود را بسيج ،عمل

هـا وارد   تـك تـك خانـه    بـه گرفتند و  محلاتى را در نظر مى .كردند مى 
اگر كـوچكترين چيـز   كردند و  مىبازجويي  كردند، مي ، تهديدشدند مى

با ايـن شـگردي   . ندبرد  مىرسيد اهل خانه را  مي به نظرشان يمشكوك
خيلـى   شـد  مـي  كه با رهبري ساواك و كمك و پشتيباني شهرباني اجرا

بـراى سـاواك هـم     هم . كار خيلى مشكل شده بود. چيزها لو رفته بود
كار مهـم   57تا  55در فاصله . براى نيروهاى چريكى هم براى سمپاتها
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گوينـد   يواش يا معتقد نيستند يا مى نيروها هم يواش. بينى چريكى نمى
. فدايى خلـق ايـن كـار را كردنـد     چريكهاى  .خودمان را سازمان بدهيم

معجوني ) "پيكار"و بعدها( لنينيست -مجاهدين ماركسيستخط مشي 
آخـرين تزهـاي   در باره سازمان آوانگارد طبقه كـارگر و  تزهاى لنين از 

 .مائو بود
كرديد جـايگزينش   انه را نقد مىحالا شما كه آن موقع عمليات مسلح

كرديد مبارزه تداوم دارد يا خود مبارزه را تعطيل كـرده   فكر مى. چه بود
 بوديد؟
مسـلحانه بـه مبـارزه    تبـديل مبـارزه   . مبارزه كه تعطيل بردار نبود -

مخفي سياسي، سازمان دادن و تشكيلات دادن به نيروهاي مبارزي بود 
توانســتند   مــي بــين كــارگرانكــه هــم در بــين دانشــجويان و هــم در 

ز نظـر  ا. بود رد نظرمانومطرمتشكيلاتي مطالعاتي و سياسي هاي  حوزه
بافتيم و اگر حوصله اش  مي قلمبه سلمبههاي  تئوريك كه هشت الهفت

در يـك كـلام   . آن سالها مراجعـه كنـي  هاي  تواني به نوشته مي را داري
ه كادر سازي و كنار گذاشتن اسلحه و تعطيل عمليات و مشغول شدن ب

وقتـي كـه   . مطالعه و نفوذ و توسعه تشكيلات در مناطق كـارگري بـود  
رسد كه مبارزه را تعطيل كـرده اي و   مي ي ظاهرا به نظركن نمي عمليات

 طبعا فشار ساواك براي رديـابي و دسـتگيري اعضـاي گـروه نيـز كـم      
سنگين د هاي  و در صورت دستگيري نيز خطر اعدام يا حبس. شود مي
البته گويا كادرهاي قديمي تا انقلاب سيانورهاشـان را بـا   . ن نيستر بي

اما طبعا براي كادرهايي كه اطلاعات اندكي از تشـكيلات  . خود داشتند
 . داشتند ضرورتي نداشت كه همانند سابق خودكشي كنند

  ؟بوديدمعتقد به انقلاب آن موقع  
. نار گذاشتشد ك ها مگر مى بله اسطوره انقلاب را به اين سادگى -
دادنـد كتـاب نقـد سـلاح رژى دبـره را بـه        كتاب زياد مى  كه 56سال 

كتـاب    بـاز يـك  رژي دبـره  . انگليسى و چند كتاب ديگر برايم آوردند
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دان فرانسوي منتشر كرده بود كه مصـاحبه بـا    ديگر با كمك يك تاريخ
آن را . رهبر حزب كمونيست اسپانيا بود و به انگليسي ترجمه شده بود

. در زندان كتاب محـدود بـود   54 - 55قبل از سال . زندان خواندم در
مـذهبي و  هاي  ها را جمع كرده بودند و تنها كتاب به بعد اكثر كتاب 52

هـا را بخـاطر داشـتن     خيلـى  52سـال  . چند رمان در دسترسـمان بـود  
 .هاى صمد بهرنگى گرفته بودند كتاب

فكـرى چـاپ    آخر خود اين ماهى سياه كوچولو را كـانون پـرورش  
يعنى در واقـع در خـود همـان سيسـتم      .كرده بود و وابسته به آنجا بود

چيزى توليد شد تحت عنوان ماهى سياه كوچولو و در خود همان سيستم 
 شد؟ خواندن اين كتاب جرم محسوب مى هم

آراز در گويش (به هنگام شنا در رودارس  46صمد بهرنگى سال  -
احمـد در   اى كـه آل  مقاله. وجه نبودقبلا خيلى مركز ت. غرق شد) محلي

 تـر  رابطه با صمد بهرنگى نوشت موضوع فرق كرد و بهرنگـى مطـرح  
كتـابى را كـه چـپ    . قـوى بـود   اوتوريتـه چـپ در ايـران خيلـى     . شد
 »سـفرى در گردبـاد  «دكتر مهدى سمسار . شد ترجمه نمى خواست نمى
هـاى كـار    نويسـنده روس در اردوگـاه   را كـه خـاطرات يـك   برگ گينز

آن موقـع شـايعه بـود مهـدى     . اجبارى استالين بود ترجمـه كـرده بـود   
كه چنين انگـى   كرده عضو سيا است و وقتى  سمسار كه اين را ترجمه 

كرد و  خواند باور نمى كسى هم كه مى. خواند زدند كسى اين را نمى مى
. خوانـدم  64ايـن كتـاب را سـال    . ها را سيا ساخته اسـت  گفت اين مى
در واقـع آدم  . بـود و هـم نسـلانم     زندگى خودمكه گار انو خواندم  مى

كند اگر آن موقع اين كتاب را خوانـده بـوديم چـه تـاثيري بـر       فكر مى
اين نوع انديشيدن و اين سنخ داورى هيچ توجهى . گذاشت روى ما مى

هـا در   برخـى وضـعيت  . ها ندارد به جذابيت يا برعكس پوكى وضعيت
اند و داورى  مثبت يا منفى بسيار زيادىاين يا آن فضا داراى بار انرژى 
در فضايى كه . هاى مثبت يا منفى است ما در باره آنها متاثر ازاين انرژى
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كتـاب   ما مجذوب ايده آزادى انسان از قيد مالكيت خصوصـى بـوديم   
فقـط پـس از آن كـه مـا دردى مشـابه      . فوق پوك و فاقد جذابيت بود

وجودمان زيستيم اين كتـاب    امرا با تم »سفرى در گردباد«پرسوناژهاى 
چنان پر از انرژى و مملو از حقايق به نظرمان رسيد كه پـيش از آن   آن

اوه و پوك بـه  در وضعيت پيشين اين مطالب ي. برايمان قابل تصورنبود
 . رسيدند نظر مى

  
را  »نقد مبـارزه مسـلحانه  «جزوه قبلا گفته ايد كه شما آقاى بازرگانى 

 »نقد سـلاح «كرديد كه  البته اشاره .اوين نوشتيد در سال پنجاه و پنج در
اگـر موافقيـد   . به بعد بـه دسـت شـما رسـيد     56از نيمه دوم  دبره رژى
 .جلسه را با اين پرسش شروع كنيم و پيش برويم اين

تـا  . بدهم كه شايد بـه منزلـه تصـحيح هـم باشـد      ياول توضيح -
از . فاهى بـود ش ـاوليه نقـد مبـارزه مسـلحانه    ى بحثهاكه بياد دارم ييجا

گرفتن هنوز روي لباس  كه شروع كردم فرانسه ياد  55سال همان اوايل 
تا آنجـا كـه    55بنابراين سال . كرديم زندان با صابون خشك تمرين مى

موقـع   تـوانم ايـن را آن   مـن نمـى   آورم قلم و كاغذ نداشـتيم و  بياد مى
و دادنـد  شـد و كتـاب    بازاحتمالا بعد از اينكه جو زندان . نوشته باشم

هـا شـفاهى    ولى قبلش اين بحث نوشتم ن راكاغذ و قلم دادند، آها  بعد
و حتا حركات سياسي خفيف هـم  انقلاب هنوز خبري از  55سال  .بود
يـواش يـواش جـو    رسيد كه انگار  مي كم و بيش بنظر 56از سال . نبود

. زندان هم تغييـر كـرده بـود    موقع جو آن .استجامعه هم تغيير كرده 
خواسـتند ببيننـد كـه مـا      گروه از صليب سرخ آمدند كـه مـى   اول يك

گوشه كنارهـاي زنـدان   را به ها  بازديد كننده  اين. ايم يا نه شكنجه شده
مورد اعتمـاد مـا نبودنـد در    كه هايي  زندانيكرديم  سعى مى و برديم مى

و بتوانيم حرفهايمان را بزنيم ولى يادم هست اولـين   دور و برما نباشند
تصـور را    اين ،و ما حرف زديم ندصليب سرخ آمدنمايندگان بارى كه 
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شـش را  ارزگفتـيم باشـد،    .داشتيم كه بعدش چوبش را خواهيم خورد
 .اردد

 آمدند؟ زندان نماينده نداشت موقعى كه آنها بازديد مى
آنها آمده بودند تو، اجازه نداده بودند كه بازجوها يا اشخاص . نه -

 .ديگر همراه آنها وارد شوند
 به بعد است؟ 56اين موضوع مربوط به 

موقـع   آن. بـود  54زنـدان كمـى بهتـر از     جو 55 .دانم دقيقا نمى -
واقعيت اين است كه الان . در رد مبارزه مسلحانه هاى شفاهى بود بحث

بـافتم و چـه    مـي  هشت الهفتي به همموقع چه  آن اصلا يادم نيست كه
 .ركس سـرهم كـرده بـودم   چرت و پرت تئوريك با استناد به لنين و ما

 آوردم كه اين مبارزه مسلحانه به آن شكلى كه ما شروع كرده دلايلى مى
نظر . بوديم در ايران به صورت چريك شهرى در تئورى اشكال داشت 

گيـرد كـه مـا در آن زمـان دنبـال يـك        مـى   ام الان من را بخواهى خنده
ادبيـات   بايد بـا كه  يمما افرادى بوددرواقع . گشتيم زيربناى تئوريك مى

كرديم مبارزه مسلحانه پيشـتاز اشـكال    ثابت مى خودمانماركسيستى به 
و شــيوه اســتدلالهاي آن    الان كــه بــه گذشــته. نيســت »علمــى«دارد و 

گـويى مبـارزه    خب وقتـى مـى   .برايم جالب استكنم  نگاه مىزمانمان 
. اسـتناد كنـى   تئـوري به  مسلحانه درست نيست لزومى ندارد كه حتما

و واقعيـت موجـود،    ى كه در پيش داشـتيم با توجه به هدف توانستيم ىم
ين كار را هممعمولا ما الان . و آناليز كنيم صحبت كنيم  بنشينيم و با هم

ه را ،است  نآجامعه ما اين است و هدف ما هم  گوييم الان مى. مكني مى
منطق و عقـل سـليم ايـن را    . يا هست ،نيستن اي ،هدفرسيدن به آن 

سـيحي  همان طـور كـه يـك م    .نبود طورى موقع اين ولى آن .ويدگ مى
زودتـر  شـايد  نقل قـول كنـي   شاهد مثال بياوري و جيل ان اگر ازمومن 

بايـد   ي كه خودم هم از آنها بـودم، ، براى ماركسيست جماعتانع بشودق
آوردى و بــدون آنهــا حرفــت را قبــول  مــاركس دليــل مــى از لنــين و
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و  تئوريـك آدمي و ا. موقع اوين بود آن عبدالرحيم صبورى. كردند نمى
مرجـع ماركسيسـتي كـه در سـال     هـاي   و از كتابنسبتا باسواد هم بود 

 ىك م ـمك بودند  انگليسىشد و غالبا به  مي پنجاه وشش در زندان پيدا
گرفت براي اثبات درست بودن مبارزه مسلحانه و اين كه آدمهـايي كـه   

اسـت و تسـليم طلبـي    رسـتهاي  ند اپورتونيكن مي مبارزه مسلحانه را رد
 هستند كه در نهايت اگر قـدرت بگيرنـد طبقـه كـارگر را بـه انحـراف      

 . كشانند مي
 بود؟ نقد شمانسبت به   مخاطبينواكنش اين يعني 

ماركسيســت بودنــد كــه از زنــدانهاى  ينمخــاطبين مــن مجاهــد -
 .ده بودنشد منتقلاوين  بهقصر  ، ومشهد ،شيرازمختلف 

را تشـكيل   »راه كـارگر «اهد ماركسيسـت شـده   ى مجاعضادر واقع 
 پيكاريها چطور؟ مگر آنها مجاهدهاى ماركسيست شده نبودند؟. دادند
گويم مال مجاهـدين ماركسيسـت زنـداني اسـت نـه       مي اينها كه -

هنوز  56و  55موقع هنوز نبودند سال  ها كه آن پيكارى. بيرون از زندان
 ...اسمشان را پيكار نگذاشته بودند

 .نقلاب تشكيل شددر ا
نـام پيكـار در راه   هنـوز  اگر اشتباه نكنم تا چند هفته به انقـلاب   -

تبديل بـه  آنها . ان نگذاشته بودندادي طبقه كارگر را بر روي سازمانشآز
موقـع در   از مجاهـدين ماركسيسـت كـه آن    .ه بودنـد شدچندين گروه 
 .پيوست به سازمان پيكارعليرضا زمرديان فقط كنم  فكر مى اوين بودند

كارگر يعنى عليرضا تشيد، سـتار كيـانى، و فكـر      بقيه اكثرا رفتند با راه
 عابـدين الناصر جـوهري و زين  كنم احمد بناساز نورى، حسن راهى، مى

مرتضـا  . بـود آلادپوش مرتضا كس ديگري كه به پيكار پيوست  .حقاني
محكوم شده بود اما چند سـال بعـد   شش سال زندان در سال پنجاه به 

ــو ــاجراي   من ــوش در م ــه آلادپ ــد ك ــاواك فهمي ــربازجوي س چهري س
. ركت فعـال داشـته اسـت   ش ـگروگانگيري ناموفق شـهرام پهلـوي نيـا    
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شركت كنندگان در آن ماجرا عبـارت بودنـد كـه از    واقعيت اينست كه 
مرتضـا   ،محمد سيدي كاشاني، محمد داودآبادي معروف به ممد جودو

فـردي بنـام   دانسـت كـه    يم ساواك. نبوي نوري پوش و علي اكبرآلاد
 محمد حنيف نژاد وقتـي كـه دسـتگير   . در آن عمليات بوده است ،مدم

 شود كه ساواك هويـت واقعـي ممـدجودو را هنـوز     مي شود متوجه مي
خواهـد بدانـد از    مـي  داند و شديدا به دنبال تعيين هويت اوست و نمي
در زمان گروگان گيـري هنـوز دسـتگير نشـده     ند نفر محمد كه چاين 
خودش را همان ممـد  كه همان محمد است؟ اين است كداميك دند بو

در . شـود  مـي  د و در نتيجه محمد داودآبادي از خطر رهـا كن مي معرفي
د كه حالا كه سـاواك بـه   كن مي عين حال به رسول مشكين فام پيشنهاد

است خودش را جاي نبوي نوري علي اكبر بدنبال تعيين هويت شدت 
ب رسول مشكين فام كه به اتهـام شـركت در   بدين ترتي. او معرفي كند

دوبي دستگير شـده بـود مسـئوليت شـركت در     ربايي عمليات هواپيما 
رنتيجه اتهام سـنگيني از دوش  گيرد و د مي به گردنگروگانگيري را نيز 

شـود و او پـس از آزادي مجـددا بـه      مي علي اكبر نبوي نوري برداشته
گروگـانگيري همچنـان   شـركت آلادپـوش نيـز در    . پيونـدد  مي سازمان

ماند تا اينكه سه چهار سال بعد وحيد افراختـه موضـوع را بـه    پوشيده 
د اما در جو تلطيف يافته سال پنجاه و شش پـس  كن مي ساواك اعتراف

شود و پس از انقـلاب   مي از شش ماه ملي كشي آلادپوش بالاخره آزاد
همـراه بـا   ا اكثـر  بودند در اوينيى كه اعضا. پيوندد مي به سازمان پيكار

اعضـاي  كادرهاي بالا و درواقع . را تشكيل دادند» راه كارگر«شالگوني 
ــه  ــا  »كــارگر هرا«اولي ــدامنشــاء عمــدتا ي ــا مجاهــدين ف يي داشــتند ي

در سـالهاي پنجـاه و   » ستاره سـرخ «گروه اعضاي اكثريت . ماركسيست
 . دندبو ماندهيا منفرد بودند ادغام شده ها  شش هفت يا در فدايي



 287  

كرديد؟ چه تاثيرى  موقع چطورى تعبير مى شاه در دى ماه را آنرفتن 
انقـلاب واقعـا دارد شـتاب     روى شما داشت؟ آنجا احساس كرديـد كـه  

 گيرد؟ مى
 .شود دموكراتيك مى -يك انقلاب بورژوا گفتيم اين مي .بله -
 كرديد؟ يعنى شما اصلا نيروهاى مذهبى را لحاظ نمى 
 انقـلاب بود كه فكر كنيم كه يك اى رخ نداده  يك همچون پديده -

  .  مذهبى در پيش است
 چرا اين احساس را داشتيد؟! نكته جالبى است 
 لمـس  واقعيـات را همينجـورى كـه هسـتند     شما .اش نبود تجربه -

موقـع همـان    فيلتـر آن . شـوند  واقعيات از يك فيلتـر رد مـى  . كنى نمى 
انقـلاب   ،شـود بگر قـرار باشـد انقـلاب    گفت ا مي ماركسيسمى بود كه

  .است يا سوسياليستي يا هردو پشت سرهم دموكراتيك-بورژوا
يعنى نيروهاى مـذهبى از جملـه رهبـرى انقـلاب را شـما تحليـل        
 كرديد به نيروهاى بورژوازى؟ مى

 ...بله خرده بورژوازى -
 كرديد كه موسس باشند؟ تحليلتان اين بود و اصلا فكر نمى

 در آن مقطـع زمـاني،  ى هـم  مذهب  كنم خود نيروهاى فكر مى. بله -
كه  در جريانات بعـدي بـه آن شـكل بتواننـد همـه را      كردند  فكر نمى

 . سركوب كنند
پرداز اساسـاً   يعنى شماها به عنوان نيروهاى سياسى روشنفكر يا نظريه

 كرديد؟ نمى نيروهاى مذهبى را اينطورى لحاظ
  .كرد هيچ كس لحاظ نمى -

 كردند؟ چرا لحاظ نمى
هرچـه سـنت بـود سـنت     . كنيد سنت قضاوت مى شما بر اساس -

 .سوسياليستيانقلابات يا سنت  بود) ا دموكراتيكبورژ(ملي   انقلابات
 دانست؟ كسى انقلاب را مذهبى نمى 57يا  56در مقطع 
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اين انقلاب اسـلامى  . پشتت است بنياديولى شما الان يك  ،چرا -
و كليـه   مانـده   ازش گذشـته، همچنـان اسـلامى   سـال   چندو الان سى 

 كوب كرده و در عين حال تـا حـالا  نيروهاى مخالف خودش را هم سر
چيزهايى كـه    همان يعني آمريكا باقى ماندهضد  دستكم در سطح فعلي

موقـع تصـور ايـن     آن. ها لااقـل در ظـاهر مهـم بـوده     براى كمونيست
زرد يـا   گفتند اين در نهايت يا بايد سـرخ شـود يـا بايـد     مى. رفت نمى

 .سفيد شود
 كند؟ كنيد يك ظرفى هست و محتوا را يك چيزى پر مى يا فكر نمىآ
روسها كه انقلاب كمونيستي كردند كمتر از مـردم ايـران مـذهبي     -

مــذهبي بــودن مــردم دليــل شكســت احــزاب و ســازمانهاي   .نبودنــد
م بـا  ممكنسـت شـما بگـويي اسـلا     خـب، . تواند باشـد  نمي كمونيستي

م از انقــلاب مشــروطه، دز  كــه يمثــال در همــين .مســيحيت فــرق دارد
ر همان دوران يك مجتهد تـراز اول را همـين مـردم مـذهبي     درست د

آيد كه به هـيچ   مي شاهى روى كار بينيم كه رضا بعد مى. ندكن مي اعدام
منبر برود حتى لباس روحانيت   دهد كه روى اجازه نمىمستقل روحانى 
 ه كه مـردم مـا  ما براى اين مذهبى شدكنى انقلاب  شما فكر مى .بپوشد
طور باشد مردم ما زمـان انقـلاب مشـروطه     اند؟ خوب اگر اين مذهبى
  .تر بودند مذهبى

انقلابـيم شـما مـوج انقـلاب را      ما نزديـك  56الان . يك سوال ديگر
 كرديد؟ اس مىچگونه احس

. شـود  كـه بـه ايـن زودى انقـلاب مـى      كردم نمي گفتم كه تصور -
ايـن طـورى بـود كـه مبـارزه دارد      طور كلى در زندان ه دريافت ماها ب 

بايد قدم به قـدم بـا     شود و در نتيجه برداشت ما اين بود كه اى مى توده
براى يكى از دلايلى كه . لو بگذاريماين موج رفت و اين را يك قدم ج

كار  موقع اين آن اين بود كهگفتيم  مى پيشتازمسلحانه   نفى مشى مبارزه
ساواك را ما با  و خفقان و ترس ازدرست بود، منظور اين بود كه آن ج
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انقلابيـون نسـل مـا بـا     . و شكسـتيم خواسـتيم بشـكنيم    كارمان مى اين
پذيرش مرگ، آن جوي را كه انگار خاكستر مرده بر همـه جـا پاشـيده    

كرد و مردمـي كـه    مي پيش از آن ساواك همه را تحقير. بودند شكستند
و تحقيـر مـرگ و    ايـن فـداكاريها  مشـاهده  با تحقير شده بودند بسيار 

فكـر  از ماهـا  اما كسى  .احساس احترام به خودشان را بازيافتندشكنجه 
افتـد و   كرد رهبرى مبارزه به اين شكل دست روحانيت مبـارز مـى   نمى
ها هم چنين  كنم خيلى از خود مذهبى فكر مى. شود چيز عوض مى  همه

كـه   به همين علت بـود  و شايدكه چنين اتفاقى بيفتد  تصورى نداشتند
 . ها را چپ آمريكا بگير تا خودساواك شاه و همه را غافلگير كرد از 

چطورى به  .57سال  .بگوييداگر امكان دارد درباره آزاديتان از زندان 
ن آيا دم زندان از شما اسـتقبال كردنـد؟ بعـد از زنـدا    . شما اعلام كردند

 كجارفتيد؟
. وع شدشر هاى سياسى آزاد كردن زندانى نطق معروف شاهبعد از -
به بعد  52هاى  مال سال  اصطلاحى كه بود،» كشى ملى«قبلا  دانيد كه مى

و مدت محكـوميتش تمـام شـده    م شده بود كه محكومتهمي است كه 
چريكهـا    كردند كه مبـادا بـه   ش نمىآزاداما شد  مي بايستي آزاد مي ،بود

به اين بـه اصـطلاح زنـدان اضـافه بـر مـدت محكوميـت        . ملحق شود
آزاد ها  گفتند يعنى فرجى بشود اين مى »فرجى« يا ،»كشى ملى« كشيدن،
منشااصطلاح ملي كشي از اينجا بود كه در كمـون زنـدان مـواد    . بشوند

آوردند در اختيار مسئولين  ها مي غذايي و ميوه و حتا لباسي كه خانواده
 كمون بود مواد غذايي به وقت خوردن بـه يكسـان بـين همـه تقسـيم     

مـواد خـوراكي يـا    . شـد  مـي  حسب نياز به اعضا داده شدو لباس بر مي
لباسي كه مازاد بر مصرف بود يا احتمال داشت كه اگر مصـرف نشـود   

. شـد  مي اعلام "ملي"خراب شود توسط مسئولين كمون با صداي بلند 
حالا يعني از پنجاه و هفـت  . يعني خوردنشان يا برداشتنشان آزاد است

بـه  شروع كردند  نشده بود  ان تمامبرعكس شد يعنى آنهايى كه زندانش
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كرديم اين شـروع   ديگر ما هم فكر مىبه بعد  57پاييز   .آزاد كردن آنها
بـه  . شـود  دانستيم كـه چـه مـى    يك تغيير و تحولى است منتها باز نمى

ند نوشـت ها  روزنامهساواك كارى كرد كه حوالي بود كه  گمانم در همان
قعـا هـم يكسـرى كارهـاى     سـاواك وا » ساواك تهران را آتـش زد « كه

گويـا   عملياتى خيلى تند و تيزى كرد كه مثلا بتواند سركوب كند ولـى  
 ديـديم كـه حاكميـت روالـش را     مـى  .خود شاه در عوالم ديگري بـود 

دانـم چـه    بعـد از آن نمـى  كمي عوض كرده، بعد از پيام شاه به فاصله 
ه منظورم اين است كه گـروه گـرو  . ماهى بود كه ساواك هم منحل شد

. شـد  ولـى هنـوز احتياطـات امنيتـى رعايـت مـى       دآزاد شدن ها زندانى
عقيب و مراقبـت  حواسشان جمع بود كه در ت شدند يى كه آزاد مىاعضا

البته فاصله بين سي ام ديماه كه مـا ابـديها آزاد شـديم و     هستند يا نه؟
و من خيلي بـا هـم صـميمي    عليرضا تشيد .انقلاب سه هفته بيشتر نشد

 گـاه هـم مـن    ، آپارتمان مادرم در فـاطمي، Ĥمد ديدن منمي زياد .يمبود
 .رفتم خانه شان در قلهك مي

 بعد از آزادي؟
اى باشم اصـلا   خواهم فعال حرفه گفت من نمى مى. بعد از آزادى -

وقتم را براى مبارزه بگـذارم ولـى عمـلا     خواهم فقط بخشى از من مى
 . دست خودش نبود. كشيده شد. كه نشد مثل اين

 اعلام كردند كه شما آزاد شديد؟ چطور
ه پنجاه و هفت فقط ما كه مادر دي. كردند ببين گروه گروه آزاد مى -
يمـه  ن. از هر گروهى ابديها مانده بودنـد . مانده بوديم داشتيم ابد حبس

 .ما را از اوين آوردند به زندان قصر اواخر آذر ماه بوددوم يا 
 چه كسانى با شما بودند؟ 

تقريبا همه آنهايي كه محكـوم بـه حـبس     آيد  يادم مىتا آنجا كه  -
  .ابد بودند

 رجوى؟
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زمستان پنجـاه و هفـت   در قصر . بودابدي هاي  مذهبيرجوى با  -
 .را به شماره سه قصر آوردند ركسيستهاما. آيد با ما بوده باشد يادم نمى
موقــع  آن. را شــايد بــه شــماره چهــار قصــر بــرده باشــندهــا  مــذهبي
و از سال چهل و چهـار  كاظم بجنوردى كه ابدى بودند زاده و  سرحدى

آزاد پنجاه و هفت پاييز تابستان يا م در همان كن مي فكردر زندان بودند 
 .دى ماه در شماره سه قصر بوديمما . شده بودند
كرديد ديگر تمام شده و شـما داريـد آزاد    موقع شما فكر مى پس آن

 شويد؟ مى
 .تيم كه آزاد خواهيم شددانس موقع ما ديگر مى آن هبل -

كرديد كه ديگر انقـلاب پيـروز شـده و     چه احساسى داشتيد فكر مى
 حالا شما بايد چه كار كنيد؟

كـرديم مـا وارد يـك مرحلـه دموكراسـى داريـم        نه، ما فكر مـى  -
اى در آن  جـزوه . رويم مى  شويم و شايد به طرف يك انقلاب داريم مى

در اسـباب كشـى   دي پـيش  چن ـزمان نوشتم كه حالا بـا مـن اسـت و    
ــدايش ــردم  پي ــن را در همــان ســالهاى . ك ــام . ام نوشــته 56-7اي ــه ن ب

ايـن جـزوه را   . يسم واگنوستيسيسمماركس گرى يا كسيسم و لاادرىرما
 اين جـزوه را در جـواب بـه   . دهم به شما كنم مى پيدايش مى. مدار هم

لنينيسم -سمگفتند ما نماينده اصيل ماركسي ها مى فدايى. ها نوشتم فدايى 
 -اصولى و درست ماركسيسـتى   هاى هاى ما برداشت هستيم و برداشت
گفتم شما اين حـرف را از كجـا و بـا     مىدر آن جزوه . لنينيستى هستند

گوييد؟ اين حرف  گاه داريد مى بر كدام تكيه تكيه بر كدام نقطه ثابت و
 لنينيسـم  -تواند بزنـد كـه برداشـت مـن از ماركسيسـم      را چه كسى مى

برداشتى درست و اصـولى اسـت و برداشـت آنهـاى ديگـر برداشـتى        
مقالـه بـه ايـن نسـبيت       در آن همان درجه صحيح نيست؟ اصولى و به
دهـم كـه خـود واقعيـت از      در اين نوشته نشان مـى . پردازم مواضع مى

دهـم   دم هم راه حلى نمـى شود اما خو مى  زواياى مختلف متفاوت ديده
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هـا از ماركسيسـم    ضـعيت نسـبيت برداشـت   كه آيا اين و دانستم و نمى
پرسيدم بر اساس چه ملاكى اين حـرف   حلى دارد يا نه؟ مى بالاخره راه

ها مشـترك   همه گروه  زنيد و آن نقطه اتكاى ارشميدسى كه براى را مى
است كه شما با تكيه بر آن نقطه مشترك بتوانيد چنين حكمـى بدهيـد   

البته تونيست بدانيد، كجاست؟ ديگران را اپور كه خودتان را اصولگرا و
در آن  . كردم پاسخى نداشـتم  خودم هم براى اين پرسشى كه مطرح مى

بسـتگى دارد بـه    پاسخ اين پرسشدر موضعى نبودم كه فكر كنم  زمان
تـان در پـيش    راهى كه براى تحقق آرمانبه داريد و   هدفى كه در پيش

شـود كـه    نمـى  كردم بالاخره بايد يك چيـزى باشـد   فكر مى. گيريد مى
ايـن  . حقيقت نسبى باشد و هيچ نقطه اتكاى مشتركى براى همه نباشـد 

ايـن مقالـه آن   . همان خط فاصل بين بهمن قديم و بهمن جديد اسـت 
ساله دفن شده و چند ى سى  كه اينك در اين گذشته هاى ذهنم را جنبه

  گـراى مـن از همانجـا شـروع     نگاه نسـبى . دهد و از بين رفته نشان مى
 . ودش مى

اى  شويد آيا هيچ برنامـه  كرديد داريد آزاد مى آن موقع كه احساس مى
 ؟...برويد يا دنبال زندگى برويد يا نداشتيد؟ مثلا دنبال فعاليت انقلابى

بـه مـن گفـت ببـين     در اوين ا تشيد يك وقتى عليرض  يادم است -
همـه    هايـت  سازد، تو بـا بحـث   هايش يك چيزى دارد مى ممى با بحث

اين را يادم هسـت كـه تشـيد بـه مـن بـا       . كنى دارى ويران مى چيز را
 امـا ممـى اگـر   . برى مى  والئاعتراض گفت تو همه چيز را دارى زير س

تـرى را دارد   كنـد در عـوض چيـز مهـم     دارد يك چيزى را خراب مـى 
 .سازد مى

 حالا عليرضا تشيد كجاست؟
 .در زندان اعدام كردند 1367او را در سال  -

 نقلاب با تشيد ارتباط داشتيد؟شما بعد از ا
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آمـد بـا مـن بحـث      مى 59و  58هاى  در آن سال. دوست من بود -
فقط نيمه وقت كار سياسى بكند و نـه    خواست خيلى دلش مى. كرد مى

كـرد و راه كـارگر تشـكيل     ىآن موقع ديگر او با ممى كار م. تمام وقت
 .اميدازدواج كرده بود و بعدا صاحب پسرى شد به نام  شده بود

 پس شما آخرين گروهى بوديد كه از زندان آزاد شديد؟
از زندان قصر  1357بله ما آخرين گروه بوديم كه در سى دى ماه  -

آدم بـود كـه بـه اسـتقبال      آزاد شديم، موقع آزادى جلو زندان قصر پـر 
رجوى در داخل زندان يـك ميكروفـون بلنـدگو    . ها آمده بودند زندانى

 . كرد ه جمعيت بيرون از زندان سخنرانى مىخطاب ب  دستش بود داشت
 گفت؟ چه مى

هـا بـرايم    ها و گفته اين بحثديگر دانى من  مى. اصلا يادم نيست -
نبودم كه بنشينم و ببينم  موقع توى اين فاز جذابيتى نداشت و اصلا آن

 ،كنم نزديك ظهر بود كه فكر مى ،آن وقت روز. گويند اين يا آن چه مى
درب   باز كرده بودند و ما وارد حياط اصلى نزديك بـه هاى بند را  درب

مـذهبى و ماركسيسـت همـه آنجـا     . خروجى اصلى زندان قصر بـوديم 
را بين خودمان تقسيم كـرده    هاى داخل زندان شب قبلش كتاب. بودند

هاى انگليسـى را برداشـتم كـه هنـوز هـم       بوديم و من بخشى از كتاب
بينـى تنهـا    مشى به انگليسى كه مـى منتخبات آثار گرا  دارمشان مثلا اين

يا در   كنم بقيه را فكر مى. كتابى است كه از آن زمان در اين قفسه است
 .دانم كجاست انبارى است يا نمى

 خوانديد؟ گرامشى هم مى آن زمان
ن يـك سـال   Ĥگرامشى را به انگليسـى در هم ـ  »پرنس جديد«بله  -

 .پيش از آزادى خواندم
 ر آن زمان روى شما داشت؟ها چه تاثيرى د اين كتاب

خوب مثلا من از كتاب نقد سلاح رژى دبره در بحـث خـودم از    -
ها چـى بـود و رژى    بحث اما. نقد مبارزه مسلحانه پيشتاز استفاده كردم
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هـايى را بيشـتر تاكيـد     دبره در آنجا چه نوشته بود و مـن چـه قسـمت   
 .يادم نمانده است  كردم، چيزى مى

 د؟خواندي پل سوئيزى هم مى
موقع پل سوئيزى و هـرى مكـداف و پـل     آن. خواندم بله من مى -
زودتـر از پـل     ولى او خيلـى  .پل باران هنوز زنده بود. خواندم مي باران

يـن فصـلنامه   ادر زنـدان   .بـود NEW LEFT شان فصلنامه( سوئيزى مرد
شـان خـوب   انگليسى ها  يلبته خيلا .يكي دو نفر بيشتر مشتري نداشت

مرجع هاى  خواندند و كتاب ها را نمى اينخوب بود كه  آنهايي هم نبود
روى هـم رفتـه نظـر خـوبى بـه       .دادنـد  تـرجيح مـى   لنين و ماركس را

هـا مـن نديـدم كسـى از      مثلا از فـدايى . هاى چپ جديد نداشتند كتاب
 .ها بخواند كتاب اين

در زندان چيزى كه داشتيد كتاب بود و آنها را هم بين خودتـان   پس
 ؟تقسيم كرديد

 .بله همين كار را كرديم -
 رجوى رهبر سازمان شده بود؟

او درآن زمان به شدت در تلاش بود تا سازمان مجاهـدين را   هبل -
 .احيا كند

 كرد؟ براى همين منظور آن روز سخنرانى مى
 .خب اين كارها همه در همان مسير بود ديگر -

 همان روز كه دم درب زندان بوديد چه احساسى داشتيد؟
كسـى از زنـدانيان كـه     ده بودنـد و هـر  شدم جلو زندان جمع مر -

من همـه  . دادند كردند و شعار مى آمد او را سر دست بلند مى بيرون مى
طـورى بيـرون بيـايم كـه جلـب توجـه ايـن          فكر و ذكرم اين بود كـه 
 شدم اگر مرا سر دسـت بلنـد   خيلى دلخور مى. جمعيت مشتاق را نكنم

يـن كـه ايـن طـورى تحسـين بشـوم در       ى خـدا از ا  هميشه. كردند مى
زنـدان قصـر جـاى      تمامى آن فضاى جلوى. شدم رفتم و معذب مى مى
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كردم و وانمود  خلاصه يك جورى خودم را پنهان. نبودسوزن انداختن 
كسـى نفهميـد و   . كننـده هسـتم   )استقبال( كردم كه من هم از جمعيت

و  ل پسرعموام گشتم تا او يواشكى وارد جمعيت شدم و دنبال خانواده
ــ نــوه عمــويم م كــاخ دادگســترى كــه يو بعــد بــرادرم را ديــدم و رفت

چند روز پيش بـا درخواسـت آزادى زنـدانيان    زندانيان از هاي  خانواده
 .آنجا تحصن كرده بودند

فـردايش مـن   م كن مي فكريك شب در كاخ دادگسترى خوابيديم و 
تحصن خاتمـه    همان روز بود كه بهبه گمانم آمدم منزل ديدن مادرم و 

البته تك و تـوك در  . دادند چون همه زندانيان سياسى آزاد شده بودند
كه در چند روز بعدي همـه   مانده بودند  ها كسانى هاى شهرستان زندان

 ـ  ،يـدنم حسين روحانى آمد ددو سه روز بعد  .آزاد شدند  ميروگفـت ب
 .منتظرت هستند ارفقسازمان را تحويلت بدهم كه 

 ؟!بخ 
كه من اصـلا  دار نشستيم صحبت كرديم و متوجه شد بله يك مق -

 .رفت  و با سرخوردگى توى يك باغ ديگر هستم
 ...منظورش

  . منظورش پيكار بود -
 به او چه گفتيد؟

. خواهم اين راه را ادامه بدهم يادم نيست ولى گفتم من نمىدقيقا  -
زحمـت كشـيدى و     گفت اين همه. ها ديگر مسئله من نيست گفتم اين

او .ام اين نيسـت  مسئله گفتم نه من ديگر. الان بايد بيايىان كشيدى زند
ايـن    يك مقدار زيادى صحبت كرد و گفت مـا ايـن كارهـا را كـرديم    

از ايـن   جورى شد، شهرام ديگر اوت شد و كـار غلطـى كـرده بـود و    
يـادم نمانـده چـون مـورد     . ها و بعد خود انشـعاب را شـرح داد   حرف 

گفـتم كـه مـن    . گويد مى  كردم كه چه گوش نمىام هم نبود دقيق  علاقه
هاست  گفت اگر منظورت بحث سوسيال امپرياليسم و اين. اصلا نيستم
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اين جور مسـايل قابـل حـل     موينظراتت را بشن توانيم بحث كنيم و مى
 .رفت بالاخره. تر از اين حرفهاست گفتم نه مسئله من عميق .است

 كه آمد طرف شما او را شناختيد؟ وقتى
 .كرديم بله قبلا با هم كار مى -

 ...بعد از چند سال
 .كرديم با هم كار مى 50قبل از  -

 ديگران چى؟
 .آمد سراغم توكى كه شنيد با هيچ كس نرفتم،بعدش رضا شل -

 تان آمد؟ خانه
خواهم ببينمت و گفت بيا دفتر حـزب بـا    نه تلفن زد و گفت مى -

 جا كنم بيا اين هش مىخوا گفت حالا. من مايل نبودم. هم صحبت كنيم
خواستند تفتيش  مى  جا كه شدم دم درب وارد آن .ما جاى ديگر نداريم

بـالا و  گشتم كه كسى از آن پايين سـريع رفـت    داشتم برمى. بدنى كنند
كيـانورى همـين   . كيـانوري طـاق  ارفتيم  .دوان دوان باشلتوكي برگشت

كار كنى  ا ماآيى ب وار شروع كرد كه چرا نمى فرمولبي مقدمه و طورى 
 دانـيم بـا ايـن    دانيم و مـى  نظرات شما را مىگفت كه  .و بهمان و فلان

موافـق نيسـتيد و شـما جايتـان      )منظورش پيكار و راه كـارگر بـود  (ها
خيلي مختصر گفتم كه براي ديدار همبنـدهاي پيشـينم   من . جاست اين

لتوكي متاسفانه به غير از ش. آمده ام و به غير از آن علاقه ديگري ندارم
. آنها را نديدم برگشتم و ديگرمن خلاصه  .آن دو نفر ديگر آنجا نبودند
  .شريفى بودندبسيار هاى  انسان شلتوكى و باقرزاده و ذوالقدر

چند مـاهي پـس از آزادي، دو نفـر خبرنگـار از حـزب جمهـوري       
 بهشـتي و  و سـلام از جانـب آيـت الـه    دوستانه اسلامي آمدند با پيغام 

ند كه دلايل اينكه من بعـد از انقـلاب اسـلامي ديگـر     خواستند بدان مي
تشـكر كـردم و روانـه شـان كـردم و گفـتم        چيسـت؟  مكن نمي فعاليت

 .  خواهد نه برعكس مي فعاليت كردن دليل
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  پايان


